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حرف آغاز 
‌ بنام حد آودد بخشنده و مپربان ) 
بمن با تال و ایران نه فقط بعول ار ظهور اسللام بزکد 


سالص. پیش از اسارم ۳ و فا.ء مانده رت و بعل از طهور اسلام لس اف همکیشی 
و همنزژادی استوار در و ادابه مبداشنه است نا آنکه سلاله نیموریان درین 


الفاه دمشصو ۵ رسا ای 


شبه قاره بپایان سید » ز سپس در همین مدت فقط نا دویست سال که این شبه قاره 
غعت تا فا مانده - سل ای سپاسی و فرهنکی و اد ی بین این 
دق عفر همکیش و همحوار منثرض گرد یده وی طولی نکشید که خدای متعال 
این خاک پاک ,را از تصرف دیکران آزاد گردانیده یک مملکت نوین و آزاد بنام 
"پا تستان» در نقشه حهان بوحود آورد ء و برادران و همکیشان این دو کشور 
هم مز و همجوار را بار دیگر نزدیکتر ساخت و روابط دوستی بين این دو کشور 
پیش از پمش استوار دردید . 
پنن لازم و سزاوار بلکه فریضه‌ی خود مان ِِ ۲ برادران همکیش 

و همجوار را از فرهنگ و شعر و ادب یک دیگر هم آشنا سازرع تا ما پاکستانیان 
و ایرانیان بیک دیگر حندان نزدیک شوع و مقصود این ساله همین فکر است ۰ 
در بخش دوم این رسانه عقیق شده است که در تام شبه 
تاه پاک و هند جائیکه گپواٌ شعر و ادب فارسی 
نخستن . بار ناسین گرذید همین خطه" لاهور است و پیش ازینکه موضوع رساله 


ب , اهمیت لاهور 


در بیان آورده شود ۰ اول باید +یانددکان 3 رامی را از اهمیت لا هور هم آشنا 
بساز.ع . و اهمیت اهور دارای سه وصف ذیل است ۰ 

بر . لاهور از حیتث نخستین پائیتخت مسلانانل در شبه ق پاک و هید 

7 ۰ لاهور از لحاظ نخستین و شعر و دب فارسی درین شیه قاره 

۰ لا هور پاستان و قدایت آن . 

تفصیل راجع به لاهور از حیث نضتین پائیتخت مسانان در شبه قاره 
ویر هنن تن بخشی اول ایح ساله و در باه لاهور از لحاظ نخشتین کمران 
شعر و ادب فاسی درین شبه قاره در بخش دوم این رساله درضبط ریر آورده شده 


است ۰ البته در سطورذیل لا هور باستان و قدیت آثرا هم زیر عمت میلوررم ۷ 


اف ناحیه‌ی ریما 9 ام‌وز پاسم لا هورا دامده 


ج‌ لاهور باستان و قددت ان 9 خویند ‏ فرهنگی و ادی با نستان مباشد 


و این شپر حنت نظس نه تما یکی از معروف ذیرن شبر های با استان اسیت ‏ 
بلکه یکی از قدیمترین شهر های جهان بشار میرود 
ی | اگر از روی قیق مطالعه کنم تارمٌ باستان این ناحیه ما را توی 
(ز) شواهد | نان میبرد وتتیکه انشعاب اقوام آربا مثل یک سیلاب عظم 
ار فسظ آساندید اید۳ا و صحائب ابران و هید رخ مودند و بقول مستشرقی فرنگی 
ویدل (ع۷۷200) حروح گروه آرباهای هند و ایرانی از آسیای کوحک 
و (بن المهرین) (دنجدامومیع/) بعمل آمد و در بخش اول مفصلاً شرح 
داده شد که مدت ورود آریاها در شبه قاره پا ک و هند تقریبا در حدود یکهزار 
و پانصد سال قبل از میلاد رخ داد و قبل از ورود آریانمپا ققیق.شد که قومی از 
نزاد هندیان درین ناحیه حتما موجود بوده و بقول حان مارشل( رالجوطه:1۷ 2ط0) 
از آن حفارها که در دفینه های موهنحودرو و هراپا بعمل ان کت نگ لا 
مردم این نقاط بین سه و چهار هزار سال قیل از میلاد (.. .۳ تا ...مقم) 
یعی قرنها پیش از ورود آریانها یک فرهنگ و عدن برجسته‌ی خود شان را 
داشته اند که هیچ آثار تاثیرات هندو آریایی را ندارد و بر دلیل اینکه 
ناحیه‌ی لاهور فقط در نزدیکی یکصد و حند فرسنگ قرار دارد پیداست که مدن 
لا هور در آن عصر حتدا هان عدن هراپا را تطبیق میکرد . 
در تاریخ آثار دنبا تنها دو تا شهر قد.م یعیی دمشق و اردبیل است که 
کاماز تلف نشده و تا ایندم اناد ماه | گرجه دیکر شهر های باستانی 
در دنیا مثل هراپا و موهنجودرو و بابل و نینوا و آشور از لحاظ قدمت ممکن 
است در برابر لاهور قدع تر میباشد وی برعکس دمشق و اردبیل و لاهور 
تلد و ساسا آباد عانده بلکد. ام و نف فده صهفرت: خرابه‌ها . گرفته اس : 


ب اسم لاهورب (1) برای تفصیل رک بخش دوم این رساله (زیر موضوع 
سبک شعر فارسی در لاهور در عصر غزنوی) ص ۰ ۱. 
حول طاوز۳۱۵ ر0۲۵طها ,۳۳۵۵۵ ۵7۵ 25۶ ر1۵۷0۲۵ : 1۱۲۰ و201۲ظ 40عصصعطای 1 _ رز) 


.14-۰ .0 م1952 و۳۳655 ۷۵۲511۷ 


-۷]690 2۳0 190۲ ۸1 ۲۲۳۵8۲ مصصهع #۲[وبامز۷ ۵ 0هظ عصعنطع:] -18200 عو سب له 
,150۳۷ 0۱ ۲۵66 ۳ ۱۲۱۱۱2۵۸۱0۲ گزه ۸۵/۵۲5 ۰ .۲ ,۷۷200611) "20۱۵۱۳12 
,(1 0۰ : 100۳0 ,1929 و.0ن) ع ۲2826 و08008 :1 


م1931 ,10808 ,۳۱201107( یا ۵۲ 2۵۳۵۵۳۸-0۵۲0 رلهطه:۷2 صطامل رز « 
(۷ ۰ ۳۵۲۵66 و ۷0 


۱ 0 


۳ نویسنده عقیدن میدارد که آن تقاط قد.ع, مشثل بابل و نینوا 
ی و موهنجود رو و هراپا و آشور که بعذاب اللپی تباه شده است 
ممکن نیست که دوباره آپاد شود . البته دیگر شبرهای باستانی مثل دمشق 
و اردبیل و لاهور که غیر از عذاب الهی بگردش دوران یا بحوادث روزکار مش 
از آنشزدگی یا از تباه کارهای حمله آوران يا از سبلاب و باد و باران » ویران 
و تباه میشود . آن شمپرها را بر همان حرابه ها از سر نو تعمسر میکنند و این 
سلسله تا هزاران سال ادامه میدارد تا آنکه شپرها بر تلا قرار میگیرد بر همین 
سبیل ميبينيم که این ناحیه‌ی لاهور هیچ وقت کاملا تباه و برباد نگردیده 
بلکه مثل‌دمشق و اردبیل مستقلاً آباد مانده است ۰ و دلیل آن شواهد عیی است 
که درسال ءمورم عناسبت تقسم هند در صورت پا کستان و بارت هزارها 
منازل و ساختانهای لاهور زیر آتش و تباه و برباد شده بود و بعد از وجود پا کستان 
بر همین خرابه ها ساختانهای رن رنگ و بازارهای قشنگ نو بنا شده است. 

اگر گردا گرد شهر لاهور بکرد.ء ميبچنم که بعض از نقاط لاهور به بلندی 
پنجاه مثر و بعض از آنها به پستی بیست مثر از سطح زمین بنا شده است .۰ 
پیداست که لا هور هم پر تلپای خرابه‌ها قرار دارد ۰ مثلاژ قلعه لاهور و مسحد شاهی . 
هر ذو بر تله‌ای بنا کرده شده است و گردا گرد این آثار تاریخی بعنی تمام نواحی 
آن مثل اقبال پارک و خیابان راوی (موسوم به راوی رود) و شاهی عله در نشیب 
است و آن نشیی که از له شامی آغاز میشود م‌تباً پائین میرود و تا نصف 
راه در باتی (بزبان محلی بهانی دروازم) و در لوهاری (لوهاری دروازم) اختتام 
مییابد و همین طور دانشکده دولی لاهور (معروف به گورنث کالج لاهور) 
و عدلیه لاهور بزبان خی (رضلع کجهری ) هم بر تله ای بنا شده است و تام 
نواحی آن مثل خیابان پائین معروف به (لوثر مال روث) و گول باغ و دانشکه 
پنجاب همه زیر پای" تله" مزبور گسترده شده است ۰ تا آنکه اندرون شهر 
را اگر مشاهده کنم ميبينم که بعض از نقاط مثل مسحد زرین بزبان ی 
(سپری مسجد ) سی بتر بالا از سطح زمین و مسحد پائین بزبان محلی (نیوین 
مسجد) تقریباً بیست ستر از سطح زبین در نشیب بنا گردیده شده است ۰ 

لپذا طبق شواهد تاریخی و عبی بیتوان گنت که خاک پاک لاهور 
بل هراپا و موهنجودرو حتماً دارای خزائین گرانم‌ای از قدیمترین عدن است 
و از لحاظ قدست و استقامت مثل شهرهای دمشق و اردییل یکی از قد.م 
ترین شپرهای دیا بشار میرود . 
این رساله تاریخ شعر فارسی و سخنوران فارسی در لاهور را طبق 


۵ ۰ ل دیب مماألب ۱ 
ِِ ترتیب ازمان و ادوارعث میکند و مشتمل است برشش بخش ۰ 


(۳( 


(() بعش اول بعنوان " روابط باستانی بین پا کستان و ایران و وحود شعر فارسی ‏ 
1 ِ 

9 در لاهور» را حت میکند و آغاز صحت از نشستن فرهنگک 
پا کستان باستانل مشود ۶ سپس ورود آریان دردن شرد قاره و روابط سیأسی در عصر 
هذخام‌شیان و روا بط ادی در عصر ساسانیال ۳ ظهور اسلام در یک نظر دربیان 
آورده شده است ۰ ازان به یعلد ظطمهور اسلام و اوضاع سیاسی ین دو کشور 
و وجود زبان فاسی زیر حث آورده و زیر موضوعات مثل "نخستین پائیتخت 
مساانان در پا ک و هندء و "وحود شعر فا رسی در آل سبکتکن » و 
"سین سخنور فارسی در لاهور » و «مانده شعر ثارسی در عصر آل سبکتکن 
در لاهور » 6 مام میشود . : 


رد ی "عصر غزئویان و شعر فارسی در لاهوره مشتمل است و اول 

"نخستبن اموان شعر و ادب فاسی در شبه قاره 
پا ک و هند» 1 و بعد از عث اوضاع سیاسی و تاثیر آن در شعر فارسی 
در لاهور بانی دبستانل و سبک شعر فارسی در لاهور را شرح داده شد و سپس 
احوال و اشعار سخوران عصر غزنویان مثل ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلان 
لا هوری و سعادت مسعود لاهوری و یوس دربندی لاهوری و مسعود شای کوب 
لاهوری را در بیان آورده وضعیت سبک شعر فارسی در لاهور در عصر غزنویان 
را زیر حث آورده شده است ۰ 


(13) خش دوم 


و "حول شعر فاسی در لاهور یعد از عصر غزنویان تا ظهور 
ِ تن ۱ تیموریان » را زبر بحث میآورد و موضوع اول بخش "استحکام 
سلطنت غوریان و تاسیس مرا کز شعر فارسی در هند » است ۰ برای اینکه بعد از 
عصر غزئویان سلاطن مابعد پائیتخت حود را حای لاهور در قرار دادند 
نتیجه حمنزار شعر فارسی در لاهور خزانخورده شد البته در برابر لاهور در 
سند و آأچه و دهلی و دکن بلکه تا بآخرین قاط پا کستان شرق یعنی در لکهنوی 
پنکاله هم مر[ که شا و ایب فاسی تا سیس عوده شد و م کز شعر فاسی 
در لاهور از سرپرستی سلاطیت دهلی عروم ماند ولی صدای شعر فارسی هنوز بگوش 
میرسید و سلسله شعر 9 در لاهور گاهی منقرض نگردیده و در همین حزانجورده 
حمنزار شعر فارسی یک دو سخنور مثل سراج ماج لاهوری و عمر اسحاق‌لاهوری 
الیته نغمه سرایی بیکرده اند و احوال و اذکار آنبا هم در شرح آورده شده است ۰ 
سپس دوره صوفیال و تاثیر شعر فارسی در زبان علی لاهور را هم 3 
کرده شد و عصر غیاث الدین بلبن که در آن احاد شعر پنجای عت تاثر 
شعر فارسی بوحود آمد هم شرح داده شد و از آن به بعد عصر خلحیان را که 


( 


در آن قعت تاثیر: بان هندی درشعر فارسی تحولاتی زیاد روما شد هم موضوع 
سخن قرار داده مفصلا زیر حت آورده شد و در اخر عصر لودیان را شرح داده 
شد و درین عصر برعحس عصر خلحیان زبان فارسی در زبان هندی چنان بشدت 
تاثیر کرده که در نتیجه آن یک زبان نوین یعتی زبان اردو که امر‌وز زبان 
فعلی پا کستان است بوحود آمد . 
و درین بخش مام آن جزئیات بثل فکر و فرهنگ و کلات هندی که نتیحه 
تحولاتی درشعر فاسی گردید. را مفصلاً دریعث آورده شد . 
تِ شعر فارسی در لاهور از عصر بابر تا اکبر را بحث میکند 
(۱۷) خش چهارم 7 بدین موضوعات آغاز مبیابد : 
() عصر ظهیر الدین شمد بابر و شعر فاسی در لاهور ( ل) عصر 
تصیرالدین مد هایون و شعر فا رسی در لا هور و (111) حلال‌الدین ملد | ثبر 
و وجود سبک هندی کامل» در شعر فارسی. علاوه برین حلال‌الدین محمد اکس 
کاملز چهارده سال‌یعنی از سالمره ,متا روه رم لاهور را پات تخت خود قرار داده 
حمنزار خزانخورده شعر فارسی را در لاهور حتما بار آوری کرده است. همین اصل است 
که شعر فارسی درین عصر در لاهور عروج و کال یافت ۰ برای اينکه شعر 
فارسی در عصر اکبری در لاهور از لحاظ فکری و فنی و فرهنگی و ادی 
تحولاتی زیاد یافت و افکار و اشعار سخوران لاهور را که بدربار منسلک 
بودند يا نه در بیان آوردن لازم بود بدینجهت احوال و اشعار آنها را درسه ردیف 
حدا کانه طبق ترتیب ازمان و ادوار زیر حث آورده شد بدین ترئیب ۰ 
ردیف اول ۰ سخنورانیکه در لاهور مدفون شدند ول بعد ازان سرد خاک 
۱ وطهنای خود شدند و اسامی آنها ازین قرار است ۰ 
, ثنایی, مشهدی (ت و ٩9۰‏ ه) ۲ عرق شیرازی (ت و ۹۹ه) 
م فیضی فیاضی رت و م.. ,ه) ۱ 
ردیف دوم : سخنوران فاسی منسلک بدربار | کسری و ایشان سه تا اند 
ب ملا شیری لاهوری (ت و مووه) (. _ قاسم ارسلان لاهوری (ت و ۹۹۰ ه) 
۳ لوایی لاهوری (ت و 9۰و ه) ۱ 
ردیف سوم : سخنوران لاهور که بدربار اکبری منسلک نبودند . البته 
شهره یافته بودند و اسامی آها درج ذیل است ۰ 
ب. هاشم لاهوری (ت و ٩۲‏ ه) ۲ حمیدی لاهوری (ت و بعد از 
۸ ه) 


و؟1۷]022۵115101 ,۷۵82۱65 6۲2۶ ۵ا۶ ۴ه 5/0۳۲ : 598060۷ ,ع[عوز۳۳ 1 
0 ,0 و .4 و] ۲2۲ ,1904 راوتاع۸ 


(ه( 


۳ کاتی لاهوری (ت و ...رها م. مود لاهوری (ت و بعد از 
۲ مه 
سقم لاهوری (ت و پیش ازم..,ه) ». وفای لاهوری (ت و پیش از 
مه 
حقیقت اینست که درین عصر اکبری شعر فارسی در لاهور تحولاتی 
زیاد یافت مثلا آن جزئیات "سبک هندی» که از عصر غزنویان تا تیموریان درین 
شبه قاره در صورت کات و فکر و فرهنگ هندی م‌تباً در شعر فارسی ورود مییافت . 
بامتزاج آن عنصر خیالبای که از دربار قوئیه بدربار هرات سیده صورت 
"سک هندی» گرفتد بود در همن عصر اکری درشعر فاسی بصورت 
"سیک هندی کامل» وجود یافت و این موضوع طبق دلایل و شواهد تاریخی مفصلا 
زیر حث آورده شد است . 
علاوه برین دیگر قولانی که در شعر فارسی در لاهور در آن عصر صورت 
گرفت بدین موضوعات قرار دارد ‏ 
ب ۰ ثنای مشهدی و ترویج سا نامه در شعر فارسی در لاهور ‏ 
مب . ملا شبری لاهوری و ترویج سک خیالباقی در شعر فارسی در لاهور 
۳ ۰ قاسم ارسلان لاهوری و امتزاج اشارات محلی دو کشور 
م ۰ حمیدی لاهوری و تاثر ادبیات هندی در شعر فارسی در لاهور ۰ 
ه ۰ محمود لاهوری و وجود علامت یا سیمبول (امحاو5) مود و ایاز 
در شعر فارسی دز لاهور. 
۱ دارای عنوان "عصر نورالدین حمد جهانگیر و شعر نارسی 
() بش پنجم در لاهور » بر موضوعات زیر حعث میکند : 
ب . احوال و اشعار نورالدین محمد جپهانگیر 
« . نور جهان بیگم از حیث بدیه گو 
۳ . عصر جهانگیر و شپر لاهور 
م . سختوران فارسی در لاهور در عصر جهانگیر و احوال و اشعار 
اینمپا طبق ترتیب ازال و ادوار بدینصورت زير عث آورده شده است ۰ 
الف . تشبیهی لاهوری (تقریاً مم‌وه تا .وه 
ب  .‏ حشمتی لا هوری (تقریبا ۵۹٩۳۸‏ تا ری . وه) 
جچ . غربی لاهوری المعروف شاه ابوالمعای (. بو ه تا م ۲. ,ه) 
و قولاتی که در عصر جهانگیر در شعر فارسی در لاهور صورت گرفت 
ازین قرار است 


(3( 


ب . تشبیهی لاهوری و وجود و ترویج شطحیات در شعر فارسی در لاهور 
۰ غربیی لا هوری و وجود عنصر پر پرسی در شعر فارسی در لا هور 
و بخش ششم بخش آخرین اين رساله است و حق اینست 
که ی کاس ار هر وف همان وه 
کرده بود و این خاک پات لاهور در آن عصر حنان سختوران کبیر را بوجود 
آورد که در اعصار پیش بحز مسعود سعد سلان لاهوری و عرق شیرازی و فیضی 
فیاضی دیکر سخنوران فارسی بدین م‌تبه را بوجود نیاورده بود و این بخش ششم 
را در همان صورتی که هر پنج بخش را از روی تنقید از لحاظ فکری و فنی و 
فرهنگی و سیاسی و ادبی زير جث آورده شده در بیان آورد.ع و البته ميبينم که 
در برابر ادوار پیشین شعر فارسی در لاهور در آن عصر حتماً پیشرفت کرده بود . 
بدینجهت این بخش آخرین بعنوان "سخن و سخنوران فارسی در لاهور در عصنر 
شاهحپان» اطلاعای زیادی راجع به وضعیتی شعر فازسی در لاهور معا میدهد و 
موضوعات خاص ازین قرار است  :‏ 
۱ . ابوالمظفر شپاب‌الدین مد شاهجهان و لاهور 
۲ . عصر شاهجهان و عروج و شکوه شبر لاهور 
۳ فن قالیبافی 
۵ روج صنعت معاری ۱ 
ه . خوشحای و حسن و زیبای شپر لاهور و روابط دوستی بایران 
ب . سخنوران فارسی در لاهور در عصر شاهحپان و آن سه تا اند ابوالمرکات 
ملا مثیر لاهوری و بلا شاه لاهوری و حندرهان برهمن لاهوری 
و احوال و اشعار اين سختوران را با همان ترتیب طبق ازمان و ادوار زیر بث 
آورده شد و آن موضوعاتی که در شعر فاسی در لاهور پیشرفت ود ازین 
قرار است ۰ 
ب. ‏ سیک شعر منیر لاهوری و پیشرفت "سیک هندی کامل» در شعر فارسی 
در لاهور ۱ 
 _. .۲‏ پیشرفت طبیعت. پردازی (مععنله::12() در شعر فارسی در لاهور 
 . ۳‏ ملا شاه لاهوری. و پیشرفت فلسفه. عشق و عرفال در شعر فارسی 
در لاهور و این فلسفه دارای موضوعات زیر قرار دارد ۰ 
() فلسفه توحید (1) فلسنه عتل و عشق (111) فلسفه خود شناسی 
(دم811-162112211) (۷) فلسفه رجائیت یا اپتمیسام (صونصنام0) 


(0 


علاوه برین اهمیت : عصر شاهجپان در تاریخ شعر فارسی در لاهور 
اینست که درین عصر جنبش عشق و عرفان در شعر فارسی چنان بشدت تاثیر 
کرد که نه تنها سخنوران مسلانان " بلکه سخنوران اهل هنود مثل حندرپان 
برهمن لاهوری هم بآن تاثیر گرفته افکار عشق و عرفان را لباس شعر بخشیدند . 

در آخر این رساله وضعیت شعر فارسی در لاهور در عصر شاهحمهان حنانکه 
در سطور مزبور اشاه داده شد در یک نظر در بیان آورده باختتام رسانیدم و در آغاز 
فهپرست مطالب این رساله مفصا5 درج کرده شده است ۰ 


۵ . سم احل تصنیف وساله اگر تذکره‌های مابعد را مطالعه کرده شود حتماً 
(1) تعین عصر سخنوران _ | بیش از آن که تذ کره‌های پیشین ذکر کرده جیزی 
می گوید و بعضی از تد کره نویسان که سخنی را عوض کرده زیر عریر آوردند دید.م 
که بیانات ایشان مشتبه شده است ۰ مثلا لباب‌الالباب! عوقی که یکی از بپترین 
و مستند ترین تذ کره‌ها راجم ها دور محتوزان . عم عزتویان پم ر یرود در 
آن احوال نکتی لاهوری حتماً موجود است ولی نه تاریخ تولد و وفات و نه عصر 
آن سخنور تعین کرده شده است ۰ بحز این عبارت ۰ 
"تقریر کت نکتی کاری دراژ است ۰ حه نات لطیف او از حد و عد افزونست 
و نقود شعر او لطیف و بوزون ۰ در مدح سلطان مسعود شپید گویدم2 
برای اينکه در تاریخ غزنئویان مسعود سه تا اند یعی مسعود اول بن محمود 
غزئوی و مسعود دوم بن مودود غزنوی و مسعود سوم بن ابراهیم غزنوی . 
نتیجه بعضی از تذ کره نویسان بیان عوق را مشتبه کردند مثلاً برین دلیل که 
نکنی در مدح, مسعود شهید گوید این مسعود را به مسعود سوم قرار داده اند 
و ابوالفرج رونی ۰ و مسعود سعد سلان لاهوری که ِِ مسعود سوم پن 
ابراهیم غزنوی قصیده سرایی کردند همعصر تکتی لاهوری نوشته اند بلکه بعض 
نککی لاهوری را بعد از ابوالفرج رونی نوشته اند مثلا 8 احمد رازی حائیکه 
اتف سخنوران لاهور را در یکجا آورده مینویسد که 


1 زهد و نقوی" شمهرة آفاق ات نز ابوالفرج بن سیعودالرونی از 
8 شعرست حق سبحائه و تعالیل ویرا قبولیت عامه بحشیده بود 
ابو عبدانته روزیه بن عبداته‌اللکنی در لطف طبع یکانه در فور هش 


, عوق مد : لباب‌الالباب . (تالیف براژن) ایضاح ب ص مه 
۲ ایضاج ب ص ءه 


رم 


ناد ره زمانه پوده»1 


لازم بود که درین م‌حله شواهد تاریخ را بدست آورع . لذا طبق دلایل و 
شواهد تاریخهای آن عصر مثل تاریخ مسعودی (المعروف بتاریخ بهتی) و 
تاریخ بیقی و از تاریخم‌ای با بعد مثل تاریخ فرشته و منتخب التواریخ 
در بخش اول این ساله زیر موضوع "نخستین سخنور فارسی در لاهور » 
کات گردانید.م که آن مسعود شید که در مدحش کی لاهوری قصیده 
سروده اصلا مععود اول بن مود غزنوی است ده که مسعود سوم بن اپرا هیم 
غزنوی و بدینصورت روشن است که نکتی لاهوری حتماً پیش از عصر ابوالفرج 
رونی و مسعود معد سلان لاهوری میزیسته است ۰ بر همین سبیل بعض از تذ کره 
نویسان ذکر ممعود سعد سلمان را پیشتر از ابوالفرج روی در بیان آورده اند 
و بعض مثلا شیخ مد | کرام مسعود سعد سلان لاهوری را "نخستین سخذور 
فارسی پا کستان قرار داده اند حالانکه طبق شواهد تاریخ جنانکه تقیق شد 
نه در لاهور بلکه در عام شبه قان پاک و هند نخستین سخنور فاسی عصر غزنوی 
نکنی لاهوری است ۰ سپس ابوالفرج لاهوری المعروف رونی و از آن به بعد مسعود 
سعد سلان لاهوری است ۰ برهمین سبیل مسئله وجود زبان فاسی در شبه قاره 
پاک و هند و وجود شعر فارسی در لاهور را طبق دلایل و شواهد تاریخی هم 
حل کرده شده است ۰ 


(ذز) تعین تارم تولد و وفات| م‌حله" دیگر راجع به تعین تاریخهای تولد و وفات 
سخنوران فارسی در لاهور سخنوران هم در پیش بوده است مثلا تاریخ تولد .و 
وفات ابوالفرج لاهوری المعروف رونی نه در ند کره‌های معاصر و نه در تذ کره‌های 
ما بعد متعین کرده شده است ۰ نا آنکه در عصر حاضربین دقن برحسته مثل 
د کنر سل نیساری3 و د کش رضا زاده شفق4 و عمد عبی ناصح 3 در مقدمه 
شرح احوال ابوالفرج رونی بتصحیح پروفسور چائیکین. مطبعه شوروی . و د کنر 


رازی امین احمد . هفت اقابم .۰ ن‌خ جموعه آزاد , شماره .دمم عس 1-5 ۸۵۳۳ 
کتابخانه دانشگه پتحاب لاهور . برگ ده رب 

ب شیخ مد ا کرام : اب کوثر. چاپ فیروز سنز. ص ۲ 

سب دکتر سلیم نیساری : تاریخ ادییات ایران ۰ تپران م۱۳۳۲ ش ج , ص .9 

م شفق ؛ د کثر رضا زاده : تاریخ ادبیات ایران ۰ هران ص ۱۹۸ 

و اصح مد علی ۰ بقدمه دیوان ابوالفرج رونی ۰ (بتصحیح پروفسور چایکین 
مستشرق . مطبه شوروی . م.۳ ش ۰ ص ٩۱-۹۲‏ 


(٩ 


ذییح الته صفا! درین مورد اختلاف نظر است ۰ البته بیانات محمد علی ناصح و 
د کنر صفا قریب تر از حقایق و شواهد تاریخی است و طبق دلایل و شواهد تاریخی 
این م‌حله هم طی موده شده است ۰ 

بره‌ین سبیل تاریخ تولد و وفات هر سخنور عصر غزئویان مثل سعادت مسعود 
لاهوری و یوب دربندی لاهوری و شالی کوب لاهوری را متعبن کرده شد 
تا آنکه از عصر غزنویان تا عصر شاهجهان تاریضهای تولد یا وفات را تعين 
کرده احوال و اذکارو افکار و اشعار عام سحنوران لاهور را طبق ترتیب ازمان و 
ادوار زیر عت آورد.ع . 


آن انداز انتقاد بر شعر و سخن که در زمان پیشنن 
بوده در عصر حاضر از بن رفته است لذا درین 
رساله طبق روش. عصر حاضر انتقاد بر شعر و سخن هر سخنور از لحاظ فکری و نی 
و زیر تائسص یط احتاعی و کیفیات خارجی و داخلی » کرده شده است و 
علاوه برین تاثیر اوضاع سیاسی بر شعر فارسی در لاهور و تاثیر شعر فارسی بر 
یط و فرهنگ محلی را در هر رنگ و هر صورت و در هر عصر و هر زمان زیر حث 
آورده نتا ی آن را اظهار داشتم . 


(زر) انتقاد بر شعر وسخن | 


(1۷) جمع آوری اشعار وکلام | مرحله چهارم جمع آوری اشعار و کلام سخنوران بوده 

و سخ های خطی یی آن سخنوران کبس مثل اپوالفرج رونی لاهوری 
و سعود سعد سلأن لاهوری عرق شیرازی و فیضی فیاضی و ملا منبر 
لاهوری سخنورانی هستند که مجموعه کلام ایشان در هر زمان و مکان 
پحجاپ: رسیده و تلف نشده بود و ما باسانی بر اشعار "و افکار ایشان حیزیکه 
ميتوانیم بنویسی ولی بعض از سخنوران بیشال و شبرین مقال که درین خاک پاک 
لا هور بوحود آمده ام‌وز هم در آغوش آن میخوابند صاحب دیوان بودند . 
ممکن است در زمان پیشین کلام ایشان عام بوده یا بچاپ رسرده باشد وی ام‌وز 
از ما خیلی کم هستند که کلام ایشان را دیده يا نامسهای ایشان را شنیده 
باشند » لاجرم وقتیکه در ند کره ها و تاریخهای آن عصر اذکار و احوال را 
خوانديم معلوم شد که صاحب دیوان بودند ۰ لذا برای تلاش و جستجوی اشعار و 
افکار آن سخنوران شیرین مقال خود را توی کاتیلا گها و نسخه های کرمخورده در 
کتابخانه ها متوحه ساخته نوادرات گرانا ید و خزائین پوشیده و پرمایه بر آورده 


,۳ د کنر ذبیح أذله صفقّا ۰ تاریخ ادبیات ایران : رال ۰ کتابفروش این میا - 
۱ .عم ۰ 


, 


پیش حم‌انیانل تقد اند که * خمله لا هور اکن عی<,م است که 


در ٍ_ِِ پر دفینه" حود هنوز امانت گنحهای گرانا ید ر میدارد . 


ی 


ناسپای آن سخنوران شبرین مقال که افکار و اشعار پر مغز ایشان را دریافتم 
ازین قرار است سثلا از عصر | کبری حمیدی لاهوری و محمود لاهوری و از عصر 
جهانگیری غربتی لاهوری المعروف به شاه ابوالمعایی و از عصر شاهحهانی ملا شاه 
لاهوری و چندرهان برهمن لاهوری . و دیوان هر سخنور مزبور خیلی نایاب 
در حپان است مثلا متنوی حمیدی لاهوری و ممودنایه مود لاهوری و دیوان 
غربی لاهوری تنما در کتابخانه دانشگاه لاهور و دیوان برهمن در کتابخانه عمومی 
لا هور موجود است و البته مثنویات ملا شاه و دیوان چندرهان برهمن در دیگر 
کتابخانهای جهان مثلاٌ در کنابخانه بانکی پور و موزه برطانیه و اندیا آفس 
(08۵ 812:]) هم موجود است و تفصیلش را در احوال آثار ايشان زیر عحعث 
آورد.ع . 
علاوه برین آن سخوراینکه صاحب دیوان بودند دسرد زبانه خیلیی 
کم آثاری از آنبا بای گذاشته است و اسامی ایشان ازین قرار است ۰ از عصر 
آل سبکتکین نکنی لاهوری و از عصر غزنئویان سعادت لاهوری یوسف د ربندی 
لاهوری و مسعود شالی کوب لاهوری و از عصر غوریان سراج بن منهاج لاهوری 
و عمر بن اسحاق لاهوری و از عصر بابر و هایون آتش لاهوری و از عصر اکبری 
ملا شیری لاهوری و قاسم ارسلان لاهوری و لوای لاهوری و هاشم لاهوری 
و احوال و اشعار هر یک از اینهپا از تذ کره‌ها و ناریخهای آن عصر ماخوذ 
کرده در صفحات این ساله جمع آوری کرده شده است ۰ 
مثلاً احوال سخنوران مزبور از عصر آل سبکتکین و غزنوبان و غوریان از 
تذ کره های لباب الالباب عوق و دولت شاه سمرقندی و برای کمک شواهد تاریخی 
از تاریخ عینی و تاریخ مسعودی المعروف تاریخ بیتی و تاریخ بیهتق و طبقات ناصری 
و اریخ فیروز شاهی و تاریخ مبارک شاهی و از تذ کره‌ها و تاریخهای ما بعد 
دریافنه زیر عت آورده است ۰ 
برهمن سبیل احوال و ادکار و اشعارو افکار سخنوران لاهور در عصر تیموریان 
را از تذ کره‌ها و تاریخهای اهر عصر طبق ترتیب ۳ و ادوار جمع آوری 
کرده شده است مثلاً از تذ کره‌ها که ! ازین قرار است ۰ 


, نیاز فتح پوری ۰ جله نکار پاکستان (تذ کرون کا تذکرم) کراچی 
۳۳ کارث ما رکیث سالنامه می » جون ۳۹ مق پرج۳س ۳۵۲ ۰ 


)۱ ۱( 


ب . هفت اقلم ابین احمد رازی (س ت ۲..,ه) ۰۲ آئین اکبری 
ابوالفضل (س ت ب. . ,ه) مس . ماثر رحیمی عبدالباق نهاوندی (ست ه ۲.,ه) 
م , تد کره میخانه عبدالیی (س‌ت ۲.,ه) و ه . کلات الشعرا حمد افضل 
سرخوش (س ت ۳ .,ه) و ند کره‌های ما بعد مثل 

> . م‌اةالخیال شیر خان لودی (ست ۲.,ره) م. سفینه" خوشگو 
بندراین (س ت رس ,ر-رودرره) ومر. ریاض الشعرا علی قلی واله داغستانی 
(س ت ر ور ره و و . ند کره حسیی میر دوست نی (س ت ۲ ,,ه) و 
, , , آنشکده لطف علی بیگ آزر(س ت مب ,سور ره و بر محخزن‌الغرانب 
علی احمد سندیلوی (ست م,۲,ه) و ۲,. نتائج‌الافکار مد قدرت‌الته 
(س ت مه ۲,ه) و سر مجمع الفصحا رضا قلی مدایت (ست مه۱۲. م۸ ۲,ه) 
و م,. ریاض العارفین رضا قلی هدایت (ست .۲۰,ه) و هب. شمع آجمن 
نواب حمد صدیق خان (ست موم,ه) و صبح گلشن علی حسن خان 
(س ت ۹۰ ۲ ) وشبرهم ۰ 

و برای شواهد ناریخی از تاریخم‌ای آن عصر متلا : 

. منتخب التواریخ ملا عبدالقادر بدایونی (س م..,1 ۰۲ تاریخ 
فرشده ( گلزار ابراهیمی) حمد قاسم بن هندو شاه (س ت ه ,. ,26 م ۰ بادشاه نامه 
ملا عبدالحمید لاهوری (المتوق هب . ,3 م۰ عمل صاا بح (شاهجم‌ان نامد) 
حمد صالح لاهوری (س ت .. ء.,ه) ٩‏ 

و از دیکر تذ کره‌های و تاریخهای مابعد حمع آوری 3 و 
نقد و تبصره کرده شده است ۰ 

۰ | اصلاً این کارگران بود و دشوار و در تحقیقی و تدقیقی موضوع 
و . اظجار تشکر این رساله انصافاً سالپا سال در کار بوده و همین اصل است 
که نویسنده بعد ازسال مور م تا ,جدورم یعی تقریباً بعد از مطالعه هفت سال 
انا دای دز درین موضوع حیزی بکوید برای اینکه تا حهار سال 


ملا عبدالقادر. بدایونی ۰ منتخب‌التواریخ ۰ (ترتیب مولوی احمد علی) کلکنه 
۹ 2 بل ۳۹۸ 
د کنر رضا زاده شفق . تاریخ ادبیات ایران . ی 
سم مولوی کییرالدین ۰ (سرورق بادشاه نامه )۰ عبدالحمید لاهوری کلکته 
۵ مج سرورق 
م نیاز فتحپوری زنذ کرون کا تذ کرم) مجله نکار ایضاً ص ,هس 


۱۳ 


تواریخ سباسی بزبان های فارسی و انگلیسی و عربی و اردو و پنجایی برای | کتساب 
شواهد روابط سیاسی و فرهنگی و ادیی بین پا کستان باستان و ایران را بدقت 
مطالعه کرده و تقریبً سه سال سخهای خطی دواوین را که کرعورده و بوسیده 
و دریده و بعضی از آنپا که بخط شکسته نوشته شده را بدقت ام خوانده و دیگر 
نسخپای خطی نستعلیق را هم زیر مطالعه داشته است و نه تنبا این بنکه 
نویسنده بعد از مطالعه" افکار و اشعار پر مغز این سخنوران بیمثال مثل حمیدی لاهوری ‏ 
و حمود لاهوری و غربتی لاهوری و ملا منیر لاهوری و برهمن لاهوری و صوصاً 
افکار ملا شاه لاهوری را با افکار سخنوران برحسته ایران بثل حافظ و خیام 
و رومی مطابقت پیدا کرده زیر جث آورده است ۰ 

علاوه برین چندین از مهمترین موضوعات این رساله بعنوان "اشتیاه 
وجود زبان فاسی در سند و ازاله آن» و "وجود زبان فارسی در مکران» و "وجود شعر 
فارسی در لاهور» و "نخستین و اه تشن و ادب فارسی در شبه قاره پاک و هند» 
از دست نویسنده ممکن نبود که باختتام پذیرد و حقیقت اینست که درین 
مورد استاد مشفقم حناب د کنر مد باقر برای راهنای این نویسنده سارگر آمدند 
و این انداز فکر حقیق و تدقیق که شواهد اصلی و حواله های تاریخ آن عصر که 
موضوع بحث بتعلق باشد ۰ را دریافته زیر عت آوردن اصلا نتیحه فکر همین 
استاد مکرم است و نویسنده ام‌وز اين کارگران را که سر انجام رسانیده ق‌الواقع 
بتوسل راهبائی همين استاد معظم است ۰ ۱ 

در پایان کلام نویسنده از خدای متعال خواستکار است که روابط دوستی 

و فرهنگی و ادیی بین پا کستان و ایران را که مقصود این رساله است بیش از پیش 
استوار گرداناد عنه و بفضل کرمه . 


لاهور 
م , ماه وت ۱ ۱۹م عین خان لاهوری 


)۱۳( 


. حرف آغاز 

۲ . فپرست بطالب 

م , فپرست حرف آغاز 

م , علایتهای اختصاری 

۵ ۰ من رساله 

. بآخذ های کلی در صورت کتامهای چاپر و خطی 


صفیحد 

() تا (۳) 
ب تا ۵ ۱ 
۱۹ 

۱ 

٩‏ , تا برس 


۳۸۳ تا ۳ 


روابط باستانی ببن پاکستان و ايران و وجود شعر فارسی در لاهور 


بش اول 


,- روابط باستانی بین پا کستان و ايران در یک نظر 


الف ۰ 


تِ 


(خستین فرهنگ پا کستان باستان پیش از تاریخ . 

ورود آریان و روابط نژادی و فرهنگی بین ذو کشور 

قبل از میلاد 

عصر هخامنشیان و روابط سیاسی بین دو کشور 

عصر ساسانیان و روابط ادبی بین دو کشور پیش 
از اسلام ۱ 


ظبور اسلام و اوضاع سیاسی و روابط ادبی بین پا کستان باستان 


و ایران 


الف .۰ 


ك 


[ 


ورود اسلام در با کستان باستان و نخستین فاتح 
لاهور از تازیان ۱ 

اوضاع سیاسی و روا بط ادبی بین دو کشور بعد 
اشتباه وجود زبان فارسی در سند و ازاله آن 

وحود زبان فارسی در مکران 


۳ آل سبکتگین و وجود و ورود شعر فارسی در لاهور 


الف .۰ 


ب_ 


ك 


د‌ 


ماخذ تاریخ آل ناصر و محمودیان 

عصر آل سبکتگین و غزنویان 

نخستین پائیتخت مسنانال در پا ک و هند ( ۲مه) 
وجود شعر فارسن در لاهور 


۳ 


۲ 


م- نستن سخنور فارسی در لاهور 

الف  .‏ نکتی لاهوری 

پ ۰ سبک و افکارش 

ج ._ ماینده شعر فارسی در عصر آل سبکتکین در لاهور 


بش دوم 
عصر غزئویان و شعر فارسی در لاهور 


۱- تین گپواره شعر و ادب فارسی در شبه قاره ثِ_ِ پاستان 
الف  .‏ استیلای سلحوقیان در ایران 
پ . _ استحکام غزنویان در پا کستان باستان 
ج . تاسیس اولین گپواره شعر فارسی در لاهور 
اوضاع سیاسی و تاثیر آد در شعر فارسی در لاهور 
الف . سبک شعر فارسی از خراسان تا لاهور 
۰ انس سک نارق در شقن فارتن. ایزان 
() از لحاظ فکری و (11) از لحاظ نی 
 .. 3‏ ایران و اهمیت حراسان 
د  .‏ خراسان و وجود سبک خراسانی 
هرت ففاتت کت خراننای 
(3) از لحاظ فنی (1) از لحاظ فکری 
و . ورود سبک خراسانی در شعر فارسی در لاهور 
بانی دبستان شعر فارسی در لاهور 
اف ۰ احوال ابوالفرج لاهوری المعروف روف 
(1) مولدش 


تعین تاریخ تولد و وفاتش (بم‌ه تا م.6۰ 


ح ماینده رباعی در لاهور در عصر غزنوی 


صفی<د 


۳۹ 


۳۳ 
۳۳0۳۲ 


۳۹ 


م- بهترین مابنده شعر فارسی ءصر غزئویان در لاهور 
الف  .‏ احوال مسعود سعد سلان لاهوری ( ,سم ه تا ه و و ه) 
ب  .‏ سبک شعرش 
ج ۰ اشعار.جنبه‌ی اول 
() تصاید ۱ 
(11) طبیعت پردازی (صوننهین‌د) 
(111) منو حهری و مس‌ود لاهوری 
دا اشعار حنبه دوم . 
(1) حسیات مسعود 
(ذّ) مسعود و خاقانی 
رل رباء‌یات مسعود 
. اینده قصیده سرائی عصر غزنویان در لاهور 
۰۵ سعادت سعود لاهوری (تقريبً .مه تا ءم۵ه) 
اف . احوالش ۱ 
بپ_ . . سبک شعرش 


- یوسف دربندی لاهوری (تقریباً ۵۵۲۵ تا ۲رده) 


ال اعوا ات 
پ ‏ ۰ سیک شعرشن 
آخرین سخنور فارسی لاهور در عصر غزئویان 
الف. ۰ احوال سبعود شالن کوب لاهوری (تقریباً ومه تا 
۸ ه) ۱ 
ب . . _ سبک شعرش ۱ 
۸- مبک شعر فارسی در لاهور در عصر غزئویان 
الف ۰ . افکار مورونی ۱ 
ب . امتزاج الفاظ محلی لاهور در شعر فاسی 
وجود حیط و فرهنگ لاهور در شعر فارسی 
ترویج قصیده و رباعی در عصر غزنوی در لاهور . 


۷۶ 


عش سوم 
عمقحه 
عول شعر فارسی در لاهور بعد از عصر غزئوبان تا ظمور تیموریان 
۱ استحکام سلطنت غوریان و تاسیس مسا کز شعر فارسی در هند . ۱۱ 


۰ الف . انقراض ساسله" غزئویان و ورود غوریان در لاهور . ۱۱ 
ب . تاسیس مس کز شعر فارسی در دهلی ۱۱۸ 
جع . فپرست مسنبن و حدود انصار ساسله" سلاعلین 
دهلی و فرمانروایان لاهور از غوربان تا لودیان و 
د ۰ اوضاع سیاسی و تاثیر آن در شعر فارسی ۱۲۰ 
مه . التقال مس کز شعر فارسی از لاهور تا بآخرین 
نقاط پا کستان شرق ۱۲ 
ب. عصر غوریان و شعر فارسی در لاهور تثَ_ ۱۳۸ 
الف . جمنزار خزانخورده شعر فاسی در لاهور ۱۲۸ 
ب . سراج لا هوری تقریبا (مجهه تا وه ۱۳۹ 
 )(‏ احوال و اذکار ۱ ۱۳۹ 
(ذل) ماینده_رباعی ۱ ۱۳۱ 
۰ عبر ین اسحاق لاهوری (ت و تقریبا ۱ ه ۱۳۳ 
(ق) احوال و اذکار ۱ ۱۳۳ 
(دَذّ) ماینده قصیده و غزل دا 
د .۰ سبک شعر فارسی در لا هور ذر عصر غوریان دس ۱ 
۳ دوره صوفیان و تاثبر شعر فارسی در زنان محلی لاهور ۱۳۸ 
الف . . ترویج خط فارسی در زبان محلی لاهور ۱۳۸ 
ب .۰ امتزاج کلات فاسی در زبان یی لاهور ۱۳۹ 
ج ۰. تشکیل " زبان زیر آثر ترویج فارسی ۱۳۹ 
م. غیاث‌الدین بلین و وجود شعر پنجابی نعت تاثیر شعر فارسی ۱۳۱ 
الف . نخضستین سخنور در شعر پنجابی 5 ۱۲ 
پ._ . بابا فرید گنج شکر و تحولات در شعر فارسی ۱۲ 


ج . . وحود شعر پنحایی نحت تائیر ثعر فارسی ۱ 


عصر خلجیان و تعول شعر فارسی در شبه قاره 
ب . میط اجتاعی امیر خسرو دهلوی 
ج ۰ ترویج مثنوی درین کشور 
۹" امتزاح افکار دو ملت در شعر فارسی این کشور 
الف . افکار موروئی ۱ 
ب . آمیزش فارسی و هندی 
ج ۰ ورود کلات هندی در شعر فارسی 
د‌ افکار هندی 
ه . فرهنگ هندی 
و . ترویج غزل فارسی درین کشور 
ء- عصر لودیان و تائس فارسی در زبان هندی. 
الف ۰ سکندر لودی و ترویج فارسی بمن هندیال 
ب . تاثبر فارسی در زبان هندی 
ک ۰ امتزاج کات فارسی در آن 
د . ایجاد زبان اردو تحت تائمر زبان فارسی 
2 ۰ شعر فارسی از عصر حلحیال ۳ لودیان در لا هور 
عش چپارم 
شعر فارسی در لاهور از بابر تا اکس 
+- عصر ظهیر الدین د بابر و شعر فارسی در لاهور 
۵٩۳۲(‏ تا ء ۵۲/۹۳ رم تا .۵۳ بم) 
الف .۰ مژسس ساعطئت نیموریانل در 9 و هد 
(ْ) فپرست سنین و حدود اعصار و شحره . 
دودمان تیموریان در پا ک و هند 


ب . باپر از حیث سخنور فارسی 
ج ۰ سبک شعر بابر ۱ 


۱ 


۱۸ 


هر ور ان 

سک عراق » و صفات آن ۱ 

ورود "سک عراق» درشعر فارسی در لاهور در عصر 
باپر 


+ عصر نص الدین د همایون و شعر فارسی در لاهور 
( ۵۹۳ تا ۵۳۰/۵۹۹۳ م تا دد بم) 


الب ۰ 


ت- 


د‌ 


2 


و 


مایون از حیث سخنور فارسی 

سبک شعرش 

سخنوران فارسی منسلک بدربار هایون 

آتش لاهوری (ت و ۵۹۳) 

سک شعرش ۱ 
سبک شعر فارسی در لاهور درعصر بابر و هایون 


۳ جلال الدین د ا کر و وجود «سبک هندی کاملی»» در 
شعر فارسی (۵۹۱۳ ۰۱۰۱ ۵۱/دددبم تا ۵.دوم) 


الفب ۰ 


ح‌ 


د‌ 


بم- بار آوری چمنزار خزانغورده شعر فارسی در لاهور در عصر ۱ کری 


لب 
ف 


ح‌ 


دورژ طلانی شعر فارسی درشبه قاره پاک و هند 
اکبر از حیث سخنور فارسی 

مود "سبک تری » در شعر فارسی در قونیه تری 
وجود "سبک خیالبای» تحت تاثیر "سبک تری» در هرات 
ایران ‏ ۱ 

امتزاج خیال بانی ووجود سبک هندی کاملی» در عصر 


لاهور از حیث پایتخت جلال الدین محمد اکبر 
بارآوری جمنزار خزانخورده شعر فارسی در لاهور 
سخنوران فارسی در لاهور در عصر اکری 


۱۸ 


۱۶ ۱ 


۵- ردیف اول (سخنورانیکه در لاهور بدفون شدند ولی بعد ازان 
سرد خاک وطنهای خود شدند) 


الف 


)1( 
)11( 


(1) 
)11( 


(1) 
(11) 


ثنانی مشهدی (ت و ۹۹۰ ه) 

سبک شعرژی و تاثیر آن درشعر فارسی در لاهور 
ترویج ساق نايه در شعر فارسی در لاهور 
عرق شیرازی (ت‌و وووه) 

سبک شعرش 

ورود سیک حیالباق » در قصیده درشعر فارسی 
در لاهور . ۱ 

فیضی فیاضی ۰ (ت و م.  .‏ ه) 

شاهکار شعر فیضی 

"سوسس» سبک هندی کامل» 


- ردیف دوم (سخنوران فارسی در لاهور منساک بدربار | کبری) 


الف 


كت 


ء- ردیف سوم (سخنوران لاهور که بدربار ۱ کری منسلک نبودند 


(1) 


(11) ترویج سبک "خیالبای» درشعر فارسی در لاهور 


ملا شبری لاهوری (ت و م9و) 


(111) "موسس» سیک ملی لاهور » در شعر فارسی 


قاسم ارسلان لاهوری (ت و ۹٩۰‏ ه) 


(ز) سبک شعرش 


)11( 


(1) 


الف 


‌ 


امتزاج آشا رات حلی دو کشور 
لوانی لاهوری (ت و »وه ه) 
سبک شعرشی 


هاشم لاهوری (ت و ۵۹2۲ 

سبک شعرش 

حمیدی لاهوری (ت و بعد از مرووه) 
تاثیر ادپیات هندی درشعر فاسی درلاهور 


ص عجد 


اهر 


۳۲ ٩ 


۲ ۲۹ 


۳۳۹ 
۳۳۰. 
۳ 


۳۲ 


(وّ) داستان "شک سپ تلنی» و طوطی ناه حمیدی 
لاهوری 
(و) سیک شعر حدیدی لاهوری 
جِ. کانی لاهوری (ت و ...و ه) 
د . مود لاهوری (ت و بعد از ۲..,ه) 
(ّ) مود ابه و سیک شعرش . 
(لَوّ) وجود علامت يا سمبول مود و ایاز درشعر 
فارسی در لاهور 
ها .۰ مق لاهوری (ت و پیش از ..,ه) 
و  .‏ وفایی لاهوری (ت و پیش از ج..,ه) 
(1) سبک شعرش 


عصر نور الدین عد جبانگیر و شعر فارسی در لاهور 


+- احوال و اشعار نور الدین عد جمپانکیر بادشاه 
(۰۱ ۵۱ تا ۰۵/۵۱۰۳ بم تا ۲و رم) 
الف . احوال جپانگی 


پ ‏ . تولد شمهزاده سایم و وجه تسمیه نورالدین حمد جهانگیر 
بادشاه 


() سخن سنجی او 
(ق) شاعر بدیهه گو 
.۰ اشع‌ار حمپانکسر 
(ز) بت (زْل) مشوی (111) رباعی (۷) غزل 
(- ور جهان بیگم 
ال ولو اد ان 
ب . نورجهان لاهوری از حیث بدیبه گو 


۵۳ 


۳9۳ 


۳۲:۳ 


۲۰۹ 
۲ 71 
۳ ۵ 
۲ ۰ 


۳ 


۳۹۳ 


وض 


۳ ۳۲ 


۳ عصر جبانگری و شسبر لاهور ۱ ۲۳۹ 
الف . حا بان لاهور در عصر جمهانکیر ۳۹۸ 
ب ۰ لاهور و ایرانیان ۳۹۹ 
م- سخذوران فارسی در لاهور در عصر جمانگیر ۲۶ 
الف ۰ تشییی لاهوری (تقریبا هم‌وه نا و ,. ,ه) ۱ ۳۰۹ 
( احوالش ۲۹ 
(1ّ) سبک شعرش ۳2۸ 
(111) وجود و ترویج شطحیات در شعر فارسی در 
لاهور ۳۹ 
په .۰ حشمی لاهوری (تقریباً رم‌وه تا ر,. ,ها ۳۸۰ 
(1) احوال و اذکّر ۲۱ 
(1) سیبی شعرش ۳۸۲ 
ج ۰ غربتی لاهوری المعروف شاه ابوالمعالی (.+۹ه تا 
۱.۲ ه) ۳۸۳ 
 1(‏ احوال و آثار غربتی ۱ ۲۸۳ 
(11) وضعیت مزار غربی ۳۸۵ 
د . غربي لاهوری از حیث سخنور ۲۸۹ 
(ّ) غزل غربی و حافظ شبراری ۳۸۸ 
(ّ) غربتی و ممود لاهوری ۳۹۱ 
(111) شطحیات غربی و تشبيري لاهور ۳۹۹ 


(1۷) مقطعات ۰ رباعیات ۰ معمیات ۰ مطالع وقصاید  ۲٩۲‏ 
(ب) وجود عنصر پیر پرسی در شعر فارسی در لاهور م۲۹ 


عش شم 
سخن و سخنوران فارسي در لاهور در عصر شاهجهان 
(۰۳2 ۸۱ تا رو , ۵۱/ ۳ب م تا ریوب م) 


+۰ ابوالمظفر شمهاب الدین عد نباهجیان و لاهور ۲۹۹ 
الف . تولد شاهجپان در لاهور ب .۳ 


تعام و دربرمت ز عزاسی 

سریر آرایی انی صاحبترآن و اهمیت عصر شاهجپان 
عصر شاهجهان و عروج و شکوه شم‌ر لاهور 
() فن قالی باق 
(11) عروح صنعت بعاری 
(111) شالپار ار حیث حشدکاه حشنهای شاهنشاهی 
(1۷) خوشحالی و حسن و زیبای شهر لاهور و 

روابط دوستی بایران 


۲- دربار تیموریه در عصر شاهجمان در آ کره 


الف 


حِِ 


۶ 


امس اع 

فضلاء و اطباع و شعراء 

مورخین و خطاطان و کتابخانها و درس خانمهای 
شا هچمانی ‏ 

شاهجبهان و سخن و سخنوران 


پ- ستخنوران فارسی در لاهور در عصر شاهجپان 
سس ابوالیرکات با بنبر لاهوری ٩(‏ ۰۱ ,ه تا مو. به) 


الف 


واه ات 
(ز) ولادت و تربیت 
(11) رای بدربار سیف خان 
(لَذَ) وفات ۱ 

افکار و اشعار 
(1) انشای منیر 
(ذْذّ) مثنوی مظهر کل (در صفت بنکاله) 
سیک شعر منمر و پیشرفت سبک هندی کاملی 
() شاهکارمنبر لاهوری و طبیعت پردازی 


(11) دنر لا هوری از حیمت هدن (ماینده 


۳۱۸ 


تیک هندی شعر فارسی درعصر شاهحهان در لاهور 


۵- ملا شاه لاهوری المعروف بد خشی 


الف 


اذکر ملا شاه لاهوری 

(1) صاحبیه و جهان آرا بیگم 

(ذ) جهان آرا بیگم و سل شاه 

(111) ملا شاه و تَذ کره‌ها 

احوال مدا شاه (رووه تا ۲ء.,ه) 
(ز) تاریخ تولد ملا شاه 

(1) مولد و منشاء و نیاکن و اقارب مل شاه 
(دَلْذّ) م‌بدان ما شاه 

(۷) اخلاق و کردار 

2 لیاس و خورا ک 

(۷1) بل شاه و حضرت میان مر شاه 
(۷11) مل شاه و داراشکوه و شاهعمهان پادشاه 


(۷111) تاریخ وصال و مزارش در لاهور 


د- لا شاه لاهوری از حبت سخدور 


الف ۰ 


شچ« 


تب 


آثار و اشعار ملا شاه 

رباعبات و شرح رباعیات ملا شاه 

موضوعات رباعیات 

(ّ) فلسفه توحید 

(11) فاسنه عرفان و معرفت 
(دیدار حق ۰ وصل و هحر ۰ دیدار رسول 
شاهی و فقبری) 

(111) فلسفه عقل و عشق 

([1۷) فلسنه خود شناسی 
(بلا شاه . مولوی ۰ و اقبال) 

مثنویات بل شاه 

موضوعات مثنویات 

(ّ) فلسفه ولوله عشق 


۳۲ ۰ 


۳۲ 


ی 


(11) گوش هوش و صدای فی 
(111) در وصف ستارگان 

(1۷) در وصف محبوب مجازی 
(پ) در وصف علوم 

(۷1) باریات 

(۷11) ساق امد 


(۷111) در تعریف جهان 


الف ۰ (موروزلمین ول یا طبیعت پردازی ملا شاه و منیر لاهوری 


ِِ 


‌ 


فلسفه عشق .۰ ملا شاه و مولوق رومی 
شاهکار ملا شاه لاهوری (فلسفه جپان) 

رم کیت عون مان 

(َ) فاسفه عقل و عشق 

(ذل) حاصل زندکنی 

(1۷) آبحیات عشق 

مسق ای 


م- شاهجپان و سر پرستی سخنوران هنود 


الف 


كِ 


هن پروری و نوازشات شاهجپان بر سخنوران 
هندی زبان 


ترویج زبان و شعر فارسی بین هندوان در لاهور 


٩‏ چندر بان برهمن لاهوری 


الف 


احوال و اذکار 

() مولد و منشاء 

(ر) اجداد و اقارب و تعلم و ثربیت 

رذن ارتباط با افضل خان و رسائی بدربار شاهجهان 
(۷ز) برهمن لاهوری و شاهجبان 


و 


(بی) اخلاق و کردار 

(ذ۷) اواخر ایام و تاریخ وفات برهمن لاهوری 
۰۶۳۸ ۱ ۵( 

آثار و انشای برهمن بعنوان "جار حمن» 

() جمن اول (11) جمن دوم (111) چمن سوم 

(1۷) چمن چهارم 

اشعار و افکار برهمن لاهوری 

(ز) دیوان برهمن 

غزلیات و موضوعات 

(وّ معرفت الپی 

(زز) فلسه مذهب عشق 

(رْذَذّ) فلسفه عرفان و برهمن لاهوری 

(بز) فلسفه زندکنی 


افکار و رباعیات 
(ّ) در معتی عشق 


رز نلاش حق 

(ْق) خونریزی اشک 

(بز) ‏ گنتگو در ضمن خاموش و برهمن و نظیری 
(ب) تصور محبوب ۰ برهمن و بابا طاهر عریان 
(1) صفای قلب 

(۷11) فاسفه زندکانی ۰ برهمن و عمر حیام 


سبک شعر برهمن لاهوری 


مه ۱- وضعیت شعر فارسی در عصر شاهجیان در لاهور در یک نظر 


الب ۰ 


ترویج طبیعت یردازی 

پیشرفت "سبک هندی کامل» 

جنبش عشق و عرفان و تاثیر آن درشعر فارسی 
در لاهور 


ور 


و 


۳+ 


۳۶ ۸ 


ی 


۳ فپرست حرف آغاز 


. مقصود رساله 

اهمیت لاهور 

لاهور باستان و قدمت آن 
(0 واه تاش 
ن). شواهد عنی 


ترتییی. وا 
( بخش اول (11) بخش دوم 
(م) ‏ بخش پنجم ( بخش ششم 


() تعین عصر سخنوران 

رل تعین ناریخ تولد و وفات سخنوران فارسی در لاهور 
(ْلّْ) انتقاد بر شعر و سخن 

(1۷) جمع آوری اشعار و کلام و نسخه‌های خطی 


اظهار تشکر 


۳۳4 


بم- علامهای اختصاری 


ب باب يا بخشی ٩‏ . ش 

۳ پیش از میلاد اب شم 

,. تات_  .‏ اریخ تولد ۸ ص 

. ات و تاریخ وفات . ص 
حلد ات کت م 

۳ حاپ 7 

۱ حورشیدی یفام 


رک رجوع کنید ق‌ه 


ون ۳ سال تصنیف . ۲ کاب 
تن سال جاپ ۰ ۲ . قض:. 
,. س خ ‏ سال خطاطی ۳۹ 

س‌ن سن ندارد ی ن خ 

, س‌ت‌ن سال تصایف ندارد ۸ .۵ص 

, س چن ‏ سال چاپ ندارد ۹ 8 


۱ سخن سال خطاطی ندارد ۳ 


1 


قمری 
تبل از میلاد یا تبل از 
مسیح 
قمری هجری 
کل ب رگ 
کل صفحه 
میلادی 
نسخه خعای 
کرد 
هجری 


ایضا 


بخش اول 


ایر 
و ف 
کستان 
بن پا 
باستانی ۱ ۱ 
روابط دب ۱ 


اه‌ور 


بنام خداوند خشنده و سپربان 


بخش اول 


(روابط باستانی بین پا کستان و ايران و وحود شعر فارسی در لاهور) 


روابط باستانی بن پاک عان بنام آن یزدان پا ک که روابط فرهنگی و ادی 
و ایران در یک نظر بن این دو کشور همحوار .۰ هزا رال شالن پیش .۰ 


صوصاً بعد از ظطپور اسلام ۳ ام‌وز همیشه فا و دارم گردانیده و رده 
تانید ایزدی همیشه استوار خواهد ماند 

ی و هی لا هور احیه ایست که در آن نخستین بار ها 
و بلکه تا 1 گوشه" آن یمی تا به بنگاله پا کستان شرق وسید . 

پیش از اینکه ما اساب وحود شعر فارسی در لا هور را تحت مت قرار 
بد هم لازم است که اول آن روابت باستای بن پا کستان و ایران را در بیان 
و حه از حیث نژادی استوار شده و ادامه داشته است ۰ 

اول لازم است بدانیم که خود ننخستین فرهنگی که برین خاک پاک 
رشد ِِِ حاه 9 ٩‏ مه و سپس ِ فرهنگی و نژادی و ادی باستان بین 
7 ان تاریخ ۷۲ باستان از عدن حلگه شلد ه 

باستان پیش از تارج ( ممناعطنانن عوقو )_ آغاز ‏ میکردد . وی 
تا اواخر قرن نوزدهم میلادی ۰ ما در باره‌ی این عدن بزرگ اطلاعات کانی 
نداشتم . کنامها که موحود. بود درباره دوره ما بل از آریاا عحت کی کرد و آن 
هم 9 روایات غمر تاریخی کد از قد.ع رین کناخای دیی هندوانل یعی 
از ریک ودا و رامائن و مپابارت احذ کرده بودند . چیزی نمی گفت . یکی از 


0۶ 0۳۵0۵610۵ 1106۴2۳۷ 62۳۱1656 عظ) عصاعط 112۷602 ظ) ۵۲ ٩20۳0۳162‏ ۰1۳6 ,1 
: ۱۷12[110009۲ ,)۲1 ,11]6 ومه۸۳ ۵ عععطام 62۳11694 عظ) روتا 1۵0 ۲6۵۵۲5 وهع۳۷ ۸ 
0۰ ,0 ,(1952 6۵8۲25ظ) ,770۵ ۸476:6۳71 


۳ 


ریک ودا که آثار ادنی باستانی آریانها است برای ما قد.ع ترین وضعیت زندکنی 
آریایی را ضبط کرده است ۰ 

وی ریک ودا فقط فرهنگ و عدن آریایی را در شبه قارژ پاک وهند 
برای ما روشن میسازد و ورود آریانیا در شبه قاره چنانکه در داثرةالمعارف ملل 
( ععمتادل( ۶ه ونکعدع0]0) نوشته شده؟ در نزدیکی یک هزار و پانصد 
سال قبل از میلاد (..ه, ق م) بعمل آمد. ‏ 

در اواخر قرت نوزد هم بیلادی انکشاف گردید که پیش از ورود 
آریانبا - درین شبه قاره حتماً قومی میزیست که سیسم یک سلطنت بزرگ 
نداشت بکه در عشایر تلف قسمت شده بود و این حقیقت را یک قق 
معروف فرنگی حان بیمز (عصحعظ صعطم) بدین الفاظ اظهار داشته است 
انامه اقط) هام وموراره عط نها وصعاصه ده فقطا 1۵۸0۳۵ ور 1* 

2 61 1۳۵1 «اتصو 106۲601 2 0۶ ۳2۵65 0 00000161 ۷۷۵5 

در آغاز قرن بیس میلادی مورخین و پژوهندگان درین مورد کاوشهای 
مسلسل و مساعی برجسته را بکار بردند و تقریباً در حدود سال .۲ورم تا 
, سوم دانشمند شمهس حان مارشل (2۲:۳0211< صحدطام؟) در آن دفینه‌های پر گوهر 
و خزینه‌های پر حوهر یعی حرابه های موهنحودرو (6۲0-هزمه0]) و هراپا 
(مومعیعت) که ام‌وز از آثار گرانیهای پاکستان بشار میرود ۰ حفاریها 
را : بعمل آورده اطلاعات بیش قیمت عا داده است و سپس دیگر مققین هم 
یدنب لش اطلاعات فراوان برای ما فراهم کرده اند . 

از آن حفاریها که در موهنجودرو و هراپا بعمل آبد کشف گردید که م‌دم 
درین نقاط پا کستان باستان ین سه و جهار هزار سال قبل از میلاد (.. .مق م 
تا ...سقم) یعنی قرنبای پیش از ورود آریانبا یک فرهنگ و مدن برجسته‌ی 
را داشته اند که هیچ آثار تاثرات هند و آریایی را ندارد و جان مارشل این 
عقیده را بدین الفاظ ابراز موده است ۰ 
0 ممداه گصه ۳۲۲2۲۵۵۵۵ 2 11860۷67168 10 ۷/9۵۲ و1 15ظ) )۰۹۳6 
معنکع1 عط) )1هانطه بعطا عمتاوعتان ۵20و ۵12080 20۳ 2۷6 


۲ ۱۶ هط عمتندمم صتهوعه 1۳۷۵067۶ عصوب۸۳ .8.0 1500 )انوا ۸ 2 
مصوونل 1۵ 0۶ ونوا طویاطا عط) ۵۶ اععتای طذ وفع 
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مورخ نامرده ما جومدار در تالیف خود "هند باستان» عن4ع1 اصمذه‌هه) 
مینویسد2 که نحستین آثار عدن انسانی در شبه قاره هند بین رود خانه‌ی سند 
و حبهلم کشف شده است و بنظر اینکه ناحیه‌ی مزبور قسمی از خاک پا کستان 
است ۰ میتوان گفت که نخستین فرهنک ناحیه‌ی مزبور نه تنها دارای نخستین 
عدن پا کستان میباشد بلکه کسنه ترین مدن شیه قاره پا ک و هند است ۰ 

لهدا بکال افتخار میتوانم بگويم که پا کستان | کته در نقشه‌ی دئیا 
از حيث یک کشور نوین در عصر حاضر در تاریخ م, ماه اوت موم صورت 
گرفته است ول در واقع این کشور بعلت فرهنگ باستانل خود یی از قد,ء 
ترین کشور های بتمدن دنیا بشار یرود . 
ب ب . ورود آریانها و روابط نوادی | راجم به ورود آریانبای هند و پاک و ایرای 
و فرهنی بین دو کشور قبل ازمیلاد | حسن پیرنیا حقایق را بکال اختصار زیر حث 
آورده است و ما اینجا بیانش را بعینه نقل میکنم : 
۳ریانهای هند و ایرانی پس از آنکه مدتبا باهم زندگی کردند از آسیای 
ومطی مپاجرت کرده به باختر آمدند. از آنجا شعبه‌ی هندی بطرف 
هندو کش رفته بدره پنجاب سر ازیر شده اند و آخیرا این عقیده نیز اظهار 
شد که حدایی آریانهای هندی از ایرای در اروپا روی داده ۰ بعد 
هندیپا در ۰.۰ ,قم از قفقاز بایران آمده اند و آریانهای ایران در دنبال 
آنان بایران وارد شده آنبا را بطرف مشرق راندندء3 

طبق شواهد مزبور | گرحد ورود* آریانبا در شبه قاره پا ک و هند بین حدود 
یک هزار و هفتصد قبل از میلدد شش قم) تا یکی هزار و حمار صبله 
قیل از میلاد (.., قم) رخ داد ولی روابط نژادی و فرهتگی بين آریانهای 


10 1.00100 ,۱۷۸/2۵24109 کب۲۳۵ یره رد۷۵۱ : اطع حطاوز 5۲ 1 
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هند و پاک و ایرانی تقریباً دو هزار و چهار صد قبل از میلاد (..قم) وجود 
داشته حنانکه حسن پیرنیا اضافه میکند - 
للم این نظر ار حمله این انشاء کتاب متدس هندپهپا تا رم 
بالا برد ۰ تردیدی نیست که درین زمان زبان آریانپا یکی نبوده. 
اگرچه یبود این کتاب بزبان مشترک نوشته میشد برای یافتن 
زمانی که زبان آریانبا یکی بوده موافق موازین زبان شناس باید هزار سال 
عقب رفت ۰ پس آریانبا در حدود دو هزار و چهار صد قبل از میلاد 
(..ج۲قم) زبان مشنرک داشته اند»1 
۱ ج. عصر هخامنشیان و روابط | در نتیجه جدانی که بين اين همنژادان رو مود 
سیاسی بین دو کشور تفریقی در زبان و کیش ایشان هم بوجود آمد و 
آریانپا که همکیش و همزبان بودند بین دو گروه حداکانه منقسم شدند . 
ولی در عصر هخامنشیان باز روابط سیاسی بین دو کشور استوار گردید . 
طبق بیال مورخین تاریخ هند در عصر داریوش اول (۰۲۲ تا بمجقم) 
حدود سلطتت هخامنشیان در شبه قاره پا ک و هند تا به قاط وه 
شد ۰2 لذا از روی شواهد تاریخی میتوان گفت که روابط سیاسی بن دو 
کشور از عصر داریوش اول رخ داد . 
علاوه برین عبدانته رازی مثولف "تاریخ مفصل ایران» هم راجع به روابط 
باستان بین داریوش و هندیان بدین الفاظ اشاره میناید ۰ 
"داریوش ود که در بنای قصر او صنعتگران بابلی و مادی و لیدی 
و مصری خدیت بیکردند و مصالح آنرا از نقاط دور دست می آوردند 
مثلا عاج از هندوستان چوب سرد از لبنان. سنگ ستونها از یونان 
و ژینت دیوارها از اینونی (حبشه) تحصیل میکردند»" 


ب حسن پیرنیا : ايران باستان ۰ تهرات ۱۳,۱ خج , ص ۱۰ 
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م عبدانته رازی مهمدانی : تاریخ مفصل ايران (باهتام مد ادمیت) ایران 
شخ کب ۳۸ 


۲ ۵ 


و این روابط سیاسی بین دو و تا آخر عصر هحامنشیان ادابه داشت 
تا آنکه این سلسله" روابط بعلت استیلای سکندر مقدونی باز منقرض. گردید . 
تصرف خود آورد و سه سال بعد یعنی درسال ء ۲ قم ان داخنه عن .هن وا ستد 
که حزو دولت هخانشیان بوده حزو دولت خود ساخت ۰ ول بعد از انقراض 
سل وکیان ۰ ايران و هند داستان از تسلط یونانیان شحات یافتند و در ایران سلسله" 
بقول عبداننه رازی 
«سلسله" اشکانی از یک طرف ایران را از قید سلو کیان ات داد 
و از طرف دیکر سالهای دراز با رومیان جنکیده مانع پیشرفت آنان 
در مالک شری کردنده‌ی رام ترا سلاطین ساناق باز گردانداه: 
ق‌الواقع | گرجه در دورءٌ اشکیی با بحنگهای ایرانها و روسیها روابط 
سیاسی بین ایران و شبه قاره پاک و هند باستان موفتا منقطع گردتت: ول اد 
روابط ادی هم آغاز کرد . 
از روی شواهد تاریخی روشن گردید که روابط سیاسی بین دو کشور 
کرده و در عصر سامانیان ادابه داشته است. 
ببن دو کشٌور پیش از اسلام شاسا نان دز ایران و دودیان دوریای شید درین 
مس م برای مطالعه دستور و آنین این کشور وارد هند شده بود و علاوه برین 
میکند داستایی است ار شاهنامه فردوسی یعی "قصه بهرام کی ور راحه بل 2 


فردوسی بعنوان زير این قصه را در بیان بیاورد : 
"دوشن بررام دایته ریگ قشکلن ام هدع 3 


ر عبدانقه رازی : تاریخ مفصل ایران " ایضاً ص ره 


0 .1 ,۸۵۰ 330 18 عواباوونل ص ۲012 ۲۵ موه م6۳۵۵ 0۶ هنک 12۲۵۵20 ۶ 
۲ 138 0۶ ۳6۵0121098 هه وج[ ۷156 و او 
(58 .ع ۷111 .روط م1964 متطاه( «علا رحاه زنط عط) 0۶ ۲و۲ :۰ ۲۵۱۲۲ 5:۳/]۰) 


۳ فردوسی : شا هیامه فردوسی ۳ با هت م سعرل نفیسی (ایران مطعه بروحج 
جر ان ۲۲۲۰۱ 


۳۹1 


فک 


حنانکه شر ح داده شد قس‌ی از بالای پنحاب و سند از زمان «خامنشیان 

تا عصر ساسانیان حندین بار در ایرا و شبه قاره با کت و هند باستال ءوض 
۹ ك 

ینت ف‌ برین بهپرام گور ساسایی بر سر رمن سل حقش حود ر متام داش۹ه 


و شاهی و شنگل» نکپبان هند حرا باز خواهد» ز حن و زر سند 
بیند یش و ان کار را بار حوی نبا ید ۳ حویی آید» بروی1 
برهمین سیل عنوانات زیر هم روابط دوستی بین بهرام لور ساسانی و هند را 
نشان مید هد : 

مثل "رفن مهرام ۳۹ بغ‌ندوستان با نامه‌ی ود » 


«کشتی گرفتن چهرام گور دربارگه شنگل و هنر مودن» 
"بزنی کردن بهرام گور دختر شاه هندوستان را » 
"آبدن شنگل با هفت پادشاه نزد بپرام هم 
"بخشیدن بهرام گور خراج دهقانان » 
خواندن بهرام گور لوریان از هندوستان » و غبرهم 2 
علاوه برداستان بیرام گور و راجه شنگل شاه هند از شاهنامه فردوسی 
بهترین دلیل تاریخی که روابط قدرع این دو کشور را اثبات میکند کتاب 
اکلیله دمنه» است که یکی از نوادر ادبیات این دو کشور بشار میرود 
حنانکه معلوم. است این اصل کتاب بزبان سانسکرت بعنوان " پنج تثثر » از اثر حابه 
وشنو وربا دانشمند شمهی این شبه قاره نوشته شده و بعد در عصر انوشیروان 
ساسانی بدست وزیرش بزرگ مهر بعنوان کلیلگ و دمنک یزبان پهلوی ترجمه شد . 
نوشیروان د که فلسفه را دوست میداشت و نسبت عکای هر کشور 
با کال احترام رفتار میکرد حتماً موجب کم روابط ادبی بين دو کشور گردید. 
حقایق مزبور روشن میسازد که گذشته از روابط سیاسی و فرهنگی 


و شاه نامه فردوسی . باهتمام سعیید نقیسی (ایران مطیعه برو<م ۳ خ) طِ 
ار ی ۱ 
۲ ایضاص ,۲۲+ تا ره »۰ 
سپ "ائو شبروان نه فقط وج علم و معرفت بوده بنکه شخصاً فلسفه را دوست 
بیداشت و نسبت شکاء با کال احترام رفتار میکرد و 
کتاب کلیله دمنه و بیدهای هندی بزبال بهپلوی ترحمد کف (عبدایته رازی ۰ 
تاریخ مفصل ايران ص بم) . 


۳ 


بهرام گور رو عوده و در عصر ائوشیروان لتق ات برفز استها. کردننه ی 
۲ ظموراسلام و اوضاع سیاسی در سال , ,رب بیلادی وقتیکه بیغمعرص اسلا م 
و سن تاریخ اسللام تقریا دوازده سال بعرل از ثبوت مناسب هحرت آن حصرت 
راشده» معروف ۸ دین اسلام از شرق نا غرب استیللا یافته بود و ری 
استیلدی عرب در عصر خلیفه دوم عمر فاروق رخ داد و درهمین عصر ساعطنت 
آیزان ان کوذیان: مایا رم کته بایان ی آیدی اند که 
سلطنت ایران پدست تاریان اند ۰ روا بط سیاسی تاره تا داستال نه به ایرانیان 
بلکه ۴ تازیان ا متسه 


الف, ورود اسلام در پا کستان باستان) بلاذری" بجواله علی بن حمد بن عبدالته بن آیی 
نخستین فا لاهور از (نازیان) مسلان .| سیف. رقم طراز است که حضرت عمر فاروق در 
سال پانزدهم هجری عثان بن ای‌العاص الثقنی را والی رین و عان گردانیدند 
و ثقنی برادران خود را برای خیراذ به هند فرستاد. یکی از برادرانش که 
الحکم نام میداشت قصد بروص (بروح)2 کرد و برادر دیگر المغیره بن ابی‌العاص 
نف به. خورالدییل عوده بد هتدوان حاد. کرد و کار و کام‌ان. گرذید. 
سپس در عصر حضرت عثان غنی یی دانشمند نازی حکیم بعتوال حیله العیدی 
برای فراهم آوردن اطلاعات راجم به اوضاع ق اخفال:هتد: فرشتاده قرو دانیمند 
مزبور راجم به قلت آب و نان و بیوه در ناحیه‌ی سند اطلاعانی داد و ننیحه 
تا مدیی کس از تازیان حهاد نکرد . 
باخر در عصر حضرت علی کرم‌النه فا ریا افو وک سا رد اد وا 
هحری سلانان بار دیگر رو به هند عودند و حکم آن خلینه‌ی سلین یک 
جاهد اسللام الحچرث بن برةالعبدی رو به ابنحانب ماد و موفق و کاس‌ان 
گردید . و بعاقبت در بیدان قبتان که یکی از بلادالسند و بلحق بخراسان 


, احمد دین یی بلادری : فتوح‌البلدان. ص ۳۳( دعر ولانظ) ۲۵0686 ,۷.1 .60 
بروص بقشح الواو وحم وبقال بروص بالصاد المم‌مله" ۰ من اشهر دنل الهندالحر یه" 


یاقوت حموی : معحم‌البلدان (بیروت ۰ ۰۵ ما ج ۱ ص م .مج 


۳۸ 


بوده درسال «م هحری بشپادت سید . 
بعد از خلافت راشده آن مجاهد اسلامی_ که از راه کابل و بنون به لاهور 
رسید المهلب بن ای صفره بود حنانکه از بیان بلاذری؟ . پیداست ۰ 
"ثمر غزا ذالک‌التذر ال‌پلب بن ای صفره ق ایام معویه سنه" مج فانی 
بنه (بنون) و الاهوار(لاهون و ها بین الملتان و کابل فلقیه العدد فقاتله و 
من معه » (فتوح البلدان ص ۳۲ج) . 
پیات مزبور شاهد است که مسپلب در سنه" مم هجری در عصر امس 
معویه بلاهور رسیده بود و پیش ازو | گرحه دیگر مجاهدین اسلام ۰ حنانکه 
شرح دادم . وارد هند شده بودند وی همه‌ی شان تا پناحیه‌ی سند رسیده 
بودند و کسیکه از ایشان نخستین بار بلاهور رسید سهلب بن ای صفره بود . 
لدا بدون تردید میتوان .که ورود اسللام دز هند. در عبر 
حضرت عمر فاروق درسال پانزد هم ه , هجری رخ داد و نخستین شاهد اسلا که 
لاهور را اولین بارعت تصرف مساانان آورد همین ملب بن ابن صفره و 
نخستن سال فنح اهور در تا ریخ اسلام م‌م هجری است ۰ 
۲ب اوضاع سیاسی و روابط ادیی| بعد از مپلب بن ای صفره آن مجاهد اسلام که 
بین دو کشور بعد از ظمهور اسلام مام ناحیه‌ی شال مغرب هند بامتان یی ی 
خطه‌ی پا کستان غری حاضر را شعت تصرف اسلام آورد مد بن قاسم ات 
و مقصودش حا کم سند . راحه داهر را. که بر مسلانال دست تعدی دراز 
کرده بود . سرزژنش کردن بود. او بکام خود کار بل و بکشور 
خویش به دارالعرب برگشت ۰ 
شرح ود که استیلای عرب در پا کستان باستان و ایران در هان 
عصر حلیفه‌ی دوم حضرت عمر فاروق رو موده بود ننیحد" عری که 13 
فاقین بوده نه تها در ايران بزبان پارسی استیلا کرده بود بلکه در ساثر 
نقاط مفتوحه‌ی اسلامی ترویج میکرد و بر همین سبیل زبان عریی در سند و دوشادوش 
ربان سندی هم رواج یافت ۰ 
بعد از م‌اجعت مد بن قاسم اگرچه هیچ سلطتی از تازیان در سند 
مستقلا استحکام نیافت وی اهمیت زبان تازی بین سندیان که بیشمّر از آنها 
مشرف باسلام شده بودند هیچ وقت کم نشده بود. نتیحه این شد که 
عریی نه تنها زبان عمومی سندیان شد بلکه درآن ناحیه کر تصنیف و تالیف 
هم بزبان عری ادامه داشت ۰ و بسیاری از مورخین و حغرافیا دانان مثل اصطخری 


بلاذری : فتوح البلدان ایضا (1866 ,ازج ) ص سم 


۳3 


و این حوقل و مقدسی و بلاذری راجع به اوضاع سیاسی و اجتاعی و جغرافیای 
آن ناحیه را بزبان عریی زیر رقم آوردند ۰ 

معروف ترین تاریخ آن عصر که بزبان عریی نوشته شده "منهاج الحسالک» 
است ۰ این ناب نه تنها احوال عصر مد بن فقاسم ر شرح بیدهد بلکه 
حجکونگی ناحیه مند پیش از ورودش را هم روشن میسازد. مصنف ابن 
کتاب خواحه امام اپراهم است ۰ ! گرحه سخه اصلی بدست ما ایست 
وی ترجمه اش بزبان فارسی که علی بن حامد ای‌بکر الکوقی در عصر ما بعد 
خدست والی سند اصرالدین قباحه تقد.ع رسانده بود بعنوان "تاریخ قاسمی» 
يا فتحنامه یا چجنامه صورت گرفت موجود و معروف است ۰ 

ق‌الحمله میتوان گنت تا آن مدتیکه عصر استیلای عرب در ایران و 
پا کستان باستان ادامه داشت روابط سیاسی و ادیی بین مر‌دمان ابن دو کشور 
همحوار منترض میماند. البته در عصر آل سیکنکین که نجستین فرمانروایان 
تخت و تاج هند بشار میروند روابط سیاسی و ادیی ببن مر‌دمان اين دو کشور 
بار دیگر رو مود و همین اصل است که بعد از ظپور اسلام تا عصر آل سبکتخین 
هیچ آثار فاسی حه در نظم و حد دز نس بل عصر در هبچ ود و 
شبه قاره‌ی پاک و هند وحود نیافند. ۱ 
۲ ج. اشتباه وحود زبان فارسی بعضی از مورخین تاریخ شعر و ادب ناسی 

در سند و ازال آن پاک و هند معتقد اند که زبان فاسی درین 

شبه قاره درست بعد از ورود ممد بن قادم او له" در سند (پا کستان) متداول 
شد . بثلا آفای حمد عبدالغیی رقم طراز است که 
۶ 601166461 ۷۷۵۲6 10۳685 و نوم مد 0مصصصعطن]۱۷ 1۳2۲ ۲20 م1 


٩1۳22 2۳0 6088915160 صهلو۳ع۳ له 1«7مع1278‎ 50116۲5 8065 10 86٩ 


0 6۷۱۷ فطا ط1 صقآموو صفعها ‏ 2۷۵ )205 ۳۵۲۹120 )02) 
1 .1200 


آقای غعی در بیان مربور بر دلیام اینکه رل بن قاسم و حود را 

از شیراز جمع آوری کرده وارد هند شد و بیشسی لشکریانش از ایرائیان بودند » 

میعزرل است ۳۹9 در آن زمان در ناحیه‌ی سل زبان فارسی 99 رواج یافنه داشلد ۰ 

بر همین سبیل حافظ ممود شبرانی هم در بیان میارد که سیاحین 

تاری قرن جما رم هحری تتوستن. 20 درآن عصر در سلتان و منصوره زبان فارسی 
گفته میشد و حواله اش اینست ‏ 


۰ ۳۰ و(1941 ۸1120۵00) ظ05)2 ۳1۱۵۸ 10 صهتویع۲ 1وطع۱۷۵ ۳۲ : 011۸۲ .۱۲.۵۸ 1 


۳ ۰ 


"حوتهی صدی هحری كٍِِ عرب سجاح لکهتر هس که ملتان و منصوره 
مین فارسی بوی حانی تهی» 1 
«ملازم ) وجود یافته است و بعداً حافظ شیرانی و آقای غنی یانش را 
بزبان حود شان ابرار مود ند و آن حوالهه‌ی ایتکن که مورد اشتاه شده ازین 
۰ 469071064 ا۲طماهاوا. رتعدم‌جومعت6 هط .1۳ م۸ 591 باووا۸» 
۵۵ هط قبامابامرم 076 صواه 228 16۳0116 عتمصو و2 5۱۲2۵ 
۵ ۱۱21 ع1مه فقطا ص1 116 «مصصصمه که وم‌صناع م2 وتا 21۷65 ۲16 


۱۵8 ۵۲ دمص مه ۳۵۵۵۵8 ۷۵۵۲ صعاه ]۷ 0۶ 860018 
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یی در شاخ 28۱ تقریما در حدوه وسط قرن دهم بیلادی/ چمارم 
هحری . باشندکان ملتان مثل باشندکان منصوره شلوار میپوشیدند و اکثر 
اگر با آن بیان اصطخری را که ایتکن اشاره کرده بدقت بخوانم . 
بیان ایتکن غس از بیال اصعطخری بنظر میأید . دردن مورد با بیان 3 اصطخری و 
بعینه نقل میکنم . 
"و کذلکی ری اهل‌الملتان لماسهم | زار والمیازر و سان اهل‌المنصورهة و 
و المکرید" ل 
یعی اهل ملتان مثل اهل مخصوره شلوار مپوشنلد و زبان منصوره ۱ متان 
روشن است که ترحمه‌ی ایتکن از بیان اصلی اصطخری حنما تلف است ۰ 


۱ دا فظ عمود شمرانی ۰ پنتحاب من اردو ( مس ند کنر وحید فریشی) 
لاهور کتاب عا سورع ص .۰۷ 


1 .6920 .(1907 وفطه۵۲۵) ,نگ زن ۵۵ ۳۴۵۲۱ عبا) ژن 66۵261166۳ : ۸:60 ,۲,۳۲۲ ۶ 
1 .0 


۳ ابراهيم بن مد الاصطخری المتوق (.ه) السالک و المالک. 
باهتام دکتر مد جابر الحسین (البیروت) الناشر دارالقلم ,م۳ ,ه/ 


۱م) ص .۱ 


۳ 


حال آنکه مکران یک ناحیه‌ی حدا کانه از ناحیه‌ی سل پوده ۰ حنانکه درحای 
دیگر خود اصطخری حدود اربعه‌ی سند آن عصر را باین الفاظ ‏ منعن 
رده ات :+ ۱ 

"و اما بلاد السند و ما بصاقما مما قد حمعناه ۳ صوره و اعد فهی بلاد 

التت و مشی زسن بلادالهند و مکران و طوران وال,د هه 6 ۰ 
و در آخر ان باب 3 4 

"قد انتیهنا ی حدالمشرق الي آخر حدودالاسلام » 
قرار دارد در شمه‌ی واحد که دور ای موجود است ۰ نت آورده است 
حنانکه از عکس آن نقشه که درج ميکنيم هویدا است ۰ 

عیانست که مکران قسمت سند نبوده بلکه حداکانه یکی از قاط 
مفتوحه‌ی اسلامی بوده. لذا زبان فارسی دز ان عصر حتما در سید فرویج 
» د. وجود زیان فارسی در | بمد از اسطخری یک مصنف دیکر این حوقل که 
بکران مثل اصطخری در قاط مفتوحه‌ی اسلامی هم 

مسافرت کرده پبود همن مات اصطخری السالک و الما لک ر بعنوال 
صورة‌الارض تالیف کرد و راجم بترویج زبانها در سند و مکران همان الناظ 
اصطخری را باینصورت قل ود ات7 ۷ 

"و کذلک زی اهل الملتان لباسهم والازار و المیازر و لسان اهل‌المنصورة 

والملتان و نواحیها العربیه والسندیه و لسان اهل‌اله‌کران الفارسیه 

والمکریه » 
و المالک اصطخری را باضافه‌ی مقدمه ای تالیف کرده در آن سال وفات 


,- ابراهم بن مد الاصطخری (العتوفی .همه ) المسالک و المالک باهتام دکقر 
مد جابر الحسیی(البیروت) الناشر دارالقلم مره ربورم) ص ۱.۲ 

۳ ایض 5 

م ای‌القاسم ابن حوقل التصییی: صورةالارض (ببروت. دارالمکتبه الحياة س چ 
ندارد) ص .م۲ 


۳ 


اصطخری ,رو هجری! درج موده است و بقول حمرالدین الزر کلی* مصنف 
"الاعلام» سال وفات مد ابن حوقل .رم هحری است - اصطخری و ابن حوقل 
که خود شان در حمارم هحری دهم میلادی یکی بعد دیگری مپزیستند 
بیک زبان اعلال مینایند ناحیه‌ی سند که دارای منصوره و متانل است ۰ 
در آن زمان زبان رسمی عری و سندی است نه که فاسی . اگر زبان فارسی 
در آن عصر ترویج تلاخی. هن قوف راهان مان اد کر ترویج 
فارسی در سند را دربیان میاورند . 

لذا از روی شواهد تاریخی و دلایل سزبور روشن و که زبان فاسی 
قاو شتا تا فرن:. اج جمارم هحریآخر د هم مبلادی ۳ ترویج نه یافته 
بود ۰ البته در ناحیه‌ی بکران که پیش از اسلام که در هند و که در سلطنت 
ساسانیان ايران بوده حتماً زبان فارسی نه بعد از اسلام بلکه سالها پیش از اسلام 
گنته و فپمیده میشد 


م . آل مبکتگین و وجود و ورود شعر فارسی در لاپور 

بعدا ز ظپور اسلام در شبه قاٌ پاک و هند باستان اولین فرمانروایان 
اسلامی که ورود یافتند آل سبکتکین بودند. مدت آل سبکتگین از زبان سلطان 
حمود بن سبکتگین تا عصر ابیر شمهید مسعود (اول) بن محمود غزنوی یعی از سال 
۹۹۸/۵۲۸۸ تا ۳۲مه/ .ج. رم تقریباً چهل و چهار سال بشار میرود . 
بدیتحهت که نخستن تاحدار این دودیان والا شکوه مود پسر سبکتگن بود 
ازین لحاظ این دودمان بنام ال :ینکش تامتله: شل.و بر دلیل.. اشکه: ۰ لقی 
سبکتگین ناصرالدین بوده بدینعهت آل سیکتکن را بعنوان آل ناصر هم یاد بیکنند ۰ 
الف , مآخذ تار م آل ناصر | معروف ترین تاریخهای آن عصر که نوشته شده 

و حمودیان ازین قرار است .: 

(,) زین‌الاخبار (س ت . مم 36 


, سال وفات اصطخری علی آن سنه" وفاته منصف القرن الرابیح .م»ه» 
(د کت مد حاب الحسین . مقدمه‌السالک و المالک. ص و) 

+ ابن حوقل ص محمد بن حوقل .رم هجری : (خمرالدین الزرکنی , الاعلام» (بطبعه 
کوستانوماس ۱۳۳ ه/9۰وم) ج ۲ : ۲۲2 

مب سال تصنیف زین‌الاخبار. .مم حجری گردیزی : زین الاخبار (بتحقیق 
کر ۲۳ ناظم یونی ورسی علی گر) . برلن رج۹۳, م ص سر ورق 


2 
() تاریخ بیهفی (س ت , )۱ 
(م) تاریخ بهق (س ت موه مه 
(م) تاریخ عیی (س ت 6.۳ 
(ه) طبتات ناصری (س ت مهد" 
وتواریخ ما رید مثل منتجب التواریخ » فرشته ماثر رحیمی و حبیب‌السسن و 
مفتاح التواریخ وغبر‌هم است و مستند ترین ازینها که تقریماً در وسط عصر 
غزنویان (. ءمه) نوشته شد "تاریخ بهتی» است و درین مورد د کنر علی فیاض 
"قدر مسلم آنشت.. که:. نات بهتی بپنرین و کامل ذرین سند تاربخ 
زبان مسعود (اول) است ۰ در هیچک از مدارک تاریخ غزنویه از 
قبیل عتبی هن و طبقات ناصری این قدر اطلاعات بفید و مناظر 
زنده از زندکی فردی و احتاعی آن عصر بدست عی آید بپمین جهت 
تاریخ بهتی یکی از بهترین ماخذ برای تصحیح اغلاط مورخین 
بعلد هسوب میشودء؟ 


ب سال تصنیف تاریخ بیهقی ۰ بیهی بتصنیف کتاب انتغال داشته تا در صفر سال 
.مه درگزشته است - ابوالفضل بیبتی : تاریخ بیهقی . باهتام د کنر فیاض 

۲ سال تصنیف بیقی : تاریخ بیمق رابتصریح خود درسنه" پانصد و شصت و سه 
(موه‌ه) در زان سلطان موید آنی ابه از غلامان سلطان سنحر که بلا فاصله 
بعد از وقات سنحر بر خراسان مسلط شد . تالیف موده است - ابوالحسن علی 
ابن فندق ‏ تاریخ» بهق باهتام عبدالوهاب قزویی . مران .مره ص 

م سال تصنیف تاریخ یی !س ت ۳.+ هجری» 
۳۹ مخ ج ۲ : ۱۰۱۲ 

م سال تصنیف طبقات اصری : (ره‌م هجری) بنهاج بن سراج الجوزجانی : 
طبقات ناصری . کلکند پریس , ۱۸۲ . گ ۳6۱ . 

مه رک. د کنر فیاض (ایضا) ص بتدمه 


م۳ 


مصنف تاریخ مذ کور . ابوالفضل مد بن الحسین بهتی دبیر فاضل از 
دربار غزنویان بوده و تالیف مزبور را از عصر آل سبکتکین تا اوایل سلطنت 
ابراهم ین سعود (اول) غزئوی آورده و ام آن احوال راکه بجشم خود 
نظاه کرده. حکایت میکند . ول امر‌وز قسیی از آن کتاب که دارای احوال 
تا عصر مسعود (اول) بن مود غزئوی المعروف "تا ریخ مسعودی ‏ است ۰ 
بدست ماست د کر علی | کر فیاض1 و د کثر ذبیع الصا حدود تولبد و ونات 
ابوالفضل بهتی را بیک زبان از سال ور تا . ءم هحری اعلان مینایند . 

مورخ دیگر از عصر غزنویان مصنف تاریخ بهق ۰ ابوالحسن علی بن زید 
المعروف بابن فندق است و علامه فقید محمد ین عبدالوهاب قزوییی3 گوید که این فندق 
تاریخ بیق را در سنه پانصد و شصت و سه (۳به) هجری ثالیف عوده است . 

ابن فندق که از سال .وم تا هده هحری یعنی تا زان سلطان 
موید آی آبه از غعلامان سلطان سنجر میزیسته احوال غزنویان را از ابراهم غزنوی 
(, عم تا ۲ومه) تا آخرین تاجدار غزنویان خسرو ملک غزنوی (ههه نا ۲ه‌ه) 
در بیان آورده است و ام مورخن ما بعد درباره احوال غزئویان از همین 
تواریخ نامپرده استفاده کرده اند . ۱ 
آل سبکتگن اولا" در خراسان و غزنه و لاهور 
فومانروانی میکردند و بعد از استیلای ساحوقیان که 
عراسان ار دست:. شا رت رقف هت مره رورا با یت فرای حاوننه. نذا 
سلسله" آل سبکتگین که از ايران منقطع گشته تنها به لاهور و غزنه ماند و باین 
دلیل باید این دودمان را بدو عصر قسمت کرد. عصر اول بنام آل ناصر یا ال 
سبکتگین عصر دوم بعنوان حمودیان یا غزنویان . 
حدود اعصار ایشان در افغانستان و ایران و هند 
از زبان اسمعیل. بن سبکتگین تا عصر »سعود (اول) 
بن محمود غزنوی یعنی از سال محه/و وم تا ۲سم‌ه/ .م ,رم بشار میروده . 


عصر اول بنام آل مبکتگین 


و دکتر فیاض : مقدمه تاریخ بیقی (ایض) ص مقدمه (ز) 
سال وفات بهقی < "ابوالفضل بهقی در سال مدمه در قریه حارث آباد بیهق 


ولادت یافته ...بای عمر را در انزوا بسر برد تا در سال .مه پدرود 
حیات گفت » (دکتر : صفا ‏ ۰ تاریخ ادبیات ایران (ایضا) ج ۲ : ص .۰9 
۸۱) -*۰ 


ب عبدالوهاب قزوینی : مقدمه تاریخ بهق (ایضا) ص مقدبه یا ۰ یب ۰ پیچ ) 


۳۹3 


عصر دوم بعنوان غزنویان ۱ ایشان پادیتخت حراسان را خدا حافظی کرده 
تنها غزنه و لوهور (لاهور) را پائیتخت خود قرار دادند و حدود فرمانروایی ایشان اژ 
زمان مودود بن مسعود بن مود غزنوی نا عصر خسرو ملک ین خسرو شاه غزنوی 
یعنی از سال بسمه/.م.بم تا ۲ره‌ه/جرررم بوده است وبا اینجا از روی 
و ها ناریخ متند از طبقات ناصری و لین پول ( 0016 عصض) یک فهرست 
سنین و حدود اعصار و شحره دودیان غزنویان را برای توضیح این امس در این 
صفحه د رح میکنم 
فهپرست سنین و حدود اعصار و شعره دودیان غزنویان 
(از الپتکین تا سبکتکین ) ۰ 


شباره نام سلطان ۱ شال هی با ماد باه 

۳ الیتگین او ۵ ۲ ور 9۳۳۵۹۹۱۴ حراسان و 
غزنه 

ب-ب اسحاق بن الیتگین باوج ۳ و ی و 


ی بلکتکین بن الپتکین و ۳ 7 1 ۱2۳ وو ‏ وو 
چم سم پری بن البتگین ی وو - ۱2-2۳ ۳ 1 
غزنویان که در هند فرمانروایی کردند 
عصر اول-( آل سبکتگین در هند و ایران) 


بر اسمعیل بن سیکتکین رمرم مطابق ءووروه (خراسان و 
غزنه و لاهور) 


مب مود بن سبکتگین ‏ رمرم مطابق مروو. ۱۰۳ ایضا 

رس مد بن مود بن و ۲مت ربج مطابق ,مرس ۱.۳ ایضا 
سبکتگین 

وس امیرشمهید سعود ز مت سم مطابق رم ,سم ,| ایضا 
(اول) بن ممود 


سبکتگین 


1 


عصر دوم (دوره غزنویان در هند) 


شاره نام سلطان سال هجری! مطابق سال میلادی* دارالسلطته" 
۰ ۱ مودود بل سعود ۴۳۰-۳۲ و ۰۰ رم ب (غزنه و 
اول) غزنوی لوهور) 


۳۱۰ مسعود (دوم) بن ۰۰ ۲ 1 جرج ایضا 
مودود غزنوی 
رسیم علی اپوالحسن بن . ,ممستمم. ‏ ور رم ایضا 
سعود (اول) غزنوی 
م رسیم عبدالرشيد بن مود .مسج ور و سور ایضاً 
غزنوی 
تغرل (غاصب) ۲ چچآآشثأآچآ/۳۱(«۳"| وو ۰۳ 7 "!۱ ایضا 
(غیر از غزنویان) 
ی فرخ زاد بن سعود و ۱:۵9 انقتا 
(اول) غزنوی 
۳ ابراهم بن مسعود ۳۰۹۳۳9۹ و ۱۰۹-۹ ایض 
۱ (اول) غزنوی 
رتست بیعود(سوم) پن ...مره ور ۹ سم رو ایضا 
اپرا هم غزنوی 
بو شيرراد بن مسعود مروسومه ور سور ایضا 
(سوم) غزنوی 


ربت. رب اسلان بن مسعود . .مره ور هب موب ایضا 
(سوم) ۱ 

۱۱-۱٩‏ بهرام شاه بن مسعود ۲ مه ور مرس موب ایضا 
(سوم) 

۲ حسرو شاه بن وس ی و و و 0۲ ور ۱۱ ایضا 
بهرام شاه غزنوی 

رس خسرو ملک بن ۲ و ۱۱۸۹۱۱۰ ایضاً 


حسرو شاه غزنوی 


, ممهاج‌الدین بن سراج لاهوری » طبقات ناصری (بتصحیح ولج ناسولیس) کلکته 
کالج پریس ؟ ۱۸۱۳ گ و ۲ ۰ 
۰ ,۲ و1925 ,2۳18 ۲۷۵8۵568 020مصصصوعطه ۱۷ 1۳6 ,[۳۵۵0 1,206 .8 2 


۳ 
شحره دودیان غزئوبان 


,الپتکین 
ت ۱ ۱ [ 
بس‌امیعاق س-بلکتگین یر ی هسسبکتگین 
دس سس 
۱ ۱ 
بساسمعیل بن سبکتگین ,مود بن سبکتگین 
رسحمد.. وسامیر شهید مسعود اول رسعیدالرشید 
۱ 7 ( 
, اسمودود ب ,-علی ابوالحسن کج زاد ه بابراهم 
۱ ۱ ۱ 
, وسمسعود (دوم) ۱ 
+ ,سمسعود (سوم) بن آبراهم غزنوی 


ء «سشیر زاد سارسلان ۳ 


۱ 


۰ پس‌خسرو شاه بن بپرام شاه غزنوی 


| 


کالج پریس ۰ مب روم گ د-5 ۲ 
9 .0 ,1925 ,۵۳16 ,۱۵3/65 هه ۵ب 6 : ۳۵۵۱6 وهه۲ ب«اوصماه 2 


۳ ۸ 


۳ ج, تین پایتخت سسلانان | وقتیکه آل سبکتکین به سلجوقیان دو چار شدند . 
در پاک و هند (ر(م‌ه) | رو به هند عودند و میخواستند که برای استحکام 
سلطئت در هند در برابر غزنه پائیتخت خود را در هند قرار دهند. لذا مسععود 
بن ممود غزنوی پسر حود امیر مجدود را بامیری هندوستان تا سوی لوهور 
(لاهور) فرستاد و بهتی تفصیلش را اینگونه در ضبط عریر آورده است ۰ 
"روز شنبه سوم ذی القعده (ء۲جه) حداوند زاده ابر مجدود حلعت 
پوشیده بامری هندوستان تا سوی لوهور (لاهور) رود خلعتی نیکو حنانکه 
ابران را در هند خاصه که فرزند حنین پادشاه باشد و وی را سه 
حاجب باسپان دادند و بو نصر میر ابوالقاسم علی نوک از دیوان با 
با وی بدییری رفت و سعد سلان به "ستوق و حل و عقد سرهنگ 
مد بستد و باین ملک زاده طبل و علم ‏ و کوس و پیل و مپربود و دیگر 
روز پیش پدر (امیر مسعود بن ممود) آمد رضی‌الته عنها تعبیه کرده 
بباغ پپروزی ۰ و سنطان در کنارش گرفت و وی رسم خدمت و وداع 
محای آورد »1 
شهادت مزیور از تاریخ مسعودی (بهقی) واضح میناید که این واقع 
نه تنها تاریخی است بلکه رسوم فرهنگ سلاطین غزنویان آن عصر را هم عکلسی 
ابوالحسن علی ابن فندق بیان میکند که اصلا استیلای سلحوقیان در 
خراسان آل سبکتگین را جبور ساخت که ایشان از دیار خراسان و عراق منقطع 
کشته سلطنت خود را در هند استحکام دهند و اضافه میکند ۰ 
"ملک ایشان (محمودیان) از دیار خراسان و عراق منقطع گشت و 
با غزنی افتاد فی شپور ان و عشرین اربعایه (م مه و از غزنین 
منقطع شده است و بادیار لوهاوور (لاهور) و برشاوور (پشاور) و آن 
طرف افتاده » .2 
بنا بر شواهد تاریخی و حقایق مزبور عیانست که بعد از دورهُ اسلام 
غصوصاً در عصر آل سبکتکین. غزنویان که از راه لاهور وارد هند شدند. 


ب ابوالفضل بهتی : تاریخ هقی . (باهتام دکتر فیاض) ایضاً ص .ه 
* مستوق ۰ مستوق ۰ حسابدار و دفتر دار خزانه» رر که حسن عمید ۰ فرهنگ 
عمید ص ۰ ۹۶) 


۳۹ 


لازم دانستند که برای استحکام سلطنت در هند اولا در لاهور که مهمترین 
ناحیه‌ی سیاسی بوده . پای خود را مستحکم کنند و همن اصل بود که 
ایشان در ام شبه قاره پا ی و هد باستان برای این کار لاهور را 
بر گزیدند و در سال ربم‌ه اولین بار لاهور را پائیتخت خود قرار دادند و 
معلوم 9 پا یتخت مسلانان حانیکه دز مام این شمه قاره ۰ نحستن بار 
استحکام یافت ۰ لاهور است ۰ 

سپ دی وود شعر فارسی در لاهور 5 ۲ ۱ 
بر دلیل اینکه باشندکان هند باستان سیستم یک سلطنت بزرگ نداشتند بلکه 
راجایال هل امارمای حود قارع ر حدا کانه 1 هیبشت البته بعد از ظپور اسلام 
وقتیکه سبکتکن غزنوی وارد هد شده یه راجا حییال مقابل بل ۰ لا هور از <ممثه 
۳ سیاسی بو حود ام ۱ 


م - نخستین سخنور فارسی در لابور 
بسهاری از تذ ۵ نویسان شعر فارسی پا ک و هند از شعرای متقدمن تا متاحرین 
ر د کر کرد اند . | گرجد ایشان سخنوران فا رسی لا هور را هم صمنا در بیان 
آو ردند وی کسی از ایشان نفد که نحستین سخنور فا رسی لاهور که بوده امتشت ؟ 
میدلا ازین ثبیل ند که ها که در آن د 5 سخنوران فا رسی متقدمسن لا هور آمده 


شاره ۱ نام ند کره مصنف بان تصنیف ات 

و لباب الالباپب عوق ۰ ممد بن حمد رده ذکرشعرای متقدمن 

7 ند کر:‌الشعر دولت شاه سمرقندی ۳ مر ۵ و شعرا از ابتدا 
نامعاصرین 

هنت اقلیم اما امد داز ۳ ایضاً 

چم * میحانه عبدالیی ۸ ۲ ۰ ۱ در ایضا 

۰ قل که نصیر آبادای طاهر نصر آبادی ۲ ره تذ کره شعرا معاصرین 

۰ کلات الشعراع مد افضل سرحخوش ۳ ۱ ۵ از عصر حبپانگیی ۳ 
عالمگیر 

و شیر خان لودی . ».وه از ابندا تا معاصرین 


0 ه 0( ۲ 7۷0۵۵۴۲۷ ۵و۱ 0۴ 0۳۵۱۴۵۴۱۵۴ ۵0۲۷۱۵2۵۲۵۸۱۷۵ 4 : 82۲05 هدام 1 
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۳۴ ۰ 


چم سفینه" خوش گو ‏ بندراین خوس و ,ره از عصر حهانگیر تا 
۳ 
ریاض‌الشعراء علِی قلی واله داغستای ,و ,ره از ابتدا تا معاصرین 

۰ غزن الغرایب علی احدد خان سندیلوی م۲ ه ایضاا 

اگر با تذ کره‌ی عوی "لباب‌الالباب» را که قد.م ترین و یکی از مستند ترین 
تذکره ها بشار میرود» مطالعه کنم ۰ ميبينم که عوق احوال و آثار سخنوران 
فارسی را بکال صحت ۰ اقلم وار و طبق ترتیب اعصار و ادوار دربیان آورده است ۰ 

یک تذکره نویس "ابو طاهر خاتوفی » تذکره‌ای بنام مناقب‌الشعراه 
در دورهةٌ سلاحته هم نوشته بود وی متاسفانه این کناب از بین رفته است » 
لذا *تذ کرة لباب‌الالباب » عوفی را باید قد.ع و مستند ترین تذکرهٌ شعر فارسی 
حسوب کرد . 

عوی ذ کر ابوالفرجح رونی و مسعود سعد سلان لاهوری را در باب دهم 
بعنوا *ذ کر شعرای آل سلجوق » (غزنه و لوهور) آورده* است۰ و پیش ازینها 
ذکر یک شاعر بزرگ از لاهور را بنام ابوسعید عبدالته بن روزیه بن عبدانته النکنی 
اللهوری در باب هم در سلسله شعرای آل سبکتکین نقل کرده است ۰ و بر دلیل 
اينکه عوق ذکر این شعرا را طبق ترتیب اعصار و ادوار کرده است میتوان 
گفت که نکتی لاهوری حتماً پیش از ایوالفرج رونی و مسعود سعد سلان لاهوری 
زیسته باشد وی این دلیل کی نیست باید از روی شواهد تاریخی ثابت کرد . 

شکی نیست که مد عوی3 در "لبابلالباب» هیچ سن ولادت و وفات 
سخنور مزبور نداده است و هیچ زمانه هم متعین تکرده است ۰ وی اگر 
ما تذ کره اش را بدقت مطالعه کنم روشن میشود که عوقی جند شعر قصیده‌ای 
از نکتی لهوری زیر قلي آوردة است و غوانتن بان القاط آغار فیکند:: 


"در مدح مسعود زیت گویله 
"روی آن شر. کن نه رویست نه بر او نه براست 


ب تکار پا کستان (مجله) ( تذ کرو ک تذ کره عبر) مدیر نیاز فتحیوری . کراجی 
۳ج واد سال شم و» ب سألنایه می جون ۱ گنل ۳۳۸ ,۳6 

+ محمد بن محمد عوقی : لباب‌الالباب (باهتام براون) لندن ,ور م ج ۲ ۰ص ءه 

۳ عوق «لباب‌الالباب ( براقن) ایضاً ۰۲ لس ۵ 


و در آخر قصیده میکوید که 
"ملک عادل مسعود خدا وند مل وک 5 شصضل ارایلون پیسشن و فیس م‌است؟؛ 


تاریخ مشود ایتک 1 دودمان عزنوی یگ پادشاه پتام مسعود ] دارد بدین 


مسعود اول + مسعود بن مود غزنوی است و زمانش از سال #۲۱ 
۰ م تا مه ].م. رم بطول می امجامد . 
سیعود دوم : مسعود بن مودود بن مسعود (اول) بنی عمود بن سبکتکن 
غزنویست و مدت پادشاهی این پسر شش ساله فقط پنج 
ماه است ۰ یعی درسال ,مم تا همم ه/ر م۱۰ تا ما کت 
مسعود سوم : مسعود بن ابراهم بن مسعود (اول) بن مود بن سبکتکین است 
و مدت سلطنتش ازسال 0 تا بر.ه‌ه/م۱ ۱۱ 
بوده است » 
راحه به مسعود (سوم) بدایونی2 مینویسد که ۰ 
"علاالدین مسعود بن ابراهم بن سلطان مسعود غزنوی بعد از پدر 
فایم مقام شد و در سنه مان و اس رحلت کرد.و مدت حکودت 
افش دسا مد 2 
و فرشته* درباره‌ی مسعود (دوم) رقم طراز است که ۳ 
"باتفاقی ارکان دولت مسعود (دوم) بن مودود. را. بعد از که پنج 
شش وز پادشاهی کرده بود خلم موده عمش ابوالحسن علی بن 
مسعود (اول) را با پالت پرداحت ۰ ۱ 
ایا راجع به مسعود (اول) بن مود غزنوی اطلاعات مصدق در تاریخ 
مسعودی المعروف *تار یخ بمتّی» که قد.ع و ستتند ترین کتامای تاریحی آن عصر 
بشار میرود ۰ یافت میشود بر دلیل اینکه ویسند این تاریخ» ابوالفضل بیتی 
عام احوال آن عصر تخصوصا نا آخرین واقعات همن مسعود (اول) بن محمود 
غزنوی را که بحشم خود دیده پا بکوشی خود شنیده زیر قلم آورده است ۰ 


ب عوق : لباب‌الالباب (براژن) ایضاج ۲ ۰ص ءه 

۲ بدایونی : (ملا عبدالقادر ين ملوک شاه بدایونی ) منتخب ‏ التوارم 
(بتصحیح مولوی احمد علی) کلکته کالج پریس رورم جب: ص ۲٩‏ 

ی قاسم بن هندو شاه) : تاریخ فرشته (.5عع1:ظ .6) کبی ۸۳۲ ۱م 
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وی 


مثلا او همین واقع شمیادت اسر مود (اول) بن دود شزنوی را باین الفاظ 


در بیان آورده است 3 ۱ 
"روز پنجشنبه نیمه" شعبان سنه اثنين و ثلثین واربعایه «سم‌ه تقارها 
کردند و شهر آخرین بستند و خلها زایل گشت ۰ روز آدینه دیگر روز 
یه مسحد جامع 3 با بسیار سوار و پیاده ساجند ۳ کو که" رن و 
بنام امیرالمومنن و سلطان مسعود (بن خجود غزنوی) (س پنام وی 
خطه کرد ۰ پیش‌ازین عوق‌ی وی را به قلعه کری بکشته بودند 2 
و در [-۳ کلام بمفی ۲ سلطان مسعود (اول) و بع‌نوان ابر شمیید مود 
باینصورت پاد کرده است : 
"چنانکه پس ازین نقیب روزکر ابر شمید مسعود رضی‌الته عنه و 
بغوبت امر مودود ۱ ی مسعود ان حمود) رذی النه عنه ۰ بتامی حنانکه 
بوده انتتت پشر ح باز عوده آید انشاعالته» 3 
و مورجین با بعد واقع مزبور را مصداق همین بیال بیی .زیر قلم آورده اند . 
راد بدیوایی این واقع ر باین الفاظ درج کرده 2 ۱ 
"بتاریخ حادی الاولیی سنه" ائنین و ثلثین و اربعایه ((مم‌ه) از زبان امیر 
امر مسعود (شم‌اب‌الدوله سلطان مسعود بن ود غزنوی) ر ده 
سر او ر نود ما فرستد ۰ کوتوال و مب پیام سر او 15 حدا| 3 
نزد امسر محمد فرستاد » . 
همین اصل اپتت 9 عوقی طبق شوا هد تاریجی سب‌عود (اول) را بعنوان 
ابیز شید مسعود یاد کرده است مثل در احوال سعود میئویسد » 5 
"و برد از و(ممود غزنوی ) آمر شمهید ظم رالد وه و مر المل۵ ابو سعید لت 
مسعود پن مد رحمه انته که در عمهد بد رو وای عراق بو د وی ح له 
تتت: ستاو مسا شلطان آنزمان بود » ۰ 


ر (ابوالفضل) بهفی . تاریخ مسعودی المعروف بیمقی ( 2501669 .3ع) کلکته 
دلج پریس ۱۸۲۲ م گ ۸۶ . 
ابوالفضل بممی » تاریخ مسعودی » ایضا ۸9 


۳ 
۳ و و ف 2 ۸۹4 

م بدایونی : منتخب‌التواریخ (ایضا) ج, : ۹ ۲ 
ه عوق : لباب‌الالباب (ایضا) ج ۰ ص مب 


"۳ 


روشن ۷ آن مسعود , شرت 2 ممدوح, نکتی هوری بوده اشتخ 
همین مسعود (اول) بن مود غزنویست و بر ضد آن ابوالفر ج رونی و مسعود 
سعد سلان لاهوری ‏ "که در زبان مسعود (سوم) بن ابراهم غزنوی زندگانی 
تیک دا زد حتما تعرلب ارو بوحود هی وه پنابرین نکی هوری تلا با ید ن<ستن 
شاعر فا رسی لا هوو بشار آورد ۰ ۱ 

سمکن ات معنزض. سوال 2 پیش از عصر نکی لا هوری 
دیطر شاعر در لا هور شعر فا رسی ر که باشد ۳1 ی با رل از روی شواهد 
تاریخی ازاله اش هم کرده شود . 

در سطور پیش عواله تاریخ بیمقی غقیقی نمود.ء که نستن پائیتشت 
مسبفانان دردن شمه فا ره اولا در هور در عصر ههین سلطان ار نحل مبعود 
بود ۰ لازما زمان مسعود بن عمود غزنوی نخستین عصریست که در آن. اولین بار 
وجود و ورود زبان ناسی در لاهور رخ داد و هنوز اعیان سلعات و ارکان دوات 
غزنویان آهسته آهسته در لاهور سکنی میحستند و اگرچه زبان فارسی همراه 
ایشان هم وروه میافت وی ۳ آن مبدت کاملا درو دج نیافنه بود ۰ لذا پیش از آن 
عصر به ی وحه ممکن لجست که کسی شعر فارسی در لا هور سروده باشند وا ثر 
ند و سحنوران فاسی آن عصر و مطالعه درد شود ۳ آثار شعر فارسی در لا هور 
نیش از عصر نکی لا هوری ددست مانیست 6 زرا بدون درد ید میتوان گفت که 
نخستین سحجنور فارسی در لا هور تنها نکتی لا هوری است ۰ 
۲ الف. نکتی دهوری ۲ 0 3 3 ض 

اپو عبد | له روربه بن ع,د الته النکتی اللهوری» 

بعی کنیتش ابو عبد ابته و نامش روربه و نام بد رش عبدالنه و تحلص او نکی 
اش و اصل ۳ لدش از خطه‌ی لا هور میباشد . 


ستاد مکرم جناب آقای سعید نفیسی همین تذکره‌ی عوق . لباب‌الالباب 
را که بعد از تصحیح وباضافه‌ی حواشی وتعلیتات تدوین عودند. در تعلیثات خود 
راجع به تخنض نکتی باین الفاظ اشاره کرده اند ۰ 2 
"با آنکه دربارة کلمه نکبّی مثولف حناس آورده ۰ تقریر نکت نکتی» نوشته 
دربرخی ازسفینه ها تخاص وی را نکمتی نوشته اند» . 


ب عوق : لباب الالباب (براژن) (ایضا) ج ۲ : ص مه ۱ 
سعید دیسی ( تعلیتات ی لباپ! لا لباب عوق) ثران تا بخانه حاج علی علعی 


ی 


مرمد 


ون انشا مکرم هیچ حواله‌انی نداده اند - ددا ما تنها بان تحلص یعی 
نکیی که عوق نوشته ۰ و در تمام تذ کره‌های دیگر همیظور آمده ا کتفا بیکنیر . 

احوال اذکار این سحنور خیلی کم بدست ماست و عوق بیش از قصیده‌ای و 
قطعه‌ای بیتی دیگر شعر نکتی را درج نکرده است و هیچ حیزی د ربا ره‌ی احوال 
او نکفنه محز این الفاظ ۰1 

"تقریر نکت تکیی کاری دراز است ۰ حه نکّت لیف او از حد وعد آفزونست 
و نود شعر او لطیف و موزون ۰ درمدح سلعان مسعود شمید گوید» 

بیان مزبور حا ی است که عده‌ی شعر لطیف او بی شمار است و آن حبزی کد 
در شعر آورده حیلی "لطیف و موزون است یعی یک شاعر برحسته‌ی عصر ود بوده . 
ولی متاسفانه اشعار تکتی لاهوری بینی از آنکه عرق نقل رده است در هیچ 0 
دیکر دربافت ی شود ۰ بنکه میتوان گنت که در مام ند کره‌های مابعد شعر تکیی 
اررند بو و فاهوی رده له امش ِ 
ِ_ آن ابیاتی که یت ر عهق دشات ان 
م ب. سیک و افکارش ری کی هد و 
وان کرد که مکی اسان ات فان افاری با باماط گر وم 
آفیده ونوت له را داي من ‌دلدین. آورده ات« بالا خص توت ری ۱ که 
در مدح تسوت تست لته میاه فان ۲ 

روی آن تر ک نه رویست» نه بر او» نه برست 

که برین نار» بپاست و بر آن کل برست 

بطراز ‏ قد و خرخری زلفین . دراز. " 


ور بجای مه . حورشید بود پار مسا 
اندرین بعی شم حای حدیت و نفلرست 
ماهء یی نوش لب و ار برو جعد ورست 


ممهر او ر دل با مستشر ست» 2 زد شب 
آن شگفت کهحا متفر او مقردت 


ب عونی (بران) ایضاً ص ءه 
+ عوی : لیاب‌الالباب (براژن) ایضاً ج۲ : ص مه » ده 


۲ 


بنه سوزد » اگر او را » چو سفر » مستقرست 
و آن طلسمی که هوا» رو بدل اندر » میسوحت 
ملک عاد ل مسعود حداوند ملو ک 
ان ان ی ود رس شتا 

اگر ما شعرش را بدقت مطالعه کنجم ۰ ميپينير که . افارشی مامتر ایرانی 
است و همه ترا کیپ الفاظ و تشیمات و استعارات مثل سرو قد , سم تن و لاله. رخ 
از افکار مورونی است ۰ خصوصا تشبیه کردن به خسر و شبراوژن پیروز گر خالصه 
از فرهنگ ایرایی و اینممه صفات شعر از سک حراسانی است . 

رز هت وه ی ای و تم 

علاوه برین "فص ای که ید زحو است ه بن ۵ ل«م ۲بوری دٍن اپراهم 

درصفت منحنیق گنه هم زير قلم میارع ۰ 
قطعه 

حه حیزست آن که یکی سو نرد دانست د گر سو » راست همحون پای شیطان 
سر زانو بسان ترضه تبر زده آن پشک را بر پای دیوان 
پران خرطوم وی. صد زلف . بینی همه برتاخته . جون زلف جانان 
چه عشاقش برو انبوه کردند بکیرد هر يي یک زلف را زان 
بیندازد بي فتتان ار . حکم شود در 3 ز بم و هول لر راد 

عیانست له اینحا ریسان منحنیق را به زلف حانان تشیه کردن, هم از نکاتلطیف 
مثل شک شعر معاصرین ایرانی مصداق عشصری 01 عسحد ی که 

از آثار نکتی لا هوری این دو بیت هم خوشان لیات البات::عوق هم بدست 
ما مرسد که حیلی حالب و دلیذیر انتت: 
بتر گس . بنگری چون جام زرین بزیر جام . زرین جشمه . جشمه 
.۰ عج ۶ ۳۹ ۱7 ۰ هب۳ خ ۶ ی ص ‏ و 
دو . 9 حسم معسوقست مور زنار و نیکوبی دا درشمه‌د 
نکتی لا هوری | کرجه اییاه لا هوری بوده ول افکر و فرهنگ ایرانی ر مایه" حویش 


ب عونی لبابالالیاب ‏ (براژن) ایضا ج ب» ص ء سره . 
پسب عوق (بران) (ایضا) ص مه 


۳" 


۴ ج. #ايندةٌ شمه ر ارس ۰ عصر ار با ی ِِ در عصر آل سیکتگین را 
ازین ار 0 : 
عنصری و فردویبی و کسائی موزی و فرخی سیستانی . مسعود غزئوی و 
ی 6 
۳ او 9و ۳ ایشان. را در 1 0 امتشت آسامی شان ازین 
"رینی لبیی اد یی ابو سراقه النجا ر و ابوالفضل مسرو و۰ ابوسعد أجمد منشوری 
سمرقندی ۰ ابوالمظفر مي ۰ عبدالته باخی. عسجدی مر‌وزی ۰ ببرامی سرخسی ۰ ورابه 
عطاروی ۰ والتکتی۰ الپوری ۰ و بختاری رازی ۰ و ابوالحرت هروی ۰ ابوالمنصور هروی 
و رابعه بنت کعب قزداری . و مسعود رازی و مظفر پنجدی و کو کی م‌وزی و هلیله . 
ناصر ۰ ابوللیت طبری محسن قزویی . بدوی غزنوی و پروز طری 
| رما تام اسمای شعرای مزبور را نگاه کنجم , میبیتم که تنبا یک شاعر نکنی 
از لاهور است و ا گر کسی دیگر شاعر معروف ۱ . عوی د تردن را حتتماً 
در ند نز اش میآورد ۲ 
عفیق عود.ءم که تکتی لا هوری در عصر ابر شمید مسعود (اول) بن 
عمود. غعزنوی یعی. . بین حدود ال ۱ ۳۲ ه نا ۲ سیم دق بدربا رش یل 5 بود و ۰ 
لذا اسمای معروفترین سخنورا همعصر نکتی لاهوری را هم زیر میارع . 
اول ۰ عتنصری استاد ابوالقاسم حسن بن العنصری که بدرپار مود و 
امبر شید مسعود ملک بوده و بعد از رودی استاد مطلق در قصیده 
و غزل بشار مبرود . ۱ 
غزنوی منسلک بوده و حناب د کنر صفا و فاتش را در حدود سال ۰ ۳۳ 
یا ,مه متعین موده اند 2 
اگربا سیک شعر فارسی در عصر آل سبکتگین را بدقت مطالعه کنم روشن میشود 
چنانکه سخنوران معروف ایران آنزمان مثل عنصری و فرخی و منو چهری در چمنزار شعر 


ب عوق (براژن) ایضا ص وم تا ءب 
+ د کتر ذبیح امه صفا ۰ تاریخ ادبیات ایران . (ایضا) ج ضص ره 


۳ 


ایران نغمه سرا کردند . بر همین سبیل در برابر ایرانل نه تما در لا هور بلکه 
در عام شبه قاره پا ک و هل نم تکی لا هوری ات 45 ایند کر شعر فارسی 
کرده ات۰ 

لدا بدون رد ید میتوان گفت زر ۲ مایند6 شعر فارسی در لا هور در, ععبر 
آل سبکتکین تنها نکنی لاهوری است ۰ 


بخش دوم 


عصر شزنویان 


شعر فارسی در اهور 


بخش دوم 
عصر غزنویان 
ی 
شعر فارسی در لاهور 
۹ نمتین کموارة نثعر فارسی در پاک و هنله 

مکران که امر‌وز تابم امارت قلات است در جنوب و غرفب/:یا کستان باحرق 
قرار دارد‌اصلاً پیش از ظهور اسلام ناحیه‌ی مزبور مثل گوی جوکنی کاه بدست ایران 
و که بدست هند عوض میشد و همین اصل است که زبان و لباس و ثرهنک 
ناحیه" مکران نه از ام‌وز بلکه هزاران سال پیش م‌تبا از برابر یک دیگر ممائلت 
سل ات اشتگ:» 

ما خواله بیان اصطخری1 و ابن حوقل2 در بخش اول شعقیق عود.ع که 
بعد از ظهور اسلام زبان فارسی درین شبه قاره نخستین بار جائیکه وجود یافت 
تها مکران است وی بر دلیل اینکه هیچ آثار ادبیات فارسی پیش از عصر 
نا ها ات حرم میتوان گنت که پیش ار ورود غزئویان 
هیچ ره شعر و ادب فارسی درین شبه قاره وحود نیافته بود . 
« الف. استیلای سلحوقیان در اک ما اوضاع سیاسی عصر غزنویان را مطالعه تنم 

ایران روشن میشود که بعد از آل سبکتکین سلحوفیان 

در ایران استیلا گرفتند و غزنویان در برابر ایشان در هند استحکام یافتند . 

اصلا موسی سلاله" سلحوقیان از سران ترکان غز پسر دقاق بود که سلحجوق 
نام بی داشت و بدینحمهت فرمانروایان این دودمان بنام سلجوقیان معروف شدند . 

تاریخ منود است که آل سکتکن از عصر حمود بن سکتکن غزنوی 
تا زمان مسعود (اول) بن مود غزنوی بر کشورهای افغانستان و. ايران و هند 


اصطخری ۰ مسالک‌المتک (ایضاً) ص ۱.۵ 
۳ اپن حوفل ۰ صورةالا رض (ایضا) ۳ 
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فرمانروایی میکردند-د کثر شفنق حکونکی استیلای سلحوقیان را بدین الفاظ در بیان 
آورده است ۰ 
"بسال حمار صد و سی و یک نوه های سلجوق یعی دو برادر حغری و طغرل 
که قدری پیدا کرده بخراسان آمده بودند. غونئویان را مغلوب ساختنه . 
اولی در مرو و دومی در نیشاپور فرمان دادندتا خطبه بنام آنان خوانده شود . 
بسی نگذشت که کار طغرل پیشرفت مود و ری را مقر خود انتخاب کرد 
و بفتوحات پرداخت و تا بغداد برفت و خلیفه مقدم او را بخوی پذیرفت 
باین ترتیب حکومت سلجوق استوار گردید و بتدریج ترقی کرد 1 
اصلاً همن آن عصر سلحوقیان است که درآن علوم و فنون بکلی پیشرفت 
میکرد . مصوصا شعر فاسی بکال رسیده بود و سخنوران معروف مثل بابا طاهر هم‌دانی 
و ابو سعید ابوالخیر و سای و عطار و ناصر حسرو و عمر خیام و معزی و انوری 
ظمهور یافتند ازین حمت سلاطین این دودمان نه نها بنام سلحوقیان بنکه بعنوان 
سلاحقه کبیر» هم یاد کرده میشوند ۰ و در آن عصر اگرجه شعر فارسی در ایران 
کال یافته بود وی در برابر ایپران شعر فارسی درین شبه قاره پا تستان باستان 
هم براه ترق بیبود . 
, ب, استحکام غزنویان در . | یبن تواریخ که راجم به غزئویان نوشته شده 
پا کستان باستان مستندترین از آنا درجم ذیل است : زین الاخبار 
(سال تصنیف .مم‌ه) و تارم بهقی (.ءمه تارج بهق (بدهم) و تاریخ 
یی (س.به ی خضوصاً طقات: ناصری. رده است. و در ما احوال 
غزنویان بشرح و بسط آمده است ۰ لذا ما بنا بر شواهد تواریخ مزبور موضوع خود را 
زیر بحث آر.ع ۰ ۱ 
وقتیکه سلحوقیان در ایران استیلا یافتند ۰ سلسله حکومت غزنویان از ایران 
منقطع تن با غزنی افتاد و ادن واقع بقول: ابن فد 2 در سال , «م بوحود آند 
و آن عصر مسعود (اول) بن محمود غزنوی است ۰ اگرچه سلحوقیان؛ غزنویان را 
مغلوب ساختند ولی ساسله" غزنویان هیچ وقت منقرض نگردید ۰ البته بعد از استیلای 
سلحوقیان در ایران ۰ غزنویان رو به هند (پا کستان باستان) مودند و حنانکه 
سلحوقیان در ایران پائیتخت خود را در مس‌و ونیشاپور تاسیس کردند در برابر ایشان 


رضا زاده شفق ۰ تاریخ ادبیات ایران ۰ (مبران موسبه حاپ و انتشارات ای کر . 
((م۳بخ) ص ۱.۰ ۱ 
« ابن فندق بهفی : تارج بیهق . (ایضا) ص ۱ 


5۳ 


غزنویان هم پائیتخت حود را در غزنه فرار دادند وی از روی اوضاع سیاسی نتوانستند 
غزنه را مستقلا پائیتخت خود قرار دهند ۰ نتیحه دز برابر غزنهه در لاهور هم پائیتخت 
خود تاسیس ات او تدریدا سلسله حعوت ایشان از ایران تن با هندوستان 
(پا کستان باستان) استوار گردید و آخراً در عصر مسعود (سوم) بن ابراهیم غزنوی 
لاهور از حیث بائیتخت غزنویان کملا استحکام یافت و اسور ملک در عمد او 
منتظم ‏ ره حنانکه صاحب طبقات ناصری: در بیان آورده است. 


0 


"و در ایام دولت او (مسعود سوم بن ابراهيم غزئوی) حاجب بزرف 
۱ فیت شد و حاحب طناتکن از آب کنک عمره کردند. . بحمرت غز 
و هندویتان و عای سید که حز سلطان حمود هیچ لشکر اضا ترسیلده نود 
و همه ایور ملک درعمد او بنتظم بود ».۰ 
یعنی بیش از عصر مسعود (سوم) امور ملک غزنئویان در پا تستان (باستان) 
حنان منتظم کته ود که در زمانش استحکام ات شنی. ال اسشت. ده 
پادیتضت غزنویان درلاهور که در ءعر مسعود (اول) بن #حود غزنوی یی ریا 
۲جه ناسیس کرده شده بود در عصر مسعود (سوم) بن اپراهیم شغونوی پائیتعت ایشانه 
در پا کستان باستان استحکام یافت ۰ و سال تولید و وفات مسعود (سوم) ین ابرادم 
غزنوی طبق بیان مماح‌اندین ازین قرار است *. ۱ 
"ولادت او (مسعود سوم) بغزئین بود درسنه ثاث و حه‌سین و اربعایه(۰۳م) 
و مدت ملک او هفده سال بود و مدت عمر او پنحاه و هفت سال بود و در 
٩(‏ . ه) سنه تسع و حمسایه" برحمت حق تعای پیوست » .۰ 
بیان مزبور واضح میسازد که غزنویان در عصر مسعود سوم بن ابراهم 
غزنوی در هند (پا کستان باستان) استیدکام یافتند و لاهور از حیث پاایتیت غزنویان 
مستقلاً مستعکم 8 
۱ جح ء تاسیس اولین گمپواره 
شعر فارسی در لاهور 


تاردخ مشود ات ۸ 2 مود غزنری 


نه تنها از حیث مفکر سیاسی بلکه از حیث سخن سنج 


ات 
مود ۰ وینسینک ( عاممزووع۷ ). و. مادام . لیوی ( ۷ع]) . که . مئولفین 


ب ابو عمر منماج‌الدین عان بن سراج الجوزجانی- طبقات ناصری ( بتصحیح 
پریس کلکته ور ,م) » ص ۲۲ ۱ 
۲ ممهاج :ٍ طبقات ناصری ایضاً جاپ کالج پریس ککتد نا ۲:۲۰ 


موت 


داترةالمعارف: اسللام ۱ص اف متا هه هر تاریخ اسلام . مود غزنوی 
شجخصیی است بر و ا گرحه زندکانی با هدانه‌اش او را ولتت نداد کر علم 
بیآموزد وی حدبه" علم دوستی و ادب پروری بشدت میداشت 1۰ 
نم فان تیا عانشیعان مود غر نوی: که آدنيه پروزی: غرات: برد ند اب 
شعر و ادب فارسی خیلی دلبستگی‌مید اشتند ۰ لذا آن پائیتخت غزنه نه تدما پائینخت 
عزنویان مانده بلکه بي از معروف ترین مسا کز شعر و ادب فارسی سا ز فترفت 3 
ستذنوران برحسته مثل عذصری و فرخی و منوحهری و فردوسی را بوحود آورد . 
اپنجا مناسب است که سا بیان آقای د کنر شفق را که راحم باوضاع ادبی 
در عصر سلحوقیان در ایران شرح موده است لفظاً لفظاء زیر فلم میآرع ۰ 
*اهمیت این‌ساسله" (سلحوقیان) و معاصرین آن (غزنویان) نسبت بتاریخ 
اذتی: ایزان بیفعی از آن گزشتکانداست. زیرا که« ادبیات ابران داز عصر 
آنان نضج گرفت و رواج یافت و شعرای نامی و فضلای بعروف مانند 
ناصر خسرو و حیام و انوری و قطران و سنالی و شیخ عطار و تاریخ 
نویسان مانند راوندی و دانش‌ندان و فقما و مشایج مانند غزای و 
قیشری و نحم‌الدین کری ناور کردند و آثار ادیی و تاریخی و دیی 
از منور و منظوم پیشتر ملک شاه و سنحر ادباع را حبایت کردند حتی برحخی 
ان ی اس قفا ود ی فان لابق قاس دوف 
داشتند ۰ نظام الملک طوسی که ادیپ‌و نویسنده بود و علاء را احثرام 
میکرد ۰ عمیدالملک صوصاً فا رسی گویان را تشویق مود و نظام‌الملک 
پعرنی بیشتر دلیستگید اشت ۰ قتمو وی کالیتا رن بدز گ بلخ و نیشاپور 
و مرات:و اسان فبعداد و بدیکن تقاط بنام. تظامیه:. تاسیین, مود 
و دائش‌ندان عصر را بتدریس در آن مدازس بر کاشت؛ 2۰ 
بر همین سبیل اگر ما غیر از اوضاع سیاسی ۰ اوضاع ادیی غزنویان را 
درین شبه قاره باستان مطالعه کنم . روشن میشود که در عصر دمسعود (اول) 
بن حمود غزئوی از آنروزیکه لوهور(لاهور) در برابر غزنه از حیث پائیتخت شان 
تاسیسی گردید بسیاری از فارسی گویان از ايران و ت رکستان و افغانستان همراه 


عنط طعبا0ط] قصح بماعز! عتصماعژ صز ماع اجعتع عطا ۵۲ وه ۱۷۲20۳9۵۵ . ,2 
6 16210186 که صمن‌نون06ع2 6 10۲ عبوزع( مه صلط )161 تمه ۷۵۲1۱۵ 
ها )6 1۱6۲۵۲۷ ۲6۳۷۵۲۵ 2۵0 عادزهع وج 1۵ ۱0۷ 1۵6۷ 


۰ .0 108009-6 ,اج 0 ۷0۵۱0۵۵ 776 : 06۲5 هد طاحازت 
ب دکتر رضا زاده شفق» : تاریخ ادبیات ۰ تهران ,۳۲ خ ص ۱.۰ 


-- 


حانواده‌های وک وارد لاهور شدند مثلا بتول ابوالفضل بیتی 1 حنانکه در 
بخش اول این ساله شرح داد سعد سلال همدانی در همین شهر لا هور در عصر 
مسعود (اول) همراه امبر مجدود از حیت مستوق (حسابدار) ورود یافته مستقلاً 
آقاست: دی فد شرف شاه بور کد ای تابعیه‌ی سشعود یهد سای لاخور 
که ذکرش مفصلاً خواهم آورد ۰ در همین شهر زیبای لاهور پایحهان گذاشت 
و در عصر مسعود (سوم) بن ابراهم غزئوی شهرة سخنوری گرفت ۰ 
غیر از سخنوران. عارفان بزرگ و نویسندگان زبان فارسی‌هم ورود یانتند ملگ 
بقول2 صاحب ند کرهُ علای‌هند "نحستین مبلغ اسالام و عارف بزرگ شمخ اسمعیل 
لاهوری در سال ۵ م یعنی در عصر مود غزنوی از بخارای (تر کستان) 
رو بلاهور (هند) عوده علم تفسبر و حدیث را درس میدادند که در همین حا در سال 
حهل و حمار وهشت باحدا پیوستند و حواله اش اینست ۰ 
(شیخ اسمیل) *ارعلای محدین و مفسرین بو د ۰ اول کس اسنت ند علم دسر و حددث. 
بد لا هور آورده ها رها مم‌دم در ملس وعظ وی مرف پاسلام شد‌ند ,. 
درسال جهار صد و چل و هشت هجری (,رمم) در لاهور درگذشت »5 
و دیگر عارف و نویسنده رک سید دوم علی بن عثان دحویری المعروف 
حضرت داتا گنج بخش لاهوری است که از کابل (افغانستان ) بلوهور (لاهور) 
ورود یافت و بعد از سیاحت افغانستان و ایران عراق و بغداد و مصر و شام عصیل 
عرفان کرده به لاهور پس گردید و مستقلا سکنی گزید و نخستین کاب تصوف که 
بزبان فارسی نوشته شد بعنوان " کشفالحجوب» اثرهمین بزرگ مظمهرالعلوم 
الفی و الجلی است که در آن اسرار و رموز تصوف را بشرح مود چنانکه شم‌زاده 
دارا شکوه راجم به " کشف‌المهحجوب» رقم طراز است کد 4 
حضرت علی هجویری را تصنیف بسیار است اما و 
مشپور و معروف است و هیچ کس ر پرآن سحن نیست و مس‌شدی است. 
کامل در کتب تصوف بخوی آن در زبان فارسی کتای تصنیف نشده » 


ب ابوالفضل بیتی : تاریخ مسعودی المعروف تاریخ بی‌تی (ایضاً ص ,.ه) 

۲ رحان علی ۰ محقتقی بیمثال حضرت رحان علی (نذ کرهٌ علای هند) مصبع 
نولکشور لکهنئو م ,رورم ص ۲۳ 

م رحان علی : تذکره علای هند (ایضا) ص م۲۳ 

م دارا شکوه شمهزاده ۰ سفینه الاولیا (مطبع منشی نولکشور لکهنژ ماه می 


۲ م) ص مو ۱ ۰ 
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این عارف بزرگ غیر از نویسنده برجسته صاحب دیوان هم بود ولی دیوانش 
را دست برد زمانه کالعدم ساخت البته چند اشعار علی هجویری طبق غقیق شیخ 


جان بخواهم داد اندر کوی نو گر مرا آزار آید یا بلا 
سوز تو دارم میان حان و دل بیدهم از عشق تو هر سو صدا 


دلبرا از تو همی خواهم تقا اکن تو "آری» و مکن هر گر نو؛لا 
ای علی تو فرخی در شهر و کو 
ده رز عشق جویشتن هر سو صلا 
| کرجد علی هحویری صاحب دیوان بوده ولی بر دلیل اینکه دیوانش بدست 
ما نیست ی توانم آن بزرگ را در فپرست سخنوران لاهور بیآرع- البته این عارف 
بزرگ امروز هم خاک لاهور را از جسد اطهر خود مس کز جلیات ساخته است 
و هزارها مد و زن‌پروانه‌وار روز و شب گرد سزارش در ذ کر خدا مانند و نویسنده 
تا ایندم ساعتی ندیدم که دور مزارش ذ کر خدا نشود . 
بر همین سبیل‌در هزارها فارسی گویان حه از عارفان بزرگ و حه از 
دانشوران و نویسندکان و سجخئوران فارسی رو بلاهور عودند . 
این سلسله" ورود دانشوران از افغانستان و تر تستان و ايران به پائیتخت لاهور 
غزنویان از عصر مسعود (اول) بن مود غزنوی‌نا آحر عصر ابراهم غزنوی یعنی 
ارتا لو ها تمه ریا فشعادسال. ادایند-داعتی‌تا آنکه یی جع بِِ از 
دانشمدان و س<نوران فارسی گویان در لا هور 0 جک لته - 
ننیجه این 9 ۲ درین مدت هفنتاد (۰)سال فارسی که تما زبان دربار 
لا هور بوده از دربار استخراج کرده به حلقه‌ی خواص آمد ۰ بالفاظ دیگر زبان فارسی 
که در اوایل زبان رسمی‌دربار بوده در عصر ابراهم غزئوی بتوسل‌ارتباط فارسی 
کیان و فاسی دانان در ناحیه‌ی لاهور حنال ترویج کرد که غس از 
زبان درباری ۰ زبان رسمی خواص هم گردید و بسیاری از لاهوریان که از نژاد 
فارسی گویان نبودند زبان فارسی را باسانی میفم‌میدند و بعض از آ"ما بزبان 
فارسی حرف هم میزدند ۰ ۱ 
0 سلطان ابراهم غزنوی میل اجداد خود م‌بی شعر و ادب فارسی بوده 
وی حقیتت اینست که وزیر فاضل او ابو نصر فارسی گوهر شعر فاسی را بصدف 


6 ۶2 


خاک لاهور عان پرورید و همین اصل است که دران عصر سخوران بیمثال و 
استادان زمان مثل ابوالفرج و مسعود سعد سلان لاهوری بانند حواهر آبدار از صدف 
خاک لاهور پدید آمدند » که ذ کر شان را مفصلا در بیان خواهم آورد ۰ 
او تمس اش ره مزفنن صاعت::دیوان. مده اله شعی حرت 
میگفت و بقول عوق : 
* همان روز 45 نام ورارت بروی‌نسشست رقم صحات از اد او برخاست و پر بسش 
ضرو رت بجفت و در آن حال درآبدار ر با اس تما تفت 
دریغا گوهر فضلم که در ضدم وبال آمد 
بحشم حاسدان لعلم همه سنگ و سثال آند 
حو کلک اندر بنان من بدیدی خاطر حوی 
مس‌اتب را خمردادی که هان عزو حلال آمد 
حو ز<م تیغ من دیدی شه هندوستان در هند 


تن ِ 
ددستور ار غان 9 9 سام پور رال امد 
19 بامدادی هس نظامی ر 9 بسم 
مار شام قر زد م۱ دعمت روال 1 
زیرا 1 بجر حید ابیات مزبور هیچ کلامش بدمست ۳ 9 صاحب دیوان 
هم نمو ده تدای او و از حیث سخنورال فا رسی لا هور زیر حت می آر.ع السته همین 
آن وریر فاضل ار دربار لا هدور عزنویان ان 9 او در تاحیه‌ی لا هور سین 
با ر یک 3 شعر و ادب ۴ رسی بعنوال حانفاه عمد " داسیس مود و درین مورد اد 
"الصاحب الکبیر قوام‌الملک نظام‌الدین ابونصر هبه"انته‌الفارسی رحمه لته 
وریری صاحب کفایت فایض درایت وافر فضل شامل بذل در دولت 
سلطان ری اپرا هم رحمه النه کارهاء بزر تب ده و بفضصل و کفارت 
معروف و وی تا حانقاه عمد در لوهور (ل"هور) یی از خرات اوست »2 
خصوصاً در عصر مسعود (سوم) بن ابرا هی غزنوی در دارالسلطنت لا هور 
اند کم و خربی بود و هر زن و بحه و عیال و اطفال با مسرت کال و آسوده حال 
و بسر میکردند و خود سلطان مسعود که علم دوست و ادب پرور بوده شعر و ادب 
ر عام کرده و برای مفف تفسمر قرآن و احبارجهان و اشعار معحزبيان در همین 


۱ عمد عوقی : لباپا لا لیات ۰ ایضاج ص 2۲ 
پ مد عون : لباب‌الالباب ۰ تالیف براون (ایضاج , : ص ۱ء 


۸ 6 
دارالسلطنه" لاهور دارالکتب ( کتابخانه شاهی) آراسته بود حنانکه از اشعار گوهربار 


مسعود. سبعدل مسلان لا هوری که درستایش پادشاه (مسعود سوم بن اپراهم غزنوی) 


جهان دارا بکام دل جهان دار جپال جز بر سریر ملک مگذار 


ی تا تساه سا م۸ واه که نگ ان 
دعاض: شاه حون نسییح گویند عیال ی جح و اطفال بسیار 
دهد هر علم را نظمی که هر کس بود از علم نوعی را خریدار 
کند مشحون همه طاق و رف آن پتفسیر و باحبار و بپاشعار 
بیاراید نون دارالکنب ر بتوفیق دای فرد حبار 
ز هر دارالکتب کندر حهانست حنان سازد که بیش آید بقدارا 


بر دلیل اینکه پیش از آن عصر در هیچ جای این شبه قاره س کز شعر 
فارسی تاسیس نکرده شده بود. ابت گردید که نه نها در پا کستان باستان 
بلکه درغعام شبه قاره پاک و هند باستان تنها لاهور ناحیه ایست جائیکه 
نستین ور شعر فاردی ناسیس ی 


- اوضاع میاسی و تاثران در شعر نارسی در لاهور 
ما اوضاع سیاسی بعد. از آل سبکتکین را که شرح داد.ع روشن میسازد نه 
سلاحقه کبیر مرا کز شعرو ادب فاسی مثل خراسان و نیشاپور و مرو درایران 
میداشتند و در برابر شان غزنویان هم گپوارةٌ های شعر و ادب فاسی مثل غزنه 
در افغانستان و لاهور در هندوستان تشکیل داده ادب پروری میکردند . 
لدا در ايران مثل بابا طاهر عریان همدانی مسلک درویشی و ابو سیعد 
ابولخس درعرفان و خیام فلسفه در رباعیات سرودند و معزی و انوری و حاقانی د رحمنزار 
قصاید قصیده سرایی کردند و عطار در زمینه‌ی مثنوی عرفان و نظامی درمثنوی بزمید 
اشعار پر مغز سرودند و در برابر اینهمه مثل سنائی غزنوی در مغنوی عرفان در غزنه 
سیک و افکرش را طرح ناد و بر همین سبیل ابوالفرح رونی در صحنه رباعی و 
مسعود سعد سلان لاهوری در حه‌نزار شعر فارسی در لاهور سخن سرائی میکردند ۰ 
گنتم که آن گهوارهٌ شعر فارسی که در لاهور تاسیس و تشکیل یافت 
بواسطه ارتباط اینهمه فارسی گویان عصر سلجوق و غزنوی بوده لذا آن سب که 


تهران کتابفروش ادب ,۳ب خ ص ۲۲-۲۲۳ 
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که بتوسط آن هان سیک حراسانی که درایران ترویج یافته بود در شعر فارسی 
در لاهور هم ورود و وجود یافت و ذ کرش را مفصل در بیان میارع ۰ 
الف * سبک شعر فارسی از | اگر ما تاریخ احوال سخنوران فارسی متقدمین لاهور 

خراسان تا لاهور | را مطالعه کنم میمینم که اصلا همه هندیان 
نبودند بنکه اصل شان از ایران بود یا لا اقل ایشان از خانواده های فاسی گویان 
بودند ۰ نتیحه بان شان نارسی دغز بوده و برای اینکه ام دانشوران و سخنوزان آنزمان 
حامیان و پشتیبانان زبان فارسی بود ند ازیت هت نخداشتند که افکار شا و لرحه زبان را 
از دست دهند و ازروی همین فکر تا یک مدت از منسوبات نسی با هندیان احنراز 
مینمه د ند بلکه آبادیات حود ر از هندیان حدا کانه مس ۰ 

حتیقت اینکه کیش و فرهنگ و زبان شان هم از هندیان اصلاً جداکنه 
بو ده ۳۹ تا مدلی زبان و افکار سخنوران فارسی این تاحیه مورولی مانده و سک 
شعر شانل همان ایرانی بوده و اینجا لازم است که آن سبک شعر فارسی را که 
آن روش و ریخت و طرز سخنوری که شعرا در 
تقلید آن افکر و حاطرات خود را ابرازمینما یند "سرکء! 


ب ب * تائمر سبک تازی در 
نامیده مشود ۰ 


تس 


وقتی. تازیان بکشور ايران تسلط یافتند ۰ زبان محلی ايران بپلوی بود طبعا 
زبان عری بزبان بهلوی هم استیلاً یافت نتیحه سبک شعر تازی حه از لحاظ فکری 
و حه از حیتث فی در شعر فارسی ایران باینصورت نائس مود . 
موضوعات سبک تازی که از لحاظ فکری در شعر فارسی 
اران قالش کیدارین فرا رش ۵ 


(ز) در وصف برق رفتاری اسپ و نافه و تیزی شمشر حوهر دار 


(1) از لحاظ فکری 


(111) و اشک ردزی بیاد دیار عبوب و حرابه ها 
فارسی ییاد ناس مود و در ابیات امس مجبزی نیشاپوری در سیب قصیده‌ای 


ب سبک سیک ۰ ع (س) فلز گداخته را در قالب ريختن ۰ کلات را بطرزی 


نیکو تلفیق 9 و آراستن ۰ در فارسی ععی ریِجّت و طرز و روئن هم میگویند» 


ه 


1 در مدح شرف الدین ابو طاهر سعد بن علْی مستوق کته بیاد دیار حبوب 
وخرابه ها اینگونه اشک ریزی میکند ۰ 
ای ساربان منزل مکن جز در دیاریارمن تا یک زبان‌زاری کم بر ربع‌و اطلال‌ودمن 
ریم ازدلم پرخون کنم خا ک‌ودمن گلکون تن اطلال را جیحون کنم از آب چشم‌خویشتن 
ار روی یارخرگپی ایوان هم بیغ ی و زقد آن سروسپی خالی همی بیم چمن 
برجای رطل و جامعی گوران نهادستند ی برجای جنگ و نای ونی آواز زاغست وزغن" 
بر همین سیل دیگر اشعار فا رسی دارای وصف بت رفتا ری اسپ و ناقه وتیزی 
شمشیس حوهر دار و کارنامه های شجاعت و افتخار بر حسب و نسب است هم در شعر 
فارسی آنل عصر دیده میشود . 


مگ | از حیث فنی میبینم که بعضی قصاید در آن صور گفته شد 
(1) از حیث فی که خصوص به شعر تازی است و پتول حناب بدخشای* 
منوچپری نخستین سخنوریست که سبک تازی را پیروی کرده مثلا قصیده‌ای 
دح نلک المعالی منوجپر بن قابوس در عر خصوص شعر تازی گفته که بدین 
مطلع آغاز میکند ۰ 

فغان ازین شراب پین و وای او که در نوا فکندم آن نوای او 
واینکه ۱ 

برفت پار ی وفا و شد حنین سرای او حراب حون شوای. اود 

عیانست که منو حپری اینجا خرابهای سرای محبوب را هم یاد کرده: است 
و از حیث فی جر #صوص شعر تازی را بکار برده ۰ 


وقتیکه در سال ۲ هجری خلافت بنو عباسبه 
۲ج * ابران و اهدیت خراسان 


برقرار شد ۰ در ایران یک جنبش وطن پرسی جوشی 


ر اب معزی ۰ دیوان معزی (باهتام عباس اقبال) هران . کتابفروش اسلدهیه 
۸ شین ۹ ۰ ۰ 
"ایرال کا سپ سب مها شاعر منوجمهری رش» حس سه سیک عرب» ی پروی 
ی ه» ۰ (میرزا مقبول بیک بدخشانی. ادب نامه" ایران . لاهور. 
یونی ورستی بک اجسنی . سال چاپ ندارد ص . .ب) 
م منوجهری : دیوان بنوچپری داغانی ۰. تالیف ببرستین هوزبیرسی » 
پا ریس 5 ه) , 
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9 و حذبه احیای ادب فارسی هم پوجود آید ۰ زتیحد دعرل از آل طاهر و صفار حود 
سابائیال حراسان ر ار حیث دارالسلطنه‌ی حود ختار ایرانیان قرار دادزد و زیر اثر 
شهید بلخی ۰ رودی ۰ ابو شکور بلخی. دقیتّی و کسانی مر‌وزی را بوجود آوردند . 

بعد از عصر سابانیان در حدود سال ,مه تا و«م ه دولت غزنویان که 
در ایران استحکام یافت ۰ غزنویان هم خراسان را دارالسلطه" حود قرار دادند و مثل 
اهفیتخراسان ارت ی نز راخب فاسی:د رهام ایران. سیر از یش گرقید» 


» د* خرامان و وحود گفتيم که در عصر غزنویان ۰ خراسان از حبث گموارة 
سک خرامانی شعر و ادب فارسی وحود یافنه بود و شعرای نایرده 


که در آعا جمع شده . نودند طعا یک رون خامن شهر کوو زا یاو درد نات و ای 
روش شعر گوی که در خراسان بوجود آمد بعنوان "سک حراسانی «یاد کرده 
میشود و نخستن سخور فارسی که سبک خراسانی را ترویج داد رودی 
سمر قندی است ۰ 

لحاظ فی دوم از لحاظ فکری باینصورت . 

ب, از لحاظ فی ۰ سبک خراسانی از لحاظ نی دارای صفات زیر است : 
(الف) قصاید طویل باستدلال منطق 

(ب) الفاظ پر شکوه 

(د) مضامن مساسل و مس مب 


۲ ه , صفات سبک خراسانی 


(ه) موضوعات طبیعت پردازی و ععاسی مناذر 
ماد در اشعار زیر از 8صیده‌ی رودی (در ی اپونصر سابانی ) استدلال منعئی 


ای ۰ آنکه ر ت" و سزاواری و اندر حمهان سرشک هی باری 
رفت آنکد رفت آیرد آنکه آید بود آزکه بود حبره حه عم داری 


ب دیوان رودی سمر قندی (مران کرخانه مزا حبیب‌الته ماه رجب و,۳,ه) 


ص م. ۰ 
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برهمین سبیل منو چپری دامغانی در تشیب قصیده عدح سلطان بسعود بن سلطان 
مود غزنوی صفت بپار را باتشبیهات و استعارات شیوا و روشن بدین اشعار پرشکوه 
شرح مید هد ۰ 
ابر آذری بر آمد از کنار کوهسار باد فرور دین بجنبید از میان م‌غزار 
اين یکی برد سوی کوهسار از مر‌غزار وآن گلاب آوردسوی‌م غزار از کوهسار 
ابر دیبادوز دیبادوزد اندر بوستان باد عنس سوز عنبر سوزد اندر لاله زار 
نافه مشکست هرحه آن بگزری دربوستان دانه در است هرچآن بنگری در جوئبیا را 
عیانست که درین تشبیب سخن یک مضمون مسلسل و م‌تب راجع 
بعکاسی مظا هر فطرت و مناظر قدرت است که طبیعت پردازی شاعر را روشن میکند . 
از لحاظ فکری |صفات سبک خراسانی از لحاظ فکری بدلایل زیر ازین قرار است : 
۰ ال وشات عیام وم ترس وت :۱ اسف قاق شا تا فان ری 
بهنوانان ایران 
حنانکه فردوسی کفته . 


تسی رنج بردم درین سال سی . عجم زنده کردم بدین پارسی 
و اینکد ۰ ۱ 

یی مبلوان بود و دهتال نزاد دلیر و بز رگ و حردمند و راد 
لز و شند ه روزکار تعچست گذشند سخبا همه بار حست 


(ب) استعال الفاظ فارسی نغز - حنانکه فردوسی بکار برده مثلا در اشعار 
مزبور فردوسی لفظ نژاد "و حردمند و راد و پژوهنده حالصه از فاسی نغز است 
و بر همبن سبیل در بیت زیر و پذیر باینصورت بکار برده : 
*هموار کرد خواهی 9 را 9 است که پزیرد ممواری 

(ج) اشاعت افکار مورونی و اوصاف فرهنگ ایران بصورت تشبیهپات و اشارات 
محلی بامتزاجح تلمیحات دین اسلام : 


۱ دیوان منو ری دامغانی (ایضاً) ص وس 
« شاهنامه فردوسی (ایضاً) ص م 
سپ شاهنامه فردوسی (ایضا) ص مر 


م دیوان رودک . (ایضا) ص م. ۱ 


1 


و دارای همه صفات مزبور. اشعار زیر از منوجهری دامغای پنرین 

دلیل است ۰ ۲ 
ابر آذری برآمد از کنار کوهسار باد فرودین بحنبید از میان م‌غزار 
این يکي کل‌برد سوی کوهسار از مرغزار وآن گلاب آورد سوی مرغزا مت 
خاک پنداری ماه و مشتری آبستن است ‏ مخ پنداری که‌هست اند رگلستان‌شیر 
این يي‌گویاچرا شد ناسیده چون مسیح و آن رن 7و 

عیانست که ابر آذری و باد فرور دین و کوهسارو م‌غزار خالصه" از اوصاف 
فرهنگ ایران و اشارات محلی است و خاک کلستان را باغوش مس.ع و مغ 
وا به: قس خواو کلسان. تفه رده و مرخ را به شیخ اشاره کردن بامتزاح تامیحات 
اسلام همه از افکار مورونی است ۰ 
۲ الف, ورود سبک خراسانی در کشت ایس که شمة. مات سک .عرسا یه 

شعر فارس در لاهور شرح دادم تقریباً در هام اشعار شعرای خراسان 
و غزنه و لاهور یعیی در ام شعر عصر غزنوی و ساجوق عام شتا با ار 3 
حراسان بعد از رودی مثل منو حهری دامغانی و فرحی سیستانی و طاهر هم‌دانی 
و حیام و عطار و ابر معزی نیشاپوری و انوری حراسانی و در غزنه سنالی 
غزنوی و متاری غزنوی و درلاهور نکتی لاهوری و ابوالفرح رونی و مسعود سعد 
سله‌ان لا هوری و مسعود بن شا کوب لاهوری هم در تقلید همین سبک حراسانی 
سخن سرای کردند لذا این سبک خراسانی باینصورت از خراسان استخراج ۳ 
شعر فارسی در لاهور ورود یافت ۰ 

م_بانی دبستان شعر فارسی در لابور 

اصلً وجودسیک خراسانی: در شعر فارسی در لاهور بعد از ورود آل سبکتگین دریافت 
میشود . شرح داد..ء که نستین سخنور فارهی در لاهور نکیی لادوری در زمان 
امبر شمید مسعود (اول) بن مود غزنوی نظپور کرده بود و سبک و افکارش دارای 
همان سبک خراسانی است که از ايران استخراج کرده وارد لاهور شده ولی 
شبره سخنوریش در حهان نکستنرده و نه احوال و اشعارش در تذ کره‌ها آمده است. 
البته در لباب‌الالباب هم بجز یک قصیده و قطعه ازو عوی دیگر اشعارشی 
را درجح نکرده و علاوه برین تا زمان او هیچ سکز شعر فارسی در لاهور تاسیس 
نیافته بود و نه درشعر خود حیزی پیدا کرده که سخوران ما بعد در لاهور 


ب دیوانل منو حبری ( ایضاً) ص وس 


س 
روش شعرش را شعار خود بگردانند لدا از روی دلایل مزبور عی توانیم او را از 
حیث بانی دبستان شعر فارسی در لاهور یاد کنجم . 
کفتم که در عام شبه قاره پاک و هند نضستن ان شعر فارسی 
در لاهور تاسیس عود همین عصر مسعود سوم بن ابراهم غزنوی است لذا 
اولین دبستان شعر فاسی در همین زمان یعنی بعد از کی لاهوری بوحود آمد 
و بین سخنوران آنزمان که نخستین سخنور بزرگ در آن دبستان شعر فارسی در لاهور 
3 ابوالفرج روی است لدا بر همین دلیل میتوال نک 9ء « بای دشعان 
شعر فاسی در لاهور ابولفرج رونی لاهوری است ۰ و همین اصل است که آقای د کنر 
اقبال حسین ابوالفرج روی لاهوری را نه تنها نخستین سخنور بزرگ از ناحیه‌ی لاهور 
بلکه نخستن سخنور بور که هر فارسی در مام شبه قاره پاک و هند بدین الفاظ 
قرار داده است ۰ 
۹ ۷۵ ۷۵۵ ,۳061 13121 262۲ 1۳91 عصاه‌ها که دونامط1اوزل 16 
۲ زه۱-۳۲2۲ ها مه عع‌مماهه ۷« اطامصمز)فعت مومت مونونعظ 1 
و حتیقت اینست که آوازه سخنوریش از ناحیه" لاهور برخاسته نه تنا 
در هندوستان بلکه در مرا کز شعر و ادب فارسی در غزنه و در خراسان و مرو و 
نیشا پور یعی تا باخرین تقاط افغانستان و ایران هم رسیده بود ۰ 
مثلا انوری خراسانی که در ام تاریخ شعر فاسی از حیث قصیده سرائی 
ممتاز و بیمثال بشار میرود ۰ حودش معتقد سحنوری ابوالفرج رونی لاهوری است 
حنانکه درسخن قصیده‌ای متانت شعر ابوالفرج لاهوری را اینگونه ستوده است2 ۰ 
در متانت میل اقبالت جو شعر ابوالفرج 
ور عزوبت مسرب عیشت جو نظم فرحی 
و درین باه عوق هم رقم طراز است 
"انوری پیوسته تتبع سخن او (ابوالفرج رونی) کرده و . دیوان او همواره 
در نظر داشتی »3 
علاوه برین بسیاری از سخنوران فارسی گویان نامی که بعد ازو در هند 
ظپو رکردند ۰ در تقلید سبک شعر ابوالفرج رونی سخنسرائی کردند ۰ مثلاً شاگرد 


,6 0 (1937 ۲۳۵۱۷6۵15110۲۷ ۳28۵ ,۲۱0۵ زه دوجو بوزی۲عظ ۵۲ : طنهوعن ۳۲ 1921 1 
+ دیوان انوری (باهتام سعید نفیس) هران جاپخانه پپروز ۱۳۳ خ 


م عوفی : لباب الالباب (ایضاً براژن) ج + : ص ,مس 


ت. 


عزیزش سبعود سنعل سلمان لا هوری شاد حود ابوالفرج روی ر درم داشدد 
بلکه حودشی ر در حلقفهی قا ق آورده مینازد ۰ 
نازم بدانکه هستم شا کر . نه 
بر همین سبیل در جای دیگر در وصف شعرش سبگوید : 


شاد م بدانکه هستی استاد من 1 


خاطر خواجه ابوالفرح بدرشت گوهر نظم و نئر را کان گشت 

دهن باریک بن دور اندیش مر او کت و لزان کف 
واینکه 

شاعران را ز لفظ و معی او لفظ ومعیی همه دگر سان گشت 

راه تاریک بانده روشن شدا ‏ کار دشوار نود ۰ آسان کشت 

1 حامه‌اش حو پیدا شد حادوپای خلق پمان کشت 


ک ۳۹۳ ۲۳ 


شرف سعد و فخر سلان گشت* 


۱ این گذشته فیضی فیاضی که سالمها بعد در دور تیموریان از هن ملکت) لسع اج 
دربار | کبری ریسته در شعر و نقلید ابوالغرج رولی ۳ رده ارت حنانکه 
دراشعار زیر اعنراف میکند که ۰ 


فی جع اآن: هو بان امی بدو صد نهج گرفم 
تا کرد دلم عروج معنی . نه چرخ درج درج گرنم 
یک رقص زده برد نقطه افزون ‏ از هزار حج ‏ گرقتم 
ذوق که توان گرفت از شعر از شعر بوالفرجح کرفد 


دلائل مزبور مشهود است که ابوالفرج روی اول کس است که روش 
کم فارسی را در لاهور بلکه میتوان گفت اولین پار در پا ک و هند باینجوی برویج 
داد که نه تما سخنوران همععمرش حه درایرال و حد در پا ک و هند تتبع او کردند 
بلکه سخنوران با بعد از مسعود سعد سلمان لاهوری تا فیضی فیاضی سبک شعرش 
سیعل سلان ۰ 


تا ۳ ۱ 


انآ روکد تالیف آقا سید ابوالقاسم خوانساری چاپ ایران 


با 
0 دیوان مبعود شید اسان لا هوری . (ایضا) ص ۳ 
ب کلیات فیضی فیاضی . نسخه خطی عره عم جموعه آذر . 
پنجاب لاهور, برگ وب الف. 


کتابخانه دانشگه 


۳1 
را هم در نظر داشتند. لذا بدون تردید میتوان گفت که بانی دبستان شعر فارسی 
در لاهور ابوالفرج رونی لاهوری است ۰ 


ب الف, احوال ابوالفرج لاهوری 
اله‌عروف و ونی 
اشعارش را هم زیر حث آر,ع . 


احوال زندگنیش بدست ما خیلی کم است البته عوق رقم 


( که ] طراز ات که .۱ 


"بولد و منشاء او خطلد" لوهور (لاهور) بود و این خطه بفعل لامتنا هی 
او پر سایر بلاد مفاخر و بیاهی در دولت سلطان رضی ابراهجم تمد الله 
برحمه" دولپا دید و قصاید او ا کش در سدح اوست » 

صاحب هفت اقلم هم د ش را درسخنوران لاهور آورده است باین الفاظ 3 


"العمیدالاجلی ابوالفرج بن مسعود الرونی از اکمل شعر است حقی سبحاند 


تعالی ویرا قبولیت عامه بخشیده بود » . 
راجع به مولد رونی هم اختلاف نظر است مثلا رضا فلی هدایت رونه‌را از نیشاپور 
قرار داده با ینصورت در بیان میارد ۰ 3 
"ابوالفوج روی سخنگوایست شبرین زبان و نصیحی نیکو بیان ۰ اصلش از 
رونه غزنوی و آن قریه ایست از نشاپور- ظهورش روزکار دولت ظهیراندین 
سلمان ابراهیم بن «سعود بن مود بن ابراهي بود . 
و لطف علی بیگ آذر مینویسد کد. * 


"اصل او (ابوالفرج) از قصبه رونه من اعال دشت حاوران است» ۰ 


ب محمد عونی : لباب‌الالباب , براژن (ایضا) ج ب: ص ,مب (سخ هه عومم) 

ب ابین احمد رازی : هفت اقلم ۰ ن خ کتابخانه دانشکه پنجاب لاهور 
شهاره . ۳ج برگ به , ب 

رضا قلی هدایت : مجمع الفصحا. چاپ هران 1 

م لطف علی بیگ آذر ۰ آتشکده آذر. موه نشر کتاب رال اردیپشت 


رس رش ص مس 


1 


وی برعکس آن صاحب فرهنک رشیدی شرح میدهد که 1 
"رون بالضم یعنی بسیب آن و در فرهنگ نام قصیه ایست از هند که 
مولد ابوالفرج اتگ: ور متشون آنسته. ۰ ار ولایت»طوتشن. است.. و (بفتح 
را و واو) آزماینی» 
البته بدایونی راجم به مولد ابوالفرج یعی روئین (رون) را که از توایع 
لاهور بوده روشنتر دربیانل آورده است باین الفاظه 
"استاد ابوالفرج روئینی هم مداح سلطان ابراهم بود و هم مداح سلطان 
مسعود و قصاید بسیار بنام ایشان دردیوان اوست و روثین نام دمهی 
است از توابع لاهور و درین روزثر 3 خراپ است که اثری از وی 
بای عمانده است » 
طبق بیان مزبور پیدا ست که وقت تصنیف منتخب التواریخ (س ت م..,ه) 
یعنی در عصر اکبری اگر چه هیچ اثری از دیبه مزبور "روئین» بای عانده بود 
البته روئین حتما دیی از توابع لاهور معروف بوده که خرابه هایش بدایونی 
بجشم خود دیده و متاثر شده و ماهیتش را بالفاط مزبور در بیان آورده است و امروژ 
نویسنده این سطور هم آن دیبی از توابع لاهور را در جای نیاق ۰ البته طبق شواهد 
عیعی بد اپوی ِ گفت که خرابه های دمه روئین یعی سولد ابوالفرج تا عصر 
اتبری حتما در نظر زمانه بوده و هیچ وقت از یادش نرفته بود لذا بنا بر شواهد 
وا تا تفن نی لد که روئین یعنی مولد ابوالفرج از توابع لاهور است 
و با همین بناسیت مولد خود بعنوان ابوالفرج رون مروت ین را او 
بعنوال ابوالفرج لاهوری یاد میکنجم ۰ 
(11) نعین تارم تولد و فاتش 
٩(‏ مه تا ر, وه) 


تازه رای کیش وف ات التت. از 
کل نویسان متفق اند که او همعصر مسعود 

سعد . سلانل لاهوری بوده و برای اینکه تاریخ تولدش معلوم نیست بسیاری از 
تد کره نویسان اشتباه کرده ذ کر مسعود لاهوری را پیش از ابوالفرج رونی در بیان 
آورده اند ۰ مثل د کر شفق در "تاریخ ادبیات ایران» و دخت امیر بت در 
"آثار پارسی» د کر مسعود سعد سلان لاهوری را اول و یرفن ذ کر ابوالفرج روف 


ب ملا عبدالرشید تتوی ۰ فرهنک رشیدی . جاپ رایل ایشیاتیک سوسایی 
بنکاله کاکتد 9 ۳۵۳ 


۳ + لا ۲۳۸۶ 


1۸ 
آورد ند و د کنر شیخ ا کرام رقم طراز است که : 
"ابراهم غزنوی کی بعد اس کٌ بیثا سلطان علرالدین مسعود تحت نشین 
هوا. اس اک دربار ی ایک قابل ذ کر هستی مسعود سعد سنان _ش» جو 
پا ستان ک هلا شاعر نها » 
یعیی مسعود سعد سلان را نخستین سخور فارسی پا نستان قرار داده است 
در بخش اول این ساله حنانکه شرح داده شده نستین سخنور فارسی پا کستان 
نکتی روزبه لاهوری سپس ابوالفرج رونی و بعد ازان مسعود سعد سلان لاهوری است ۰ 
البته عبوحب اینکه مسعود سعد سلانل لاهوری در صحنه‌ی سخنوری از 
استاد خود اپوالفرج رونی گونی سبتت ربوده اگر ذ کر مسعود پیش از ابوالفرج روی 
اوردند مناسب است ول از روی ترتیب ازمال و ادوار درست نیست ۰ 
د کتر شفق تاریخ تولد و وفات مسعود لاهوری را باین الفاظ ضبط کرده است :2 
"تولدش (مسعود لاهوری) در لاهور هندوستان در حدود سال .+ 
چهار صد و چهل هجری اتفاق افتاد» 
و اینکه 
3 !وفات مسعود (لاهوری) ظاهرا درسال پانصد وپانزده هحری اتفاق افتاد» 
و دربانه ابوالفرج رونی رقم طراز است *: 
"انتسابش (ابوالفرج رونی ) بدربار غزنوی بوده و ابراهیم (۲٩مس.‏ هه 
پانزد همین و شانزد همین شامان غزنوی را مدح گفته ». 
بقول* د کنر سلم تیساری سال وفات رونی در حدود . ,هه است ول هوچ دلیلشس 
را نیاوردند ۰ البته حناب د کنر ذبیح الّه صفا که ایشان سال وفاتش در حدود سال 
وم ۵ متعین 6 کردند ۰ کاسل صحیح است برای اینکه شواهد تارمٌ را تطبیق میکند ۰ 
مثلا د کتر سلم نیساری رقم طراز است که ۱ 
"بوالفرج روی ابراهم بن مسعود بن ابراهم را مدح گفتد» 


شیخ محمد ا کرام : آب لوثر. حاپ فیروز سنز لاهور ص ۲ 
دکتر رضا زاده شفق : تاریخ ادییان ایران. ص بر 


و و9 و و , ,۱:۹ 


4 ۶ 


ض ۳ ی ور ٩۹۸‏ 

ه دکتر سلیم نیساری . تاریخ ادبیات ایران . (جاپ شرکت نسبی حاج 
مد حسین اقبال و شرکاء هران ۰ سال م۳۳) ج ۱ : ص ٩۰‏ 

۹ ۱۳ ذییح انّه صفا ‏ تاریخ ادییات ایران (حاپخانه کتابنروش ابن 

سینا , هرا سال سم خورشیدی) ج ۲ : ص ءم 


1۹ 


حا لانکه در عام دودمان غزنویان سلطان ابراهجم غزنوی یکیست و او ابراهم بن 
مسعود (اول) المعروف به امبر شپید بن ممود غزنئو ی است ۰ البته رونی بعد از 
وقات ایراهیم غزنوی در مدح (سرش یعی در مدح مسعود (سوم) و ابراهم 
بن مسعود (اول ) بن محمود غزنوی هم قصاید کته است ۰ مثلا یی از ابا بدین 


مطلع آغا »یکند 1 


حضرتی شد بزرگ چون غزنیی اهوار از قدوم شاه زمین 
پشت مسعود یال ۱ مسعود روی بازار آل ناصرالدین 


ازین گرشته اگر ما عمام دیوان استاد ابوالفرج روی را بدقت مطالعه 
اکنم ميبينيم که رونی در مدح جانشین مسعود (سوم) یعنی در زان شیرزاد بن مسعود بن 
اپراهم غزنوی هیچ قصیده نگفته عز قصیده ای که در زمان مسعود بن ابراهم 
وعنوانش اینست که2 ۱ 
"در لخد تنزطاو مسعود مسلطان ایراهم و پسرش شبرزاد عضدا:دوله» 
مطلع اش ایخشت 
نو گشت بفر ملک این صفحه" زرین این صفحه" زرین که‌ببشت است نو آئین 
عیانست که ابوالفرج رونی تا زمان مسعود (سوم) بن ابراهم غزنوی زیسته . 
بر همین سبیل جناب آقای محمد علی اصح هم از روی شواهد تاربخی 
راجع به ممدوحن ابوالفرج روی باین الفاظ اضپار داشته است 3 
"مدت حیات و زمان وفات استاد ابوالفرج کاسلاً_ بر با معلوم و محقق 
میسنت ون ظا هرا ات .له وی در سنه روم بشاعری و سستایش ساطان 
ابراهم بن مسعود غزنوی پرداخته و پس از آنکه او در سال رم 
در گذ شته است فرزند او مسعود بن اب راهم زا سدح میگفته» 
و بقول تاریخ فرشته سال وفات مسعود بن ابراهم م,ه است و حواله اش اینسته 
سلطان مسععود (بن ابراهم غزنوی) تفه ال دور کرک تون 3 
خرخشه گزرانیده در اواخر شپور ثان و خسمایته بدار بقاع پیوست؛» . 
عیانست که ابوالفرج رونی پیش از مر ک مسعود (سوم) یعنی پیش از 
سال بر . هه در گذشعته لذا به هیچ وحمی بعد از ر, و ه زنده مانده است ۰ 


بسب دیوان استاد ابوالفرج رونی (بتصیح پروفسور چایکین مستشرق مطبعه" شوروی 
۲ معم شرح‌احوال ابوالثرج رونی از ممد علی ناصح) ص ٩٩ )۰۸( ٩۲‏ 

م دیوان ابوالفرج روی (ایضا) صب ۱2 

م ابوالقاسم : تارج فرشته (ایضا) جلد اول ص هم 


۰ هه 


اگر ما ت ذکره های مزبور را از روی سنین تاریخی بدقت مطالعه کنم میبینم 
که عمام تذ کره نویسان بثل د کنر سلجم نبساری و دکتر شفق و د کتر صفا 
و دیگران هم اتفاق دارند که شپرة سخنوری ابوالفرج رونی عناسیت تخت نشیی 
ابراهم بن مسعود (اول) بن مود غزنوی یعیی در سال وج ه وج بود ۰ 
بنا برین میتوان گفت که در سال ,مم‌ه که شهره سخنوریش آغاز کرده بود . 
ابوالفرج رونی در عالم شباب لا اقل درسال هم زندگنی خود را بسر مییرد و برین 
دلیل سال تولدش (,ه‌مهب بم‌ه) یعنی ببم تعین میتوان کرد و تارج 
وفاتش بتول تذ کره نویسان بین .وم وم است وی هیچ وجپی بعد از بر .هه 
نیست بلکه حتماً پیش از ره ه است وقتیکه سال تولد مسعود در حدود . مم ه 
و وفانش در سال ۵ و اناد 

لذا بنا بر شواهد و دلایل مزبور روشن گردید که ابوالفرج رونی اگرچه 
همعصر مسعود لاهوری بوده وش از روی تواریخ تولد و وفاتش حتماً پیش از مسعود 
لاهوری پیدا شده و پیش ازو این جهان فانی را پدرود گفته ۰ و گذ شته از اینهمه 
این شعر سعود لاهوری که خودش بر شاگردی رونی مینازد دلیل واضح است 
که زبان سعود لاهوری بعد از رونی است! 

آنازم بدانکه هستم شاگرد تو شادم بدانکه هستی استاد من 
اگر ما شعر رونی را بنظر تنقید بخوانم سیبیغم که در 
شعرش همان افکار مورونی یعی فرهنگ و افکار 
آیرانی پیداست ۰ مقصود اینست که ابوالفرج رونی چد از لحاظ زبان و چد از لحاظ 


۷ ب , یک شعر رزوی 


معّی درشعر فارسی لاهور همان افکار مورونی یعی صفات سیک خراسانی را هیچ 
وقت از دست نداده است ۰ 

البته بعد از و مقلدانش در صحنه سخنوری افکار مورونی را بامتزاج افکار هندی 
پیشهادند و شرحش در بخش آنیه‌ی این رسالد خواهیم داد 

اینجا با چند اشعار تشبیب سخن قصیده ای که ابوالفرج روی در مدح 
خواجه عمید منصور بن مسعود بن احمد الحسن المیمندی العارض میگوید . تقد 
تن 2 

جشن فرخنده. فروردینست روز بازار کل و نسرینست 

آنته حون آنش. غید آفزواشت. باه عون .اف عفن | کشت 


ب دیوان ابوالفرج رو (ایضا) ص وبسپ ‏ 
۳ ایض ک ۵ ۱ ی ۱ 


۶ ! 

باخ پر استه گلزار ی کِ آراسته حورالعينست 

برجم نور است مکر شاخ سمن که گلشن را شبه پروین است 

کردبستان ز فروغ لاله گویی آتشکده بر زمینست 

درمطلع اش که جشن فرخنده فروردین را ذکر کردن خالصه"" ازفرهنگ 
ایرانی است و بستان لاله زار را به آتشکده تشبیه کردن هم از فکر ایرانی است 
علاوه برین دیکر ترا کیپ الفاظ که آورده مثلا کل و نسرین ۰ خاک عنبر . 
گلین آراسته و باغ پپراسته همه ترا کیب مورولی یعنی ازسبک خراسانی است- 

ابوالفرج رونی سخنوریست با طبع سلم و معجز بیان و در نظم شعر گوهر 
معیی حنان سفتد که ذهن باریک بین و دور اندیش وقتیکه اشعارش را میخواند 
حیران اند و معجز خامه اش حنان سحر انگیزی میکند که شعر سحرالبیان او در 
دلپا حامیگیرد . و درین باره فرمودة مسعود لاهوری کاملا دردت و سزاوار است 
که دوس سخنوری استاد ابوالفرج میگوید ۰ 

خاطر خواجه ابوالفرجح بدرست گوهر نم و تثر را کان گشت 

ذهن باریک بین دور اندیش سجن او بدید و حبران کشت 

علاوه برین این شعر ابوالفرج رونی را هم ملاحظه فرمایید جقدر جالب و 
دلیزیر است و گوهر معنی را در نظم شعر بچه خوبی سفته است ۰ 

برچ نور است مگر شاخ سمن که گلشن را شبه پروین است2 

آب جنبن یافته در حوض از باد همحو پرکار حریر حین است 

پیداست سبک شعر رونی ازشعر فارسی کلاسیی آن عصر یعی ازسبک 
خراسان نت او خر فازتی. لا هون یعمن غرتوی: را مایند گی کت 
« ج. ماینده رباعی در لاهور ابوالفرجح رونی غیر از قصاید . غزل و رباعی 

در عصر غزئوی هم گفتد ۰ ولی رباعی او خیلی اعلی و شیوا است ۰ 
اگر ما تاریخ ادبیات فارسی را مطالعه کنيم روشن میشود که اولین سخنور کبیر 
در صحنه‌ی رباعی ابو سعید ابوالخی است که مقول اقبال حسیین در سال3 
وم.,م از جهان گنشت و بعدش استاد تسوت رونی لاهوری بشار میرود که 
در رباعی شهره گرفته و درسال 7و., م* این دنیا فانی را پدرود گنت و بعد از 


ب دیوان مسعود لاهوری(ایضاٌ) ص ره« 
دیوان ابوالفرج رونی (ایضا) ص +۲ 


۰ 0 ,1937 ,۳۵/۵8۵ ,۱۵012 ۵ عمط بهزوعط زا : ۲۵۹521۵ 1و0و1 ٩‏ 
,4 ۰ ,1937 ,۳۵۵۵ ,180:0 ۵ 5اعوط رمزو(ظ لجع : طن۲۱۵۹5۵ ادداو] + 
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وی ۰ عمر حیام است که تقریباً بین سال ممسم,, 1 بدار بقا پیوست ۰ 
و درصحنه ی رباعی شهره آفاق گرقت ۰ 
عیانست که ابوالفرج رونی پیش از عمر خیام زیسته است و بدین دلیل 
که افکّر رونی در رباعی حیام بعض حایپا مطابقت دارد ممکن است که 
خیام از افکار رونی متاثر شده باشد ۰ سثل در رباعی زیر از ابوالفرج روف ملاحظه 
فرمایید که روف فکر باده نوشی را بحه شدت ابراز میناید : 
تا یک نفس از حیات باق است سا درسر هوس شراب وساق است سا 
کاری که من اختیار کردم اینبود باق همدکار اتفای است م۶ 
روشن است که همین فکر باده نوشی در رباعیات حیام هم حلوه میناید 
مثلً این رباعی معروف از خیام ملاحظه شود : 


۳ مس -_ 
گر در گزرم بباده شویید مسا تلقين ز شراب ناب گویید سا 
حوا هید رور حشر یاپید 9 از جا که در میکده حویید ۳ 


برهمین سبیل دیگر موضوعات رباعی حیام هم در رباعی رونی لاهوری بنکاه 
میاید مثل موضوع دوم رباعی خیام یعنی غم. فردا نکردن هم در رباعی 
رونی بدست میآید , حنانکه میفرماید که : 

ای دل مور انديشه فردا پیش نزد یک بشو بغم ز دور اندیش 
باعقل مگیر تا توای خویشسی کزلهر* تراعقل دهد درویش؟ 
و این موضوع هم درین رباعی خیام عیانست : 

حون عمهد میشود کسی فردا را حالی خویش داراین دل پر سودا را 

می نوش بنور ماه ای باه که باه بسیار بتابد و نیاید با را 


4۰ ۰ و1937 و۵0۵ ,فا زه کاعوظ و۵۲ (/۳۵۳ : عتعوو۲۲ (دهاو] 1 
+ دیوان ابوالفرج روف لاهوری (ایضاً ) ص ۱۳۹ 
مب رپاعیات عمر خیام , چاپیده ایرال (بشرح حال حیام از فرید رخ روزد) 
و 
م دیوان ابوالفرج رونی . (حاپیده طبران .م ماه آبال ۳۳۰ هحری 
ص‌بم , تا وج ۱ 
* لپرحف ۰ شراب خانه ۰ قحبه حانه ( لغات فارسی ک پنچندی مطبوعه ستیم پریس 
لاهور» ۰ ۱۲) ص و۳۸ 


ه رباعیات عمر خیام (تالیف فرید رخ روزن) ایضاص س 


۳ 


برهمین سبیل دیکر رباعیات اپوالفرح روف را هم قل میکنجم » 


ار د رد فراقت ای بلب پگ داب فی روز س | قرارو ی در شب حواب 
حشم و دل من زهحرت ای‌در حوشاب صحرای پر آتش است ود ریای پرآب 
حول است که عشق از اول تن حیزد ژو بر دل و تن هزار شیون حیزد 
آری بخورد زنگ همی آهن را هر چند که زنگ هم ازآهن خیزد 
شهای دراز تو به آرام و نیاز ده وتات با بر هکزیاز 
تسار ری دوست بکدشتم دوش. برد اشته جون‌شیفتگان‌جوش‌و خروش 
- ۰ ۰ حِ سس ۳ ۰ سس 

ان جرد و | فرو گفت بجوش کای عاشق مت زده‌بکزر حاموش 1 
۳ باز ترا دیده ام زار نرم دود ر ثرا أر حانل حریدار درم 
توخفنه حو ظالان خوش‌وسن همهشب از دید بتللومانل بیدار ترم2 


اگر ما رباعیات مزبور از ابوالفرج روی را در یک نظر بخوانم ميبينم که افکار 
روف در رباعیات خیام هم بح ه می‌کند ۰ ۳۹ معلوم 9 این اذکار شیوا را 
اولا" خیام در رباعی نیاورده بود بلکه ممکن است که خیام از افکار رونی متاثر 
شده پیشرفت کرده باشد و همین افکار رونی را در فلسفه عخصوص م‌تب کرده 
ی و مصنف تذ کره شعرای متقدمین فاسی پا ک و هند آقای اقبال حسین همین 
عقیلده را باین الفاجظ دوبیان میارد 4 
لءمصصز ونم طز مومتاعع۲1 فطع ووعتمره 1۵ افتظ عطا 01ظ وهبو حول 


۶ *ومنوطاییک اتاگتایاجع عمط هر 1168 واه ۳۷۵۲۵ تمطا1.. .وعوتع۷ 
3 صنط متملهه نونک زو و۲ نها 


عقوق شد که در دبستان شعر و ادب فارسی لا هور اپوالفرج رونی اول سخنوریست 
که رباعی شیوا گنته و بعدش تام رباعی گویان فارسی لاهور تقلید او کردند. 
لذا بر دلایل و شواهد مزبور ميتوانم بگويم که ابوالفرج رونی لاهوری نه تنها 
ب دیوان اوالفرج رونی ۰ ( جاپیده طهران .ب ماه آبان وم هچری 
ص دسر تا وم 
ب دیوان ابوالفرج روی( ایضا)ص بم, تا هم 


۰ ۰ و63۰ 00۰ ,۱۵6 0۴ 0۱5 ۵۲زو۲عظ بز ]1۵۲ : ۳۲۱99210 اج00] 3 


و۸۹ 


بانی دبستان شعر فارسی لاهور است بلکه اولین و ببترین رباعی گوی شعر فارسی 
لاهور هم بشار بیرود . 


مهنرین ماینده‌ی شعر فارسی عصر غزنوی در لاهور 
مطالعهی تارج ادبیات فاسی ایران و پا کستان باستان روشن میسازد 
که زیر اثر سلاحقه کبس در ایران و حعت نظر سلاطین غزئوی در پا کستان 
پاستال شعر و ادب فاسی خیلی پیشرفت کرده است و بیشتر سخوران بر حسته 
مثل سنانی غزنوی ۰ حتاری غزئوی. شید و طواط بلخی در غزنه (افغانستان) 
و ابو سعید اپوالخس حراسانی و بابا طاهر همدای و عطار نیشاپوری و معزی و 
رام تیا پوزی و آترزی ظراسان وخافان وان دوس کرش نا یس خرسان 
(ایران) وجود بافتند و در برابر آن و شعر و ادب فارسی که در دارالسلطند" 
لاهور (پا کستان باستان) تاسیس شده بود سخنوران شبرین مقال مثل استاد 
ابوالفرج لاهوری و مسعود سعد سلان لاهوری هم ی 
ان حه استاد ابوالفرج لا هوری بای دبستان شعر فارسی لا هور اسنت و 
مسعود سعد سلان لاهوری او را در صحنه‌ی سخنوری استاد خود هم تسام وه 
وی حقیقت اینست که مسعود لاهوری درمیدان شخ گوی حنان شیوة سخنوری را 
اختیار موده که از استاد . خود سبقت برده و چنانکه ابوالفرح لاهوری در رباعی 
مایند گی شعر فاسی در لاهور کرده بر همین سبیل مسعود لاهوری از حیث 
ماینده قصیده سرالی شعر فارسی لاهور هم بشار مبرود. بایسمه آن عام اوصاف 
سبک شعر فاسی که دور سلجوق و غزئوی رواج یافته بود در شعر او پیداست 
و درین مورد مسعود خودش را در زبینه‌ی نظلم و نثر یکتای روزکر قرارداده است 
و البته ی جپت نیست که 
بنظم و نثر کسی را که افتخار سزاست م‌اسزاست که ام‌وز نظم و ذنی مس است 
پیج وقت مرا نظم و نش کم نشود "که نفلم‌وتثر در است و طبع من دریاست! 
الواقع مسعود لاهوری نه تنها ماینده قصیده سرای بلکه ببنرین عاینده 
شعر فارسی عصر غزنوی در لاهور بش|رمیرود و احوال و اشعارش را هم درییان میارع . 
م الف. احوال مسعود سعد سلان | مسعود سعد سلان نه ‏ تما بین سخنوران غزنه 
اهوری (.ه تا و ,ه) | و لاهور بلکه بین همه سخنوران دوره غزئوی 
و سلجوق یی از سختوران معروف عصر خود بشار میرود ۰ برای اینکه راجع به 


ب دیوان مسعود سعد سلان لاهوری (ایضاً) ص ۳۰ 


۵ مر 


مولد این سخنور کبیر بین ئذ کره نویسان اختلدف نار است لازم دارع اول 
این اشتباه را هم از بین برع ۰ 
عمد عوق در «لباب‌الالباب» مولدش را بدین الثاط از همدان گفته است 
گرحه مولد او (مسعود سعد سلان) همدان بود» اما چون همدانی کار او را 
در بلاد. مشرق :طراون داد ود کر اه ار فضلاع این خید برآند و در تسب 
تواریخ او را از حمله شعرای این بلاد داشته اند بدانل سبب ذ کر او در 
این طبقه (شعرای آل سلحوق ۰ غزنه و لاهور) آوردند و نیز حق او آن بود 
که او را در زمره صدور آورده شدی . فابا حون اشعار او از حمله 
شعرا زیاد تست و او را سه دیوانست یی بتازی و بپاسی و یی هندویی 
بدان سبب او را درسلک شعرای این طبقه منخرط گردانیده اند و آنجد 
از شعر او استاع افتادست هم امتادانه و مطبوعست»1 ۱ 
درین جمله‌ی بیان مزبور "! گرچه مولد او همدان بود» - اصلاً عوق 
خودش اشتباه کرده است ۰ برای اینکه مسعود بدون تردید ین طبقه‌ی شعرای 
غزنه و لوهور بوده. لذا عوق را جبور ساخت که ذ کرش بين همین طبقه 
(فزند و لوهور) بیآرد ۰ اگر ما این بیان عوق را از روی انتقاد بدقت مطالعه 
کنم ميبينم که عونی لازماً ازین شعرسعود اشتباه کرده باشد حنانکه فرموده : 
0 بطیع بست شعر است بضاعت 
ور احمتی تردم اصلی از همدانست؛* 
یعنی عوی از لفط اصل» اشتباه کرد که مولد مسعود همدائست 
حالانکه اینحا لفظ اصل اظپار دارد که اصلش یعنی اصل و نسبش از همدان 
است نه که مولدش ۰ و طبق همین بیان عونی دیگر تذ کره نویسان هم اشتباه 
کردند. مثا دولت شاه سمرقندی مولد مسعود را حرجان گفته است باین الفاظ ۰ 
"(مسعود ) حرجانی است و دیوان او در عراق و عجم و طبرستان 
و دارالمرز سهرتی عظجم دارد ء 3 
پر همين سبیل مصنف آتشکده. لطف علی بیک آذر هم راجع به مولد 


مسعود یقین ندارد و مینود فشت . ۸5 ۰ 


بر حمد عوق : لباب الالباب ۰ براون (ایضا) ج ۲ : ص وم ۲ 
۳ دیوال مسعود سعد سلمان (ایضا) ی .۳ ۱ 
۳ دولت شاه سمرقندی ۰ تذ کرة‌الشعرا . تالیف براون ۰ لندل , .وم ص عمج 


۳ 


سود تخد ستلان بعضی ویرا همدانی دانند و حون مشمهور بجرحااست 
در اینجا نوشتی »۲ 
مصنف مجمع الفصحا رضا قلی هدایت هم متاثر به بیانات عوقی و دولت شاه 
سمرقندی بنظر بیاید و مثل لطف علی بیگ بیانش بن هر دو بیان عوقی و 
دولت شاه سمرقندی است و باین الفاظ میتویسد که 
"نام مسعودش مسعود تلهور محمودش در ظمور دوات آل محمد و پدرش 
سعد بن سلانل و اصلنی از همدانست و منشاشی حرحان و خود در خدست 
مسعود بن مود سنطان اپراهم غزنوی رنه بلند و پایه ارحدند 9 
و فتوحات کثیری در هندوستانش است ء 2 
حق ایست که این امارت او را نه از خودش است باکه بتوسل پدرشی 
پاو سبده بود یعی مسعود این ریاست نه خود بیدا کرده بلکه از دودمان 
رسا و فضلا بوده احتانکه میقرماید .۰ 
۳9 ردییس ند ام یا عمید زاده ذجم ستود سبت و اصلم زر دوده فضلاست3 
اگر بیان مزبور ازجم النصحا را هم بدقت مطالعه کنم میبییم که مسعود 
در هندوستانل فتوحات تیان - کرفاه و ام این دا حیه بوده ات ۰ عر وه برین از 
قصاید او پبیشتر احوال زند کآنیشی هم روشن 3 مثل در قصیده ای که در 
مدح سلطان ابراهم غزنوی نوشته . احوال خود را شرح بیدهد و مطلع ای 


ی 
ت‌ 


گوهری جان مای و پاک چوجان کوهری پر ز گوهر الوان 
و در صمن هد قصیده پم‌دوح خطاب کرده میگو ید که 


تفت یال مام خلاتت. ‏ ورد پدر بنده سعد بن سلان 


گه بر اطراف بودی ازعال ۰ گه بدرگه بودی از اعیان 
دح حورد دارم و پسری با دو حواهر جوم هندوستال 
سی چپل تن زخویش و از پیوند بسته‌در راحت تو جان و رواده 


لطف علی بیک آذر + آتشکده , (جاپ ایران ۱۳۳۶ ش ) ص ,»۱ 
رضا قلی هدایت : عجمع القصحا (ایضا) ص م ره 

مب دیوان مسعود لاهوری (ایضا) ص ,۰۳ ۱۳۰ 

۳ ایضاً ص ۱2 


که مه 


از قصیده مزبور عیانست که پدر مسعود یعی سعد بن سلان تا شصت سال 
خدیت سلاطین غزنوی کرده و از شواهد و دلائل مزبور که در ذ کر آورد.ء 
واضع است که اصل مسعود از همدان است یعنی پدرش سعد سلان از همدان 
آمت:. تا .شمیت سال. یار هو سکنی گرید 1 و مدت شصت سال در لاهور ماندن 
دلیل روثن است که معود لازباً در لاهور پا بجپان گذاشت و برای تقویت. 
این ولا ده بر تارتین بر آورد.ء ایکر . .تا ناه تد. کره نوبسان متاحرین 
را هم دربیان آرع ۰ مثل مصنف "خزانه عامسه» آزاد بلگرامی رای عالی خود 
را باین الفاظ در بیان میارد . 
*آمدن سعد در اهور و شعر هندی 0 مسعود و خصوص صاحب 
دیوان بودن او بزبان هندی قرینه‌ی قوی ست که تولد او در هند 
واقع شده »2 
ازین گذشته مسعود سعد درباره مولد حود در مدح شم‌زاده سیف‌الدوله مود 
میگوید : 
هیچ نوع گنای دگر یدارم 
م۱ حر اینکه ازین شپر مولد و منشاست3 
بر همن سبیل 9 اشعار قصیده مزبور بدقت مطالعه کنم عبات ند 
مسعود نه تنها در لاهور تولد یافت بلکه از زمان طفلی نا بعهد شباب زندگانیش 
ر همین حا پسر پرده و عروسی اش همین حا شد و از اولادشی ده دس و 
یک پسر میداشست و دو نا حوا هرهم درینجا مانده و نه مها این بلکه تقریبا 
سی و حهل تن از خویشان او همین حا زندکای میکردند و همین است که او مولد 
خویش لاهور را بدل و حان دوست میداشت مثلا خود مسعود سعد سلان 
در قصیده‌ای دح سلطان علءالدوله مسعود بن ابراهم غزنوی۰ لاهور را مولد 
خویش باینصورت قرار داده است ۰ 
سوی مولد کشید هوش سا پوبه دخغر و هوای پسر 
چون بپندوستان شدم ساکن بر ضياع و عقار پر پدر 
بنده بو تصر بر گاشت مسا بعمل " همجو نائبان دگره 


رک۰ اين فندق : تاریخ بیهق (ایض) ص (ء 

آزاد بلگرامی : خزانه" عامه مطبع نول کشور کانیور ص »۱ 
قوان تسف( اقضا) ص ایام اد با یر لا غو و اس 
۳ ایضاً ص ۸۰ 


- 


كِِ 


۸ 
و در قصیده دیگر راجع به لاهور احساسات خود را اینگونه ابراز میناید ۰ 
جو یاد شهر لهاور و یار خویش کنر نبود کس که شد از شهرو یار خویش نفور 
ما بهست بهر حال و ببر وجمی جال حضرت غزنین ز شپر لوهاورة 
علاوه برین مسعود سعد سلان قصيدهٌ شکوایی که ییاد لاهور سروده در آن 
خودش رانه تنها آفتاب لاهور گفته بلکه فرزند عزیز لاهور قرار داده است و اینحا 
آن درد و اشتیای که برای لاهور در دلش میداشت اینگونه ابراز میناید - 
ای لا هور ویک ی من ح< نه ای ف آفتاب روشن ! روشن حگونه ای 
نا گه عزیز فرزند از تو حدا شداست با درد او بنوحه و تیون حگونه‌ای2 
و همين اصل است که بدیم‌الزمان فروزانفر راجع به مولد مسعود سعد 
سلان بپترین دلیل آورده است کد ۰ 
"منشا و مولد مسعود ها شهر لاهور و اظهار میل و اشتیاق مسعود 
بدان ولایت پنرین دلیل است» 3 
علاوه باينهمه د کثر شفق درین باره بیان روشنتر هم آورده است که : 
"مسعود سعد_ که از شاعران بنام دوره غزنوی و سلجوق بشار است اصلش 
از همدانست وی تولدش در لاهور هندوستان در حدود سال حپهار صد 
و حهل هحری (.ممه) اتفاق افتاد ۶.* 
نه تنها اينکه مولد سعد سلان ۰ لاهور است ۰ بنکه بیشتر عمر عزیزش را 
درین جا. بسر برد و خودش بلکه همه خانواده اش که دارای سی حمل تن بودند 
در همین شهر زیبای لاهور زند گی میکردند و وفات مسعود چنانکه در بیان ابوالفرج 
رونی زیر بت آورده شد باتفاق رای تَذ کره نویسان درسال هه هجری در همین 
خاک لاهور اتفاق افتاد و اگرچه متاسفانه دستبرد زمانه هیچ آثاری از مزارش 
در لاهور بای عانده وی طبق دای و خواهد. میورما نتوان کفت که 
مولدش لاهور انست و | گرجه نسلا همدانی است وی خودش اصلا لا هوری 


۰ ۰ ۱ 


ب دیوان مسعود سعد (ایضا) ص بو 

+ ایضا ص . .۲ 

۳ بدیع‌الزمان فروزانفر ۰ سخن و سخنوران ایران ۰ تپران ۰ مطبع مجلس ۰ .سوه 
ق ‏ هه 

م رضازاده شنق : تاریخ ادبیات ایران (ایضا) ص بم ۱ 


29 


شعر بسعود لا هوری دارای دو حشه است - اشعار حشه ی اول 
آن است که در ایام مسرتی و خوشحالی سروده و بیشتی از آن 
قصاید است ۰ اشعار جنبه‌ی دوم مشتمل است بر اشعار شکوانیه یا حسیات که 
در زسان زندانی گفته ۰ اول باید اشعار جنبه‌ی اول را زیر ث آرع ۰ 


مج ب. سبک شعرش 


م ج . () اشعار جنبه‌ی اول | چنانکه ابوالفرج لاهوری در شعر فارسی لاهور 
تصاید مایند گی رباعی گوئی را دارد ۰ بر همین ۰ مبیل 
مسعود لاهوری هم عایندهُ قصیده سرای عصر غزنوی در لاهور بشار میرود . 
و این سخنور نه تنها درشعر فارسی لاهوربلکه بین عام مرا کز شعر و ادب فارسی 
آنزمان حه در غزنه و لوهور (لاهور) و حه در حراسان (اپران) در ثار استادان زبان 
و سخنوران معجزییان بیاید بلکه فصحای آن عصر ثتیع طرز شعرش را هم اختیار 
مودند و نه فقط سنخنورال شبه قارمٌ پاک و هند بلکه سخنوران ایران 
آن عصر هم طرژ وی را گزیدند و نویسندکان ایران نژاد در مدح سیک شعرش 
زبان ستایش کشودند مثلا رضا قلی هدایت مینویسد که - 
"او (مسعود لاهوری) امیری "بود بی نظیر و فاضل صاقی ضمر. در رزم 
شبری بود دشمن شکر و در بزم شیدی دینار بار و در شعر و شاعری 
کمتر کسی پپایه او سید و فصحا تتبع و طرز وی را گزیده ۰ ببر گونه 
سجن دست داشت و هر شوه و همر رایت افتخار افراشت »۰ 1 
اگرچه مسعود لاهوری در ناحیه ی لاهور پرورش و تربیت یافته وی هیچ 
وقت از سک شعر ایران آنزمان غافل نبوده و همین اصل است که در شعر او 
سیک خراسانی پیداست اگر بگویم که سبک شعرش به سبک شعر عنصری 
مطابقت دارد عینا رواست ۰ 
علاوه برین در شعر مسعود سیک رودی و منو چهری هم بنظر میاید ۰ 
نه تنبا سخنوران پاک و هند و ايران بنکه سخنوران افغانستان که مس کز شان 
غزنه بود هم معترف سخنوری مسعود لاهوری بودند مثل عثان مختاری غزنوی 
معتقدست که شعر سعود لاهوری نادره و تفه حراسان است و ر سخخش 
ناپدید و بی پایان است سا اینجا چند اشعار از مختاری غزنوی که, در وصف شعر 
مسعود لاهوری گفته برای ملاحظه خوانندان گرامی زیر تحریر میرم . 
بر اه ها کنر غبدان وز جای بشد بای هر سخندان 
هر طبع که بر سحر بود قادر از عجز چومسحور گشت حیران 


و رضا قلی هدایت : مجمع‌الفصحا ۰ (ایضا) ج , : ص موه 


خاطر ثس د یی همی به معی فکرت نکشد سر همی ز فربال 
چون جزو بکل باز شد معی زین خاطر مسعود سعد سلان! 
انز تشتریی. ‏ اندیدد. را هر سخنش اپدید پایان 
هر بیت کم انديشه تر ز شعرت شد ادره تر مفه" خراسان 
اشعار ترا در حهان گرفتن باشد اثر حاع سلیان 


پعنی شعر مسعود را نادره تر ازشفه" خراسان قرار داده حتماً به سبک خراسانی 
تاره گنه 
([1) طبیعت پردازی شعر سعود لاهوری بعحز پیان و سحر انکیز است ۰ 
روز ۲2۵ بن. دلیل این. که از دلش. برخاسته. در دلهای 
دلداران جای میگیرد ۰ حقیقت اینکه مسعود لاهوری مثل منو حبهری شاعر طبیعت 
پرست و نقاش فطرت بوده و همین اصل است که شعر مسعود تاثر شکفتی دارد . 
مثلا اینجا چند اشعار از تشبیب قصیده‌ای که در مدح سیف‌الدوله ممود نوشته 
زير قلم میارع ملاحظه فرمایید حقدر شگفته و شیواست ۰ 
مگر مشاطه بستان شدئد بادو سحاب که این به‌بستش پیرابه و آن تشاد نقاب 
بدر و گوهر آراسته ‏ پدید امد جو نو عروس در کله از میان حجاب 
پر امد بکردار عاشق عنا کشیده دامن و افروخته سر از اعحاب 
کی ال باشت هی ی کف طفوز: کی تفاسم هرا و کهسعات 
واینجا حه انداز تکلمی بکار برده ! ۱ ۱ 
ز چرخ گردان دولاب وار آب روان بکه بی که آری حنین بود دولاب2 
قاری وقتی که کلامش را خواند خودش همراه شاعر بوی نافه و کل 
و سبل میبوید و گلهای خندان را تاشا میکند و صداهای مرغان چمن و بانگ 
هزار و بلبل میشنود حنانکه اشعار زیر دارای اینهمه صفات است ۰ 
"کل مورد خندان و دیده یکشاده دو طبع عتلفش داده فعل باد و سحاب 
بسان دوست که یابد وصال یار عزیز پساز فراق دراز وپس‌از عناد و عذاب 


ببوی نافه‌ی آهوست سنبل پو یا بروی رنگ ند رواست لاله سیراب 
ازآن ححسته وشاه اسر شم هر دو شدند یی حو دیده بر خ ویيی حوحنگ عقاب 


, تالیف : دیوان ختاری غزنوی ۰ رکن‌آلدین هایون فرخ تهران مطبوعه تی علی اکبر 
علمی ۱۳۳۰ خ ص مج ,مس 
۲۳ دیوان مسعود لاهوری (ایضا) صفحه ‏ | ۲ 


۸۱ 


هزار دستان با فاخته گان بردند که گشت باران در جام لاله بادهٌ ناب 

خر . نت بل دنه مان هد کل بسان‌مستان بکشاد شم خویش از خواب 

ی ۳ 

بد پیش لاله پنفشه سحود کرد حو دید که‌هردو 9 از لاله شد بي حراب 

مگر که بود دم حبرئیل باد صبا که همچو عیسییس,عبزاد کل ز تراب 

کنون مکر دم‌عیسی است بوی کل بسحر که زنده کشت ازو خاطر ابوالالهاب 

در اشعار مزبور ذدوق طبیعت پرداری بسعوه 
یا شتا اصیلا این شک شعر مسعوه ید سک 


(۱11) منو چهری و سعود 
لاهوری 


لذا حند ادییات منوچهری که دارای همین صفت طبیعت پردازی است 
هم نقل میکنيم مثلاً دروصف طوفان و باران میکوید : 

فرو بارید بارانی ‏ ز گردون چنان چون برگ کل بارد بکلشن. 

و یا اندر غوزی به ببارد جراد بنتشر بر بام و برزن 

ز صحرا سیلها برخاست هر سو دراز آهنک پیحان و زبین کن1 
و یک حای دیکر دروصف پپار باینصورت نقاشی فطرت میکند ۰ 

بارد در خوشاب باز ز آستین سحاب 

وز دم حوت آتاب روی ببالا نباذ 

مس دنر تانکه گشت باز سمن بیز هت 
ای اه 3 کلو ب رگشاده 

و اینست اشه‌ار مسعود که به همین مصداق ذوق طبیعت پرستی مثل منو حهری 
روشن مبکرداند ۰ 
هزار دستان با فاخته ان بردند که گشت باران در جام لاله بادة ناب 
حو گفت بلبل بانک عغاز غنحه کل پسان مستان بکشاد حشم‌خویش ازخواب3 

عیانست که مسعود لاهوری مثل نو چپری دامغانی یک شاعر طبیعت 
پرست با تشاط و زدده دی است و میخواهد 9 از زیبانبهای آفرینش لذدت برد ۰ 
و همین اصل است که شعر مسعود لاهوری یک حس لطیف در نقاشی طبیعت دارد 
پلکه در آن حس لطیف موسیتی هم پیداست حقیقت اینکه برعکس گوشپای عموم 
ب۰- ابوالنجم احمد ینوچهری : دیوال متو چهری دامغانی . (تالیف دو برستین 

(زاء‌تنصزحعع1) هازیمر سي بارس عممررم) ص ۸۲ 
۲ ایضاً ص مب 
م۰ دیوان مسعود لاهوری (ایضا) ص ۱ ۲ 


ورزر 


گوش مسعود بانگ بلبل را بحس لطیف میشنود و چشمش برءکس چشه‌های عموم 
یعی به همین حس لطیف کر میکند و او حسم غنجه کل را بسان حشم مست 
باز ماشا میکند . 

غبر مناسب و بگو يم که این شاعر طبیهعت برست قردب هزار سال 


نیم 


پیش زیبائهای آفرینش را جندان ماهرانه نقاشی کرده که شعرتی بشعر طبیعت 
پردازی ادیبات انگلیسی مثل شعر ورزورد (ظ/۷۷۵۳۵:۷0۲) و شیلی (602116۲) 
پنظر میاید . ۱ 
| گر دیکر اشعار مسعود لاهوری را که در ایام مسرنی و خوت‌حای سروده 
مطالعه کنجم همين شیوة شگفتگی حس ميکنم ۰ علاوه برین همه تشبیهات و 
استعارات مثل نافه آهو . سنبل بویا » حام لاله و چشم غنحه کل» را به شم مست 
نیم باز تشبیه کردن دارای صفات سبک خراسانی است ازین گذشته آن تلمیحات 
مثل دم جبرثیل ۰ دم عیسی و عیسی م.عء هم از افکار موروی یعی از 
اوصاف سک خراسانی است ۰ ۱ 
د . اشعار جنبی‌ی دوم اشعار جنبه‌ی دوم که مشتمل بر حبسیات و قصاید 
(1) حبسیات سعود | شکوائیه است از سبک خاص شعر سعود لاهوری 
است و این حبسیات شرح احوال یک زندگی پر رنج و عذاب مسعود لاهوری را 
در بیان میارد مثلاً آن ایام پر رن که در بند گران و حبس تاریک بسر برده درین 
اشعار پر سوز و دلکداز عکّسی کل 2 


من درین حبس حند حواهم بود مانده بندی گران حچنین بر پای 
هفت سالم بکوفت سوودهک پس از آع سه سال قلعه نای 
بند بر پای من جو بار دو سر من بر او مانده همحو بار افسای 
در م‌نجم کنون سه سال بود که به بندم دربن جو دوزخ جای 
ناخن از رنج حبس روی خرانس یر ار رد مد خوی با ای 
نشنود گوش هیچ موج یوش در حمهال هیچ گونی مدح سرای 
له حو من بود یک نا ۳ نه جو من هست یکسخن بیرای! 


ا گر ما زندگانی مسعود ر در نار آرء ربوم که این مس د بتامی معی 
بزمی پوده و هم رزدی و ام مم‌احل زندکانی ر طی کرده یعی یک وقت از 
حیث حاکم و فرمانروای ناحیه‌ی لاهور که دیار و مولد او بود ۰ بنظر مبرسد 
ووقت دیگر زیر عتاب سلاطین غزنوی آمده سه بار صعوبت اسبری و زندانی 


۱ دیوان مسعود لا هوری (ایضا) ص ۳1۹ 


اد 


کشیده و میتوان نتب که غریا نوزده.سال غمی عوید خوفذ. دار زندان یی 
هفت سال در قلعه سوودهک و سه سال در قلعه‌نای و دوباره هشت یا نه 
سال در قلعه مر نج پر بر ۵ اما انفنیل. نییان به.. ابایخمای ییا کزن. یکت 
زند کی پر مسرت و پر رنج دیده باشد ۰ قینا افکار او از دلش برحاسته و موثر 
و پر معز میباشد و هشن شنت ۲ شعر مسعود بیعد در دلما حای میگیرد . 
مثلا قصیده شکوای به سلطان ابراهم غزنوی که در زندان قلعه نای نوشته 


از غم و درد حون کل نر گس روز و شب با سرشک و با سهرم* 
۳ ‌ دیده ما زه می پا رم . یا رل ید ه نیزا ره میشمرم 


,, ۰ ۰ ۰ 
ی لاله ز خون دیده رم شد پنفشه ر زحم دست برم1 


۰ ۱ 3 ی ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
عیانست که اشکپای گرانایه او از عر دلش برحاسته مثل درعان از دیده اش 
بر شمن سبیل در اشعار زیر ایام در مسرنی گذشتدی حود ر بیاد آورده 
به بدحای رن خود اینگونه انک خونی مبریزد ۰ 
هی اعوال: ی ق در بون ...ناه مد وی . اکن د گرم 


گاهی از سختی جهان و کج روی آسبان باینصورت شکوه میکند : 
اه حمهان سحجی دو حنلد کشم وي فلی عشوه نو حبنلد حرم 


بسته از من زمانه هر حه بداد راخم با زبانه سر پسرم 3 
همین است که نظامی عروضی سمرقندی که کا بیش معاصر مسعود 
وه ده از ی دسر توا شیی. ان مسق سان با بیی که ابا 
چشمش میریزد و راجع به حیسیات مسعود احساسات خود بدین الفاظ ابراز میناید ۰ 
"ارباب خرد و اصحاب انصاف دانند که حبسیات مسعود در علویحه 


ه سپر ‏ بیداری ( لغات فارسی ک پنحندی ) ایضاً ص ۳۸۲ 
ب. دیوال مسعود لاهوری صفحه ۱۲۲ 
۲ ایضا ص ۱ 


۳ نظامی عروصی سمرقندی » حهار مقاله . نا ۳۳4 9 فزویی کتابفروش 
روار ۰ خیابان تاه آباد ران ۱۳۳ صفحه ۳ 


۸ 
اشعار او همی حوام موی بر اندام من برپای حیزد و جای آن بود که 
اب از حسّم مپریزد », 
اصلا مسعود هفت سال در زندانی سو و دهک و بعد سه سال پزندان قلعه نای عمر 
عزیز خود را بسر برده از رهایی زندان نامید بنر مبرسد وقتی مولد خود 
(لاهور) را جائیکه مادر و پدرش و دخنر و پسرشی زندکنی میکردند - ترک 
ها زین به قاعد بای اسف باد ای خویفاوندان و فان آو. دنن 
را خسته و چکرش را پاه پاره میکرد لذا همین خاطرات خود را بان اشعار پر ملال 
تیان و ات 


بیر و لیم است بر دل و حکر م عم تیار دحض و پسرم 
که بدیشان گذاردم شب و روز شم تیار بادر و پدرم 
حگرم پاره ات2 از غم و درد آندل و حگرم 
له خی میرسد مسا یشان نه بدیشان هی رسد خمرم 


باز کشتم لیر قلعه نای. سود کم کرد با قضا حذرم 


برهمین سبیل وقی دلشس از تبکت و تاریی و بلتدی قلعه ای عان مپاید 
آن ایام حسرت و روز های حگر سور ر باین اشعار اظهار میدا رد ۰ 


از بلندی حصن و . نندی.. کوه منقطع کشت از مین نغر 1 
من جو خواهم که آسان بیم سرفرود آرم و زمين نکرم 


۴ اشعار مزبور البته که نظامی سمرقند ی ر که ا گر حیسیات مسعود لا هوری 
خوانده شود آب ار حشم یرد الا دصد یق فد کتان ۰ 

رشیدا لدین مد عمری 8 بلحی بعروف بوطواط 
در کتاب "حدایق السحری دفایق السعر» حبسیات 
مسعود لا هوری ر باین الفاظط ستوده است ۰ 


ج ده (11) سبعود و خاقای 


او بیسُمر اشعار مسعود سعد کلام جامع است حاصه آنحه در حیس 
تج ۰ ۳ 

کنته است ات تن از شعرای ع<م دردن شیوه بکرد او تر سمل 
نه در حسن معانی و نه در لطف الفاظ »2 


دیوان مسعود لا هوری (ایضا) 2۱ ۱۲۰۲ 
رشیدالدین وطواط ۰ حدایق السحر نی دقایق السشعر . صفحه ۲ 


۸ ۵ 


حق ا تست 8 از ۳ حیسیات مسعود لا هوری را به حسیات همه صرال 
او مسابقه کنم مجمومجم که این گنه رشیدا لدین وطواط عتا سزاوار ی میا ۳ 
ما حسیات مسعود ر به حبسیات حاقابی شرواای که یی ار استادان زمان و شعرای 
عصر او بوده - مسابقه کنم میهدیم که حسیات حاقانی بر دل حواننده بان زودی تاثر 
کی لد 5 حسسیات مسعود لا هوری بر دمل اینکه حافانی در حسیات زبان #یل 
۳ یر 
بکار پرده و مسعود لا هوری با لفاظ سناده و در شوو و مور شعر ده 
مثلا در اشعار زیر از قصیده خاقای شروای که در حرس گفته هم 
ملاحئله شود : 
آنشین آب از جوی خونین براعم تا بکعب 
کاسیا سنگیست بر پای زین ببای من 
کوه خارا زیر ععف دامن خحارای من 
در سیه کاری چوذب روی سبید ارم جو صبح 
پشت بر دیوار زندان روی بر بام فلک 
5 هک ۰ ۰ مج 
همین زندکنی پر رنج و تاریک را که در حبس بسر میشود مسعود لاهوری 


روز تا شب زغم دلفک رم همه شب نا بروز بیدا رم 
از دو رده ستزشیکت حون با رم حون ۱ گفتار هات یاد آرم2 


و درغم حسم را به کل 1 تعیبی کردن حنانکه خاقای انار داشته 
است ۰ مسعود لاهوری همین مضمون را بدین اشعار پر سوز و اندوهنا ک 
ابراز میناید ۰ 

از مج ای درد چون کل ثر گس روز و شب با سرشک و با سهرم 


پا ۱ دیده ستا ره می با رم یا بل رده یت ره میشدرم 
در دل. من شدست عر عان من حگونه ز‌ د یده در شمرم 
کفت لاله ز خون دیده رخم شد پنفشه ز زحم دست برم 


ب دیوان خاقانی شروانی (بتصحیح علی عبدالرسوی نهران ۲ ۳۲,ش ) ص م سس ۳۲ 
ب دیوان مسعود لاهوری (ایضا) ۱۲ 


م۳ ایضا ص ۱۲۲ 


اد 


اگر اين اشعار خاقای و مسعود را در مقابل بطالعه کنم روشن میشود 
که شعر خاقانی برای خواننده بدون تایل معنی را پیدا نمی کند و برعکس 
آن شعر سود لاهوری در یک نفر معنی را بر میارد و همین اصل است که 
پر خواننده يا شنونده تائس زیاد تر میکند. در این مورد اقبال حسین 1 عفیده 
میدارد که حبسیات سعود لاهوری حالب ثر از حبسیات خاقانی است موحب 
اینکه شعر خاقانی روشتثر نیست و بدینحمت حواننده را حنان متاثر نکند ۰ 

حسیات مسعود لاهوری علاوه بر شور انگیزی یک فلسفه‌ی پر مغز زند 1 
اسانی را هم دارد و این افکار پر مغز را مسعود بر شواهد دیگران در شعر 
نیآورده بلکه بعد از عصیل مربات زندکنی خودش که دارای اوقات پر مسرت 
و شادبای و ایام پر رنج و دلسوزی است حقایق رورک5ر را برای ما آشکر میسازد - 


مثلا در اشعار زیر بعنوان "من, نوادر و افکار» حتایق رورکار را در نظم میار ۰ د 


رها ی رن هر .کی 
تن به تیار در هوس بسن دل باندیشه جای شم کردن 
دوستان را و زیر دستان را بدل آورد میم رل 
دست اراستی رد قر و3 قامت راستی بخم کردن 
تیدا با ای سز تن ن. ‏ فروق 
ای برادر نکو نگر بوحود سازد اند یه عدم رذن 
نیست مععود سعد باب خرد دل ز کار حهان دزم تردن 2 


بر همن سبول در ایام آحر ۹9 رعرلد از ف دولت غزنویان کناره 
جسته بسر مییرد از حاصل تجربات زند گی پرسسرت و رنج آور خود در قطعه‌ای 
بعتو ال : حسب الحال» اخشستاسانته پر محز را اینگونه ابراز میناید ب 


حون بدیدم بدیده شقیق که حهان بنزل فناست آکنون 


زاد مس‌دان نیک حضر ر روی در برقع حیاست اون 
آن زبانی که مدح شاهان ِکِد بادح حضرت حداست ا تون 
بدقی مدحت شمان کردم دوش عدیت: دعاست. ۱ نون" 


۱ دیوان بسعود سعل لا هوری ص و 
ب (ایضا) ص ۱۰. 
سپ دیوال مسعود سعد لاهوری (ایضا) ص مب ب 


۸ 


پیداست. که مسعود لا هوری آن حقابق روزکر را که حاصل زندکنی اوست 
در حنین اشعار موثر و بر مغز در آورده ارت یی افکرش از دلی برخاسته 
در دلمهای دیگران حای شیکنرد و بیتحمسمت ی اق مود لا هوری دوز 
قصیده‌ای "یدج سلطان مسعود ء در وصف شعر خود راشف ر اینگونه اشلپار 
داشته است ۰ 
من آنکسم که 9 نم ی گوینده بلفظ و معی دن حول ند رد استقلال 
مج ۰ ه بر ۰ ی 2 5 عمج 
۰ ۰ ص 
حلاصه بیتوانل و اه کات مود لا هوری در مقابل حبسیات 
حاقانی حتما «وثر و دلپذیر و حالیتر است ۰ 
مسعود لا هوری مثل اپوالفرح لا هوری رباعی 
هم گفته است ولی افکارش را حداکنه انامهار 
داشته است حنانکه خودش میگوید ۰ 


م د , (111) رباعیات سب‌عود 


در شعر مسا نیک کج یی است . گو خواه بگرد بر من و حواه بایست 
هر شاعر نیک را قوی طایقه ایست والته که ما بطایفه حاحت نیست* 
عده‌ی رباعیات مسعود لاهوری تقر یبا دوبیدت و سی (۳.۰) بشار رود 
و اغلب از آن دارای موضوع عشق و غم و فاسفه زندگی است ۰ دففر رباعیات 
مسعود بدین رباعی آغاز میشود ۰ 


هه لک راز یی ترا تست هرا با تک ان قرو انم اهرسا 
تا دفست. ار خفن تفر اننه. انس نا حز روی تو آرزو مانده ست مرا 


و درمعی عسَق موب میسراید ۱ 


اشک من و رخسار تو همرنگ شده است روز من و زلف نو شمرنک شده است 
1-3 بر من حون دهنت تنک شده است همحون دل تو جان از سنگ شده‌است* 


و آن فلسفه غم عشق که ازآن ابر حشم تر دارد و فاخته بسحر ناله زاری میکند 


ب دیوال سعود ص . ,۱۱۰ 
ایضا ص ٩‏ ۲ 
پ دیوان مسعود سعد لاهوری (ایضا) ص ۲٩۲‏ 


م ایض ص ٩۰‏ 


امه 


و کل لا له حایبه‌ی حود را مبدرد دردن رباعی رو ابراز میناید ۰ 


ای اپر حراست روز و شب حسم دو نر وی فاحند زار حند تا بستحر 
ای لاله حراأ حایه دریدی در بر از پار حدا دید حو سعود مکر1 


پعضی از رباعیات مسعود دارای بشرح احوال اوست بثلا رباعی زیر کوفت و 
عذاب زندان او را شرح میدهد . 


۱ ۲ برد رحجم پیت سر افنا 1 0 دس پرد پزندان ادب اتتاد م 
۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 4 عم ۰ ۱ ۰ ۰ 
| کنون شه شرق بند و زندان دادم و زبرای بند و زندان زادم2 


یک وقت دیگر 3 مثل شمع از مبایت عم میگرید ۰ میکدازد و میسورد 


در آرزوی بوی کل نو روزم در حسرت ال نکر عالم سوزم 
ار سح یه گونه کار ۳ اسوزم میحر 4 گدازم ق میسوزم 


مسعود لا هوری حند ربا عیات در موصوع اپوالفرج لا هوری 9 احوالش 


۱ » ۳ ۱ ۲ 
مار ددشت هم گفیاه. انیت ۰۶ بشار < اقرررناعی زیر بوضوع شراب نوشی را 


سای که ردست سم د هد جام شراب ار سی ی می و از د رده در آب 
ی خوردن من درین غان هست واب _ درد کم آ گه بو د مس د حراب4 


ریا رباعیات مسعود لاهوری را به رباعیات اپوالفرج لا هوری و عمر خیام 
تقابل کنج انصافاً میتوان گفت که مسعود لاهوری بر از آنبا کفته البتد 
در قصیده سرانی ببئر از ابوالفرج لا هوری سروده است ۰ 
و . عايندة قصیده سرائی عصر مسعود لاهوری در آن صنف سخن که شهره گرفته 
غزنوی در لاهور قصیده است و در صحنه‌ی قصیده سر این حنان 
شعر دلپدیر و شیوا گفته که نه تنها سخنوران ما بعد در لاهور او را ستودند بلکه 
سخنوران ایران معاصر هم او را به تاج شاعران تعبی کردند . 


ب دیوان مسعود ص ۳٩٩‏ 

ب ایضا ص »,مب 

۳ دیوان مسعود سعد سنا لاهوری (ایضاً) ص ۳.۷ 
۳ ایض ۳ 


۸۹ 


اقبال حسین 1 بعواله مزا مد خان از نسخه" عکسی دیوان سنایئی 
۳9 در موزه‌ی بریطانیه میباشد .۰ حند اشعار سنای ر که در وصفب شعر مسعود 
لا هوری کته با یصو رت نقل کرده ابیت ۰ 


ای عمیدی که باز غزنین را نی او ۰ کت کنیعان: کرو 
آنحه باجان خلق خلق تو کرد با جمن ابرهای نیسان کرد 
آنجه در گوش شعر تو را ندی در صدف قطره های باران کرد 
حه دعا یت که خود هنرت هس ی ۳ 
باتن وحان تو کناد خدای آنجه با خضر آب حیوان کرد 


اقبال حسین مینویسد 2 که اشعار مزبور در دیوان سنایی پیدا می شود 
وی آن سخه دیوان سای که عقدمه_ و تصحیح باهتام رئیس رضوی در ايران 
بحاپ سید همین قصیدهٌ سنایی بعنوان "در مدح عمید مسعود سعد سلان» 
باینصورت در آن موجود است : 


ای عمیدی که باز غزنین را سیرت و صورنت جول مستان کرد 
آنجه در طبع تعاو ان کرد بر حمن ابرهای نیسان کرد 
و آنچ در گوشان شاه شعرت خواند در صدف قطرهای باران کرد 
حه دعا مت دف.. شود +هتر نت را ۰ اف ها فان درد 


عیانست که سنای در اشعار مزبور مسعود لاهوری را از حیث پیشوای حسان 
سجنوری قرار داوم انش 
بر همین سبیل معزی نیش پوری «م در وصف ستنوری مسعود لا هوری 
قطعه‌ی کننه ۰ 
شریف خاطر مسعود سلان ر مستخرست سجن حود‌پری سلیان ر 
نسیچ وحده که نوحله‌ای د هد هر روز زکار که سخن با رکه سلطان ر 
زشادی ادب و عثل او بدار سثلام همه سلامت و سعد است سعد سلان ر 
اگر دلیل بز رکیست فضل بس‌نه عجب . که او دلیل بزرگیست فضل‌یزدان راه 


ججیعون ۱۷ و3۳ وا 0فصنباه] ود صقطاک عصصصهطب )۱ ۱۱۲2۵ ۵ عون 0۲عع۸ 2 
۰ 0۰ 1۷۲08۵08۲۵0۲ .1۷۲5 


1 ,0 6۶ 122-123 .0 .اه .00 رگن ۳066 ۵۲۶۱۵ ۵۳۱ : صنج‌کو اعداو] ۶ 
۳ دیوان ادن , ( عقدمه و دصحیح ۰ ردیس رضوی ۰ حاپ ایران 1 ۲ ن) 
را تفع 


ام دیوان معزی ۰ (باهتام عباس اقبال ۰ تبران ,۳ بش) ۰ ص 2۹۰ 


۹۰ 


معزی نیشاپوری درقطعه دیگر شعر مسعود لاهوری را بدیندرجه ستوده اس تکه 

لانشن ر بعد قرآن حای میل هل ِ 

در جلس بزرکان خای مباد هرگز. ‏ پرایه" بزرگی مسعود سعد سلان 

آ شاعر سخنور کز نم او نکو تر کس درجهان کلامی نشنید بعد قرآن! 
یک سخنور دیگر رشیردی سمر قنديی که دای بد ربا ر غزنه بو ده 

و از حیث شعرای مقدم و پیشوای شعرای آل سلجوق (ماورالنهر) بشار مبرود 

در بیت یر سیعود لا هوری را پنام "ناج شاعران» خطاب کرده افتیكت ۰ 

ودر اپیات زیر شعر مسعود را اینگونه ستوده است ۰ 


سپاه علم ثر است صد هزار علم درخت فن و هست صد هزار قن 
تو آن بزرگک وزیری کهدازبلادشت تست بلند فرق بعانی و راست قد سخن 


شرح داد ء که رشیدی سهر قندی مسعود لا هوری را به "تاج شاعران» 
یشاپوری فیلکت بدربار ملکشاه سلعوقی و از 0 شعر فا رسی حراسان 
(ایران) بوده ۰ کلامش. ر بد پند رحه ستوده که تعراب قرآن حای داده است ۰ 
پید است که نه ۷ سیخنوران نعر فارسی لا هور پلکه س<نوران معاصر 
او جه از غرنه (افغانستان) و حراسان (ایران) مسعود لاهوری را از حیث استاد 
زمان بشار میآوردند و صنف نظم رز بتوسل آن استاد زان بل قصیده آست ۰ 
پنا برین میتوان ۳ که مسعود لا هوری سجنو ریست که قاتا قصرده ان 
عصر غزنوی را در لاهور کرده است ۰ ۱ 

۵ سعادت سبعود لاهوری تقریباء ر مه تا من ۵ سعادت لاهوری پسر مسعود سعد 
(در عصر مپرام شاه بن مسعود بن ابراهم غزنوی) سبان لاهوری است و طبع شع رگونی 
در ورثه گرفته بود ۰ حدش سیعل سلان همدانی در عصر سبعود (اول) بل عمود غزنوی 
همراه آمر یدود 3 این مسعود (اول) غزنوی از حیمت مسوقی (حسابدار) از همدان 


وارد دارالسلطنته لاهور شده و تا شصت سال در همين جا زند کی بسر میبرده 


و دیوان معزی ص م۹ 
ب محمد عوق ۰ لباب‌الالیاب ۰(براژن) ایضاج ۲ ص و۱۸ 


رک ابوالفضل بهق : تاریخ مسعود المعروف بتاریخ بسیق (ایضا)ص ,.ه 


۹۱ 


است ۰ | گرچه سعد سبان صاحب دیوان نبوده البته طبع شعر گوفی میداشت 
مثلا سیپیلی خوانساری این رباعی از و نقل کرده است ۰ 


گر بکزاری مرا و گر بنوازی از کوی تو نکزرم ببازی بازی 


نس ساان: جع :۳ سعد مان لاه که کرمی ما 
گذشت و از حیث بپترین ماینده شعر فارسی عصر غزنوی بشار مچرود در همین 
شنهر زیبای لاهور هم میزیسته است ۰ بیشتر احوال زندکنی او خود از شعرش 
ارام شوه ار که و ناشن دا هر یک یه نام سر کلان 
سعادت است و پسر خورد که صالح نام میداشت دوران مدت حبس مستعود 
لاهوری در حصار م‌نج * (مومه تا . .هم از غم دوری بدرشس ازین جهان فانی 
رحلت مود و دوران همین مدت حبس م‌نج مسعود لاهوری رباعی زیر در 
مس‌نمدی 1 همین پسر گفته : 

در حیس مر‌نج با جنین آهنها صالح پیتو حگونه باشم تنها 

که خون .گرم مرگ تو دامنها. ‏ گه پاره کنم ز درد پیراهنباة 
و اینکه 
صالح پس ازین طرب نباید بیتو شاید که ز دل طرب نزاید بیتو 
حانل در تن من بیش ناید بیتو خود حان پس ازین کار نیاید بیتوه 
و ان مسعود لا هوری سعادات در همین شهر 
لاهور پا بجپان گذاشت ۰ اگرجه به سعادندی 
پسرانه‌ی خود از دست پدر عن سعادت یافت ول مثل پدر مسعود نتوان 


ه الف". احوالش 


کتایفروش ار تا سس ج ندارد ص‌‌ با 
۳ مس نج *بنا برین مدت هشت سال در مس نج گرفتار برده است و ۳ ابتدای 
این حبس را یک سال بعد از جلوس سلطان مسعود (۲٩م)‏ بگیر.ع یعی 
موه بایدت انتهای آن را درآخر سال . .ه هجری قرار داد » 
( ریا یاسمی : تدم دیوان مسسعود بل سلان ۰ مران کتابتروش ادب ۰ دبس ماه 
۳۱۸ بخ ص م (بها 
مب دیوان مسعود سعد سلان. (تالیف رشید یاسمی ) ایضاً ص ۱+ 
۳ ایضا کب 2۱٩‏ 


۹۲ 


و یعی 2 پتوسل بدر حود بد ربا ر جهرام شاه غزاوی ملک رد وله 
ول درسخنوری بیایه نرسیده و البته ورثه ری را از دست نداده. 


۶+ 


احوال زندکانی این سخور خیلی کم پدست آمده است بحز آنحه مسعود 
یل شسلان لا هوری احوال حانواده حود را در شعر آورده است ۰ 

مثلا در مان مسعود (سوم) ان اپراهم عزنوی غام کار شا ها تن بدست 
خواحه طا هر بن عبی ره المی بوده! از حیت وردر خاص و حازن سلطان 
مسعود خدیات اجام میداد و سعود سعد سئان بتوسل خواجه مظفر که یی 
از خواحکان لاهور بوده بدولت طاهری راه حسته بود و بنا بر اعتاد کلی به 
حواحه مظفر دسر حود سعادت و باو سبرده بود ۲ وقتیکه در هس جح عسوس 
بوده درین مورد حقگزاری از خواجه مظفر کریوه میکند : 


از حواچه ظفر کریوه ام‌وز دزار شکر دارم 
غافل نم و یکن بکن من پر خود شب و روز میشارم 
ام‌وز جو عاجزم ر حقش بعضی بدعا همین گزارم 
او هم ی و مس فراموش تا بسته خبس ابن حصارم 
فرزند سعادتم که او را بندست پدو همی مسپارم 


در دولت طاهری زد م حنگ زو روشی گرفت کارم 

در دولت او بدولت و از بخت همی امیدوا رم 

در یافم که در عصر اوایل مسعود بن اپراهم غزنوی (۲٩مه)‏ سعادت 
پسر بسعود لاهوری هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و میتوانل گفت که تقرییبا 
به سن دوازده زسده تاشكد علاوه پردن ۹ دراجوال زند گی سعادت دقت کنیم 


دلیلن دیگری دوین معی ول سامت میادد بءعی بقول هت اقلم 3 سعادت بدربا ر 


مر هواک اهر رکه تیوه انش مد الینکت:. تا بهدو نس 
واینکه 


طاهر ای شاه خاصه ایست ترا که بکیتیسش کس ندید هال 
شاه شاهان توی یقن و ترا همه شاهان نیند حز عال 


(دیوان مسعود لاهوری ایضاً ص + ,مس) 
حمد عوی : لباب‌الالباب (تالیف رشید یاسمی ) ایض ص ر وب 
+ دیوان مسعود سعد سلان : (تالیف) رشید یاسمی ایضاً ص 9" 
این احمد رازی :هفت اقلم نخ مجموعه آزر مره . شا ره (1-5 ۸۵۳۲) برگ وم م 


۹۳ 


سلطان بپپرام شاه بن مسعود هم منسلک بوده و بتول لین بو (06۱6ظ ۲6) 1 
سال جلوس سلطنت ‏ بهرام شاه پانصد و دوازده شحری مطابق یکهرار یکصد 
و هزده میلادی (۲,هه مربوم) است و در آنوقت که بدربار رام شاه 
تاک له ما به سن شعور تقریبا در حدود سال سی تا سی و پنج (. تا هم) 
هیده باشد و اگر تغمییاً سن او را سی و دو(م) متعین کرده شود سال 
تولد سعادت (۲,ه- ۳۲ .مم‌ه) بعی چهار صد و هشتاد ( .,م ه) بر مباید 
و اگر درسن ولادتش دوازده ((,) سال را جمع کنم (.مم + ۲رع< وه بسال 
حنوس سلعطتت مسسعود بن ابراهم غزنوی کاملاً مطابتت میکند ۰ پیداست که 
صال تولدش تقریبا حهار صد و هشتاد (.رم‌ه) است - 
اصلا مسعود لاهور ی که گرم و سرد زبانه را حشیده و بانثیب و فراز 
زندگی میساخته و حاصل زندکنی را دریافته بود ۰ پسر خود معادت را از زباند 
ساری [ وت بیکرد ۰ مثلا در تصیده ای بر سبیل شکود روزکر نابکار که نا قدر 
شناس علم و فضل میباشد در ایبات زیر که در مدح ثقه"الملک خواجه طاهر بن 
علی و سلطان بسعود (سوم) ول سعادت را طنرا دعوت تاه کف این ایند 
جولایگی اختیار کند زیرا که زبانه قدر علم و فضل را نشناسد . 
حون حال فضل بدیدم 1 حیست بکدیدم 
ز کار پشه جولایگی از هر پسر 


ید و نوم و پیغام دادم و گفم که ای سعادت درفضل هیچ رئج مبر 
ا رشفادت حخواهی حونام خویش همی بسوی نقص گرای و طریق حسل سپرهٌ 


به همن مصداق وقتیکه مسعود لا هوری در مس نج عبوس بو ده رباعی, 
زیر هم برای این پسر گنته که در آن سعادت را مایل با هنر کوشی میکند : 
می گویعت ای معادت ای نیک پسر در باب هنر کوش بو ای .۲ 
وین مایه پبیندیش که از بپر هش بر تیغ ثبر بمی و بر نیزه کمرد 

بر همین سبیل در رباعی دیگر از دوری پسر خود بدین الفاظ جانگداز 
په نپایت حسرت و یاس بیتالد که : 


مسعود که بود سعلد لا پدرشی حایست که از 9 گذشته ات سرشش 
آن پاد حه کی که شعادت پسرش دارد جمرشن که ید او را خمرش 4 


۰ 0 61 .00 .ععا مره قمع .۳۵0۱6 1806 + 
۳ دیوال مسعود سعد سلان (تا لیف رشید یاسمی) ایضا ص پر ه ۱ 


انا هی .0۰ ۱ ۳۲ ایض ی 


۹ 


سعادت خودش سخنور بوده و همين اصل است که مسعود لاهوری 

حنانکه در ایام گرفتاری درحبس به دیگر سخنوران معاصر در شعر خطاب میکرد 
به همین مصداق به پسر خود هم در شعر پیام سای کرده است و میگوید 
یدو نوش و پیغام دادم و کنم که ای سعادت درفضل هیچ رئج مر 
۱ بعضی از نذ کره نویسان کنیت سعادت را ابو سعد یا 
ابو سعید هم نوشنه اند مثلا ابین احمد رازی ذ کر این 
سخنور بدین الفاظ در بیان آورده است ۰ 

"ابو سعد بن مسعود ین سعد سلان جزو آن کل و برگ آن کل بوده 

کثوز شحر ذات او ال و قمر او هلال بوده که در مجلس سلطان 

بهرام شاه بدین رباعی ویرا ایتحان کردند و او بدیهه گفت سلطان فرمود 

تا دهنش بزر کردند : 
همواره رخ نکار ما نواست نه کل زین روی رخ نکار نیکوست نه کل 
با را رخ دوست باید ای دوست نه کل زیرا که کل حشم با رخ اوست نه کل 
دیگر ابیات سعادت لاهوری در سفینه ی فرخ با کنیت ابو سعید بن مسعود بن 
سعد سلان هم درج شده است : ۱ 


۵ ب و . سبک شعرش 


آن قوم که ایشان ره احرار سرد ند احوال حمبان باطل و با رزیحه شمرد ند 
حنت زدکّن ‏ را بکرم دست گرفتند حون دست گرفتند برال پای فشردند 


قومی‌همه ن و کیسه و نوکسه که از بخل ام کرم از نایه" هستی بستردند 
زان قوم که ما دیدیم ام‌وز کسی‌نیست گوی که بیکباره همه پاک بردند 
این نیز عجب تر که هم ار بخت بد با 
با خود همه حیزی حو تراستاد :یبرد رل ۱ 
حنانکه ذ کر احوالش خیلی کم بتذ کره آمده است بر همین سبیل شعرش هم 
کم بلست با رسیده ۰ بیش تذ کره ها رباعی مزبور را درج کرده اند البته 
سهیلی خوانساری دیگر ابیات سعادت را با کنیت ابو سعید بن مسعود بن سعد سلان 


, امین احمد رازی ۰ هنت اقلیم ۰ ن خ مجموعد آزاد ثاره . سم عبره ]۵۳۳ 
بر ک رو ۱۳ 


مود فرخ + سفینه فرخ ۰ سمشمهد۰ .۳۳,ه ش ۰ ص ۲٩‏ 


بدین صورت شل کرده است ۰ 
بر کل عبر داری و بر لاله مشکناب پر ناو دانه لولو و بر نار دان کلاب 


بر نسترن بنفشه و سوسن بر ارغوان سیب از ترنج غبغب و ناراز کل خشاب 
درحلته لعل و گوهر و در گوهر آب خضر در آب عکس و و آثثی مبانل آب 
در روز طلمت شب و درشب چراغ روز درشام صرح صادق و درسایه آفتاب1 


پیداست که کلامش حیلی جالب و دلپذیر و شیواست و تشبیهات و 
استعارات را باینخوی در شعر سفته که یک عکس حهره‌ی زیبای محبوب دل 
آرام را بچشم خود میبینم ۰ غصوصاً آن گوهری که در حلته‌ی گوش محبوب 
آوپزان است تائی آب خضر را دارد و حیلی شقاف و درخشان است و در آن 
عکس رضار آتشین هبوب که حلوه میکند حس مبشود که اصلاً آتش میان 
آپ است یعی صنعت حسن بعی را پیدا کرده یهنی حمره حبوب را کاهی بروز 
روشن و زلف را به ظلمت شب و هی زلف را به شام و چهره را به صبح 
صادق يا به آفتاب تعبیر کردن همه تشبیهات خبلی عالی و شیواست ۰ 

ا گر این چند ابیات از سعادت لاهوری که دارع بدقت مطالعه کني باید 
تسلم کرد شعرش که چنان پختگی کلام را مشهود است حتا او صاحب دیوان 
بوده البته دستبرد زمانه هیچ دیکر آثاری ازو بای نگذاشته . 

از لحاظ سیک ۰ شعرش دارای همه صفات سبک مورونی بعی سبک خراسانی 
است و درشعر گوئی تاثبر پدر را الیته میداشته است . 
+.یوسف‌دربندیلاهوری(تقریب ی م ۵هتا بریه)| احوال و اذکارش که از قد.ع ترین و 

عصر خسرو ملک بن خسرو شاه مستند ترین ثذ کره ها بدست آمده 
است از لباب الالباب عونق است و عوق رقم طراز است که : 
"الاییر العمید ثقه‌الدین حرال الفلاسفه" یوسف بن مد الدربندی ۰ بو فور 
فضایل مشمورو بصنوف امد مذ کورو کال براعت و تقدم او بر اصحاب 
صناعت مخصوص و قصر فضل و تور او را بنیال م‌حوص ۰ در دوات 
خسرو ملک آسایتشا دید و مناصب خطیر را متقلد شد »2 


۱ ممیلی خوانساری ۰ حصار ای پشرح حال مسعود یل سلان . ایران انتشارات 
کتاب فروش اسلامید ص ‏ ء 
۲ عوق ممد بن شمد : لباب‌الالباب ۰ (ایضا) رج ب ص .۱ 


1 


طبق بیان مزبور پیداست که نام این سخنور یوسف و نام پدرش 
3 "۶ ۳ | عمدالدربندی است و خود یوسف لاهوری که بالقابات ابر العمید. 
نقه الدین ۰ حال‌الفاسفه بصنوف شحاید مذ کور است حتماً بوفور فضایل خود 
مشهور بوده و باوصاف بزرگی بی پایان خود بر اصحاب صناعت تقدم میداشت بلکد 
پاید گنت که منصب فر گت یافته بوده. بعی بتوسل اوصاف خود در اوایل 
ایام حواآنی بدربا ر حسرو ملک شاه غزنوی مشتنلک گرد ید حتنکه عوی مستو تن - که 
کر فان ایام حوانی او ر قصا ید اویت از مغانی غوانی حوشس و از ایام 
حوآنی در نعیم کام‌آنی دلکش در ء 1 
تدصدیق شت. یه یوسف لا هوری در اوایل ایام حوانی بدربار خسرو ملک شاه 
عزنوی منسلک شده در مدحش قصاید سرود و زندگانیش را بکال خرمی و شادمانی 
میگزرانید ۰ ۳ حه عونی نه سال تولد و نه سال وفاتش زیر قلم آورده اشتت ول 
بر دلیل این که در اوایل ایام جوانی یعی تقریبا در سال سی (.م) سالخی 
بدربار خسرو ملک شاه غزئوی منسلک گردید و بقول لین2 پول (ع001 عج1) 
عصر خسرو ملک شاه ازسال هه .بر رم تا ۲روه ومرررم است لذا حدس 
بعل از عصر سلطان مزبور 0 نه در تاربحخی و به در ند کره ای آمده است ۰ 
ات که ۳-۹ پیش ار سال آخر حسرو لک یعی پیش از ۲ و 8۵ ۱۸ در 
گذشته باشد. 


اگرجه عالم حوانی به نهایت آسایشها بسر برده ولی که فلسنی بوده 

اسرار زندگی را دریانته بود که کل دولت دنیا بی زحمت خارنیست لذا رشتد" 

دوبان را کسنته گوقه غرلت. . کویدوز در بزری فام.غان.یافت:. او اخرالاسشن 

درهمین خاک پاک لاهور مدفون دنل حنانکه عوی در بیان آورده است 
ِِ- ۱ 

"(یوسف بن مد الدربندی) دست از اشتغال ساطانی باز کشید و پای 

در دامن قاعت آورد و اثروا و عزلت را بر عز و دولت اختیار کرد و 

مقامی عالی یافت و یی ازمزارهای بتک درخطه‌ی لوهور تربت اوست 

هر که در بند این کازست تربت دربندی او را دردن معی یارست» 3.۰ 


عوق ممد ین حمد : لباب‌الالياب مج , ص .۱ 


۰ 011 .080 ۳0۵16۰ 1۸06 ۶ 
م۳ عوق محمد بن حمد : لباب الالباب (ایضا) ج, ص .۱ 
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ولی متاسفانه اس‌وز دستبرد زمانه هیچ آثاری از تربتش در خطه‌ی لاهور 
نگذاشته و باوحود شقیق و مطالعه‌ی نوا ریخ و تذ کره‌های ما بعد هم چیزی 
راجع به آثارش زیر قلم نیأورده شده است البته طبق بیانات مزبور که یوسف 
در بندی ام زندکانی خود را در همین دارالسلطنه" لاهور بسر برده و در همین جا 
متفین شننه عتما. لاهوری است؛ 
حنانکه دست روزکار هرچ آثاری از تربتش نگذاشته 
ب ب, سیک شعرش بر همین سییل شعرش هم باق عانله بجز سه نا قمییده 
از ردیف م که بتوسل لیاب‌الالباپ دريافتم ۰ البته ميتوانم راجع به سک شعرش 
حیزی بگویم بر دلیل اینکه کلامش استادانه و فلسفیانه است و شکویات 
و حقایق روزار را حای است. 


اگر ما کلامش را بدقت مطالعه کنيم روشن مود کف ضعن. قوتنش 
دربندی لاهوری مثل شعر مسعود سعد سلان لاهوری یک زندکانی رنجورو پربلال 
کف از «ذشت ,عفا کار مان بای دادم فنلم میت کته وا ک را اخهازتین ۱ 
تفه کیرش ی او ند کی نا توقای را امن سک 
اصلاً از روی تاریخ اگر آن عصر را که در آن یوسف دربندی لاهوری 
میزیسته بدقت مطالعه کرده آید روشن میشود که یک عصری پر آشوب بوده 
عوجب اينکه عنان حکومت از دست خسرو ملک که آخرین تاجدار غزنویان 
بوده در رفته بود حنانکه مبر خواند رقم طراز است کد ۰ 
"حسرو کت بعد از انتقال پدر در لا هور بر نت سوت ۰ شمیت 
او پادشاهی بود موصوف محلم و حیا در عشرت و طرب افراط مینمود بدین 
سبب فتور ام ملک راه یافت اسا و ارکان دولت از وی آزرده شدند و 
عورات و خادمان او در زمان او عرتبه فرماندهی رسیدند در آن ایام 
سلطان غباث‌الدین مد سام غوری غزنین را تخت اه ساخته هر سال 
لشکر نود هنویتان بیکشید. تا درشپورسه ثلات. کانن و خمسایه" 
(سره) بلاهور رفت و بر آن مملکت استیلا یافته» .1 
طبق بیان مزبور که اساء و ارکان دولت از وی آزرده شدند و عورات و 
خادیان او در زبانش برتبه فرماندهی سیدند ۰ پیداست که انصاف عانده بود 


ب مد بن حاوند شاه بنلی مود المعروف ره هیر خواند . روضه الصا ۰ حاپ 
ایران ج رت ۳ ۱ 


۹۸ 


یوسف در بندی لاهوری که در اوایل ایام حوانی بدربار خسرو منک غزنوی 
اه ۱ متفه مس ام سا وه یرنه اه ای سار 
مودند و مثلا شمس‌الملک امس ناصر که یی از ارا کین دارالسلطنه" لاهور بوده 
به یوسف دربندی لاهوری دست تظلم دراز کرده بود چنانکه یوسف دربندی در 
قصیده‌ی شکوائی حفاکاری اش را باين اشعار پر ملال ابراز موده است ۰ 

جفا مکن که حنا را نه در خورم آن به که در زمانه. وفا را برورء 
تای برای وصل نو دل در فنانهم تا زدست هجر تو خون جگر خورع 
درباچه دید که همی نکری تو بیش یکزار تا بروی تو یکبار بنکر.م 


در وصل تو ز لطف زبانیت عاجز.ء در هجر از سرشک مانی توانگر.ء 
از خود روا مدا رکه در راه عشق نو یی رهب وصال در آثئم و بگذرء 


طلم فراق از ما کو ته کن ارنه ما 
اين عظمت بحضرت صدر جهان برع" 
اینجا از صدر حپان ماد به خسرو ملک شاه غزنوی است ولی حنانکه در 
تاریخ آیده است که در عشرت و طرب افراط مینمود بدین سبب فتور ام ملک 
راه یافت و از روی همین اوضاع سیاسی هیچ شنوای یوسف دربندی بدربار 
خسرو ملک نشده باز یک قصیده شکوائی بخدمت آن ساطان گزرانید کد 
باینصورت آغاز میشود : 
رجور دل شکسته و حبران مانده ام کز حضرت مبارت سلطان مانده ام 
زآن کرد من نگردد شادی که سال و ماه در تیه من موسی عمرال مانده ام 


آژ-خفتعان مسفی .ور عاران تیان بر گوشه" ز عالم نسیان بانده ام 
در صف کار زار نحوست ببر مقام بی مغفر معادت و حفتانل هانده ام2 


و چنانکه بدلت تاوان و جرعانه هم رسیده بود ۰ پریشان حالی خود را باین صورت ابراز 
میناید کد 
گه در هبوط عزم و گه در صعود ذل باانتشار حال پریشان مانده امة 


ب عوق مد ین شمد : لبااب الالباب (ایضاأ) ص .۱ 
۲ ایض کب ۱۰ 


۹۹ 


من پوسفم و لیک حجو یعقوب روز و شب در پیشگه خانه احزان عانده ام 
پیدا حو آفتام در هر هن و لیک در زیر ابر عطلت پنپان اند ا 
پای زحای رثته و در ذفت: ات حبزی مانده یی سر و سامان عانده | 
له حط و نه خطاب عزیزت ده ام ۱ در روضه مبارک رضوان مانده ام1 


در بیت مزبور از "در روضه" مبارک رضوان ماندن» مراد به دوبان دربار 
آخرالامس دست از اشتغال سلطانی بای یل و پای در داین قناعت و عزلت آورده 
قصیده زیر را آخرین بار بدربار سلطائی رساند ۰ 


جون کرد بادم از دل و با حشم پر غمم در عين رنج دام و خوف دمادمم 
حمران دل شکسته و رتور ناتوان بر اوج موج هم و مم‌جور و در همم 


میرم نه ام و لیکن در هجر روزکار. موقوف حادثات قضا های مبر مم 
کم میکم بنزد کسی اختلاف از آنک ‏ در کنج بیت احزان جون گنچ بر هممد 
پیداست که اشعار مزبور آن زندگی بوسف دربندی را عکاسی میکند که 
باوجود خدمات ی پایان دربار ساطانی هیچ صله ای ازان نیافته معتقد ساخت که 
کل دولت دنیا بی زحمت خار نیست و همین اصل است ۰ که خود را در عين رنج 
دارم و خوف دیادم روزکار حس بیکند و بچشم برع خود خونریزی میکند 
وحثا هر حرف شعرنی دلگداز و هر قافیه مثل حشم برع و حوف دیادمم 
سهجوزر و درهمم پرشور و پر شکوه است که سبک شعر انوری و خاقانی را یاد 
بیآرد و بر دلیل اینکه زندگانیش به زندکنی پر راج و پر ملال مسعود سعد 
سلان لاهوری تطبیق میکند فکرش در شعر مثل فکر مسعود سعد سلان لاهوری 
هم مطابتت میناید و بر هان سبیل احوال زندکنی را هم درسلک شعر میسفتند ۰ 
بثل در اواخرالايام سختها بسیار دیده رنجپا کشيده بود اصلاً نائب الساطند" 
شمس‌الملک اب ناصر یوسف دربندی را زبان بندی و حشانش را که کور کرده 
بود و این واقعه را در اشعار زیر در بیان میاآرد که ۱ 
پار ار بصیر بودم امسال اعمج وگن فصیح بودم اس‌وز ایکمم 
ازین همی چه خواهد حرخ ستیزه کار کز تير ائبانش چون قوس پرچمم 


۱ رن مد بن محمد * لناپالالباب براژن (ایضا) وا 
۱ (هبوط_ذلت) عزم ۰ حرعانه (عطلت . بیکار ۰ تاف) 


۰ + آ 


نی من عزیز مصرم و نی قیصرم نه حال فی کسری و قبادم و نی سام و رستمم 
در ملک حق تعالیی بر روی این رمین یک بنده ضعيفم و مش ز هر کمم 
اقدام دهر دانی بر من زهر حیست داند که در طربق صیانت مقدمم 
از تیغ طمع مقسد مپلک م‌فمم از تیغ حرص قاطم قاتل مسلمم! 


و حتانکه آدم را از حنت برول فتاده شده پود بر همین سبیل افتاد کی خودشی 
را از دربار خسرو ملک اینگونه ابراز میناید . 
از تخیر که ید شش کر رن بیرون فتاده ناگه بانند آدمم2 
وآخرالام که دربار سلطانی را ترک کفته صلقدی درویشان در آمد از تام 
ملک و دولت حهانی و حاه حسم فانی مستهی ده حود را عضرت شاه معظم 
خدا 2 ذوالجلال منسلک. گردانید حنانکه میفرماید که 
ملکم ز کل دنیا ملک قناعت ست در عزم اگرچه که گم کرده خاتهم 
خواه که ی‌تلیف یک لعظه دم زم بر می نیاید از غم بیمارسان دمم 
عمرم باخر آمد و هیچ آرزو عاند حز آرزوی حضررت شاه معطمم3 
و در همین معی قطعه مسعود لا هوری خیلی معروف است که 

جون بدرع بدیدة تشقیق که حپان منزل فناست کنون4 
واینکه 


آنزبانی که مدح شاهان گفت ما دح حضرت خداست آئنون 

پیداست که مبک شعر یوبف دربندی لاهوری بثل هان سبک شعر 
مسعود لاهوری است و بر دلیل اینکه دارای همان تشبیپات و استعارات موروتی 
مثلاً خود را به قیصر و کسری و به رس و سام تقابل کردن همان افکر ایرانی 
شمپادت میدهد بدون تردید میتوان گف تکد سک حراسانی » است ۰ 


عوفی : لباب الالباب براژن (ایضاً) ج , ص ۱۰ 
۳ ایضاً با ۱۰۶ 
۱ عوی ۰ لبابالالباب ۰ براژن (ایضا) ج کف 2۱ 1 
م دیوان مسعود سعد سلان لاهوری (تالیف رشید یاسمی ) شر کت کتابفروش 
ادب ۰ طپران روص ر ۲ه 


۱ ۰ [ 


م ‏ آخرین سخنور لاهور در عصر غزنوی 
منهاج الدین لاهوری انقراض سلطنت غزنویان را بکال صحت؟ جمل در 
"سلطان سعیل معزالدین 9 ساأم طاب م‌قده هر ۵ از غزین وی آند 
و ولایت هند (لاهور) و سند ضبط میکرد تا در ثمهور سنه سبع و سبعین و 
خمسمابته ( ۰ ه) بد ر لوهور (لاهور) امد و بیل و دسر از خسرو ملک 
پسد فاباز کت تا در هموزشه تلو بای رم‌روها تعکر بدر لوهور 
آورد و لوهور فتح کرد و خسرو ملک را بعمد بیرون آورد» .2 

بعلوم شد الرچه ورود خوربان در لاهور (پاکستان باستان) 
در حدود سال موه رخ داد وی اولین بار است که غوریان در سال 

بوده شکست دادند و اصلا انقراض سلطنت غزنویان در همین سال بوحود آید . 
دتا ریخ متمهپور است که بعد از عصر سلطان مسعود (سوم) (ن اپراهم 
غزنوی .٩(‏ و ه) بسن حانشینان او حدانه حنگی درسیان آید و موحب ۷ دبک 
انتشار سیاسی در مملکت غزنئویان (جره‌ه) یک زماند" پر آشوب بوده و اوضاء 
۲ 
سیاسی نان رفتار کرد که آخربن تاحداران غزئوبان تقریبا نا هفتاد سال 
در حمنزار شعر فارسی لاهور هم خزان آمد ۰ البته در آن حمنزار شعر خزانخورده 
صدای یوسف دریندی که شرح احوالش گذشت میتوان شنید و بر دلیل اینکه 
یوسف ۵ ربندی لا هوری در عصر آخرین تاحدار غزنویان حسرو ملک حانل عحق 


۲ معا اعع(هه ۲۵مهه نامه برع میم وه [زز (تتتمعزط و120 ]۰ ۲ 

طذص ن0 قمع ۱۷0 له تون مطع‌طوزدع۳ ۸001-۳102 مع طمناه رومتد0)و1ظ ل۲2عطوع 
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منهاج الدین : طبقات ناصری ۰(تالیف کپتان ولم ناسولیس ) کلکند کالج 
پریس 2۱۸۰۳ کر 

سلطان سنحر خصم او (اسلان غزنوی) شد وا بپرام شاه غزنوی را مدد کرد 
و بفرنین آبد و لک ارسلان باو مصاف کرد و شکسته شدء 
منهاج الدین طبقات ناصری (ایضاْ) ص ۲۳ 


[۰ ۳۲ 


سپرده بود بعد ازو تنها آوازژ شعر پر مغز مسعود شالی کوب لاهوری با گوشمها 
میرسید و بجز چند ابیات شالی کوب لاهوری آثار کسی دیکر سخنوران عصر 
پر آشوب بدست با نیست - لذا میتوان گفت که مسعود شالی کوب لاهوری 
آخرین سخنور فارسی عصر غزنویان در لاهور میزیسته است ۰ 
ء الفه احوال مسعود شالی کوب | متاسفانه احوال زندگانی این سخنور چندان بدست 
لاهوری تقریبا (وموه تا روی) | ما نیست البته مد عونی در فصل حبارم. 
باب یازدهم ۰ شعرای آل سلجوق بعد از معزی و سنجری ذ کر فضلای (غزنین 
و لوهور) را کرده است و در آن ذکر این شاعر که تنها او را از احرار حطه 
لاهور نوشته باینصورت در یبال میارد : 
اند الدین. نودب فد سا کزس‌ از اعرار بخظه ‏ لوهور 
بود و در طبع ذق و شعر وی قرین عنصری و رودق و در لوهور از 
بزرگی شنیدم که این تطعه در صفت قلم گفته است و الحق لطیف 


1 


و مشمور است » ۰ 
اگرجه عوی نه سال تولد ونه سال وفات این سخنور را درج کرده است 
ولی اگر تذ کره‌اش را بدقت مطالعه کنم روشن میشود که مسعود شالی کوب 
لاهوری همعصر علی بن معزی غزئوی و جال‌الدین الخسروی است و این هر دو 
سخنور در غزنه بدربار خسرو ملک غزنوی منسلک بودند و در یدح او قصاید 
شیوا سرودند چنانکه عونی مینویسد : 
«لاجل الاخصی سدیدالدین شرف‌الندماء علی بن عمر المعزی‌الغزنوی 
۱ ,.... وعرصه فضل و هنر او ی متتاهی بود و خطه" غزنین بوجود 
او مفاخر و مباهی و این قصیده در مدح سلطان سراج‌الدوله خسرو ملک 
گفته است ۰ 
دلی کاندر غم عشق تو .در بند وفا باشد 
پسندی از وفای خود که از وصلت حدا باشد* 
الشیخ العمید جال الدین افتخارالشعراء ابو بکر بن اللساعدالخسروی 
شاعری معنوی بود ۰ در دولت خسرو ملک اقبالها دید» * 


ب محمد عوق : لباب‌الالباب (براون) ایضاأج ب» ص ,رم 
محمد عوی : لباب‌الالباب (براژن) ایضأج ۲ ص ,رم 
۳ ایضاً ص ء .مج ۱ 


۱۰.۳ 


حقیقت اینست که علی غزنوی و جال‌الدین خسروی در غزنه بدربار 
خسرو ملک منسلک بودند در برابر آن بدارالسلطنه" لاهور یوسف دربندی لاهوری 
حنانکه ۱۳ گذشت هم بنسلک بوده و مسعود شالی کوب ا گر حه همعصر 
یوسف د ربندی هم بوده ولی بدربار لاهور منسلک نبوده . 

اگر با درین بیان عونی تدقیق کنم که "در لوهور از بزرگی شنیدم کد 
(مسعود شالی کوب لاهوری) این قطعه در صفت قلم گفته است» عیانست کد 
در وقت تصنیف لباب‌الالباب (م,وه) 1 شالی کوب لاهوری حتماً زنده نبوده . 
البته در سال (روهم* که خوریان خسرو ملک را شهید کرده و سلسلد" 
غزنویان را کلیه" انتراض نمودند ۰ شهر لاهور بدست ایشان هم تباه و برباد 
شد و در اوایل و رود غوریان (موهه) دربن شبه قاره یک زبانه پر آشوب 
بوده و عين سمکن است که درین مدت پر شورو پر آشوب مسعود شا ی کوب 
لاهوری هم بدارالیقا شتافته باشد ۰ لذا تاریخ وفاتش را پیش از سال تصنیف 
لیاب‌الالباب ( م3 یعنی در تاریخ همين زبانه" پر آشوب (موهه) باید متعین 
کرد و حنانکه شرح داده شد که مسعود شالی کوب لاهوری همعصر علی غزنوی 
و حال الدین خسروی بوده و در عصر سلطان خسرو ملک غزئوی میزیسته 
است ۰ میتوان گفت که عناسبت سال جلوس سلطنت خسرو ملک (ههه) 
لا اقل درنزد سال بستمین را بسر می برد ۰ باین اعتبار سال تولدش (هه ه--. به 
(۳۰ ۵ ۵) یعی پانصد و سی و پنج (وس و ه) محدس میاید ۰ 
ق‌الواقع هیچ آناری ازین سخنور بر قرطاس تاریخ شعر 
فارسی نیامده عز این قععه‌ای که عونی در لباب‌الالباب 
ضبط کرده است ۰ 
حبذا ملک هایون تو کاب چشمش ی ان دارد خاصیت آب حیوان 
هست اسرار حپان در دل او بسیاری تا ری سرخی پیدا نکند سر بان 


ار تتحرری ‏ عه اد کرویز اند وه تکار 0 اد کرش اه 
۳ ۵ گبا ۳۲۸ ۱ 

نیا ز(غوریان) خسرو ملک را شمید کردند در شپر و سنه ان تسعین و خمساته 
( و ه ه) و پسر او بپرام شاه را که در قلعه سفرود غور محبوس بود هم شمهید 
1 و حاندان آل ناصرالدین سکتکین مندرس گشت» (منهاج‌الدین . 
طبقات ناصری ۰ (ایضاً) ۲ 

م_ نیاز فتحپوری ۰ له تذکرود کا تذکره نگار پا کستان , (ایضاٌ) ص مرجم 

9 ,( .00.011 .122569 حععصهصود ۲ 1۲۳۵ ,۳00122 ۰]۸(۲ ۰ 


و 


۳-99 


دو زبان باشد عام و درین نیست شک نیست تام چه گر هست اورا دو زبان 
گه گهی زار شود گرید حون ابر هار از غم آنکه تیی دارد حون برگ خزان 
بخورد مشک بس از دیده نرو بارد در مشک خواری ندیدم که بود در باران 
زکند هر گر در فضل و هر دعوی لیک بناید از فضل و هئر صد برهان 
هر چه در سیر فلک مجم ر رو و 


عوفر ابه همین صورت آن قطعه را نا مکعل درج قفا 
مزبور را بدقت مطالعه نم حس میکنجم که شعرشی لطافت شعر و ذکاوت 
طبعش را اعلان بیناید و حنانکه عوقی 5 ۱ شعر وی قرین شعر عنصری 
و رودی است الحق جنین است ۰ مثلً مس کب را که از حشم قلم مبریزد به آب 
حیوان تعبص کردن و دردل قلم» اسرار حپان را بان ردان و وت نوشتی 
لها هکل ایر مان رنه نزدی: شیم دادن و ی کت . کرفه ۱ هه مشک 
خوردن و از حچشم قلم مس کب ریجْعن را به در باریدن استعاره کردن ۰ یعتی 
کام. این ۰ تشمنات ی استعازات: داراقدصنات: همان:عیک وروی است که »از 
حمنزار شعر حراسان استحراج کرده در شعر فارسی لاهور ورود یافته بود و در 


احرین سحنئور فا رسی لا هور در عشصر غزنوی بو ده شیک خراسایی ان هن( 


۸ سبک شعر فارسی در لاپور در عصر غزنوی 


شرح دادم که افکر و فرهنگ سخنوران فارسی یر غ نوی تن لا هو 2 
مثل افکار فرهنگ شعرای فاسی اپران بوده بلکه سم و عقاید ایشان همآن 


ب حمد عوف : لباب‌الالباب ۰(براژن) ایضا ص , ,مس 
ب لاهور : اینجا لازم است که آن ناحیه‌ی لاهور که در عصر غزنویان 
از لحاظ جغرافیای حدود و مسز میداشت هم شرح ددم و درین با ره حقیق حناب 
استاد مکرم آقای د کتر حمد باثر را اعاده کردن کافیست ۰ د کر موصوف آن 
اسامی ناحیه مزیور که بعد از نلهور اسلام تا عصر تیموریان تحولاتی یافت 
طبق ترئیب ازبان و ادوار باینصورت درج موده اند : 
الاهوار (۸12۳۷8) 
۲ لمهور (1۳0:6 ۵۲ تتاطقا رعءمطاق) 


پ. لوهاور ۲۵۵ ۵۲ 1۵۱002۷۵۲ ونع۷ 1,۵92 


۱ ۰ ۵ 


مورونی بوده که نیاکان ایشان میداشتند ۰ 

درین باره آقای اقبال حسین معتقد" است که این افکار و زبان ایرای 
ریش و امن باه ات 

ول این عقیده آقای اتبال حسین 9 افکر و فرهنگ ایرانیان و زبان 
فارسی در شعر فارسی در هند تا زمان ابر حسرو دهلوی ۰ خالص مانده تا حدی 
درست نیست بر دلیل اینکه اگر شعر فارسی لاهور بعصر غزنوی را مطالعه کنم 
روشن میشود که زبان ایرانی تا زمان ابر خسرو دهلوی خالص عانده بلکه پیش ازو 
یعتی در عین اواخر دوٌ غزنوی زبان محلی هم کم کم امتزاج یافته بود البته 
سبک شعر فارسی همآن سیک خراسانی بوده . 


جٌْ, لوهور (تطاناصا زه تمطناها رتمطهنا وتا امنژ) 
ه. لمهانور (۲ناحصحطه1 بو تتاصوطقن رتمصهطفن1) 
د. لوهاوور (۶ا02۷) 

لماوور (1,2۳2۷1۵۶) 

م. لاوهور منطمم) 

و لماور (086۷۵1,]) 

۰ لامهور (:مطصهآ) 

۱ لماوار (۲۱۵۳۵۷۵۲) 

۲ لاهور (1,۵10016) 


علاوه برین اسابی لاهور یک نام دیگر مندهو کور(جنآن10وم/) یا حمود بور 
از حیث مس کز ناحیدی لاهور هم در تاریخها آیده است بدین سیب جناب د کنر 
عقیده میدارند که اصل در عصر غزنویان لاهور نه تنها شهر بوده بلکه خود 
لاهور از حیث صوبه (عووزب0ع۳ ) یعنی استان پا کستان باستا هم بشار مبرفت ۰ 
الیته کاملا صحییح است ۰ 


110۲6 ,)۳۵5۵۲ 230 ]۳25 و212076. : تافقظ 4مصصصو‌طن ]۱۷ ,1۳۲ 
14-۰ .۲ ,1952 5۶ع۲ظ ۱۲۱۷۵۲۵۱۲۷ 60طوزاهابط 


ققیق شد که اینحا به لفظ لاهور تنها ماد به شهر لاهور نیست بلکه 
و 2۳0 ۲0وتا۴ ۲نصوظ 0۲ مجصلا 606 11 عقاوم 1عتعجصع: صمت20 آوتتااین وو]* 


۵ 01511201 25 و0۵6 69۵۳۱۷ عععطا ۶ صمناع11 0۶ تام معط ۶۵۲ ۹۵۵9۵1016ع۳ 
۳ 1316۳ 0۲ مع[زو۳6۳ 1801891260 0و عوهره عظ) 


۰ 0۰ ] 80۰ ]61 ,0۳ و1۳0 0۶ ۳۵6)5 طهزعرع۳ ۲2۳۱۷ : متووود۳ [1002 1 


[۰ ۰ 


گفتم که نجستین سجنور فارهی لا هور نی لاهوری 


الف, افکار موروی 


داد..ء که این سخنور از حیث مین ماینده عصر آل کت دمن بشار رود 
و سبک شعرش چه از لحاظ فی وجه از لحاظ فکری همآن سبک خراسانی 
بوده است ۰ یعی شعرش دارای همان اثکار و زبان موروی ات و 
شعر سخنوران همعصرش وحود داشته مثل در تشیب قصیده‌ای که در مدح 
سلطان مسعود (اول) بن محمود غزنوی کنته ۰ حبوب را به ترک خطاب کرده 
و برش را به آنارو رویش را به کل تشیهه کرده است بابن صورت 
روی آن ترک نه رویست و بر او نه پر است 
که برین نار ببارست و بر آن کل ببر است 
بطراز قد و خر خری زلفین دواز 
رستخیز همه خوبان طراز و خزر است" 
عیانست که این شیوه سخنوری همان سبک و افکر موروی را اعلان 
میناید که را به سک خراسانی تعیعر میکنند . 


ب. امتزاج الفاظ محلی . | اگر ما شعر فارسی لاهور را بنفر تحقیقی مطالعه 
سر یر ی ی و و 


دور آل سبکتگین درشعر فارسی لاهور آغاز کرده بود تا آخر دور غزنوی یعنی 
تا زبان مسعود بن ابراهم غزنوی از لحاظ فی و فکری کید" نشان میدهد و 
ابوالفرح روف همد‌ی آن افکار موروی و اوصاف فرهنگ ایرانی را در سبی 
خراسانی چه از لحاظ فنی و حه از لحاظ فکری بعیند برقرار داشتنه است ۰ البته 
شا کرد حاص او مسعود لا هوری از لحاظ دم امتزاج افکاّر و الفاظ 
حلی را در شعر فاری آورده است ۰ 

اصل5 مسعود لا هوری مابل بزبان یی (لاهور 45 ۳1 به (مغری هند؟ ) 
پا هندی پنتجاپ هم وی نان بوده و همجن است که او بقول موس عوی 
غیر از دیوان تاری و پارسی یک دیوان بزبان هندی (هندی محلی لاهوری) 


ب حمد عون : لباب‌لالباب ۰ براژن (ایضا ) ج ب» ص ره 
پ حا فظ عمود شبرانی 4 بنحاب من اردو ۰ ( ص مه ۳ و حمد فردتُی) 
کتاب ما لاهور سور م ص رو 


هم بیداشت و حواله اش اینست ۰ 
"او (مسعود لاهوری) را یه دیوااست بي بتازی و يي بپارسی و بي 
بم‌ندی »> 1۰ 
نتیید" طبعش 9 مایل بزبان محلی بو ده در شعر فارسی او هم نار 9 ۰ 
مثلا در قصیدٌ ای که درمدح سیف‌الدوله عناسبت فتح آگره گنته در آن لفظ 
محلی هم بکار پر ده است که باین مطلع آغار کید 
ایا نسجم سحر فتحناسپا بردار ولا لت از آن تحنامه ۳ 
و بیتش که در آن لفظ محلی لا هور بکر پرده شد اینست ۰ 
چو رعد از ابر بغرید کوس ممودی 
بر ۳1 ار (س دیوار حصن سار مارد 
اپنجا مارا مار لفظ محلی (لاهوری) است یبعی ره لت ول ۱ اینشبیل الفاظ 
حلی درحابهای ذیکر هم در شعر سوه لا هوری بنظار شتا نك رل دارو ۹ 
از لغت لاهوری است و دارو" ععی دوا ۰ حنانکه مسعود لاهوری در حی ثقه"الملک 
طاهر بن علی گوید : 


درد دشمن شدست و داروی دوست . _ تاش بسرد آن ببارک دست 
نکر اوه تیار عجا کاندر آن لنظط درد و دارویست؟ 


و در حیسیات پعنوال "ثاله از بند و زندان و مدح نقه" الملک طاهرء لفظ 


ب لباب‌الالباب ۰ (ایضا) ص بمب 

ب دیوان مسعود سعد سلان لاهوری (ایضا) (رشید یاسمی) ص ۲ب ب 

مب دیوان مسعود سعد سلان لاهوری (رشید یاسمی) (ایضاً) ص هم 

م دارو :+ بضم راه مممله و سکون واو. حیزی که در تفنک انداخته 
سر کنند بفارسی باروت یا بارود گویند 29 رف دز 
هندی نیز ععنی شرای که مستی آرد و در آخر نیز دارو بمعئی علاج 
بعریی دواء بروزن سا گویند (اوحدالدین بلگرامی : نفائس‌اللغات ۰ 
سخه کنه در کتابخانه دانشگاه پنحاب لاهوز , سال حاپ و 
مقام و سرورق ندارد ص دممسمم) ۰ 


۳ دیوال مسعود لاهوری ۰ ایضاً ۵ 


[۰۸ 


کوتوال ر بد ینصورت در شعر آورده انیت 5 


ب 


مقصود شد مصالح کار جهانیان . بر حبس و بند این تن رنجور و ناتوان 
در هیجوقت بی شفقت نیست کوتوال هر شب کند زیادت بر من دو پاسبان" 


و اصلا کوتوال* لغت هندی است و س کب است به کوت ۰ کوت 
معی قلءه و وال ععی صاحب یعی صأاحب قلیه ۰ 
در متنوی در مدح امس اع و ارباب طرب مرخ شاه که کد شده 
لفظ بر شکال ر اینطور آورده اشنت 1 
بر شکال ای بپپار هندوستان ای مات از بلای تاشال 3 
بر شکال یا بر سکال از لغت هندی است مس کب به برس و کال و برس مععتی 
باران و کال ععنی وقت يا فصل یعنی فصل باران ۰ ققیق شد که این الفاظ عحلی در 
عصر مسعود و ابراهم غزنوی بزبان فارسی امتزاج یافته بود ۰ 
مرج وجود یط و فرهنگ | مسعود لاهوری نه تنها الفاظ محیی را بکّر برده 
لاهور در شعر فارسی بلکه عبط و فرهنگ #هور ر هم در‌شعر فارسی 
در آورده ات حنانکه از مثنوی ریر هوید است ۰ 


بر شکال ای بپار هندوستان4 ای جات از بلای تابستان 
دادی از تس مه بشارضا باز ستم از آن حرازنا 


تن ما زیر جامه های تنک گشت تازه زیاغهای خنک 


اینست راحت که رنج گرما نیست تلور اارنی وه اس مایا زیت 


۱ ایضاً ص از ت این 
" کوتوال. ف مفرس لفظ هندی است ععتی صاحب قلعه چه در اصل کوت 
وال بود بتای ثقیل هندی (ر, ز. ع)» 
(فرهنگ انند راج) ۰ (تالیف مد پادشاه متخاص به شاد ۰ ران 
کتابخانه حیام , ج ه ص ۳۶۹ . 
مس دیوان مسعود لاهوری (تالیف ابوالقاسم خوانسواری) سال چاپ ب. , ه ص 
۳۲۳۸ 


م هندوستان ۰ دراینحا ماد به هندوستان همین احیه‌ی لاهور پا کستان باستان است 


و ,دح عضدالدوله رفن ۰ 


منظر شاه بحلت ر ماند 19 پر او ابر گوهن افشاند 
در دلفروز مجلس عضدی از همه نوع تعدمت ابدری 


حقیقت همین طور است که اهل لاهور در فصل باران که فوراً بعد از 
فصل تابستان میاید حامه های تنگ میپوند . وقتیکه باد خنک دلاویز در 
فصل باران میوزد تن ایشان را تازه میکند و این احساسات خوئی هوائی آنکس 
که در ناحیه‌ی لاهور زند گی میکند پخوی حس میتوان کرد ولذت میتوان پرد . 
عیانست که در اشعار مزبور یک یط حوش هوای لا هور را 7 بحشٌم حود 
عاشا میکنم بلکه خود مان را دران حبط لاهور حس میکنم و البته این عکسی 
متاظر طبیعت درمحیط لاهور یک زند5نی عموم لاهور را آشکار ساخته حیط 
و فرهنگ عمومی لاهور را هم روشن مبسازد ۰ 

نه تنها این بلکه یک زندکی پر مسرت و شادمانی سلاطین غزنویان 
و اس‌اء آن عصر را که درین شهر زیبای لاهور بکال نشاط و خرمی بسر 
مییردزد .۰ هم عکسی میکند و میتوان گت که آن محفل نشاط و مسرتی دربار 
غزنویان یک یط و فرهنگ خواص لاهور آن عصر را هم اعلام میناید و 
باینصورت با یک بط و فرهنگ زندکنی عموم و خواص لاهورآن عصر را روشن 
ميبينم و اینقبیل شواهد حیط و فرهنگ لاهور در شعر مسعود لاهوری عام ات ۰ 

اگر ما مقطعات بعنوال شمهر آشوب از مسعود لاهوری را بدقت مطالعه 
اکن روشن میشود که این سخنور روشنفکر بسیاری از عمر عزیز خود را دربن 
ناحیه‌ی لاهور بسر برده و او درین مبط هرحه دیده متاثر شده آثرا در شعر خود 
آورده است ۰ ملگ در وصف باغ و ببار و سبزه زاری لاهور وقتیکه در زندان بود 
حاطرات خود را باین اشعار دلسوز ابراز میناید 


ای لا هوور ویک ۵ من حگونه شفك آفتاب روشن ۰ روشن حگونه 
ای آذکه باغ طع من آراسته ترا ی لاله و بنفشه و سوسن حکونه 
تو م‌غزار بودی و من شبر م‌غزار با من چگونه بودی و بی من چگونه2 


عس ۲۳ 
+ دیوان مسعود سعد سلان لاهوری (تالیف رشید یاس‌ی) ایضا ص ۳٩ج‏ 


۰ ۱ آ 


بعد از سعود لاهوری بسیاری از سخنوران فارسی دروصف لاهور احساسات 
خود را هم اظپار داشته اند وی تاریخ فرهنگ این ناحیه مشود است که 
زن و مد از باشندکان لاهور توانا و دانا وحدی میباشند لذا نه تما م‌دان 
پلکه زنان لاهور آن عصر هم جدی و پیشه کار میبودند ۰ مسعود لاهوری 
در مقطعات بعنوان شهر آشوب» وصف آن زنان لاهوری را نظم کرده است و این 
انداز فکر تحت عنوان "شهر آشوب » اولین بار در شعر فارسی در لاهور آورده 
شده مثل قطعه زیر که او در وصف دل خباز گفته. انداز قکرشی را حای است ۰ 


اندر تنور روی چو سوسن فرو بری چون شمع و کل بر آری باز از تنور راست 


و الحق اد پیسشه حباری بهن زنان لا هوری از بان تاشتاز) ۳ آمر‌وز 
هم ادامه بیدارد به حای دیگر دروصف دلسی دیا باف 2 


دیما بای ای دم دیا رح هر دم ۵ ر بدو رخ برهای 
دیبا بای همه از حنسی نو حون روی خویش بافت یدای 

چم ج مج و 2 یم ِ 
دیبای روم ۳3 بجرد هر ۳ تفن روی حویبن بخردایی 


گفتم که در زمان مسعود سعد سلان لاهوری مسلانان در هند نو وارد 
بودند و بر این ناحیه لاهور شعاع اسللام هس اه ۰ اسبارگ یاف 
ایا زان هوزی ها . وف یدنله :و قوس سلال. که ,ها قاعر بیج 
بدون وصف نکاری حسن زن لاهوری نتوان باند مثلاً دروصف یار غیر مسلم 
حه شون کته 3 
ای بت زیبا کفر دی و کفر دین 
کفر و ابعان شده از رلف و رحت هر دو یقن 
اک ان طفه.. و لا یی سس 
روز را بودی تاریک شدی روی زمین 
و گر آن نور که بر دوزخ ‏ نورانی 
در دلت بودی ای تو بدی خلد برین 


/ اپضا تا 


دیوان مسعود سعد سلان لاهوری (تالیف رشید یاسمی) ص سوب 


ر 2 3 2 23 ر » 2 


۳ مرج 


[ ۱ | 


یکحای دیگر دروصف یار هندی گوید 1۰ 


پر کار لطاقت است دستشی ی نقطه هی تسد دوائر 


هی ره هن رن ی اه اه وا ان ان 
که نووارد بودند همه‌ی باشندگن این شبه قانه باستان را حه از لاهور 
و حه از آخرین نقاط بنگله را هندی مینامدند ۰ 

روشن ات 15 مسعود لا هوری اصلا دروصف رن ملاحی عیوب پنتجایی 
را سروده است و اگرما این فکرش را از روی شواهد تاریخی بدقت مطالعد 
اکنم روشن بیشود که رنگ زنان لاهوری از زمان باستان تا امر‌وز رنگ 
گندم گون است یعنی رنگ ملاحتی میدارند جنانکه مسعود لاهوری انلهار داشته‌است ۰ 

خلاصه مسعود لاهوری یط و فرهنگ لا هور را در عکسپای رنکا رنگ 
در شعر فارسی آورده هر در مد سلطان مسعود (سوم) بن ابرا هیم 
غزنوی مستزادی که کنتد درآنل وصف مار و نکران لاهور را باینصورت 
عکاسی کرده ی وه ۶ 

اک کمن مظان .: اتضات: کنو دنمان گشته عیان 


آمد هار خرم شد عرصهای عالم پر گستان 
از دست هر نکاری نیکو تر از ماری باده ستان 


وبر همین سبیل در قصیده باریه در توصیف بر شون لا هور جنانکه شر ح 
داد.ع یک یط و فرهنگک لاهور جنود میکند مثلً وقتیکه بعد از به ژوئن 
و ژویه فصل بر شکال مراد به فصل باران درین ناحیه‌ی لادور رو میناید 
لاهوریان ام‌وز هم بر همین سبیل از حرارتمای نابستان رستکّر میابند و اینا 
بایان بعیا شید.. یامد عفتوضا دز فص ترشکال: تعاي: بارای سا مسا 
میبارد و سپس به سبب باران عام سر زمین این ناحیه لاهور و راغ و باغ همه‌ی 
همه سرسیز و شاداب میشود و این خاطرات که از ال اه احون وز میزد 
از خاطر مسعود که خودش لاهوری است هم برخاسته صورت درین اشعار رت 

پادهای تو بیفپا دارند میفمای و ئیغا دارند 

رعدهای تو کوسسا ۳9 ال جر خ د و هحی که فشو ین 


۱ دیوان سبعود نع سلان لا هوری (تالیف شید پاسمی) | ا مب 


دیوان مسعود لاهوری (تالیف رشید یاسمی ) (ایضاً) ص ,ده 


سبزه ها را طراوی دادی عمر ها را حلاوتی دادی 


داغ را کل زم‌دین کردی باغخ را شاخ بسدین کردی 
و اینکه ۰ ۲ 

تفی. بلتشا: .نا کات ان ما هزم شنت سفن ور 

شع. نا رید شاتتهای:. کت کت ار ۱ افهات ی 

اتتگه اکتا که رنج ۳ تست بس ارین حز امید سر با نیست 

حبذا اپرهای پرع تر خرما سبز های خرم تر 

گرجه حرم شدست لوهاوور آنکس که می خورد معذدور1 


روشن است که مسعود لاهوری عیط و فرهنگ و هوای لاهور را 
باینخویی در نظم آورده است که یک محیط و فرهنگ زندگانی عموم و خواص لاهور 
آن عصر را کابلاً روشن بیسازد پیداست که یط و فرهنگ لاهور در شعر 
فاسی در عصر غزنوی عود یافت و اولین کسی که آن را در شعر فارسی 
آورده مسعود سعد سلا لاهوری است ۰ 


29 ترویج تصیده و رباعی اک با تاریخ شعر فارسی را مطالعه کنم میبینجم 
در عصر غزئوی در لاهور | که در عام مسا کز شعر و ادب فارسی چه در 
غزنه (افغانستان ) و چه در خرنسان (ایران ) نه تنها قصیده سرائی پیشرفت کرده بود 
بلکه در عین حال مثنوی و رباعی هم بکال رسیده بود و سخنوران بزرگ مثئل 
آنوری در قصیده و فردوسی در مثنوی و حیام در رباعی در صف اول بنظر میاید ۰ 
البته درشعر فارسی آن عصر غزل در اوایل راه قدم میپیمود ۰ 
در بقابل آن در مس کز شعر فارسی لاهور قصیده و رباعی هم پیشرفت 
کرده پود ۰ اصلاً شعر فارسی در لاهور زیر سرپرسی و ادب پروری همان 
ملاطین غزنوی که در براپر آن در ایران فرمانروای میکردند ۰ بوجود آبده بود 
بدینجهت قصیده گوی درشعر فاسی لاهور بسرعت ترویج کرد و در برابر 
آن مثئوی هم پس عانده و بر دلیل اینکه شعر فارسی در لاهور تازه ورود 
یافته بود تتوانست زیاد پیشرفت بکند البته همتدم مپیمود » مشار ابوالفرج 
لاهوری پیشتر از خیام رباعی شیوا گنته و مسعود لاهوری در برابر انوری 


ب. دیوان مسعودی لاهوری (تالیف رشید یاسمی) (ایضاأ) و لت 


رن از 


لاهور قصیده سرایی هم میکرده است ۰ البته مثل ایران غزل در اوایل راه قدم 


عقیق شد که در شعر فارسی لاهور(پا کستان باستاد) رباعی و قصیده 
نا اواخر عصر غزنوی ترویج بپیافته است البته مثنوی و غزل کم کم وجود 
یافنه پود ۰ 


بسخش سوم 


( تحول شعر فارسی در لاهور بعد از عصر 
غزنویان تا ظهور تیموریان) 


تعول شعر فارسی در لاهور بعد از عصر غزنویان تا ظهور تیموریان) 
. استحکام سلطنت غوریان و تاسیس اوللن م کز شعر فارسی در هند 


, الف, انقراض سلسلة غزئوبان و ورود | پیش ازینکه ذ کر شعر فارسی درلاهور بعد 
غوربان در لاهور ( مد تا رووه) ]از عصر غزنویان تا ظهور تیموریان مورد 

حث قرار داده شود لازم است که اول اسیاب انقراض سلسله" غزنویان و استحکام 

سلطنت غوریان راهم اجالا بیان کنجم ۰ و درین مورد بقول؛ ناسولیس (ووما اوعد .۳ 

بهترین تاریخ مستند آن عصر طبقات ناصری است ۰ و منهاج الدین اسباب انقراض 

سلاله غزئویان را بقرار زیر شرح داده است : 
خسرو ملک نورالته م‌قده بلوهور به تخت نشست و او بادشاه 
در غایت حلم و کرم و حیا بود و عشرت دوست و صفات حمیده بسیار 
داشت اما جون بر سایه دولت حاندان خود افتاده بود از وی ذ کری 
جمیل اند و دولت آن دودیان بدو منتمی شد» 2 

و راجم به ورود غوریان در لاهور مینویسد که : 
"سلطان سعید معزالدین مد سام طاب م‌قده هر سال از غزئین می آمد 
و ولایت هند و سند ضط میکرد تا در شعور سنه سبح سبعین و حمسایته 
(ءء۰) بدر لاهور آید و پیل و پسر از خسرو ملک بستند و بازگشت 
تا درشپور سنه ثلت ثانین و خمسایته (سرء) لشکر بدر لوهور آورد و لوهور 
فتح کرد و خسرو ملک را بعبد بیرون آورد و بطرف غزئین فرستاد 
...رو خسرو ملک را شهید کردند دوشهور سنه ثان و تسعین 
و حمایته (لروه‌ه) و پسر او بهرام شاه را که در ثلعه میترود غور 
حبوس بود هم شید کردند و خاندان آل ناصرالدین سبکتگین مندرس گشت»3 


۰ .0 (1864 هااناهلون) ب«نوه120021-1-۲ ۳۳۵۲2۵۵ روع‌عن] 2952 ۷۷۰ 1 
۳ منهاج‌الدین + طبقات ناصری ۰ (تالیف ولم ناسولیس) کلکتد ۵ مب ۲ ۲ 
۳ منهاج الدین : طبقات ناصری ۰(تالیف ولم ناسولیس) کنکته بر م ص ۲ 


۱۱ 


۱! ۸ 


معلوم شد که ورود غوریان در لاهور اول در سال مه هجری وقوع 
یافت و انقراض کامل سلسنه" غزنویان در سال روه هجری صورت گرفت و بدین 
طریق دولت غزنویان بدست غوریان افتاد ۰ 
+ ب , تاسیس اولین م سکز شعر | اولین تاجدار سلطنت غوریان معزالدین مد سام 
فارسی در دهلی (۰2٩ه)‏ المعروف به شپاب‌الدین مد غوری است و 
سلطنتش از ناحیه‌ی لاهور توسیع کرده بطرف جنوب تا سند و جانب شرق تا دهلی 
رسیده بود ۰ در آن عضری که اولین بار دهلی بدست سلاطین مسلانان هند 
در آسد همین عصر غوریان است یعی در زبال شماب‌الدین مد غوری سالار 
لشکر او قطب‌الدین اییک دهلی را اولین بار درسال ثان و مانین و خمسایته 
هحری (ره ه) مسخر کرد حنانکه بدایوی نوشته است ۰ 
"در سنه مذ کور (رره ه) قعب‌الدین دهلی را مسجر ساحته از تصرف 
خویشان پپتوراء کهندی رای بر آورد» 1 
بقول حمد قاسم فرشته اولین بار که دهلی از دست راجایان هند 
بدر رفته بدست سلاطین مسلانان هند در آید. همین عصر شسهاب الدین 
مد غوری یعنی در حدود سال ب.ره هحری است و آن تاریخی که درآن ده از 
حیث پایتخت غوریان بلکه باید گفت که پایتخت سلاطین مسلانان هند 


"(ملک قطب ‌الدین) در سن دسیع و ثانن و حمسایته (و ره ه) قلعه کول 
ر مسخر کرده و دهلی ر دارالملک قرار داد و اطراف و نواحی آن ر بط 
آورده شعادر اسلا م ظا هر تحت 2 
ره هحری پایتخت آنبا گردید نخستن شاهنشاه از دودمان غوریان که بکال 
استحکام عنان جووت هند بدست آورد شمش‌الدین ایلتمش است و بتول 
بدایونی 3 شا حلوس آن شاهنتاه شش صد و هفت (۰ده) تن و معلوم ۳ کد 


ب بدایونی : منتخب‌التواریخ (بتصحیح بولوی احمد علی ) کلکته ۰ کلج برس 
۸ ۱ کل .۰ 0 

محمد قاسم بن هندو شاه المعروف فرشته : تاریخ فرشته (ایضا) ص ۱۰۲ 

مس سلطان شم‌الدین ایلتمش المخاطب به ین امپرالمومنین در سنه سبع 
و ستایه" (ء.ب+ه) بر تخت سلطنت دهلی جلوس فربود » (بدایوی 
منتیخب التوارییخ ) (ایضاً ص ‏ ۲ب 


۱ ۱ ٩ 


در همین سال سلطنت غوریان در هند استحکام یافت و در اینجا یک مس کز 
شعر فارسی اولین بار است که تاسبس گردید و تفصیلش را در بیان میاور.ع و 
درین سورد یک فپرست سننن و حدود اعصار سلسله" خوریان و سلاطین دهلی 
تا لودیان و فرمانروایان لاهور آن عصر درج ميشود . 


۱ ج , فهرست سنین و حدود اعصار سلسله 
از غوریان تا اودیان 


شاره نام سلاطین سنی و حدود اعصار با یتخت 


سال هحری ال لاد 


سلطان معزالدین ابوالمظتر حمد بن ‏ هه دربیم لاهور دهلی. 
سام المعروف شمهاب الدین غوری اکهنوی 

۲ سلطان قطب‌الدین اییک ۲ کر 

۳. سلطان آرام شاه بن قطب‌الدین .ده ان 

م. سلطان شمس‌آلدین ایلتتمش .9 ۰ ۲۷(م 

ه. سلطان رکن‌الدین فیروز شاه (اول) مه ۲۵ ۱م 

د. رضیه سلطانه بنت ایلتتمش مج ۳ ب ه ۳۹ ۱۲م 

م . معزالدین پهرام شاه 2 ۹ م۸ 

بر. علاعالدین مسعود شاه ۹ 2 ۱ م۰ 

2 
, . سلطان غیاث‌الدین بلبن بج ب ب ۵ ۰۵ ۲ 
ب. سلطان معزالدین ئیقباد ۱ 2 ۸۶ ۱۲م 


۱ () منهاجالدین ۰ طبقات ناصری ( تالیف ناسویس ایضا ص م, .۱۹2 
9 .و .61۲ .0۵ رفعا)۱<۷۵۵۹ مع‌عمصصوهت ۳ 1۳ : طنا۳۵00۵ 1۸2۱۴ (ذ) 


[۲ ۰ 


‌ 


(فرما نروایان لاهور در عصر غوریان) 


شاره نام فرمانروا سال هحری 
ب,. علی کرماج ۲ ه 2۸ پر ریم 
ب._ قطب‌الدین اییک ۰ وه 
جهن 8 
م. ناصرالدین قباحه سا اج 
و اصرالدین شحمود شاه م ۱ ب ده 
۳ نلک علاعالدین شسر حانی پم سب نج 
۳ ملک اعزالدین کسر خانی مس ب ۵ 
سلک احنیارالدین قراقش سا باه 
4 معظم خان شبر خان . تن 
۱۰ ارسلان حان ! ه ب ده 
ِ معظم حانل شس حان مب ده 
قانون‌الملک مد ور ۵ 
مب ملک تری درو ۵ 


۰ 0 61 .00 ت05( 2۷۱۵۵۵۵۵۵۵ 71:6 ۳0۵1/۳۰ ۲۸۵۱ () ۶ 


6 ۲۵۹۵۲۱۱ ۵070 051 ,۸۳۲۵۹ ۶ ۱1۲ظ معصجصع‌طه ]۳ ۲۲۰ (زز) 
60-1۰ ۰ 1952 رووع۳ظ ۲۲۵1۷6۲۵۱0۷ حاوزصناط ورهه)وز۳۵1) 


+ (1) منهاج‌الدین لاهوری ۰ طبقات ناصری ۰ (تالیف ناسویس) ایضا ص مر ,۱۹ . 
( ز) دا کثر ظمورالدین احمد ۰ پا کستان مين فارسی ادب ۰ لاهور یونیوسی 
یک اجسی» موو ,دص ۲۹ ۲ 


خلجیان 
شاره ‏ نام سلاطین خلجیان سال هجری* سال میلادی؟ پائیتخت 
ب. سلطان جلال‌الدین خلجی ۰۰۹ ۸۱۲۹۰ لاهور. دهلی ۰ 
(فیروز شاه دوم) لکه‌نوی 
۳ ر تن الدین ابراهم شاه (اول) و ٩‏ > ۵ ۵ ۱۲ م ایضا 
علاءالدین محمد شاه (اول) موه ووپرم 


م. شم‌اب‌الدین قمر شاه بن علاعالدین ۵ ره ۳۱۵ رم 


هٍِ قطب الدین مبار ک شاه (اول) > ۱ م 8 2 
بٍن علاعالدین 


بد. اصرالدین خسرو شاه ۲ ۱۳۲۰ 


فرمانروایان لاهور* (در عصر خلجیان) 


ارقان حان , ٩‏ > ۵ 


9 .61.0 .0 ,وه 2/۵/۱۵۵۵ 7۵ : ۳001۴ 1۸۵۴( 1 
+ (1) مناج الدین ۰ طبقات ناصری ۰ (تالیف ناسویس) ایضاً ص م ,رو 
(رْلّ ملا عبدالباق ماوندی ۰ ماثر رحیمی . (تالیف مد حسین هدایت) 
کلکته .رورم جر ص ۸۳۲۲ ۳۳۱ . 
۰ عبدالقادر بدایوی . منتخب التواریخ . (تالیف مولوی احمد علی) کلکنه 


ترسن ۲ ۲۱۵۵۸ ۱۳ نا ۱2۲ ۶ 


۳ ۳ آ 


تغلقان 
شاره ‏ نام سلاطین تفلتان سال هچری* سال بیلادی! 
ب. غیات‌الدین تغلق شاء(اول) 2 
. محمد (دوم) بن تغلق بن غیاث‌الدین ۲ءه وم 
۳ _ فیروز شاه (سوم) بن رجب و ۱۳۰۱ م 
م. تفلق شاه (دوم) بن فتح خان ۹۰ مرس ام 
بن فیروز 
ه,_ ابویکر شاه 8۹۱ ۱۳۸۸ 
د. محمد شاه (سوم) بن فعروز شاه ۲ ۳۸٩‏ ۱م 
ء. سکندرشاه(اول) بن حمد شاه ی ام 
هایون علاعالدین 
م. محمود شاه (,) بن محمد شاه ۹ ۵ ی 
٩‏ نصرت شاه ۹ ۱۳۹۳م‌ 
۰ حمله تیمور ( .ره ۱۸ 
+ محمود شاه ( 0260)وع13 ) ۲  .‏ ۵ ۰۱۳۹۹ 
۲ دولت خان لودی ه ره ۲۳ + 


0 ,۱ و101 وعع 0( ۷۸/۱۵۵۵۵۵۵6 7:۵ : ۳00۵ 1,۸۲۲ 1 
(1) نهاوندی : مآثر رمیمی ج (ایضا) ص دس هرسرس وم 
بن رجب (ماثر رحیمی م ر ص بم) بن فتح حان بن فیروز (مرص ررس) 
بن فیروز شاه (م رص همرس بن مد شاه هایون (م رص مرس) حمله نیمور 
(مرص ۳وس) 
( ز1) عبدالقادر بدایونی ۰ منتخب‌التواریخ , کلکته» کالج پریس » موم رمه 


, ۳۰۵۲ ۲ ۱ 


ور 


فرسانروایان لاهور (در عصر تغلقان) 


كً ملک تاتار خورد سب مه 

شیخا کهو کهر( تکهر) ۵٩‏ 

م. نصرت کهو کهر ( تکهر) 8۶۹5 

صادلاشان (سلک کیده ره 

۵ قتیجا که و کهر ( گکهر) ۱ رح 

۳ ها ال ۱ ۵ 

دودیان سید 
شباره نام ملوک سال هحرید سال نیلادی2 پائیتجت 

رب ملک خضر خان مره مبمرم دهلی و لاهور 


۳ ملک معر الدین فتتار که شاه (دوم) مم ۳۲ ده ۱ ۱۲ 


۳ ملک مد شاه (جارم) ۳۶ جوم 


م. ملک عالي شاه :۵.1 


۱ 9 صیاء الدین برلی * تاریخ فیرور شاهی (تالیف ناسو لیس) کیک د ۰ رایل 
ایشیاتیک سوسایتی بنکله ۰ ۲بررم ص مومس,ب. 


,۳۲۵۵5 ۲۱۵۲۷6۲۵11۷ .ظ 2۲۵5۵۳ ۵۷۵ عم ۲۵۳۵۴ : متودظ وه« مصهطن ]۷ 12۲۰ (11) 
,60-۰ ۳۰ 1952 1/8806 


( َذْ) عبدالیاق نباوندی ۰ ماثر رحیمی - (تالیف عمد هدایت حسین ) ایض 
ام رن تا نت کی یز 
0 0۰ .00.011 ,۵۲۴۵54:65 ۷۱۱۵۱۱۳۴۵۵۵ 716 : ]۳00۵ 1۸۵۲ ۶ 
ب (1) ی بن احمد سهرندی ۰ تاریخ مبارک شاهی.(س ت ءم,ه تالیف هدایت 
حسین ) کلکته. رایل ایشیانک سوسایی ,سوب ص رم رسمم۲ 


)11( مباوندی ماثر رحیمی ۰ ایضا ص. ‏ .س ی مم سس پم 


[۲ ۳۲ 


فرمانروایان! لاهور (در زمان دودمان سید) 


۱ ملک رجب ۲ ۲ ۵ 
۳ مسلی عمود سین و بر ۵ 
۳ ملک مسکند و عد و ۳ مر 2 
م. نصرت‌خان (گ رگ انداز) و بر ۵ 
ه. شیخ علی تن 
شمس الملکی سر ۵ 
عادالملکی ۳۰ج ۵ 
۸ لول لودی و جر ۵ 
لودیان* 
شا ره تام سلاطین لودیان . سال قمری فبال اف اجه 9 پا دیتخت 
سلطان هلول لودی ومره بوم‌بم دهلی و اهور 


۲ سلطان سکندر (دوم) بن بپلول لودی ۸ 2۵ 
۳ سنطان ابراهم بن سکندر لودی ۳ ۱ ۱م 


ج._ بورش بابر تیموری ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱۲۰۲ رتارج ورود 
تیموریان درین شبه قارم) 


(1) ی بن احمد بن عبدالته سهرندی : تاريخ مبارک شاهی (ست ۳ ه) 
تالیف هدایت حسین. بطبوعه رایل ایشیاتیک سوسایی۰ کلکته 
۲۳۱۸۱ 

۳ مهاوندی ۰ ماثر رحیمی ۰ ایضاً ج ۱ ی اف تسه 


0 .0 .1010 ,۴7۵5:66 ۱۷۵/۵۱۸۸۵۵7 1/6 : ۳0۵1/۳ 1۸۵۲۲ زز) 2 
92-00 .0 .016 00۰ 4۳۲0۵6۳۰ ر201ظ 20ووهطب]۱۷ ,1۳ (ز) 


[ ۲ ۵ 


فرمانروایان! لاهور (در عصر لودیان) 


و دولت حان 2۳۰ 


ار۲5 رت عبدالعزیز , سوه تا و ۳ و ده 


ان اوضاع سیاسی و تاثیر آن هنکامیکه قدرت از یک دست بدست دیکر منتقل 

در شعر فارسی میشود اوضاع سیاسی در شعر و ادبیات آنکشور 

هم تاثیری ععمیق میناید و ببمین طریق اوضاع سیاسی عناسبت انقراض غزنویان 

در لا هور و استجکام سلطکت غوریان در هند هم در شعر فارسی لا هور الم 3 
فرشته مینویسد که : ۱ 

"سلطان قطب‌الدین اییک* سه دختر داشت یی با ایلتتمش عقد بست و 

دو دختر يي بعد دیگری بناصرالدین قباجه داد و حون سلطان قعاب‌الدین 

آچیکه نب در لاهون. گنفت« اپلمیی «باخدهای: شیه سالان امن عل 

اسمعیل و امبر داود دیلمی و دیگر اعیان ملک با حهعیت و لشکریان 

بدهلی 9۳ و آنرا متصرف شلد و حود ر ساطان شهس الدین خطاب 6 


درسنه سیع و ستایه (ء . وده) بر تخت نشست »3 . 

معلوم شد که شمس‌الدین ایلتتس و ناصر الدین قباحه هر دو داماد سلطان 
قطب الدین اییک بودند و بعد از قطب‌الدین اییک ۰ ایلتتمش بخطاب سلطان 
شمس الدین ایلتتمش در پائیتخت دهی و قباحه بخطاب ساطان ناصر الدین قباحه 
بر تخت سند نشسته و سکه و خطبه بنام خود کردند و بدرجه سلطانی رسیدند و هر 
دو سلطان طبعا دلدادکّن شعر و ادب فارسی و پروردّن علم و فضل بودند لذا عام 
حکا و فضلا و دانشوران و سخنوران آنزمان را عانب خود کشیدند و در دهلی و احه 
و سند هم مرا دز شعر و ادب فارسی بوجود آبد . 


بر (ز) ملا عبدالباق ماوندی : مآثر رحیمی (ایضا) ج , : ص مسمسءمرم 
101-2 ۰ .1010 ,2۲۵۹۵ ۵7۵ عهم ۲۸۵۵۲ : 2917ظ 0وصصصه۵ ۷۲ 1۸۰ (رلت) 

و مر‌قدش امر‌وز هم در کوچه‌ی بازار انارکلی که پر رونق و معروقترین 
بازار لاهور است هم موحود و زیر تعمس است و امید است که صورتش 
بهعر حواهد شد .۰ 


مد قاسم + فرشته ۰ تاریخ فرشته ۰ (ایضا) ج ,: ص ۱.۳ 


۱۲ ۲ 


+ ه. انتقال م سکز شعر فارسی از لاهور | از زمانل خسرو شاه غزئوی ( 1۸۰ تا تخت 
تا بآخرین نقاط پاکستان شرق | نشیی سلطان شمش الدین ایلتتمش (. )2 
یعیی کاملا شصت سال یک دوره پر آشوب بوده لذا درین مدت شعر و ادب فارسی 
نه تنها در ناحیه‌ی لاهور بلکه درانام هندوستان نتوانست پیشرفتی کند بدینجدهت 
آن عصر بعنوان "دوره انقراض شعر و ادب فارسی در هند» نامیده میشود ۰ 
البته بعد از تخت نشییی سطان شمس الدین ایلتمای (ء.+ه) شعر نارسی 
در هند دوباه توسعه و ترودج کف 
غوریان علاوه بر نسخس لاهور و سند و دهلی و د تن رو به بنکله 
عوده آن را هم تحت تصرف خود آوردند و نخستین فرمانروای لکهنوتی (بنگاله) 
از مسلانان ملک فخرالدین مد بختیار بوده است حنانکه ملا عبدالبای مباوندی 
مینویسد که : ۱ 
"ابتدای ظمور اساام در بلاد بنکاله از ملک (فخرالدین) مححد بحختوار 
که از کبار امم‌ای سلطان قطب الدین ایبک بود » شد»3 
و بدایونی آن ظبور اسلام در اکهنوتی (بنگّله) که از دست ملک 
فحرالدین ممد بختیار رو مود بدین عبارت ختصر بیان میناید : 
امد بختیار لشکر از ببار جانب لکهنوتی شیده باند ک جاعی 
بشپر نودیا سید که حالا خراب است و رای لکمید (لکهمنیه) حا کم 
آن شپر که از منحان علامات شمد بختیار و استیلای او شنیده بود 
از آئجا گریخته بکام‌و رفت ۰ اسیاب و غنا.ع بیشار بدست اهل اسلام 
افتاد و حمد بختیار معابد و بتخانهای کذار را ویرال ساخته مساحد وحوانق 
و مداس بنیاد کرد و دارالملک بنام خویش تعمیر فرمود که حالا 
گور نام دارد : پیت 


آنجا که بود ثعره و غوغای «شرکان اکنون خروش و غلغل التّه | کر استه 


بدایونی ایضاج , ص سم 

۳ ایضا 1 

ملا عبدالبای نهاوندی ۰ ماثر رحیمی (تالیف مد هدایت حسین) کاکته ایشیاتک 
سوساییی بنکاله . ۰ ۱ ص ۸2 

م بدایوی : منتخب التواریخ (ایضاً) ج , : ص ره 


۳4 


این غازی اسلام دلک فخر الدین مد بختیار است که بنکاله ر در سال 
مووه رور رم نسخیر کرد و معلوم شد که نهور اسلام تا آخرین نقاط 
هندوستان یعبی به بنگله‌ی شرق پا کستان حاضر در سال جوه‌ه مروربم 
یعی قزر آخز قرن ششم هجری مصادف بآخیر قرن دوازدهم میلادی رو مود 
و از آن به بعد در همین عصر غوریان تقریباً در حدود سال (,مرب تا .وب ه 
یی در عصر ناصر الدین مود بغرا حال نحستین بار زبان و شعر فارسی 
در بنکاله هم وجود یافت و حنانکه بعلوم شد مساجد و خوانق و بدارس 
بنا شد بر همین طور درین عصر خوریان یک مر کز شعر فارسی در لکهنوتی 
هم بوجود آمد و سخنوران بیمثال مثل شمس دیس و قاضی اثبر وغيرهم نغمه 
سرائی کردند و جند سال امیر خسرو دهلوی هم در آنجا اقامت میداشت ۰ 

سلاطین بنکاله مثل ناصرالدین بغرا خان و غیاث الدین اعظم شاه که مثل 
فرمانروایان دیگر یک پرجم سخن پروری و ادب دوستی را بر می افراشتند . 
تایل شدند که سرپرستی شعر و ادب فارسی هم بکنند ۰ لذا خواستند که آن 
شعر فارسی را که از شمراز در آورده بودند تا به بنکاله برسانند و درین مورد 
بهترین دلیل آن داستان معروف راجع به غیاث الدین اعظم شاه فرمانروای 
بنگاله و حافظ شبرازی است یعنی وقتیکه غیاث‌الدین مزبور حافظ شیرازی را به 
بنکاله دعوت داد ۰ حافظ شبرازی | گرجه خودش یامد این غزل معروف محوابش 


فرستاده بدین مطلع : 


سای حدیث سرو و کل و لاله مرود این حث با ثلدثه غساله مرود 
و اینکه 

شکر شکن شوند همه "طوبلیان هند ‏ زین قند پایسی که به بنگاله میرود 

حافظ ز شوق ملس سلطان غیات الدین خامش مشو که کار تو از ناله مبرودر 


ب ناصر الدین مود بغرا خان ک عمهد سلطنت مب (,ردت.وده لکهنونی 
بی علاء و شعرا کا اچها خاص! جتاع هوا ۰ شس الدین دییر اورقاضی ثیر 
ه اس ی مدح مین بپت قصاید لکه هی اور امیر خسرو بهی چند سال 
وهین مقیم رشق » 
(دکنر نلپور الدین احمد ۰ پاکستان می فارسی ادب . یوتیوستی 
یک ایجنسی لاهور م«وورع ص . وب" 
۲ حافظ شیرازی ۰ دیوان حافظ (باهنام) حمد قزوییی و د کنر قاسم غی 
طهران حاپخانه ملس . ۱۳۲۰ ش) ص ۱۰۲ 


۱ ۲ ۸ 


اگر حه خود حافظ شبرازی در آعجا نرسید ولی حقیقت اینست که آن 
شعر فارسی از شیراز (ایران) ورود کرده اولا در چمنزار شعر فارسی لاهور تقریبا 
در اوایل قرن پنجم هجری (,۲مه) رو عود و بعدا درسال ,یرب ه یعتی تقریبا 
دویست و شعصت سال ( ۲ سال) یعرل از حمنزار حزانخورده شعر فارسی در 
لا هور استحراج 9 ۳ صفنحات دور دست یعی تا آخرین تقاط با کتعان شرق 


پاستان در بنکاله گسترش پیدا کرد. 


+ . عصر غوریان و شعر فارسی لاهور 

۲ الف. چمن‌زار خزان خورده | در عصر آخرین تاجدار غزنویان یعنی بعد از عصر 

شعر فارسی در لاهور بهرام شاه غزنوی (۲,هه), تا آخر عصر خسرو 
ملک غزنوی (مره‌ه) تقریبا مدت هفتاد (., سال) یک زبانه پر آشوب بوده 
و آن اوضاع سیاسی کد سلطنت غزنویان را رو بانتزال بیبرد ۰ سهلی نداد که 
ایشان آن سخن پروری که از اسلاف خود بدست آورده بودند ۰ ادامه دارند 
و علاوه برین بعد از انقراض سلاله‌ی غزنویان سلاطین ما بعد مجای لاهور 
دارالسلطته‌ی خود را در ده قرار دادند لدا علاوه بر لاهور در دیگر تقاط 
این شیه قاره مثلژ در سند و احه و دهلی و دکن بلکه تا بآخرین نقاط پا کستان 
شرق باستان یعنی در لکهنوتی بنکاله هم می کز شعر و ادب فارسی ناسیس 
تمودند ی شعر فارسی لاهور از سر پرسی غوریان روم ماند. 
نتیجة آن چمنزار شعر فارسی که درین ناحیه سر سبز و شاداب و پرهار بود . 
خزان پذیر شد و همه‌ی طوطیان خوش صدا و سخنوران خونوا لاهور را پد رود 
گفته راه‌های حود حستند ۰ وی صدای شعر فاسی هنوز بکگوش ممرسید و سلسله" 
شعر گوئی در لاهور هیچ وقت منقرضش نگردید ۰ بلکه در همین . چمنزار 
خزانخورده شعر فارسی در لاهور یک دو سخنور مثل سراج منهاج لاهوری و 


بیان میار.ء ۰ 


۲ وه بهرام شاه مملکت در ضبط آورد و بطرف هندوستان غزوه‌ها کرد و 
مد با هلیم را در بست و هفتم (ء۲) باه رمضان سنه ای عشر و خسایه 
(۲,هه) بگرفت و بند کرد» (منهاج الدین : طبقات ناصری ۰ ایضااص م ۲) 

مب در شمور سنه ثلث و ثانین (خسایه) سره هجری لشکر بدر لوهور 
آوردو لوهور فتح کرد و خسرو ملک را بعهد بیرون آورد » ۰ 
(منهاج الدین : طبقات ناصری ۰ ایضأً ص ب ب) 


۱۳۹ 


۲ ب, مراج لاهوری تقریباً (ءسع‌تاء , ده)] شرح داد.ع که در عصر غوریان لاهور یک 
خسرو شاه غزئوی تا شش‌الدین ایلتتش | چمنزار خزانخورده شعر فارسی شده بود همین . 
اصل است که احوال اذکار سخنوران لاهور آن عصر خیلی کم بدست ما است 
و بمکن است بسیاری از سخنوران فارسی میزیسته بودنه ولی دستبرد زبانه 
هیچ آثاری ز آنها برای ما باق نگذاشت ۰ 

(1) احوال و اذکار: راجم باحوال این سخنور علی حسن خان مینویسد 
9 


سراج الدین منهاج تا هشتاد و چهار (مم) سال از عهد شمس الدین 
التتمش ۳ زبانل ناصرالدین عمود بعم‌ده قصا و صدارت معزر بو ده پس 
غیاث الدین بلبن او را بلقب صدر جهانی نواخته از جمیع علوم 
۱ حغلی وای داشت و طبقات ناصری بنام ناصر الدین محمود نکاشت 
بیان مزبور طبق شواهد و قرائین تاریخی ححیح نیست خصوصا 
آخرین حمله که "(سراج الدین ) طبقات ناصری بنام ناصر الدین مود نکاشت» 
صداقت ندا رد حال آنکد صاحب طبقات ناصری , , . مثل روز روشن مهاج ات 
نن- طذ سراج و این اشتتاه به همین حمت است ۰ ونامتن در ای بدین 
صو رت 1 ۹ سس ۷ 
"ابو عمر منهاج الدین غتان سراج الدین الحوز حانی» 2 
الا پدر سراج شم منهاجد نام فك شخ و از حوحان و المعروف امام 
زندگی میکرد . 
و درین مورد این حواله‌ی خود صاحب طبقات ناصری مناج الدین بن 
سراج دلیل کافیست ۰ ۱ 
"سپپسالار علی کرماج را که والی بلتان بود بلوهور نصب فرمود 
و پدراین کانب مولانا اعجوبه" الزبان افصح العجم سراج الدین منهاج 
علیه‌الرحمه" قاضی لشکر هندوستان گشت و تشریف سلطان معزالدین 


ب علی حسن خال : صبح ‏ گلشن (بهوپال) مطبع شاهجهانی فیض منبع نور 
انطباء یافت ۰ ۲ص ۲۰۰ 


6 ۱0۱6 ,1864 دااه2۱ رها( 0 ۷۵5۱۲۲ 176069911 7176 : 1۳۳۴5 ۸۸55۸۲ ه 
۰ ۰۶ 0۶ 


۰ 1۵210 (بعز معاتوت ملع) 2 و وه م۵ ما۳۵ 0620210206 ۶ 
۰ , ۷۵1۰ 


۱۳ ۰ 


(بن سام المعروف شپاب الدین غوری) پوشیده دربارگه لشکر محجلس علم 
عقد کرد ء .1 
طبق بیان مزبور روشن گردید که پدر منهاج یعنی‌سراج ین منهاج الدین 

را درلاهور ازجانب سلطان شهاب الدین مد غوری منصب قاضی لشکر هندوستان 
تفویض کرده شده بود و او در لاهورسکی میگزید بلکه جد منهاج الدین لاهوری 
که هم مهاج نام مبداشت از حور حان وارد هند شده هم در شهر لاهور سکتی 
گزید و پسر او سراج الدین یعنی این شاعر ما در همین شهر لاهور پا بجهان 
گذاشت و درین مورد بیان عوی دلیل کافیست ۰ 

الامام ملک‌الکلام سراج الدین فصیح العجم ابن المنهاج اللوهوری . 

اگرجه موند او در لوهور بود ۰ اما منشاء او سمرقند بود ۰ از آن 

سخنش را ذوق شکر و قند بود »2 

پیداست که مولد سراج الدین لاهور است و بدینجهت حتماً لاهوری است 

سال تولد و وفاتش اگرچه معلوم نیست وی بقول بیانات پسر این شاعر 
صاحب طبقات ناصری حدس میتوان زد مثلً منهاج‌الدین آن واقم سراج لاهوری 
را که به منصب قاضی لشکر هندوستان سید عناست ورود شماب‌الدین غوری 
در آئوقتیکه سلطنت غونویان را بدست خود آورد سال پانصد و هشتاد و دو 
(مره‌6* نوشته است و در آنوقت سراج لاهوری لا اقل بعالم شباب رسیده بود 
و اگر ما در آن بسال عمرش را متعین کنیم تقریباً به ۳۹ و پنج (۰) 
رسیده باشد و باینصورت سال تولدش (۲هسوم- ,مهم تقریباً پانصد و چهل 
و هفت هجری (مهه) بر میآید و بر دلیل ایینکه عوق ببانش را در فعل ماضی 
توشته است پیدا است که پیشی ازسال تعضبیف. لباب‌الالیاب(م ۹6 در گذهته 
باشد و اگر آنواقع را یک سال پیش از سال تصنیف لباب الالباب تعین کرده 


مناج : طبقات اصری (بتصحیح ناسولیس ۰ کلکته جبررم) ص ۱۱2 

محمد عوق : لباب‌الالباب (تالیف بران و عبدالوهاب قزویتی چاپ لندن 
۰۹ ج۱ : ص ۲۸ 

مب (1) متهاج‌الدین : طبقات ناصری تالیف ناسیولیس ۰ کلکته کالج پریس ۰ 
۱ 3 


۰ و[ ۱۷]2۴010656۳1019 ووز۳۵ع۳ : مناع021210 : ۵6و ۸۵180 (11) 
۰0 0 ,1 ۷۵۰ 1879 102009 .1160 ۵۳165 .60) 


۳ رک د کنر شفق : تاریخ اد پیات ایران (ایضاً) ص و ۱ ۰ 


۱! ۱ 


شود سال وفاتش (م ,ی رم ,هه) شش صد و هنده هحری بر میأید و بدینصورت 
تمام مدت عمرش (۱بمم هم سال) تقریباً هفتاد(.) سال حدس میتوان زد . 
معلوم شد که تاریخ تولدش تقریباً عمهه و وفاتش تقریباً در ء رده 
اتفاق افتاد و او ازعصر آخر غزنویان یعنی از زمان خسرو شاه غزنوی (ءمه تا 
وه و ه) 1 تا عصر اوایل غوریان یعی تا مان شمس الدین ایلتتمش (ء. دس 
سس ه )2 میزیسته است ۰ 
آثار شعرش خیلی کم بدست سااآیده و آن اشعا ریکه د ریافتم 
(ز) باینده وباهی البته خوب است۰ لطف علی ییگ آذر راجع به سراج 
"لاهور از بلاد معروفه هندوستان است با آنکه از محال گرم سیر است 
گویند در تابستان درآجا برف ویخ بهم میرسد و فواکه خوب نیز دارد 
و مس‌دش زیرک میباشند شاعری سوای این یک نفر بنظر نرسید ۰ 
سراج الدین صاحب تاريخ هفت اقلیم است و اوصاف بسیاری ازو مذ کور 
احوال آورد حای دیگر مذ کور نشده این رباعی ازو ثبت شدل(رباعی) 
آن دل که ز هحر درد نا کش کردی از هر شادی که بود پا کش کردی 
از خون تو آ گپم ۰ که ناگه نا که آوازه در افتد که هلاکش کردی3 
اصلاً صاحب صبح گلشن ۰ لطف علی بیگ آذر هم راجع باین سخنور 
اثتباهی پیدا کرده است یعنی صاحب صبح گلشن او را صاحب طبقات ناصری 
قرار داده است و آذر او را به صاحب هفت اقلم گفته حالانکه صاحب طبقات 
ناصری4 پسر این شاعر ماج الدین بن سراج و صاحب هفت اقلم قرع 
بعد در عصر حلال الدین حمد | کسص (ووهم ر, وه یعی در سال 


۰ .۱ .611 0۵۰ ووع5 ۱۵ 2۷/۱۵۲۸۵۸۵۵ 17۵ : ۳00 1۸۲۲ 1 
9 .۱ .از ۶ 
سر ورف آن کتاب ۱ ۱ 
8 ,۱ 1010 ,]۳0۵ ,۲۸۵۲۳۲ 5 
فوا که یا فا کصس(م) میو خشک و تر ۰ شیریی ۰ 
(رک حبیب‌الته آموزگار : فرهنگ آموزکار (تهران کانون معرفت ر۳۳) 
۱۳۰ 9( 


۱۳۳ 


۱ هحری1 نوشته شده و صاحب این کتاب آدمن احهاه رازی ات * 
ممکن است ۳ آذر هفت اقلیم یه طبقات تاصری که هم تاریخ ات اشتاه 
رد باشد و این اششاه صاحب طتقتات تاصری حنانکه شرح ۳ ۷ کد 
موحب اشتاه نامپای سیر و در و حد این دودیان است یبعی عحره صاأحب 
طبقات ناصری باینصورت متعین است که مهاج الدین (صاحب طبقات ناصری) 
بن سراج الدین (ن منهاج‌الدین ۰ النته مهاج‌الدین (دوم) بعی صاحب طقات 
ناصری هم مخنور بوده حنانکه خودنی درطبقات ناصری آن قصاید که درمدح 
شمس الدین ایلتعمش يا ناصر الدین مود سروده در بیان آورده است ولی آن 
اشعاریکه درلباب‌الالباب آبده از منهاج الدین نیست بلکه از پدر او سراج الدین 
افتت زیر ا 2 ممهاج الدین لاهور را ند لت ۳ ۳ بدربا ر تاصر الدین قباحه 
در اجه يا که بدربار ایلتتمش در دهلی زندگی میکرد ذکرشی ببن سخوران 
لا هور نیآورد.ع ۰ 

اصلاً احوال و اشعار سراج لاهوری خیلی کم بدست ماست اگرما تصانیف 
آن عصر را بنظر آررع میبیم که بر از لباب‌الالباب عوقی کسی دیگر راجع باین 
سخنور حیزی نکفته و رباعی که لطذف علی بیگک آذر آن را در ضبط تمحریر آورده 

رباعی 
دل را برخ خوب تو میل افتادست نخال: ده ی :اناد.. شنت بسادیت 
حشم آبزن خاک درت خواهد بود گر عمر وفا کند قرار این دادست 
رباعی ۳ ۱ 

ای 0 یج برف بسی اانحیت روشن ق از آفتاب ی فا بت 
بر جشن سول آخر از بپر خدای که میخوری و بنده بپسا يکيت 

اگر ما کلام این سخور را بدقت مطالعد ‏ کنم روشن است که 
کلامش حتما استادانه و پر مغز است و محبوب این سخنور حبوب جنسی نیست 


رک دکتر رضا زاده شفق ۰ تاریخ ادبیات ايران (ایضاً ص ووس . 
۳ محمد عوی : لباب‌الالباب (تالیف با تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات 
کامل بکوشش (علامه فقید) سعید نفیسی . مران . کتبخانه حاح علی عامی . 


چاپ اتحاد ۰ اسفنده ۳۳۳,خ ) ص »سم ۰ 


۱/۳۳ 


بلکه حبوب حقیقی است یعی موضوع شعر تصوف و عرفان و سبک شعرش 
مثل‌همآن سبک سخوران ایرانی آن عصر سبک عراق است . 
ممکن است این سخنور در هر صنف سخن شعر گفته باشد چنانکه عوق 
میئویسد که - ۱ 
اگر چه اشعار او مشبور است ۰ اما رباعی حند از منشاء ت او اثبات 
افتاد1»۰ 
و باین جمله عوق پیداست که سراج لاهوری یک سخنور بعروف آن 
عصر بوده و بقام خود در صحنه‌ی رباعی در یافته بود و الیته این عندلیب 
حمنزار خزانخورده شعر فارسی لاهور در صحنه‌ی رباعی نغمه سرایی کرده است ۰ 
بدینجپت میتوان گفت که سراج لاهوری از حیث بهترین مماینده رباعی در شعر 
فارسی لاهور در عصر غوریان میزیسته است ۰ 
۲ ج. عمر بن اسحاقلاهوری ت و تقریباً | عمر بن اسحاق سخنوریست که در اوایل 
(ء ۱ه) عصرشمس‌آلدین ایلتتمش. | عصرغوریان در لاهور میزیسته است. احوال 
و اشعارش هم بثل سراج لاهوری در تذ کره ها خیلی کم‌آیده است و آن تذکره کد 
راجع به احوالش مستند است حتماً تذکرة آن عصر . لباب‌الالباب عوق است 
وغیر از ان دیکر تذکره ها يا چیز های فرضی گفته يا از همین تذکره عوی 
نقل کرده است. لدا درین مورذ ماخد. ما همان ند کره عوق است.. 
عوق درفصل حهارم در لطایف اشعار علاء بلاد جبال 
و حضرت غزنین و لومور و توابع آن را در بیان 
آورده است در آنجا به مره( () ذ کر سراج لاهوری و بعد از آن به ره (۲) 
ذ کر عمر بن اسحاق از حیث سخنور لوهور هم کرده است و حنانکه معلوم 
است که عوق دذ کر سخنوران فارسی را طبق ترتیب ازمان و ادوار و اقلیموار 
در ضیط خریر اآورده است و روشن است که عمر اسحاق لاهوری حتما از 


(1) احوال و اذکاز 


حیت همعءصر سراج لا هوری میزیسته ای و مدت زند گانی سراج لا هوری 
حنانکد 9 حدود سال مه ه تا ,وه متعین شده است و تا ریخ وفاتش 
که لازباً پیش از سال تصنیف (م,به) لباب‌الالباب جدس میرود بر همپن 


و عوق ص سم ۰ (الآن خر سوگوار مس گ سعید نفیسی از ایران بکوش 
نو یسنده رسیده از حسم عم اشکمهای ش اختیار ر بر آورده و دو اینجا [ه جرزم 
لفظ علامه فقید را بایست (اضانه کرد) ۰ 


۱۳ 


سبیل سال وفات عمر اسحاق لاهوری همين سال (,به) باید متعین کرد ۰ 
البته سال تولدش را عمی توانم منعین کنم زیرا که هیچ شواهدی بدست 
ما نیست که بتوسط آن سال تولدش را میتوان حدس کرد . 
عوی ذ کر این سخنور را بدین الفاظ در بیان آورده است ۰ 
الامام الاجل ابو جعفر عمر بن اسحاق الواشی رحمهالته ۰ از ائمه 
علاء لوهور بکال دانش و بزرگی و فضل مشپور بود و اشعار او 
شعار بلاغت دارد و در لوهور از خواحه ادیپ شرف‌الدین احمد 
دیاوندی شنیدم که وقتی نجیب الملک شرف‌الخواص ابو طاهر 
المطهر او را ابتحان کرد که قصیده بکوی که در هر بیت جهار 
جنس لازم بود حنانکه چهار طبع دریک بیت ببسیار اورده اند 
اجناس دیگر در هر بیتی چپار جنس ایراد کتی۰ این قصیده که عنوان 
"نامه فصاحت و برهال دفتر بلاغت» است در مدح او برین ترتیب 
گفت ۰ و مطلع اش اینست ۰ 
ای پا ک همجو آب چوخا کم مدارخوار لطنی بکن جو باد و مسوزاين تم چونار 
و باین شعر عام میشود 
کردم جو باد از آتش طبع این غزل تام ای پا ک‌همجو آب حوخا کم مدار خوارة 
ممکن است این سخنور در هر صنف سخن شعر گفته 


(11) ایند قصیده و غز ۵ ۳ ۱ 
9 ِ و غزل باشد ولی در زمینه" سخنوری در آن صنف که معروف 


گردید قصیده و غزل است و همین اصل است که عوق از آثار این سخنور 
عونه" قصیده ای و غزلی بر قرطاس ادبیات مفوظ داشته است اول آن قصیده 
را زير حریر میار.ع : ۱ 


مر 


ای پا ک همجو آب جوخا کم مدار خوار لطنی بکن حو باد و مسوزاین‌تم چو نار 
داری قبای رومی و روی تو حوشتریست و اندام نرمتر ز خز و بز هزار بار 
حشمت بسان و و عارض جونسترن رخسار همحو لاله و لب‌حون کل انار 


کبي بکه رفن و طوطی که سخن حرغی بکاه حمله و بازی که شکار 
جون آهوی بچشم و چو روبه زین نفور همچون پلنک و شبر گه گیر و کارزار 
تیلوفری در آبم شماد وار زرد ز آن یاسمین تازه و سرین آبپ دار 


ب مد عوق ۰ لباب الالیاب ۰ (تالیف برافد) ج ۱ ایضا ص هم سور ۲ 


[ ۳ ۵ 


ژآن بینی جو تیغ و دوابروی جون کان و آن مزه جو اوک کردی تم نزار 
کافورم از گلاب سرشکم تراست از آنک بر کل ز مشک و عنبر تر ساختی عذار 
چون نای و چون کانجه خرو شاع و نوان تا گیررم چو بربط و چون جنک در کنار 
کردی دو جوی لعل روان از دو جزع من . زآن دو عقیق و ز آن رد در شاهوار 
آثرا که خورد بادةٌ عشتقت پریز و دی ام‌وز مستّی آرد فردا کند خمار 
ای کرده شرق و غرب جنوب و شال را آنار نقش جودت پر رنک و پر نکار 
کردم جو باد از آتش‌طبع این غزل ام ای پا ک همحو آب جوخا کم مدار خوارا1 


۰ 


پیداست که قصیده مزپور دارای تشبیپات و استعارات شیواست و معی 
دلپذیر و پر مغز از آن بر میآید و غلاوه برین ام آن اوصاف را مشود است 
که سخنوران ایران آن عصر درمبک شعر بکر میبردند و اگرچه این سخنور 
زاد خاک لاهور است ولی از لحاظ فکرو سک شعر اصللا ایرانی بنظر مپاید 
و نه از لحاظ زبان نه از اعتبار فکر و فرهنگ ابن کشور در شعر او پیداست 
بلکه تعام آن تشبیهات مثل قبای رومی و روی شتر و حشم نر آس و عارض 
نسترن و رخضار لاله و لب کل انار۰ افکارموروئی شعر فارسی را حاک ات ۰ 
و اینممه صفّات مزبور در غزل او هم پیداست که بتوسل لباب‌الالباب 
ما سید و درج ذیل است : 
غزل " 
دوش در سودای دلسر بوده ام با الم شک و رخ تر بوده ام 
در خار عیبر مور او دیده باز از غم حو عبر بوده ام 
وزع حشم و تپ دل هر زمان وف اندر آپ و آذر بوده 
همحو محر و کان ز آب و خون اشک پر ز در وپر ز گوهر بوده م2 
در غزل مزبور تشبیهات و استعارات مثلا عر و کن را به آب چشم 
وخون اشک تعبیر کردن و اشکها را بدر و گپر تشبیهه دادن همه از فکر 
ایران ات و تدای شعر. وی اف تقاط ویدیو تیان فش ین و قیوشت 
بدیتوپت بیتوان گفت کد سک شعرشی سیک خرامسانی است ۰ 


و بر دلیل اينکه ذ کر هیچ سخنور لاهور ازین عصر غوریان جز این دو شاعر مزبور 


و مد عوق ج ‏ ص و ۲سور۲ ۰ 


» حمد عوق : لباب‌الالباب ۰ (تالیف براون) ایضا ج , ص بمب 


۱۳۹ 


سراج لاهوری و عمر اسحاق لاهوری بدست ما نیست و حنانکه سراج لا هوری 
تمایندگی رباعی این عصر را کرده بر همین سبیل میتوان گنت که 
عمر اسحاق لاهوری از حیث پپترین عايندة قصیده و غزل در شعر فارسی لاهور 
در عصر غوریان میزیسته است , 
م د. سبک شعر فارسی در | اگر ما شعر فارسی لاهور را از زمان اوایل تا آخر 
لاهور در عصر غوریان | عصر غزنوی مطالعه کنم ميبينم که سبک شعر 
فارسی در لاهور همان سبک موروثی یعنی سبک خراسانی بوده است ۰ 
ولی در عصر غوریان یک موضوع وین یعتی موضوع تصوف و عرفان از ایران زمین 
استخراج کرده در‌شعر فاسی لاهور ورود یافت ۰ 
تاریخ مشود است که در اوایل عصر غوریان بسیاری از عارفان ایران 

حه از نویسندکان و سخنوران آن عصر رو به این شبه قاره مودند مثلا در عصر 
سلطان معزالدین حمد بن سام المعروف به شاب الدین غوری غازی اسلام 
عارف بزرگ امام فخرالدین رازی وارد هند شده خود را در نشر و ترویج‌عرفان 
و معرفت مشغول ساختند و خود سلطان مزبور ایشان را بدل و جان اخبرام 
میداشت حنانکه بدایونی مینویسد که : 

"علاع و فضلاء و تعرا در زمان او (معزالدین سام) بسیار تربیت یافتند 

از آن حمله فخرالدین رازی رحمه الته علیه که لطایف غیایی ‏ و کتب 

دیگر بنام برادر او سلطان غیاث الدین ابوالفتح تصنیف کرده 

در لشکر سلطان معزالدین مد سام اقامت داشته هر هفته بوعظ 

قیام مینمود وسلطان در پای وعظ او رفته رقت بسیارمیکرد : 


شده عرفان و معرفت را موضوع قت ,سا یه مقر با رم داضوی: خر یبای کشا گرد 
و یه وکار ابو سعرل اپوال<مر پوده ۰ آقای عبدالفی 2 میئو ید که اصری 
حراسای ض برای تیف رقف وارد ایندیار نشده بود بلکه بدظر ایدکه 


۱ بدایویی - منتخب التواریخ (تالیف مولوی احمد علی ( 3 ۳۲۳ 2 


۶ ,12112 ۵ 2۳2۲ عصوه مظ۲ه و۳۱01882 گم 06۱ ععلل2ع۱ وط) مهب ز روج( 9 

,۳0۵16166 طوزو۳ع۳ عصمو بط ۲010 و2 بل172۷ ۶۵۴ 08۵0۵695 واط که ووتاجععط 

۲ ۳6۲512۴ 0۲ 021۳08886 2۳0 2۵۵۲6026108 ۹۱0۵6۲10۲ 0۲ 9662086 ناه 

: 60۳201 ۸0۲1 عحصصوطت۳۲) وواو۳عظ ط)۳1 0ع۲عمجومی و2 12012 طز 10ج وان 

۰ و1941 ,۳655 اوظ۳تاه من ,هه :اه۱ 4 مهاعی رل رز باهزو جع اهرآجب ۳۵-۷۸ 
33۰ 


۱۳ 


در عصر غوریان دردن شمه قاره شعر فا رسی درمفابل ایران هر ستو ده و آثرا 
سر پرسی بپس رسیده بود ۰ 

‌الواقع همين است که سرپرستی غوریان زبان و شعر فارسی را دربن 
شبه قاره بحنان درحه سانید که فارسی نژادان شعر شیوا یی سرودند بلکه هندی 
نزادان هم در فاسی نغمه سرالی کردند . 

شرح داده شد که در عصر غوربان لو حب اینکه دارالسلطند" انشان 
حای لا هور دهلی قرار داده شده بود و حمنزار شعر فارسی لا هور ید حزان رسیده 
۵۶ ۴ صدای شعر فارسی درین دیار ما میتوان ۳ 0 و سراج لا هوری در 
رباعی و عمر اسحاق لا هوری در قصیده و غزل عافد تن تقو فارسیم لا هور را کرده اند . 

ا گر ما سیک شعر فارسی لا هور و 9 در عصر غوریان پوحود 9 
پدقت مطالعه کنجم ميبينم که طبق شواهد مزبور از اوراق تاریخی آن عصر 
عرفان معرفت که از ایران سین استجراج کرده در شعر فا رسی این شمه قاره 
امتزاج یافته بود در شعر فارسی لاهور هم تاثیر کرده است مثلاً سراج لا هوری 
در رباعی و عمر بن اسحاق لا هوری در قصده و غزل ۳ همان انداز و فکر 
عرفان و معرفت شعر ر سروده اد و درین مورد آقای ملد عبدالغی معدئد 
اففیت از کد پسیا ری از سجنوران در دهلی و لا هور ار عرفان و معرفت دا ثمر 
گرفتد سجمهای شیوا کنتند . 


پیشرفت کرده است بدو صورت» اول از لحاظ فکری که دران موضوع نوین 
از عرفان و معرفت بشدت اس ک ۰ و دوم از لحاظ فی یی علوه بر رباعی و 
پوحود ۷ بو د غزل است که عصر غوریان کامل پرودج یافت و همین اصل ات ند 
شعرگوی نوین را زیب تن کرد و جای سبک خراسانی ۰ سبک عراق را دریافت که 
تفصیلش در صفحات آیند؛ اين ساله در بیان خواهد آورد ۰ البته وحود سبک عراتی 
در شعر فا سی لا هور از همین عصر غوریان رو کوده ی 


یاو ۷۷۵۲۵ 1۵0۲6 مج 1ظ(ع۱۳ )2 ۳10۵عم فنط) صا وان داعم عط) گه بصع 1 
۰ ,۵۳6۳ طهتط تااوع 2 ۶ه 0۵6۲۷ ۳۳000660 280 ماقتنا ها 060 
,۰ ۰ .6106 0۳۰ وطه) ۲۲۱۳1۷5 ما موتورع۲ اوطاو۳۳۵۰۱۷۲۵ : تصوطای 


۱۳۸ 


0 ۳ م4۸ ۰ ۰ ۰ 
م . دور صوفیان و تالس شعر فارسی در زبان محلی لاهور 

اگر چه بعد از عصر غزنویان مس کز شعر و ادب فارسی لاهور انتقال 

ده در شا ط دور دیب این شبه قاره اشعاب یافته بود ۳ ناسر شعر فارسی 

در ناحیه‌ی لاهور م‌تبا کار میکرد ۰ تا آنکه زیر سربرهتی خوریان رنتار 

تبلیغ دین اسلام و ود و دوشا دوشن نایم دبن اسلام آن ءعر عام 

عرفان که او لا در اپران رمجن بوحود ۳ بود بشوسل شعر فارهدی ایران در 

شعر فاسی این و هم وحود و ورود یائت و برای اینکه دش ار عارنان 

این کشور بزبان فاسی شعر هم میسرودند نتیجه"" شعر فارسی در زبان ملی لاهور 

بشدت تاثیر کرد. 

۳ الف, ترویج خط فارسی در زبان | در زمان آمیر حسرو زبان پنجای امروزه بعنوان 

مجحبی لاهور لا هوری1 یاد کرده میشٌد و برای اینکه اصل 

وبان پنجای امم‌وزه ار همن زبان لا هور افتشته منایب شش که آثرا بعنوال 
*لاهوری باستان» با مهو 

0 بهولا تا ت24 درین معی یک مت در معز در ضبط قریر آورده ات 

کتابیای دین را بزبان علی پنحاب (لاهوری باستان) ترحمه کردند و اولن 

با راست که عحروف فارسی نوشتند تصدیق شند. . که ترویج حط فارسی در 

زبان یی لاهور بتوسل صوفیان و عارفان اسلام هم در عصر غوریان بععل آمد . 

| گر ما بیان مزبور را از روی شواهد تاریی ید کن تصدیق مشود 

که نخستین نوشته های زبان پنجایی مثل اشعار بابا فرید گنچ شکر و ننر 

پنجای آن عصر که بدست آمده است ی الواقم در خط فارسی . نوشته 


شده آنتختا: » 


ب "ملک پنجاب ی زبان آج کل پنجای ک نام سم موسوم _ه. امیر خسرو اس 
کو لاهوری ک نام سب یاد کرت هین »۰ 
(حافظ ممود شبرانی پنجاب مين اردو(تالیف د کنر وحید قریشی) ۰ لاهور. 
حاپ کتاب ما ۰ "بووم ۰ص ,ه) 

( "(بزرگان نی) مسلانی دهرم دیان کتابان پنجایی وج ترجمه کیتیان ۰ نی اینان 
نول فارسی حروف وج لکهیا : 
( کرئل بهولا ناته : شمر لاهور دی تاريخ » م‌کینتایل پریس ۰ لاهور 


۳ م تن ۵ ۱ 


۱۳۹ 


سب امتزاج کلمات ذارسی علاوه برین که خط فارسی در زبان ملی لا هور 
در آن تاثی کرد حیزیکه هم در آن بشدت سرایت 
کرد کلات فارسی است ۰ ق‌الواقع بیششس کتاپهای دیی که عارفان آن عصر 
آوردند بزبان فارسی بود لذا وقت ترجمه کات فارسی بزبان محلی لاهور با همن 
صورت ورود یافت ۰ مثلاً در آن نوشتهای نخستین از زبان پنحایی کد 
بدستآمده است بعضی از کلات اصلاً اژ زبان فارسی گرفته شده است بدینصورت! ۰ 
کلات دییی : پرستش ۰ پیغمس ۰ بان ۰ دم ۰ زنده ۰ م‌ده 
کلات لشکری : پیاده۰ سوار تير کان ۰ تخت ۰ تاج 
ات رهق توف ان ای مر اوه نان 
کلات تصوف و عرفال ۰ دل ۰ درد . یار. زلف ۰ پیاله ۰ مست ۰ مار 
خلاصه اينکه نه صدها بلکه هزار ها کات فاسی در زبان علی 
لا هور امتزاج بافت ۰ بنا برین میتوان گفت که زبان ملی پنحاب (لاهوری 
باستان) نه تنها لباس خط فارسی را زیب تن کرده بلکه کبات فارسی را هم 
در خود آورده پیشرفت کرده است ۰ 
۳ج تشکیل زبان محلی لامور | شي نیست که الفاظ دیگر زیانها مثل عری 
زیر اثر ترویج فارسی و ترق هم زبان ی لاهور تاثیر میکرد وی 
ق‌الواقع زبان فارسی که تا مدت دویست سال یعتی از عصر غزنویان تا 
غوریان از حیث زبان دربار و بطور زبا سمی و تکلمی در ام نقاط دور 
دست این کشور بکر برده ميشد لازماً در مقابل زبان عریی و ترک در زبان 
حلی لاهور زیاد تر و بپتر تائیر کرده است ۰ 
اگر ما تواریخ ادبیات و شعر پنجابی را بدقت مطالعه کنم روئن میشود 
که نه تنها مورخین مسانان بثل مود شبرانید و عبدالغفورد. مد 


ب کرنل بهولا ناته : شهر لاهور دی تاریخ ۰ ایضاً ص عم ۱٩.‏ 

» حافظ محمود شیرانی : پنجاب مين اردو۰ ایضاً ص ٩.‏ 

م عبدالغفور قریشی : پنجایی زبان دا ادب 2 تاریخ ۰ لاهور تاج بک دُپو. اردو 
بازار لاهور ۲ م کب ٩۱‏ ۱ 


۱۰ 


افضل حان 1 و طالب هاشمی 2 بلکه مورخین غبر مساانان مثل موهن سنکغد 
وبالاخص کرنل بهولا ناتو که اصل و نسلً خودئی پنجایی و غیر مسام بوده 
معنقد است ٩‏ که مساانان زبان حلی پنحاب را بکال میلان سر برستی #ودند 
و ببتوسل زبان فارسی آنرا نبرومند و قویغر ساخته در صورت زبان بنجایی 
امم‌وزه بوحود آوردند ۰ 

از بیانات مورخین دیگر روشن میشود که زبان پنجابی حتماً زیر اثر 
فارسی بوحود آیده است ۰ مثلً خود لفظ پنجاب که مس کب از "پنج آب» 
است و لفظ پنجابی اصلژٌ از زبان فارسی است و برای اینکه زبان ی لاهور 
در پنجاب بوجود آبد ۰ لذا فارسی گویان آنرا بنام پنجایی موسوم کردند 
و همین نامش از آنزمان تا ام‌وز به همان صورت معروف و ص‌وج گردید . 

‌الجمله میتوان گنت که زبان محلی پنجاب یعی زبان لاهوری 
ام‌وزه نه تنبا لباس خط فارسی به وحود حود زیب نی ده پلکه رفح 
و فرهنگ فارسی را هم درقالب خود آورده ۰ تشکیل یافته است ۰ 


۱ پنحای لکهتی شاعری دی بیئه حضرت پاوا فرید ده شلوکان 2 ای دهری 
کشته - حاپ فرم میان مولا بخشی ثیمیل رود ۰ لاهور ۰ ۰ ص ٩‏ ۲) 

۲ طالب هاشمی : شیخ‌الشیوخ عالم ۰ آئینه بک دپو. شاه عالم ثیث لاهور. 
۱ ۳۱ ۱ 
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اسی که سکثر آد جو اج کل دی پنحای مسناناده دی بنانی هوئی اه » ۰ 
کرنل بهولا نانه ۰ شهر لاهور دی تاریخ ۰ م کینتایل پریس لاهور ۰ 


۳ 2 بل ۳۳۸ 


1:۳ 


ِ ۳۹ ۴ ۳۹ ۰ ور م۵ هُ 
م . غیاث‌الدین بلین و وجود شعر پنجایی عت تالس شعر فارسی 
در عد سلطان معزالدین بپرام شاه ۰ شمهپر لاهور که از دست کفار 
مغول خراب شده بود . اصلاً غیاث‌الدین بلین آنرا از سر نو آباد کرد 
حتانکه هی سپرهندی رقم طراز است ۰ 
"او ( غیاث‌الدین بلن ) شمهر لا هور را از سر نو بنا ود فربود و حلتی 
قصبات ‏ و اه و ات شتا خات و اصحاب و اهل بازار روان کرده 
درشمر مذ کور سا کن 1 ی 
برای اینکه بعد از دور غزنویان مس کز شعر و ادب فارسی از لاهور 
انتقال کرده در دیگر تقاط این کشور انشعاب پافته بود» ننیحد" شعر فارسی 
از دست کفار مغول تباه و برباد شده برد بار دیکر آباد کرد و او که طععا سفن 
سنج و سخن پرور بوده ۰ آن حذبه سثن پروری رانه تنها در زمان خود ادامه 
داشت بلکه آرژو کرد در دلمای حانشینان خود هم زنده عاند ۰ درین باره 
مبرزا ذصر النه ان فدانی میئو دسد ۰ 
"پس بلین فرزند دلبند را دوازده اندرز پدرانه داد( و ششمین از آمبا 
0 ششم آنکه دا هلان بخرد و آموختکان کار آزموده و 
بتوانی در پرورش اشاین بکوشی 9 آرایش تخت و آرایشی کشور 
البته به همین گروه است »2 


ای ۰ ( 


پیداست که غیاث‌الدین بلین هميشه یک جلبه سخن پروری میداشته و 


سر پردی شعرو ادب هم کرده است - اگر حه در انش شعر فارسی درلاهور 


رو بانتزال عوده بود و در آن صدای طوطیان شعر فارسی کم شنیده میشد 
ول همین شعر فاسی در زبان ملی لاهور حنان بشدت تاثیر کرده که قعت 
تاثیر آن شعر پنجایی بوجود امد ۰ 


۰ م کل ۳۰ 
نمی عفانم حاشان کر کارا اه مایم زان ی کم 


۲ ٩۰ ۱۸۰2 یی‎ 


[| ۳ 


ج ااف, نمستین سخنور در شعر | عام ند کره نویسان و مورخین تاریخ ادبیات 

پنجایی پنجابی مثل عبدالغفور و ولا بخش کشته و 
طالب هاشمی و ممود شیرانی اتفاق دارند که شعر پنجایی در همین عصر 
غیات‌الدین بلین وود یافته است و نجستن سخنور شعر پنجایی شیخ 
فرید الدین مسعود المعروف بابا فرید گنچ شکر است ۰ حافظ حمود شیرانی! 

"پنجایی > پملر شاعر فریدالدین مسعود متوقی مدب هجری هی » 
سال وصالش را در حدود سال مدب هحری تعین کرده است ۰ و طبق سین 
تاریخی این زمانه" غیاث‌الدین بلبن است ۰ 

آقای طالب هاشمی تذکره ای راجم به بابا فرید گنچ شکر بعنوان 
اشیخ الشیوخ عالم» تالیف کرده است و درآن احوال و اشعار این عارف بزرگ 
بعد از عقیقات شیوا مفصلاً در عث آورده است و معتقد است 2 که بابا فرید 
شیرین زبان بوده و به همين مناسبت به لقب * گنج شکر» معروف گردید . 
"بصنف» تاربخ زان و ادییات پنحای » آقای عبدالغفور میئویسندة که 

پیش از بابا فرید گنج شکر جوگیان (یعنی بزرگان دین هندوان) کلام خود شان در 
شلوک یعی (در نظممای دیی هندوان) مینوشتند ۰ و کشبکه ات بهرنش‌ و قوا که 
یعنی زبان جوگیان را ترک کنته اولین بار زبان محلی پنجاب را بخط فارسی نوشته 
و در آن شعر سروده ۰ همین بابا فرید کنج شحر استم 
م ب, بابا فرید گنج شکر و تعولات | نياان بابا فرید گنچ شکر همراه شهاب الدین 

در شعر فارسی مد غوری از کابل آمده اولا" در لاهور سکی 
گزیدند سیس علتان ساسله تبلیغ اسلا را ادامه داشتند و ام عمر در همین 
ناحیه پنجاب بسر بردند ۰ زیرا که مس کز شعر و ادب فارسی در لاهور عانده 


, حافظ حمود شیرانی : پنجاب مين اردو (ایضا) ص م9 

تصنیف طالب هاشمی : شیخ الشیوخ عالم ۰ تالیف محمد امبن شرقپوری ۰ 
ناشر آئینه بک ُپو شاه عالم گیث لاهور (و جون ۲+ ,م) 

س *آپ (بابا فرین) تود پهلان جین جوگی شلوکاد وچ لکهد_ه سن . آپ نی جوگیان 

۱ دی بولی آپ بهرنش نی پرا کرت نون هد ک اپی وطن دی بولی نون 
اپنایا » 

عبدالغفور قریشی + پنحای زبان دا ادب 2 تاریخ جاپ ملک ندیر احمد 
تاج بک دُپو ۰ اردو بازار لاهور >هو, م ص ,9 


۱۳ 


بود لذا ای زبان و شعر فارسی ۰ ربانل حلی پنحاب حاپش گرفتد ترودج مییاقت 
را آغاز کردند . ۱ 

اصلاً بابا فرید گنچ شکر تبلیغ اسلام را اولا" در زبان و شعر فارسی شروع 
. کو 3اه بود و که که شعر عارفانه بزبان فا ری هم سروده است وی در شعر 
فا رسی صاحب دیوانل نموده ۰ المته حنلد ابیانثی بتوسل صحقیق طالب هاشمی کد 
بدست ما است ازآنها رباعی زیر ملاحظه فرمائید ۱ 

گام که شب کار بار کی و ون دای شقن شیاین کی 

تا دل تکیی ز غصه و کینه خالی . صد خرن کل برسر یک خار کنی1 

عیانست که کلامش خیلی ساده . شمرین و روان و عارفانه است و هیچ 
افکار پیحیده و دور از قیاس نیست ۰ البته افکر و فرهنگ پنجایی در بعض اشعار 


او پیداست ۰ 

از لعاظ فن شعر گولی نه ابیر خسرو در دهی بلکه بابا فرید گنچ شکر 
در پنحاب اولین کسی است که ترویج شعر فاری هتلای آسیژ را آغار رده » 

ی‌الواقع بابا فرید گنچ شکر اولین کس است که از لحاظ فن شعر 
حولانی در شعر فارسی پیدا کرده است مثلژ طالب هاشمی حند اشعار بابا فرید 
گنج شکی. ۱ تفر ان امتزاج فارسی و هندیست هم نقل کرده است و عواله 
مود شیرانی رقم طراز است که این اشعار مزبور از اوراق بوسیده قد.ء 
از دست سید نحیب اشرف ندوی بدست ممود شبرانی رسیده است و ما آثرا 


بعینه زیر تحریر میآرم ؛ 


وقت سحر وقت مناجات ه خیز در آن وقت که برکات ‏ هم 
نفس شاد ۱ کر کوش ۶ خسپ حه خیزی که ابهی رات هه 
با دم حود همدم هشیار باش صحصبت اغیار بوری بات ه 
با 1 نها حه روی ردن زممن نیک ی که وهی سات ه 


و طالب هاشمی ۰ شیخ الشیوخ عالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر (ایضا) 
عب ۰.۱ ۱ 
صب ۱۰۳ 
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روشن است که اشعار مزبور هیچ وقت خالصاً فارسی نیست باکه 
فارسی هی آمیز 2 رعل از با با فر ید همین روشن را ام حسرو د هلوی 
هم اختیار کرده مقبول عام گردید لذا بانی حول اینقبیل شعر فارسی بابا فرید 
َ. وحود شعر پنجای قیت | حتقیقت اینست که بابا فرید گنچ شکر اصلا حیط 
تائس شعر فارسی حود ر شیر عمیق مطالعه کرده بود ۰ ژز | حسشم 
دور بینش دریافت که اگر علاوه بر زبان فارسی در زبان حلی یعنی بزبان پنجای 
تبلیغ اسلام کرده شود ۰ برای پنجاییان آسانتر و موثر تر خواهد گردید و اینبود که 
او افکار عارفانه خود را ای فارسی اولین بار بزبان پنجای ابراز عود و 
همین است که او از حیث نجستن سخنور شعر پندای تاه ردو زو ۶3 
شعر پنجای هم حت تاثیر شعر فارسی وجود یافت ۰ 
موضوعات شعر پنحای تاشتان. کف.. پلست: امه است از بابا فرید گنج شنین 
وجود میداشت ۰ مثلاً اشعار مزبور از بابا فرید گنچ شکر ملاحغله شود : 
کل مپندهی پم کلا مینذها ویس 
گناهین بهریا مين پهراد ّ لوک کمن درویش 
ال فریدا وضو ساج ضیح از گذار 
حو سر سائیین زد لوه سو سر 7 انار 
روشی است که در اشعار مزبور بسیاری الفاظ خالصاً از فارسی است 
مثل گناه - درویش سر نداد و ازین گدخته در آن خطی که اشعار نوشته 
شده خط فا رسی ات۰ علاوه با یمه عحز و انکساری در حضور خداوندی 
خلاصه اگر ما اینقبیل اشعار بابا فرید و اشعار آن همه سخنوران شعر 
پنحا ی 1 تعلب ازو بوحود اون ۰ مطالعه تنج مینیمم 8 حه از لحاظ 
کلات و حه از روی فکر و فرهنگک بشدت عام زیر اثر شعر فارسی وحود یافته 
است ۰ مثلا اگر شعر پنجای از سخنوران مابعد مصوصاً شعر وارث شاه لاهوری 
را مطالعه کنجم ميبيذيم که آن شعر پنحای هم غعت تائس شعر فارسی بوجود 


ایند اش ب‌ 


و عبدالغفور قریشی : پنجای زبان دا ادب ه تارج ( ایضا) ص مو 


۱۳۰ 

۵. عصر خلجیان و تعول شعر فارسی در شبه قاره 

تلعب از سلطنت غوریان یعی در عصر سللاطن دهلی ۰ حلو ۵ سلطنت 
ایشان در غرب هند از می‌زهای افغانستان و ایران و درشرق هند تا به بنکاله 
یعیی تا بآخرین قاط پا کستان شرق کسترده شده بود و در آن عصر دهلی 
که از حیث پایتخت مملکت این کشور بوده بدینحپت بزرگترین فیس لو 
شعر و ادب فا رسی در دهلی استقرار یافت و علاوه برین در ایالت سند . 
ملتان و اچه و در بنکله لکهنوقی هم از حیت مراکز شعر و ادب فارسی 
پیست که راجم به دیکر مسراکز شعر فارسی در هند مثل دهلی و سند و 
ملتان و اچه و لکهنوتی را چیزی بگویم ۰ البته طبق مرور ایام و گردش 
ربان آن شک شعر فارسی 0 در هب عولات مینموده ۰ اشاره مييکنيم ۰ 

بعل از ععمر غزنویان دهلی از حیث بزر گنرین 5 شعر و ادب 
فاسی بشار میرفت ۰ لذا در آئجا بسیاری سخنوران فارسی از هندی نژاد 
ظهور کردند و حافظ مود شبر‌انی میفرماید ! که در زمان سلطان ایلتتمش 
نخستین شاعر معروف تاج الدین سنگ ریزه است که خودش بر نظم و تثر 
و مولد و قتب ام حود اینگونه افتخار میکند 

مولد و فتشا بسن در دا هندوستانل ۳۳ 
نظم و ننرم بس ید با آب خراسان ( ۳ اتهت 2 

روشن ات 3 ۳ آن مات سک شعر فارسی در هند ایلد تیک 
خراسانی و عراتق» بوده . البته فورا بعد بامتزاج فرهنگک و افکار هندی یک 
ند نوی بوحود ال 5 تفصیلش را در بیان میارع . 

در حقیقت آن شعرای هند که خود شان هندی نزاد بودند. فکر شان 
در شعر هم تاثس کرد . لذا کلات هندی یا اساء اشیای هند در شعر فارسی 


۱ "ناج الدین ستکت ریره حو ایلتتمش سان ب ظ اور اس _ ۶ تعیل اساط ک مداح 
هی ۰ دهلی کا هلا ثمر نورس ه. » 
حافظ مود شبرانی ۰ پنجاب مبن اردو (ایضا) ۳ 


۳ ایض ض ۸۰ 


۱۳۹ 
ایشان هم امتزاج دافتت» .مار یت زیر از تاج‌الدین ریزه ۰ ملاحظه شود ۰ 
"خیز از می قدرعم ما سیر کن برطل 
بگذر ازین حدیث که یک سبر و یک من است" 
پیداست که در مصرع تا سن وین حالضا. ‏ الفاط هنذیست: ور آیم 
سر ومن از پیانه های و زن مل اس 3 امم‌وز هم در مام ابنی شبه قاره 
بکر برده میشود . 
ه الف, تاثیر زبان هندی در شعر | سخنور بزرگ حضرت امپر خسرو دهلوی المعروف 
فارسی به طوطی هند از حیت بپنرین سخنور بلکه ماینده 
شعر فارسی هند در عصر سلاطین دهلی بشار میرود ۰ اصلاً همین سخنور بزرگ 
است که فرهنگ و افکار و کلات هندی زبان را در شعر فارسی آورده است ۰ 
لذا لازم است اگر راجم به سبک او چیزی بگويم تا روشن شود که فرهنگ 
و افکار و کلات هندی. درشعر فاسی حگونه تاثر کرده ورود و وجود یافت ۰ 
و ب. محیط اجتاعی امبر خسرو | این شاعر بزرگ اصلاً و نسل ترک بود و پدرش 
دهلوی کر تین کف ان ترکشتان: زند .کر 
آخرا در عصر سلاطین دهلی از سختپهای مغول راه فرار حسته بپند آمد و بقول 
دکتر وحید مزا در پتیای سکنی گزید و در همین شپر پتیالی المعروف 
مومن پورةٌ یا موین آباد در سال شش صد و پنجاه و یک (,هدم* امیر خسرو 
پا بجپان گذاشت ۰ در عالم شباب بدهلی رفت و بحلقه" ارادت عارف بزرگ 
المعروف به شیخ نظام الدین اولیا در آیده و خود را درسلوک طریقت و ریاضت 
و درویشی پرداخت وطبعاً که ذوق سلم میداشت شعر خوب میگفت و برای 
اينکه میط احتاعی او کاملاً هندی بود ۰ لذا زبان علی هندی را خوب یاد 
گرفت و در آنزیان که ربان دولت سلاطن دهلی فارسی بود بپزبان فارسی 
ممارت ام میداشت و جنانکه تری نزاد بود. زبان تری راهم فراموش نکرده و عری 
را از حیت زبان دیی هم اد گرفتد پود . خلاصه ۰ این شاعر بتک در هر 
جهار زبان ند تون هر گنت وی زبانی که در آن مهارت نام میداشت 
فارسی است و در آن بیشتر و بپتر شعر سروده و آن شیطی که در آن 


ب حافظ مود شیرانی : پنجاب مین اردو(ایضاٌ) ص .م 
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۳ میکرد عصر سلاطین دهلی بود و سلاطین دهلی یک سلطتت مطلق‌العنان 
میداشتند لذا نایل شدند که سر پرستی شعر و ادب هم بکنند و علاوه برین 
در آنزمان روا بط فرهنگی و ادی ببن این شبه قاره و ایران بدستور مانده و هیچ 
وقت منقطع نگردیده بود ۰ لذا زبان فارسی بطور کلی ورود میکرد ۰ نتیجه این 
شد که شعر فارسی درین شبه قاره پیشرفت کرد .۰ 

ابیر خسرو دهاوی از سیک شعر شعرای نا حی ايران مثل سنانی و 
خاقایی و نظامی و سعدی نار گردید خصوصاً در غزل ۰ پیروی سبک استاد 
سعدی شبرازی را اختیار مود ۰ حنانکه خودش میفرماید که 

جلد سخم دارد ئیرازة شیرازی" 

اگر حه محیط احتاعی ابر خسرو هندی ‏ بود ولی در آن زبان افکار 
و شعار اسلامی در ام این شبه قاره غلبه کرده بود جنانکه در "مدح آثار ذوالفقار 
حمد علاعالدین حلجی» میگوید ۰ 


خوشا هندوستان و رونق دین شریعت را کال عز و عکین 
ز علم با عمل دهلی ۰ بخارا ز شاهان گشته اسلام آشکارا 
زبردستان هندو گشته پامال فرودستانل همه در دادن مال 
بدین عزت شده اسلام منصور بدان خواری سران کفر مقصور 
رغزئن الب دریا" درین باب همه اسلام ۱ 


روثقش دین و شریعت اسلام ۳ ال عز و کین بوده ر آشکار میسازد و در 
حنان الفاظ روشن مصیط آن عصر خلحیان را در بیان آورده است که ما عکس 
ظهور اسللام را از بخارا تا دهلی و از غزنین تالب دریای ببکاله یعی در 
سراسر این شبه قاره بجسم حود نظا ره میکنم ۰ 
۱ ,. اشرم دادیم که در عصر غزنویان تنها قصیده 
۵ ج. درژدج مخذوی دردن , کشور بت ی ۲ , 5 : 

و رباعی ترویج میداشت و غزل و مثنوی خیلل 
کم گفته شلد ۰ الىته در عصر سلاطن دهلی علاوه پر رباعی و قصیده 


ب ام جسرو دهلوی ۰ دوالرای خضر خال ۰ (تالیف رشید احمد سالم 
انصاری) علی که . مطبع انستی تیوت ,۱۳۳ه  _‏ روبم) ص دییاچه (س) 

ب ایس خسرو دهلوی ۰ دوالرانی حخضر خانل ب (تالیف مولانا رشید ا حمد 
انصاری) (ایضا) ص (منن) وم 


1۱۳۳۸ 


ترویج غزل و مثئوی هم بععل آبد و چنانکه در ماکز ادبیات ایران سخنوران 
نامی مثل سعدی و حافظ بوحود آیده بودند درعصر حلحیان درین 
سخنور بزرگ ابر خسرو دهلوی شپرت داشته بود و در حواب حمسه" 
نظامی گنجوی . خمسه ای نوشت که مشتمل بر عنوانات ذیل است ۰ 


۰۱ مطلع‌الانوار ۲ شیرین خسرو م۰ لیلی نون 
م۰ آئینه" سکندری و هنت ی 


ابر خسرو غبر ازین دیکر مثنویات هم نوشته و معروف از اینها 
قران السعدین و دولرانی خضر خان است که فکر و فرهنگ این کشور را عکاسی 
میکند و میتوان گنت که یک (انسائیکلو پیذیا (وزکعدع۳۱) داثرةالمعا رف 
ار عصر سلاطین دهلی است ۰ 

همعصرانل امس خسرو متنویات هم نوشته بودند ولی من بدرحه او 
ترسیده و غیر مناسب نیست اگر بگويم که امیر خسرو نخستین سخنور این 
کسواست.. که ور مثنوی از لحاظ نی و فکری قولاتی پیدا کرده و آنرا به 
سیک نوین بطور کلی رواج داد . 


۹ امتزاج ااکار دو بلت در شعر فاری این کشور 


در عصر غزنویال شعر فاسی در لاهور دارای افکار و فرهنگ مورونی بوده ۰ 
البته درشعر مسعود سعد سلان لا هوری کم کم کلات حلی د یده میشود ول 
در عصر سلاطن دهلی نه فقط کلات هندی امتزاج یافت بلکه فعر و فرهنگ 
هندی هم در شعر فارسی ورود وجود یافت و بدینجهت شعر فارسی تولای 
فیدا ۰ کرد فرفز ای نک اشسکت نوین بامتزاج افکار دو ملت بوحود آبد - و 
بهترین مثال دارای این سبک نوین ۰ مثنوی امبر خسرو بعنوان "دوالرانی خضر خان » 
مثنوی امیر خسرو دهلوی بعنوان "دوالرانی خضر خان» 
دارای اوصاف سبک خراسائی با متزاج فکر و فرهنگ 
هندیست ۰ اولا ما افکار مورونی را در بیان میار.ع - مثلا وقتیکه سلطان علاوالدین 
خلحجی اطلاعی یافت که پسرش خضر خان خلجی در عشق دوالرای 
حتانل دلباخته است که قعصیل علم را هم ترک کرده سلطان دستور داد 


> الف, افکار مورونی 


که هر دو عاشق و معشوق را از یک دیگر حدا کنند ۰ نتیجه آن احساسات هحر 


که در دل عاشق ممحور پیدا میشود ۰ امیر خسرو دهلوی از زبان خضر خان در 


۱۹ 


اشعار دیل ابراز میناید . 


هش رز ی رز .مدای بخواین خیا هست ز انگونه که دانی 
همه روزم جو مجنون بانده درسوز شیم در قصه" لیلی شود روز 
شدم گم در بیایانی بنا که که آنجا خضر اول گم کند راه 
من آن خضرم که آب خضردارم. و لیکن آب خوش خورد نیارم" 


پیداست که این افکار مورونی است که دارای تشیهات و تلمیحات 
فرهنگک اسلامی مثل لیلی و نون و خضر و آبپ خضر است. علاوه 
برین اشعار مزبور که از زبان عاشق خلجی گفته شد. از لحاظ فکر و فن 
شعر دارای صفات سبک خراسانی است ۰ 

ابر خسرو روبان این دو عاثشق و معشوق را وقتیکه ایشان در طغل عشق 
بازی جازی بیکردند در بیان آرد و نه تنها رمز عشقبازی را شرح میدهد 
پلکه احساسات کنوی را باینخوی در نظم آورده است ۰ کوی تابلوی 
سنیا است که بر آن تمام حرکات و سکنات ایشان را بحشم خود میم بلکه حس 
میکنجم و لذت میبرع چنانکه میکوید که : 


پبازی بود شاه عشتّی که یکدم نبودندی جدا دربازی از هم 
نید حون عشق در بازی ححازی شید ال بارین. دار آخو «عشقباری 
حوطفلانی که با هم لعب سازند بهم که طاق گاهی حفت بازند 
مانن.. "باستتدی. ای دوه مشتاق زطاق ابرو ان هم جفت هم طاق 
بهر بازیگهی چون خورد سالان دویدی خورد شمری با غزالان 
ای هو و که آل ور شید اند صعم رقتی بدنبالش جو سای" 


چنانکه گنتم که اوصاف سبک خراسانی مشتمل بر الفاظ پر شکوه 
و تشبهات و استعارات شیوا و روشن میباشد در اشعار مزبور موجود است .۰ 
البته ابر خسرو غسر از افکار سورونی جیزیکه نو آورده افکار هندیست و 
| کون شرح میدهم که آن حگونه در شعرش ورود یافت ۰ 


0 | اگر مثتویات ابیی خسرو و خصوصا قران السعدین 
تب ۳7 ۰ 
1 میزش لارسی و هندی و دوالرانی خضر خان را بدقت مطالعه کنم 


میبینم که این شاعر بزرگ نه تما یکی عارف بزرگ و مبلغ افکار اسلامی 


ابیر خسرو دهلوی ۰ دوالرانی خضر خان (ایضا ) مق ص .مج 


دوالرانی خضر خان (ایضاً ص (متن) ٩۳‏ 


۱ ۵ ۰ 


رن میأید بلکه مثل فردوسی در دل خود یک حدذبه احبای وطن را هم مید اشت 
و حنانکه فردوسی نعره زد 9 : 
بسی رنج بردم درین سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی! 
آییر خسرو هم خواست. که نه نها زبان هندی را ترویج کند بلکه افکار و فرهنگ 
هندی را هم در شعر فارسی آمیخته یک سیک وی پیدا کند و او در متابی زبان 
پارسی ۰ زبان هندی را هیچ وقت کمتر نشمرده حنانکه خودش میفرماید که 
غلط کردم ۳ زنی دم ند لفظ هندی ایست از پارسی کم* 
و اهمیت زان هندی از حیت افکار و معانی این طور شرح بیدهد : 


ی ۰ ۰ ی ۰7 ۰ ف ۰ ۰ 
وگر پرسی نیایش از معانی خر آن نیز ازد کر ها کم ندان 
اگر از صدق وانصافت دهم شرح حد هندی کنی گفتار من جرح 
7 و ۰ ۰ ۰ 
در آرع بسو گندی زبانی که داند باورم داری و یای* 


و میگوید که : 


عیانست که امس خسرو نه نها بر زبان هندی مفتخرست بلکه بر شعر هندی سم 
نازان است و یک شاعر هند را بنام طوطی هند بخطاب کرده افتخار میگبرد . 
ی رگ هندوستان بود دور زئیل و دحله لافد هست بعدور 


حو در حین دید بلبل بوستان را حه دای طوطی هندوستان را* 
۹ج ورود کلمات هندی در | اصلاً در عصر سلاطین دهلی یط سخنوران 
دعر فارسی فا رسی کاملا هندی بوده ۰ لدا آن عبط هند.ی 


کلات هتديی در شعر فارسی ورود رده برویچ یافت ۰ و 
خسرو ‏ را عبور ساخت که ناسهای حیزها و م‌دمان و تقاط هند را هم در 


آن یط هندی اسر 
بیان آورد ِ مثیلا آمهای معروف هدلد یعی تک و حمنا و موسات هندي مثل 
دب ان و بیوه هدی مثل آم (انبه) و نام گلهای هندی مثل کیوره ۰ رای حمیا و 
سیو تی ۰ علاوه برین گنها وحسینان هند را هم بر گلها و حسینان عالم ترجیح 
یله هل و اعیلة مقصودش اتکار و فرهنگ و کلات همدی ر زنده 1 ات ۰ 


+ دوالرانی خضر خان (ایضاً ) ص ‏ وم 
۳ ایضاص ۲ج 


ج ایضاص سم 


۱ 6 ۱ 


ت- ۰ ۰ م ۰ ب‌ 
مار در وص کل کوزه و کل صلد پر گ که از کلمهای معروف هند بوده 


مینویسد که 
ز گلهای تر هندوستان هم شده سر گشته با دو بوستان هم 
برع ان ترا ون کوره رده لطافت آب از و دریوزه کرده 
کل ان ورگ را خونی زحد بیش عوده صد ورق دیباجه" خویش !1 


راجع به دونه و کرنه 7 گامای هی نراد امت وین که ۰ 


۳# دونه که آن رعان هند ست ر نری بوش در خور د لبسندست 
و رون که حون زوحست بوی معطر گردد از یک خانه کوی 
پسوده شس وج و بوش نام 9 ۱ ۲ بو از هر دلما وام کرده2 


و معتقد است گلهای هندی نزژاد اک حه نامپا خوب ند؛رد وی از لحاظ 
اوصاف گونا گون بهتر از گلهای روم و شام است . جنانکه میفرماید که ۰ 
حه بیی ارغوان و لاله خندان که رنگی‌هست و بوی نیست حندان 
کل ما را بهندی نام زشت است وگر ند هر گلی باخ پهشت است 
نی کات گرراشتانهام. ۰ وه پاشیریا ای اه 
شدی معلوم تا م‌غان آن بوم حه‌سان‌غلغل زدندی در ری و روم 
همین سبیل امبر خسرو بیخواست که افکار و فرهنک 
> د. اذکار هندی هندی را هم احیاع کند مثلا دروصف ون که عطری 
معروف‌هند است میگوید که 
بخوی کیبور حادر لحافش سنان نقره وز مینا غلافش 
ژبويیش حله خوبان معطر دو ساله خشک بویش همحنان تر 
هر آن حامه که از وی پو گرفته دریده حامه وبویشی رفته4 
روشن است که ام خسرو در اشعار مزبور نه تنها کلات هندی را 
بکار پرده بلکه افکر و فرهنک هندی را هم در شعر فا رسی آورده است بتلا 
کیوه خالصاً عطر هندیست و بویشی خیلی دلپذیر و دیر پا است ۰ علاوه برین 


ابیر خسرو دهلوی : دوالرانی خضر خان (ایضا) ص متن ۱۲٩‏ 
۲ ایض ص ۱۳۷ 

۳ ایض ۱۳۳ 

م امیر خسرو :دوالرانی خضر خان ( ایضا) متن ص ۱۳۹ 
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آیبر حسرو آن مام حزئیات را که مشتمل بر فرهنگ و افکر هند یست هم در 
نظم آورده است مثلا از بوی کیوره حادر لحاف حله خوبان که معطر است 
و از تار های نقریی 56 غلاف تلدافشان دوحته شده حخونکی ملبوسات فن 
زر دوزی هندیان را هم آشکار میسازد - بر همین سبیل راجم به حسینان ه:د 


میگوید که 
اگرحه بیشتر هندوستان زاد شیر مود هون مرو آ راز 
ول نان الهش بر بلطف از. لاله نسرین نکوتر 
بس زیبا کنیز سبز فام است که‌صد چون سروآزادش‌غلام است 
نه حون طافّس یی‌دنبال زشت اند ۰ که درخوی جو طاوس بپشت اند 
ه ۳ نه رنگ هندستان زمین است سیاه و سبز ‏ وگندم گون‌همین است 
بسپزی نقش بستحدش زن و هرد . نگوید کس پهار سرخ یا زردة 


مد و زن هندیان را توصیف کرده اینهمه از فرهنگ هندیست ۰ 


وقتیکه امپر خسرو جشن عروسی خضر خان را شرح 
میدهد در آجا مام رسوم عروسی مثل جشن موستی 
و حالس رقص و سرود ر در فظم آورده است ۰ مثلا سازو آهنگ هندی ر باینخویی 
در بیان میارد ۰ 


نوا گر 7 طنبور حای بغاایت 4 ۳ تا لیک خاش 


یی تخم کدو سانده پر دست ۳۱۳ و حلتی زان کدو مست 
دگر ساز برنخبین نام آن تال بر انگشت پری رویان قتال3 


٩‏ ۵ , فرهنک هندی 


اینجا کدو تال این دو نام ساز موسیتی است که در هند یا دلیسند 
بودی و در وصف رقاصان پری رویان هندی حه خوب میکوید که 


پریرویان هندی جادوی ساز ز لب کرده در دیوانگی باز 
لباس دیو گیری شان تنک دام پری را سایه بکرفته در اندام 
بریشم پوش بعضی پر نیانه روی بابریشم درون در رفته حول موی 


فان انب تام 
ب ایضاص م۱ 


سپ اییر خسرو ۰ دوالرای ۰ خضر خان ص (متن) م۰2 سره ۱ 


[۳ 


گرفته حون پیاله تال در دست بر ی رو حودی مت 
سرود دلکش از لهای خوبان شتابان سوی گردون پای کوبان 
روشن است که اینجا ناسهای سازها و لباسپای رقصان پریرویان هندی 
بثلا تال که سازی برنچین است و دیوگیری که یک جامه پرنیان خصوص مثل 
کتان برای رقاصان هندیست در نظم آورده است اصلاً این همه جزئیات فرهنک 
هندیست که بر اپنیه" افکار هندی قرار دارد و حقیقت ایتکه ابیر خسرو این ام 
افکار و فرهنگ هندی را بزبان فارسی باینخوی نظم کرده است که ایرانیان 
بثل حافظ او را طوطی هند خطاب داده اند و اینجا دو شعر از مد اسلم 
جیراج پوری مقتضای حال است و راجم به سخنوری امیر خسرو میگوید که 
حه طوطی شکر افشانیش مشپور تین رف تا از مت سور 
ازان مشپور در ایرانیان هست ‏ که خسرو طوطی هندوستان است2 
و حقیقت اینکه ابر خسرو می فکر هندی را در جام شعر شهراز آورده 
است و اسلم حیراج پوری همین فکر را بکال خویی در نظم آورده است ۰ 
و آئین شد س‌این افسانه ساز می هندیست اندر جام شیراز 
دوالرانی خضر خان زنده گشتند ز نظم خسروی پاینده گشتنده 
ب و, ترویح غزل فارسی درین | امیر خسرو دهلوی در هر صنف ‏ فلم مثل قصیده 
کشور و رباعی و مثنوی شعر گفته و غبر ازآنبا غزلسرای 
هم خوب کرده است و حنانکه در مثنوی اند کرده بر همين سپیل در 
غزلسرای از حیثت پپترین مایندة غزل در دون سلاطن دهلی بثار رود ۰ 
حنانکه غزل دارای درد و سوز و گداز است و حس شدید عشق را دارد ازین لحاط 
آن عام کیقیات: . نوی 9 قرو ماحانه ۰ .۱ شاعو/ اما مارد و تمو لا 
شبلی نعانی4 راجع بهت رل . ریق ها آمیشت. که قرل سره همان مهانه 


۱ دوالرانی سر حان ۱ 
اسلم جیراج پوری («مولف) : دوالرانی خضر خان (ابیر خسرو) ص ,۲ 


ایضا بتثن ص م۳ 


4 


م ابیر خسرو ی غزل گونی پر تقریظ کرنی هو تو صرف یه کهنا ای هوک 
که وهی خمخانه سعدی ی شراب ه۵» جو دوباره کهنچکر بت هو گیی_ه » 
(شیلی تعانی ‏ : شعرالعچم ۰ سطیع فیض عام ۰ علی گزه سر که 
ص + ) 


۱۳ 


سعدی است که بار دیگر تیز تر کر اون و همین شاعر بو که 25 عل فاردی 
را در هند هم ترویچ داد . 

چنانکه گفتم که بط سخنوران فارسی آنزمان هندی بود لذا آن همه افکار 
و فرهنگ هندی در شعر و عصوصا فکر هندی در غزل هم تاثر کرد میلا 
حبوب را به کفر و دل را به بیتخانه تشبیهه کردن در شعر فاسی یک فکر 
نوی بود که از فاسفه" هندی آورده شده و اینحا حند ببت از غزل خسرو ملاحته 
فرماپید که دارای- همین صفات است ۰ 

دلم را خرد بشکستی ز هحران قوی پتخانه‌ی را در شکسی! 
و اینکه 
بزلف کافرت دارم دل کافر مزاج خود بزناری بدل کردم همی اسباب دینداری 

پیداست که اینحا کلات مزبور مثل کافر و بتخانه و زنار همه از فرهنگ 
و افکر هندیست و این سبک شعر در فارسی نه تما دردهلی ترویج یافنه 
پلکه در عام مسا کز شعر و ادب فارسی در هند بثلاً در شعر فارسی سند و 
لکهنوتی بنگال هم ورود یافت و آخرا آنوقتیکه در زبان اآلمری در حمنزار خزان 
خوردٌ لاهور بار دیگر بهار آمد و طوطیان خوشی صدا بار دیگر نغمه سرا شدند 
همین فکر هندی بعد از بدتی درشعر لاهور هم تائس کرد . 


ء - عصر لودیان و تائی فارسی در زبان هندی 
۷ زمانه هیچ سلطنتی برای همیشه بدست کسی نگذاشت و به همین 
مصداق سلطنت این شبه قاره از دست غزنویانل بدست غوریان و بعد بدودمان 
تغلق و سیدان و سپس بدست لودیان درآمد. و لودیان آخرین سلاله" سلاطین 
بقول تاریخ فرشته2 اولین سلطان دودمان لودیان سلطان ملول لودی 
در هفتدهم ماه رییع‌الاول سنه خمس و خسن و امایه" (ومم) هجری 
باس پادشاهی مشغول کشت و بعد ازان که ببلول لودی در سال هشت صد 
و نود و چهار (موم) هجری این جبان فانی را پدرود گفت ۰ پسرش سکندر 


ب ابر خسرو ۰ کلیات عناصر دواوین خسرو (تالیف محمد حامد علی خال حامد) کنیوره 
مطبع نامی ۰ نولکشور در آخر کتاب مرچ م۳۲,ه ورورم) ص ۲مس ۲م 
۲ حمد قاسم بن هندو شاه اسر آبادی المعروف فرشته + تاریخ فرشته سال 


چاپ ۳۲ م عبی ج بر : ص برس-۹ ۳۵۳-۳۲ 


ه ۵ ۱ 


بن پلول لودی سریر ارای ساطنت شد ۰ و مدت سکندر بن لول لودی تا 
سال نو صد و بست و سه (۳و) هحجری بوده است و آخرین سلطان این دودیان 
ابراهم بن سکندر لودی در معر که پانی پت بقتل رسید و آخرا در سال نو صد و سی 
و دو ((۳و) هجری سلطنت دهلی و آگره بخاندان صاحبقران یعنی بدست فردوس 
مکانی ظپیرالدین مد بابر شاه که از دودمان صاحبقران ام تیمو رگورگان بود ۰ درآمد . 
اگرما تواریخ ادییات عصر لودیان را بدقت مطالعه کنم ميبينم , چنانکه 
در دور سلاطین دهلی زبان هندی در زبان فاسی ناثیی کرد و بسیاری از 
کلات و فکر هندی در زبان_ فارسی امتزاج یافته بود بر عکس آن ۰ در دور 
لودیان . زبان فارسی در زبانل هندی هم تاثیر کرد و تفصیلش را مملاً در 
نان یار و 
حقیقت اینست که سلاطین لودیان فقط سه تا بود اولن از آنها لول لودی 
برای استحکام ساطنت مشغول مانده و آخرین از آنها ابراهم لودی برای تحفظ سلطنت 
بر سر پیکار بوده اگر چه ایشان هم مثل سلاطین پیشین هند یک خذبه ترویج 
شعر و ادب میداشتند وی ممهلّی نیافتند که آن جذبه" موروئی را ادامه دارند ۰ 
البته عصر سکندر لودی پر امن بوده و او این حذبه را بعمل آوردن موق شد »۰ 
ء الف, مکندر اودی و ترویج | سکندر لودی خودش صاحب علم و سخن ‏ بوده 
فارسی بین هندیان بزبان نارسی مصوصا با شعر و ادب فارسی 
خیلی دلیستکی میداشت حنانکه ملا عبدالقادر بدایونی درمنتخب التواریخ 
اظپار داشته است ۰ 


سلطا سکندر با شاعران نشست و برخاست بسیار داشت و خود هم 
صاحب طبع بود و که کاهی نظمی به تخلص گلرخ بآن روش قد.م 
هندوستانیان میکفنت و صحبت او به شیخ جالی ازین رهگذر خوش 
پرآمده بود و این حند بیت از نتالج طبع سلطان است که ار غایت 
نقلید بصنعت کته »۰ 
سروی که سمن پپرهن و کل بدنش روهی هست جسم که درآن پیرهنش 
مشک ختئی حیست که صد مملکت حین در حلقه" آن زلف شکن در شکنش 


گلرخ حه کند حو هر دندان ثرا وصف هم حو در سبراب سخن در دهنش 
در سوزن مژکان بکشم رشته" جان را تا جاک بدوزم که در ان پیرهنش1 


کالج پریس کلکته ۵ ۵ ۱ گنل ۳۲۳ 


6 [ 
عیانست که سکندر لودی نه تنها به شعر و سخن دلبستگی مبداشت بلکه 
اشعار مزبور وی طبع سخنوریش را هم مامی میکند . 
غیر ازین سکندر لودی یک فرمانروای عادل و رفیق و شفیق بخلق بوده 
و بقول صاحب مفتاح التواریخ 
"در عهد او (سکندر لودی ) خلق آسوده و نام ظلم و تعدی عانده و در 
مالک وی رواج اسلام بغایتی رسید »1 
لذا این سلطان هند بایهمه صفات لازما دلمهای هندیان را مابل بخود 
گردانیده تا و حنانکه به شعر و ادب فارسی دلبستگی کال میدافشت نیعد" 
در دلبای هندیان هم یک تشویق قعصیل زبان فاسی را پیدا کرد و فارسی 
را زبان عموم ساخت و درین باره فرشته مینویسد که 
"و کافران بخواندن و نوشتن خط فارسی که تا آن زمان درمیان ایشان 
معمول نبود » پرداختند»2 
روشن است که در زمان سکندر لودی تشویق و ترویج زبان فاسی بین 
هندوان آغاز کرده بود . 
ٍِ ۱ حنانکه ابیر خسرو از حیث شاعرکلمات و فرهنگ 
ء ب, تألیر فارسی‌در هی هندی را در شعر فاسی آورده شعر فارسی را در 
هند ترویج داد ۰ همین طور سکندر لودی از حیت فرمانروای هند خدت شعر و 
ادب فارسی هم کرده است ۰ البته انداز فکرش راهی دیگر حسته ۰ یعتی سعی 
مود چنانکه زبان هندی درزبان فارسی تاثیر کرد ۰ بر ضد آن باید زبان فارسی 
هم در زبان هندی تاثیر کند تا ترویج زبان فاسی در هند بیش از پیش شود ۰ و این 
کار مهم تاعدت ممکن نبود که زبان فارسی از حلقه های درباری و ادبی 
استخراج کرده زبان عموم گردد ۰ لذا سکندر لودی زبان فارسی را نه تنها از 
حیث زبان درباری و ادبی اهمیی داد بلکه بین عموم درو (ج داد .۰ 
بئا برین بدون تردید میتوان گفت که سکندر لودی نخستین پادشاه 
هند است که هندوان را مایل بزبان فاسی گردانیده در دلهای ایشان تشویق 
عصیل زبان فارسی پیدا کرد ۰ 


تنصنیف سس 5 طامس ولیم بیل 2 مقتاح التوا ریخ ۰ حاپ مطبع نولکشور 
۸ مگ ۱۰ 
تصنیف ممد قاسم بن هندو شاه اسر آبادی المعروف فرشته + تاریخ فرشته 


(ایضاً) ح ( ص مم ۳ 


بش 5 ۱ 


نتیجه این شد که زبان فارسی ۰ در زمان سکندر لودی نه تنبا زبان عموم شد 
بلکه خود هندوان برای تحعصیل و ترویج این زبان شبرین حنانل مستعدی عودند 
که نه تنها عصیل کردند بلکه ندریس هم میکردند و بعضی از آنپا شعر 
هم میگفتند ۰ و درین سورد این بیان بدایونی دلیل کافیست ۰ 
"یی از شعرای عمد سلطان سکندر ۰ برهمن بود ۰ میگویند که باوجود 
کفر کتب علم سمی را درس میگفت و این مطلع ازوست که در 
زبین مسعود یگ گفند ۰ مت 
دل خون نشدی حشم تو خنحر شدی 
ره گم نشدی زلف .تو اپثر نشدی کرد 
بیت مزبور روشن میسازد که زبان فارسی بین هندوان چنان تاثیر کرده 
که ايشان نه نها بزبان فارسی دلبستگی دافتند بلکه طبع موزون خود را 
درشعر فارسی هم بکار بردند بلکه میتوان گفت که فکر خود را عینا در فکر 
مورونی شعر فارسی در آوردند . 
گنتم که در زمان سکندر لودی ۰ فارسی زبان 


ات 3 ۱ 0 و : 
ه ‏ امتزاج کلمات فارسی دران عموم شده بود . لرا علاوه 9 مسلانان ۰ هندوان 


هم تمصیل و ترویج فارسی را بر خود لا زم دانستند و زیرا که زبان فرمانروایان 
هند فارسی بوده بدینحمت حرف زدن درفاسی را افتخار میکرفتند و زبان 
فاسی بن هندوان حنانل ای شد. 1 در زبان علی شان یعی در زبان 
هندی هم تائسر ن ۰ 
آخر این فکرشان مورد آمیزش زبان فارسی در زبان هندی گردید و بسیاری 
از الفاظ فارسی در زبان هندی آمیخته صورت هندی گرفت بعضی از آنبا آقای 
مد عبدالغعی هم دربیان آورده است مثل اینکه 
فارسی هندی 
فرمان ۱ پهرمان 
پیغام پکام 
خدا کهدا 


خبر کنر 


۱ منتخب التواریخ ۰ (ایضا) ج ۱ ص‌‌ ۳ 


۱94۸ 


ء د. ایجاد زبان اردو تعت تائیو| اگر نکاهی بتاریخ ادیبات پاک و هند نوده 

زبان فارسی یل « با ین نتیحه میرم که بعد ار ورود عمد 
بن قاسم درسند زبان عریی ترویج مبیافت وی موچب اینکه هیچ سلطتی 
ار تازیان درین کشور استقامت نداشت نتیحه این شد که زبان عری از آن 
به بعد پیشرفت نتوانست کرد . البته بعد از ظمور اسلام آن زبانیکه م‌تبا ترویج 
یافته زبان فاسی است که از سر زبین _ ایران استخراج کرده اولین بار است 
" که درعصر غزنویان درین کشور ورود یافته و .پیشرفت کرده است و بعد 
از غزنویان ام سلاطین این شبه قاره مثل غوریان و تغلقان و خلجیان و لودیان 
و تیموریان زبان فاسی را ترویجح دادند و باینصورت زبان فارسی تقریباً هزار 
و دویست سال دست کم درمدت هزار و صد سال درین شبه قاره ترویج یافته 
است ۰ 

البته میتوان گفت که در عصر غزنویان زبان فارسی در قاط ثبال مغرب 
اين شبه قاره که در عصر حاضر صورتی نقشه" پاکستان غربی گرفته است 
ترویج میداشت ولی بعد از غزنویان در عصر غوریان زبان فارسی حنانکه 
شرح دادم شل:. ۱3 آخرین نثاط شبه قاره پاک و هند و عموحب ‏ ثشه 
جهان اس‌وز میتوان گفت که تا نقاط پاکستان شرق حاضر گسترش یافته بود 
و درعصر لودیان این زبان شبرین جنان بشدت ترویج یافته که تا قاط 
دور دست این کشور زبان تکلمی شده بود . 

اگرچه علاوه بر زبان فارسی دیکر زبانهای کشور اسلامی مثل افغانی 
و تری و عریی هم در آن مدت کم کم بکار برده ميشد ولی حقیقت اینکه هیچ 
زبان از آنها نه در هیچ جای ونه در هیچ عصری آن صورتی گرفته بود کد 
زبان فارسی یعتی تنها زبان فارسی است که بیش از هزار و صد سال در صورت زبان 
تکلمی درین شبه قاره ترویج فا فتاه ات + 

البته دوشادوش زبان فارسی یک زبان نوی هم بوحود آبد و حقیقت 
اینست: بسیاری. از لشکریان: که از افغانان و ایرانیان بودند بزبان فارسی حرف 
میزدند و بعضی از آمها که ترک نژاد بودند بزبان تری مقصود خود را اظهار 
میداشتند و بسیاری از آنهپا که هندی نزاد بودند بزبان هندی حروف میزدند 
و عوجب اینکه زبان عربی زبان دیی مسلانان بوده است کلات عری هم بکار 
میبردند ۰ نتیحه این شد که بامتزاج کلات عری و تری و فارسی و هندی و دیکر 
زیانهای محلی این شبه قاره یک زبان نوین بین لشکریان بوجود آمد و برای اینکه 


این زبان نوین بین لشکریان یعبی در اردوی این کشور وجود یافت بعنوان 


*اردو» موسوم ی 
البته نباید فراموشی کرد که در مقابل همه زانهای مزبور ۰ زبانیکه 
در آن بسشدت ۳0 ۳ زبان فارسی الا و ۳3 دس میتوان رد روشن میشود 
۳ در زبان اردو شصت در صد اصلا کات فا رسی اتبت و دردن معی میتوال 
گنت که اگر کالبد زبان اردو بامتزاج زبانبای علی شبه قاره پاک و هند استخوان 
۴ ۳7 كثٍِِ« ت 
بندی یافته است ولی توت و پوست و روال ال حتما فارسی است و لباسپهای 
رنک رنگ بر آن از کات سانسکرت و عری ری شک ۱20۰2 1 گوشت و پوست 
و روان آن ر از بن بوصم لازما زبان اردو مثل کالید بیعان ماند ۰ 
پیداست که اعجاد زبان اردو عت تاثیر زبان فارسی بعمل آمد . 


ء ۵, شعر فارسی از عصر خلجیان بعد از غوریان عصر خلحیان" از سال ومد 

تا لودیان در لاهور هجری تا .۲ء هجری استقامت یافت و سپس 
دولت دودیان تغلتان در حدود ال , ۲ هحری تا ه بر هحری ادامه داشت 
و ازان به بعد دودیان مسیدان از سال ء بر هجری تا وم هجری فرمانروای 
کردند و آخرا سلطنت هند درسال وهر هحری بدست لودیان افتاد ولی قری 
۳ 
هجری بدست نجستسن تاحدار تمموریان نم‌پرالدین مد بابر سید و حنا نکه 
شرح داده شد که از عصر غوریان تا پیش از مور تیموریان پائیتخت شاهنشاهان 
مزبور مستقلاً دهلی بوده است و شعر فارسی از مس کز لاهور انتقال کرده در تقاط 
دور دست شیه تاره پاک و هند کسترشی یافت لذا شعر فارسی از سربرستی 
شاهنشاهان مزبور محروم باند و نتیجه این شد که در چنزار شعر فارسی لاهور 
حزان امد ۰ 

بعد از عصر غزنوبان ه‌ستند تربن تاردخ در کی 3 درعصر غوریان 
نوشنه شد تاریخ طبقات اصری و ند کره عوی لباب لالباب است و طبق شواهد ‏ 
تاریخی از کتایای مزبور معاوم شد که دو تا سخنور معروف سراج منهاج لا هوری 
و عمر اسحاق لاهوری از خطه لاهور اند و شرح حال شان کرده شد . 

بر همین سبیل اگر مطالعه تاریخ و ت ذکره‌های مستند از عصر خلجیان تا لودیان 
کرده شود از تاریخما تارج فیروز شاهی و مبارک شاهی بدست با است و از 


299-0 ,9 یله .00 ,12۷۵۵6165 صهلجصصصه هوهات]۷( و9 ]۳00 ۲ پرهرز 1 


۱۹۰ 
تد کره ها( ئذ کره حمد جابر مونس‌الاحرار (س ت ,مه و تذکرة‌الشعرای 
دولت شاه سمرقندی (س ت وه و مالس النفایسی ميس علی شبر نوای 
(س ت بوره) و لطایف نامه فخری اين اسری رس ت ٩۲‏ ه) پدست آمده 
است و موپینم که در تواریخ و ند کره‌های بزبور از عصر خلحیان تا عصر 
لودیان ذ کر هیچ سخنور فارسی از لاهور نیآمده است و نه در تواریخ ما بعد 
مثل منتخب التواریخ ۰ تاریخ فرشته ذ کر شده است ۰ و نه در تذ کره‌های2 
ما بعد مثل قفه سابی (ست مه وه) و هفت اقلم (س ت ۲..,ه) کات الشعراء 
(س ت »و ,ه) سفینه" خوشگو (س ت ,ره و ند کره حسیی دوست سنبلی 
(س ت ۲ هم و صبح گلشن علی حسن خال (س ت ۲۹ و بزم 
بملوکیه صیاح‌الدین (س ت مءم,ه) و باثر لاهور هاشمی فرید آبادی5 
(س ت وس ,ه) در هیچ جای ذ کر سخنوران لاهور بجز این دو سخنور مزبور 
هم در بیان آورده نشده است ۰ 
| گر شواهد مزبور را بنظر تاریخ دیده شود میبينیم که ار عصر غوریان نا 
لودیان حمله های بغول ی به ی بعمل میاید مثلاً بعد از عصر سخنوران مزبور 
مراج ماج لاهوری (پدر صاحب طبقات ناصری) و عمر ین اسحاق لاهوری 
(ت و تقریبا ء,وه) شهر لاهور بدست کفار مغول درسال وس هجری در زبان 
معزالدین پهرام شاه تباه و برباد شده بود و صاحب طبقات ناصری این حادثه را 
باینصورت در بیان آورده است ۰ 


"از حوادلی که درعمهد معزالدین افتاد واقعه" شهر لوهور بود که لشکر 
کفار مغل از طرف خراسان و غزنین بپای شهر لوهور آمدند و مدی جنگ 


ب نیاز فتحپوری ۰ مجله نکار پا کستان (نذ کرون کا تَذ کره عبر ) سالنایه مدوم 
کراچی می جون مبوورم ص مس 
ب ایضاص رجم 
م علی حسن خال : صبح گلشن ۰بطیع شاهجهانی هوپال (س ت ۰ ۱۲ه) 
سر ورق کتاب ۰ 
م صباح آلدین : بزم مملو کیه ۰ مطبوعد بعارف اعظم گره ۱۳ ۵ 
(سر ورق کتاب) ۰ 


هاشمی غریدآبادی ۰ باثر لاهور. اداره ثقافت اسلابیه . کلب رود لاهور 


۳ 


کردند ی ی 
و ثلشن و ستمائه" (وسده) کفار مغل برال شمهر دست یافنیند و مسلائان . 
و شنت .3 بل و انباع ایشان را اسر کردند» 
شمهر لا هور بار دیگر در عصر تغلقتان در مان سلطان عمود شاخ بل مد 
شاه عناست حمله تیمور (,.مره) تاخت و تاراج راو حنانکه عبدالبای بهاوندی 
مینویسد که - 


روز دو شنبه شانزدهم باه ح)ادو الاخری سنه_ تسع 


"دراه صفر سنه احدی و ثامایه" (ب.ره) خس سید که حضرت 
صاحب قران زبان امیر تیمور گورکان طلبنه را تاخت وده عملتان نزول 
فرمود .و ون بلاهور رسیدند شیخا کهو کهر را که سابقا 
بنا بر عداوت سارنگ خان بخدست صاحبترال آبده خود را رهبر و 
دولتخواه مینمود و لاهور را بحیله متصرف بود بلطایف الحیل بدست 
آمده با عیال و متعلقان اسیر کرده لاهور تاراج و غارت شدء2 ۱ 
بعد از عصر لودیان وقتیکه ساطنت دهلی بدست نخستین تاحدار تیموریان 
یعی در موه در تصرف ظپهرالدین مد بابر در آمد پیش از آن شهر لاهور 
هم در تصرفش آبده بود . 
طبق شواهد و حقایق مزبور میتوان کشت ۸ هیچ سخنور فارسی در 
لاهور شهره نتوانست یافت و اگر کسی شهره یافته باشد عوجب تباه کاریهای 
لاهور و زسانه پر آشوب هیچ آثا ری ازو بای عانده باشد و ق‌الواقم هیچ آثاری 
از سختوران لاهور آن عصر بدست با نیست ‏ البته تتنها این دو سخنور مزبور از 
حیث ایند کان آن عصر در جمنزار خزانخورده شعر فارسی در لاهور پاد میتوان 
اد و حنانکه شرح داده شد سبک شعر ایشان همان سیک خراسانی و عراق است ۰ 


۱ منهاج‌الدین : طتات ناصری (تالیف ناسولیس ۰ کلکند ۳ م) ص م ٩ 67-۱ ٩‏ ۱ ۰ 
۲ بل عدالماق مهاوندی ۰ باثر (حجمجی ( تصنیف هدا یت حسن ۰ سطیع بین پر یس 


کلکته ء ۳۲به رورم ج رباص وس وو۳ ۰ 


بحش چارم 
صن 


مور 
در زا 
سس 
صكِ / 


۳ 
۳۳ ۱ 
دمح 


پسخسش چمارم 
شعر فارسی در لاهور از بابر تا ا کر 
+ . عصر ظمیرالدین بابر و شعر ثارسی در لاهور 
۲ ۷۵ ۱۵۳۰/۸۵۹۳م 
, الف . موسس سلطنت تیموریان | بعد از عصر غزنویان لاهور از حیت پایتخت سلاطین 
در پاک و هند دهلی عانده ولی در دور سلاطین دهلی یعی 
از عصر غوریان تا لودیان اهمیت لاهور هیچ وقت از حیث مس کز سیاسی کمتر 
لشده زیرا که برای دفاع حمله های مغول لازم بود 4 درین ناحیه‌ی لا هور 


پیش قدمی کرده شود و این پیش قدمی تا زمان آخرین تاحدار دودمان لودیان 
یعیی تا زمان سلطان ابراهم لودی ادامه میداشت و بقول تاریخ و9 
تردوس مکی ظمبرالدین مد بابر بادشاه که پنحمین از دودمان تیموریان بعنی 
ظهیرالدین حمد بابر بن عمر شیخ بن ابو سعید بن .مد مزا بن مبرال شاه 
بن صاحبقران امیر تیمور گورکن است۰ آخرین تاجدار دودمان لودیان ۰ سلطان 
ابراهم لودی را در معر که پانی پت بقتل رسانیده درسن نو صد و سی و دو 
۲ هجری در دهلی سلطنت دودیان نیموریان را ناسیس مود - 

اگر حه ای نیمود .ورن هم بر هند لشکر کشید و کامس‌ان گردیده 
پود ولی نتوانست که سلطنت خود را در هند استحکام بدهد و اولین کسی که 
از دودمانش سلطنت تیموریان را در هند تاسیس نود همین طمیر‌الدین 
حماه پایر است ۰ نذا بدون تردید میتوان گفت که نه ابر تیفور وان بلکه 
ظپرالدین عمد بابر نخستین شاهنشاه دودمان تیموریه است که از حیت موسس 
سلطنت تیموریان یاد کرده شود . 

زیرا که ما راجم به شعر فارسی در عصر تیموریان در لاهور دور بدور زیر 
حث میار.ع عين مناسب است که اینجا یک فپرست سنین و حدود اعصار 
و شجرهة تیموریان هم در ضیط تحریر آورده شود . 


۱ حمد قاسم بن هندو شاه استر آبادی المعروف فرشته ۰ تاریخ فرشته تالیف 
بر گز ( وووز8 ) سال حاپ ۲ میتی ص ۳2۳ 


[۱ ۵ 


۱9 


. فم‌رست سنین و حدود اعصار و شجره دودمان تیموریان 


حل و د اعصار 
شباره نام شاهنشاه سال هحری سال میلادی دارالسلطنه" 
. شاهنشاه هبرالدین حمد پابر 3 ٩‏ ۳ ۰ ۱ دهلی 
۲ شا هتتاه نصرالدین کمرلت هایون 9 ۱9۳۰ دهلی 
۳ شاهنشاه حلال‌الدین کملب | کر 5 ۱۵۰ دهلی و لاهور 
:1 تج ز 
۲ شاهناه ور الدین مد جم‌ نخس مج ء ۱ ۰8۵ ۹ دهلی و اهور 
و سم شهاب الدین ود شاهحیان خر ۱۰۳ ۸ 1۲ ۱ دهلی و لاهور 
. شاهنتاه حی‌آلدین اورنی ژبصب ۹ ۱1۰ ددلی و لا هور 
عالمکسر 
۳ شاهنشاه قطب‌الدین تیاه عالم ۱۱ ۱ ی 6 دهلی 
بهادر اول ۱/۳ و 
شحره دودان تمم‌وریان 
و ه یون 
سب ار هد حالم حاتم کابل 
۹۳ 
و۳ حمانکسی 


و۳ رت خسرق بر پرویز و شاهحپان مسب حهاندار م۳ شهریار 


۱ 


ای ۲۰ ۱ سر سس ۱ 
و . و دارا .ع.و شجاع ب,. اورنگ زیب عالمکیر س‌اد بخش ۱۰۰۸ 
۱ ۱ ۱ , 7 
مد رم . ۱ اعظم مب ۱ 4 شاه عالم اکس ۱۱۱ ٩ب‏ کام بخش 


کاخ نو 


۳ 


۱ 4 موس سلطنت تیموریان در هند یعیی ظمپرالدین 
و ب, بابر از حیث سخنور فارسی ۱ ۳۳ 
حمد بابر مثل سلاطین پرشین در هند. نه 
تنپا .علم دوست وسخن پرور بوده پلکه حودثی طبع ساچم فیلات ۰ 
زبانش تری بود و زبان سمی و دولی تآنمدت به سعی سکندر لودی حنانکه در 
بخش سوم این رساله شرح داد.ءم ناسی بوده که درعام شبه قاه پاک و هند 
ترویج یافته بود و فارسی گویان زبان هندی را هم یاد کر فته بودند 9 حه 
زبان اردو عت تاثیر زبان فاسی وحود یافته بود ولی تا آعدت ترویج نیافته 
پود بلکه میتوان گفت که هنوز کاملاً تشکیل هم نیافته باکه بامتزاج الفاظ 
تری و فارسی و هندی صورنی میکرفت و اینقبیل ترویج شعر در هند از زمان 
امیر خسرو دهاوی و در پنجاب از زمان بابا فرید گنج شکر آغاز کرده بود که 
آنرا مفصلا در بخشس سوم این رساله زیر حت آورده بود.ء . 
اینجا متصود با باین حواله اینست که خود فمیرالدین بابر که طبع 
سلجم بیداشت غبر از اشعار تری و فاسی بزبان اردوی موجه آن زان 
هم شعر گنته است و ما صواله آقای عبدالغعی این شعر ازو زیر تحریر مپار.ع ۰ 
مجهکا نه هوا کجهٍ هوس بانک و موی 
ققرا هلیفه بس بو لغو سبد ور پانی و روتی! 
غیاست: .که درشعر مزپور فتط هوس و بس عاتضا فارسی است و میک نه هوا 
و موی و پانی و روی هندی است و دیکر کلات تری است .۰ 
خون: آشست:. ده بابر بزبان فارسی شعر خوب گفتد است بمثلا وقتکه او 
پانی پت را تسخیر کرده م‌دمان آجا را گرفتار کرد ۰ ایشان برایش قومی عجائب 
بودند ۰ لا اینقبیل حاطرات خود را که در بیت زیر ابراز موده 5 
کنتند است ۰ 
پریشان جمعی و جمعی ‏ پریشان 
گرفتار قومی و قومی عجائبه 
پیش ازین که ما شعر فارسی در لاهور در عصر بابر زیر حث آرع 
لا زم ات گ: اف راجع به شعر فارسی بابر حیزی بگویج تا روشن شود که 
خود سبک شعر آن شاهنشاه حه بوده که زیر سربرستی او شعر فارسی 
تفت . کر 3« 
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اگر ما شعر بابر را که بزبان فارسی کفته مطالعه 


نتشک: گرد پا!ٍ : 1 5 
د‌ ‌ د :2 تنم روشن میشود که او کلام سحنوران بزرگ 


شعر فارسی مشل رباعی حیام و مثنوی عطار و رومی و غزل حافظ و سعدی را 
حتماً خوانده باشد بر دلیل اینکه او بعض از اشعار در تتبم سخنوران مزبور نوشته 
است مدا این مطلع معروف ار غزل حافظ ملاحئله شود ۰ 
تخر یست خر خی 39 هیچبن کناره دیست 
آحا حر آنکه حان بسا رند حاره نیست1 
و این شعری از غزل بابر که شمد قاسم فرشته درح کرده است اینحا 
نقل بيکنم بلاحظه شود که عینا در تتبع غزل حافظ است و در تام 
با ک و هند مقبول عام شده است ۰ 
نو روز و نوبپار و مي و دلبری حخوش است 
با پر بعیش کوش که عالم دوبا ره توش * 
و از لحاظ موضوع روشن است که این فکر می نوشی و خوش باشی در 
زندکانی همآن فکر حیام است که در رباعیات او پیداست مثل اینکه سروده ۰ 
بر حمهره 33 نسچم نوروز حوش اشتاا در صحدن حمن » روی دلفروز وش اتعتن 
ازدی که گذشت هر چه گونی خوش‌نیست خوش‌باش زدی مگ وکهاس‌وزخوش است3 
ق‌الجمله میتوان کفت که شعر بایر آن ضحیط بابر را که از دور صوفیان 
بوده عکاسی میکند و آن تشبیپات و استعارات پیانه و می و باده نوشی اصلاً همآن 
اشارات و (وانطاوونع) سیمبول شراب معرفت و می عشق است که درشعر ایران 
آن دوره از شعر رومی و سعدي تا حافظ وجامی پید است ۰ ۳۹ با یمد صفات سک 
ب ده وجود سبک عراق در | از روی عقیده نقادان معاصر شعر فارسی بر سه 


ب دیوان حافظ تالیف هحمد قزوینی و د کتر قاسم غنی ۰ طمهران ۰ ۱۳۲۰ 
هجری شمسی چاپخانه جلس ص , هه 

شحمد قاسم بن هندو شاه اسر آبادی المعروف فرشته ‏ تاریخ فرشته 
ر وععزظ 801 0 ) سال حاپ دسانی ۳۲زا م میتی ۳ 

م خیام رباعیات عمر خیام (تالیف دکثر فرید رخ روزن ۰ برلین ۰ جأپخانه 
کاویانی» ۱۳۰ ش» ص ۱۳ . 


۱۹ 


*نمتستین 0 1 شعرای پا رسی ۳ لعبد از اسلام در اد ییات و شعر 
فارسی اتخات. کردند. شتا هر یبای ااست که کاهی تدای کت 
بر ای 4 و هه فده آنگه. ردان ارگ ام 
از ند ان و حراسان قد. ع ۰ بلج ۰ با را ۰ سم قند و خواررم بوده اذل ۰ 
شعر فارسی داحل میشود » .1 
ما در بخش دوم این ساله صنات "سیک حراسانی» را مفصلاً در بیان 
آو رده ار - برای اینکه سکت عراقی در همین ععمر بابر در شعر فا رسی لا هور 
و بعد شتکتا هند ی » 0 در عصبر | کری پیا یه" تکمیل وسیده در بیان 
حواهم آورد ‌ 
املاً "سیک عراق» در شعر فارسی ایران تقریبا در قرن ششم هجری یعنی در 
ععبمر سلحوتیان وحود یافت و بعاد از ترویج و دوسیع تقریما در بدت دویست 2۳ 
یعتی از کرن ششم تا هم هجری بالفاظ دیگر از عصر سلجوقبان تا عصر تیموریان 
پپایه" تکمیل رسیلد و بانیان سیک عراأنی » مثل حال‌الدین و کال الدین اصفمانی 
و نظامی گنجوی و سعدی و حافظ شبرازی از اصفبان وری و نبراز بودند و این 
همه شسپرهای آن زبان مشتمل بر عراق و ایران بیبود ازین لحاز این سیک وی 
قفا سک فان سوت تردیاه 
از روی حقایق ما بانیان "سبک عرای» را بدو گروه ختص میکنم : 
راو ۵ کف سمل ترستوران:شی‌های. غراف آنیان. مثل 
اصلا بانیان "سک عرایی» اند . 
گروه دوم ۰ که مشتمل بر سعدی و حافظ شیرازی است و ایشان که از 
شبرار (فارس) هستند ار حیت بائیان "سک فارسی» هم 
معروف اد ۰ 


وی بر دلیل اینکه "سک عراق» دارای صفات هر دو گروه "سبک عراتی» 


۱ شمهایی علی | کر : روابط ادیی ایرال و هند . حا پخانه کتابفروش مس گوی) ۰ 


طمهران ایران ۰ استند پار ماه ۹ 1-۲ که تا ۳ 


۰ ۱ 
و "تیگ فارسی» اشتخ میتوان گفت 19 تسکت عرای» پامتزاج صفات هر دو 
رو مزبور بوحود آیده تین یافت ۰ 


۲ را اه کی و و 
ب ه, سبک عراقی و صفات آن ِِِ ِِ ص پدو گروه 


و سمیزات که آنرا از "سک حراسانی» هم مخص 

شبکند دراینحا شرح میشود . 

صنات سک عراقی مختض ِ 
گروه اول 


. دقت و لطف معاینی و حدابیت در شعر 
۲ اظهار حدبات انسانی در شعر 


5 روانی وه ای الفاظ وتان حمله بندي 


بم. ای قصاید طویل ترودج غزل در شعر 
ه. تخیل آرای در شعر 


صفات سک عرافی ختص 
ب, گروه دوم 


ب دخول اصطلاحات عرفای و تصوف مثل 
اصطلاحات زیر که بعد از قرن پنحم و شم 
هجری در شعر فارسی آغاز کرده است ۰ 
آنتش عشق ۰ پر میکده. می آتشین ۰ پر پیانه کش- قدحی می ۰ و پانه 
شکن وغبره ۰ 
م - آمیختی مضامن و افکار شاعرانه با خیالات و عقاید عرفان تصوف 
درین مورد با این غزل حافتا که دارای همه صفات مزبوز و پترین 
دلیل.. متعمل... نید ضنات. سک غرای* است.:تطور عونه زیر قلم میاریم ار" 
افکار شاعرانه با عقاید تصوف و دقت و لطف معانی و اظپار حذبات انسانی و 
ویو شیوای. الناط و آسای ماه ستی. را که عایند ی میکیه در اشعان زیر غزن 
حافظ » پیداست ۰ 
شاه شمشاد قدان خسرو شبرین دهنان .که بژکان شکند قلب همه صف شکنان 
مست بگذشت ونظر برمن درویش انداخت ‏ گفت ای چشم و چراغ همه شیرین‌سخنان 
تای از سم و زرت کیسه هی خواهد بود . بنده من شو و برخور ز همه سج تناد! 
و تخیل آرای هم ملاحظه شود 


کمتر از ذره نه ای پست مشو مپر بورز تا بخلوتکه خورشید رسی جرخ زنال* 


غی فاسم) جاپخانه مجلس ۰ مرا .۳۲ هجری شمسی ص و۰ ۲۰۱2۲ 
+ ایضا صب و ۲۰-۲ 


۱-۱ 


و دخول اصطلاحات عرفانی مثل قدحی قسی. * چاان پیانه کش و بیان شکنان هم در 


بر حهان نکیه مکن ورقدحی می داری شادی زهره حبینان خور و از ک بدنان 
پر پیانه کش من که روانش خوش باد ی پرهیز کن از صحیت بیان شکنان1 


عتصر اینکه "سیک عراتی» با همین صفات از ایران استحراج کوده بعد ار 

عبر غزذویان در نهعر فارسی هلب خصر و صاً در عصر ابر جسرو دهلوی ورود 3 
و آخرا در عصر ظپهی‌الدین عکملب با بر درشعر فارسی لا هور هم امتزاج یافت ۰ 
, وء ورود سیک عراقی در شعر | ا گر ما تاريخ شعر و ادپ فارسی هند را مطالعه 

فارسی در لاهور در عصر با بر کنو روشن میشود 4 از بان تلپسرالدین باپر که 
بموسس سلطنت تیموریان بو ده ۳0 آخرین تاحدار این دودمانل یعی ۳ بان بهاد ر شاه 
خلفر حصوصا درزیان تا ها حلال الدین حملت | کس پادشاه که دون در صفحات 
آنیه بفصلا خواهد شد یک جمع غفیر سخنوران فارسی از تر کستان و افغانستان 
و ایران رو به هند عوده بدربارهای شاهان نیموریان منسلک رت تترحه 
این شد که آن زبان و شعر فارسی که در آغاز سلطنت نیموریان در سائر تقاط 
شبه قاره با ک و هند ترویج یافته شده بود بیشرفت هم کرد ۰ لذا یک اضافه 
تا درغام ادبیات فارسی حه رن و حه در نظم پوحود آمد _ #صوصا 
شعر فارسی پا ک و هند درمقابل شعر ایران دک اضافه‌ی ۳ بدنیای شعر و 
ادب فارسی تفویض مود ۰ 

خام گرامی الیزبیت اسه. رید ( م۳6 ۸۵ ط/عطهعن(۳ ) همین معنی را اینگونه اظمار 
داشته است ۰ 


۵۸ 0۴ 0۳۵00۱100 38 طا صعزوع۳ ۳۱/۲ ۱۷۱6 10 صهعهط امه 001۵]؛ 
۵۵ و۱۷۵ ]۵0 م۵ وا ها و۳۵۳ 0۳1621]ونط 
2 02۲ 2ظ 1۲۵18 


تیموریان تاریخ نویمی در هند هم زیاد پیشرقفت میحر ۰ 
جامی بنظظر میاأید لا زم بود کد سحنوران فارسی گویان که بدر با رشی تاکن 


۱ (حافظ حواحه شمسا لدین) ۰ دیوان ۰ (ندوین با هتام ب9۳# قزوبی و د کنر غی‌ناسم) 
حا بح نه تعاس هران ۰ ۳۲ , هحری شمسی ور 


.0 .۸ اهنا ۴۱۱2۵ ها ۱۷۵46۲ رنه بصن ۲۱۵۳۵۱۱۱۳۲6 ۱مزومطر 2 
34 ,0 ,۱6280-1813ظ0) #رندم‌صیت 290 6عع1:ظ ۰ ٩۰‏ 18 ۶۳8۲60 
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بودند مثل او هم فلسفه تصوف و عرفان را در شعر فارسی میآوردند ۰ و بابر 
ود تلد فا سس و یدهم بلکه سعت. سس و ات تفرگ صاقمه تن «ساری از 
دانشوران و سخوران ایران رو به هتد مودند و شعر فارسی درپاک و هند در 
مقابل شعر ایران زیاد پیشرفت نود و باعث دلسبتگی سخنوران کییر ایران مثل 
جامی هم کردید . 
در دور خلحیان و تغلقان حافظ شبرازی که همعصر امیر تیمور گورگان بوده مایل 
به شعر فارسی در هند گر دیده بود بر همین سبیل در عصر لمیر الدین حمد بابر 
سخنور معروف ایرانی ملا عبدالرحهمن حامی مایل به شعر فارمی هند بنظر میاید . 
مثل در زمان بابر مولانا جامی به شمخ مد هندی که ملک‌التحار بوده 
و شعر هم میسروده روابط دوستی میداشت و او را از حیت طوطی شکر شکن شمرده 
درادبیات زیر باینصورت خطاب کرده است ۰ 
طبع گویای من آن طوطی شکر شکن است که ز خو نابه" دل لعل بود منقارنی 
جامی اشعار دلآویز تو حنسی است فیس بود آن حسن ادا لطف معایی تارش 
همره قافله هند روان کن که رسد شرف مپر قبول از منک العجارفی: 
اصاز از زبان بپابر تا عصر حلال الدین محمد | کسص مس کئز شعر و ادب فا رسی 
دهلی 1 بوده همین است آن حمنزار شعر فاسی لاهور که در دور 
غزنویان پر ببار بوده در زمان بابر هم خزانخورده شده بود ۰ لذا بین آن همه 
سخنوران که منسلک بدربار بابری بودند تنها یک سخنور آتش لاهوری از لاهور 
پوده حنا نکه فپرست اسامی سخنوران فارسی دز غعض بان که از "تاریخ زبان 
و ادب فارسی تیموریان هند» ازمحمد عبدالغیی ماخوذ کرده زیر رقم میارع عیانست» 
"جامی و سپیلی و طفیلی و بیانی و حسیی وفانی و سلمان شاه وفائی د .کی و 
قاسمی و آتش لاهوری و مولانا شهایی و مبر ابراهیم و بو سعد و بنای 
و هانعی» .2 
البته میتوان ۷ این ناحیه ی لاهور ا گرحه در زبان مهس الدین 
حمد بابر هم از حیث حمنزار شعر خزانخورده مانده ولی از نغات شعر فارسی کاهی 


ب کلیات جامی در مطیع نول کشور تکهنثو در سال .و م طبع گردید 


ها 


1 16۴۵۱۸۳۵ 6 6ج 4ع۱اصا ما۳ زه ۳۶۶0۳۲ ۸4 : (اصددات دا 0عصصعطن ]) 2 
۰ 09۵۲6 ,80 ۷010-026( ۵0 ۵:۱۳ ۱۱۵ 


(ملک‌التجار یعتی شیخ مد هندی) 


۱۳ 


کاملاً بینوا عانده. مثلا در صورت اسامی شعرای نامبردةٌ عصر بابری آتش لاهوری 
درآن مثل عقدلالی بنظر میاید . 

بدینجپت که آتش لاهوری تا زمان هایون پادشاه میزیسته و شعر سروده 
است ۰ لذا مناسب است که ذ کرش درعصر هایون مفصلاً در بیان آورء . 
الته بر دلیل اینکه بيین ام سخنوران فارسی در عصر بابر تا آتش 
لا هوری مایند گی شعر فارسی در لاهور کرده است ۰ لذا سیک شعر آتش 
لاهوری را اصلً سبک شعر فارسی عصر بابری در لاهور میتوان یاد کرد و سبک 
شیقز انس لا هوری دارای همآن موضوعات عشق و عرفان اش 4 درزمان 
بابر بجپت دور صوفیان ترویج میافت ۰ بنابرین میتوان گفت که سبک شعر فارسی 
درلاهور درعصر بابر سبک عراق و دارای همان موضوعات تصوف و عرفان 
فک با یات مرن ات رال : 

ب - عصر تصیر‌الدین محمد همایون و شعر فارسی در لاهور 
و ره ۸ ۲ 
م الف. هایود از حیث سخنور | بعد از زمان ام خسرو دهلوی درسائر نقاط پا ک و 
فارسی هند شعر فاسی در هر صنف نظم چه از قصیده 

و رباعی و مثنوی . خصوصا در غزل جنان ترویج یافته بود که نه تنما 
سخنوران آنزمان شعر سرودند بلکه فربانروایان آن عصر هم متاثر شده شعر ها 
گفته اند خصوصاً شاهان تیموریان ۰ و نصیر الدین مد هایون پادشاه هم مثل 
پدرش ظهیر الدین محمد بابر شاعر خوش کلام بود بلکه میتوان گنت که در 
صحنه‌ی سخنوری ازو سبقت ربوده و تقریباً در هر صنف نظم چه در مثنوی 
و رباعی و غزل شعر های دلپذیر و پر مغز سروده ۰ مثل محمد فاسم قشعه آن تعوی 
که هایون پادشاه مناسبت فتح قندهار گنته در بیان آورده است و ما چند ابیات از 
آن زیر تحریر میارع ۰ 
مشنوی 
باز فتحی ز غیب روی ود که دل دوستان ازو بکشود 


1 


بعد ازان فکر ک ر هید کنجم عزم دسخیر ات وتان 
یا المی میسرم گردان دو حپان ر مسحرم کردان! 


و محمد قاسم بن هندو شاه استر آبادی المعروف فرشته : تاریخ فرشته (تالیف 
بر گز بیی ۱۸۳۲ م) ج را ص رهم 


۱-۲ 


روشن ات الا ۲ اشعار مزبور خاطرات دروی آن پادشاه غاری نصبرآلدین 
هاپون را آشکار میسازد و میبینم که اصلا همن شاهنشاهان پا ک و هند 
هستند که در شاهی فقتری کرده اند . 

اگرحه از لحاظ شواهد تاریخی این پادشاه غازی قندهار را بزور بازوی 
نبرومندی خود فتح کرده بود وی که یک مد درویش مشرب بوده هیچ 
وقت بر نرومندی خود اعتقاد نداشته بلکه کملا معتقد اعان بالغیب بنظر میآید 
حنانکه فرموده ۰ 

باز فتحی ز غیب روی ود که دل دوستان ازو بکشود! 

و مناسیت امداد غمعی در حضور حداوندی ربان ۳ ر با ینصورت اند ۸5 

ازین گذشته این بادشاه غازی یک مفکر روزکار و یی از الوالعزبان 
حانتمتانه هم بنظر میاید حنانکه حودش میفرماید ۰ 

بعد از آن فکر کار هند تنم عزم تسخیر ملک ند کنهة 

مج ۰ ۰ ۰ ۰ 

یا الببی بزم گردان دو حبمان ۲ سر م گرد ان4 
روشن میشود که هایون پادشاه باوحود شاهنشاهیت ار نیابت فشیری یمان اند 
نبوده و اینجا که معلوم است او هیچ وقت تسخیر این دنیا نخواسته بلکه 
آن حمان ر فراموش نکرده آ ثرا هم طلبیده اففتت 

۰ ۰ ۰ ض ۰ 

یا الپی میسرم گردان دو جهان را سسخرم گردان؟ 
که این شاهنشاهان درویش مشرب در زندکانی روزسه‌ی خود شان هم از خدا 
غافل نبودند و این تاثبر مکارم اخلاقی که از شاه تا فقبر آنزمان درسرایت 
0 بود حتما بتوسل صوفیان اسلا م پو جود ادن پود ۰ همن اششن. حه از عصر 
ابر حسرو د هلوی ۳ عصر تیموریان در شعر فارسی ان شه فاره حه در لا هور 


حمد قاسم فرشته ۰ تاریخ فرشته (تالیف بر گز) ایضاً ج ,-ص هم 


1 و9 وو و9 و9 و و 
۳ 1 وو و 7 و و9 و 
۳ 9 و رم و و و9 و 
۵ 


2 ۸ 1 12 2 2 2 


۱2 
و حه در نقاط دیگر هندویبتان موضوع سخن عسق و فلسفه تصوف و عرفان 
مانده 0 ۱ ۱ 


بقول محمد قاسم فرشته هایون پادشاه رباعیات هم سروده است و یی از 
آنها کد درج کرده رير رقم میکنجم 


ای آنکه | نیس خاطر محزونی جوا ن طبع لطیف حویشتن موزونی 
ی یاد تو نیستم زمانی حرگز آیا تو بیاد من عزون حونی! 


۱ بقول اپوالفضل ها یون» صاحب دیوان هم بوده۰ حنانکه 
با میفرماید که 


*دیوان آنحضرت ( ها یون) در کتیخاند" عالی موحود 2 


متاسنانه اس‌وز دیوان هایون پادشاه بدست ما نسیت البته حند ابیات از غزلیات 
0 زیر قلم میار.م رل غزی اران آ هت 


کار من با مپوئی افتاده است در دروع آنشی افتاده است 
خانه ام روشن شد از روی حبیب پرتوی ار مموئی افتاده است 
دل سا ای حان بپر سو می کشد تا دلم با . دلکشی افتاده است 
کام دل خواهم گرفتن این زسان چون بلست سر خوثی افتاده است 
عقل‌وهوش از من خحونیدای بتانل حون هابون بیمشّی افتاده استة 


کی ره بر که تن اوه کته ا نت الست 3 
خوش آنکهبا خیالت طفری شسحه ببودم وز شوق سرو قدت از پای خسته بودم 


, حمد قاسم فرشته + تاریخ فرشته ۰ (ایضاأ) ج , ص رهم 
۲ ابوالفضل ۰ آئین | کری ِ تالیف مولوی احمد علی ککنه اشنا اکن سوسادتی 
بنکاله عم مج ص مر دس 


اوطع۱۷۲۵ اج ۱۱۵۲۵۱۱۲۰ ۵۱۵ 10۵۱۵۵ جع آه 5۵0۲ 4 : 00۵01 .۸۵ ,۷۲ ٩‏ 
۰ ۰ ]1 )2۲ ,1929 ,۸۱۱۵0۵0۵ دوع ۳ 10012 و60۱۲ 
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دی سوی نن که یدای پرسیده ای حه جالست 
از .عت انا نت سار اخعه: .جووع 
در شرح غنجه" او هر گز نگفت حری 
لب را درا حکایت پیوسته بسته بودم 
حقا که چون هایون در حال وصل بیخود 
با دوست در حکایت از حویش رفته بود م1 ۱ 
روشن است که لامش حیلی حادب و دلپدیر است و زبانش شاد 3 
تمریی دارد رین اد احساسات دروی را ابراز موده است و البته زبان غحزل 
بکر برده است ۰ و موضوعات شعرش عشق و تصوف و سبک شعرش عراي است ۰ 
مقصود ما از شعر ها بون پا دشاه 4 درعحت آورد.ء افتست 9 این 
شاهتاه نه تسا سخن سنج و سخن پرور بوده بلکه حودش که سخنور بوده حخونه 
۳ 9 د‌ ۳ ۳ اف فد د ور نداده تاسنكت و ح؟ نه م ب که 

ی ی 2 رد پ 
دربارش خالی از علاع و فضلاء و سخنوران باشد ۰ و حقیقت اینست که در عصرش 
شعر فارسی و ان حمنزار حزانخورده دعر فارسی که نامش لا هر انیت 
هم تالی از شعر مانده بود و ذ کرش در بیان میارع - 

2 ۹ سخنوران فارسی ملک | گرحه موصوع ما تنم راجع به شعر فارسی در 
هایون پادشاه منسلک بودند هم باید کرد تا بدانم که سبک شعر فارسی در 
هتاب حه بوده استت و در برابر آن سیک شعر فارسی درلاهور حه صورت گرفنه ؟ 

بعلد از مطالعه تاریخ و نذ کره‌ها راجع با شعر و ادب فارسی ان شمه قاره 
ذ کر سخنوران فارسی دربار هایونی مجمل زیر حث میارع ۰ 

+ ابان انته بای پنی : یی از معروقترین سخنوران فارسی منسلک بدربار 
هایون بوده ۰ او شعر عارفانه و عاشقانه و بزبان ساده و شبرین در نظم آورده است 
مثلا این مطلع ای از غزلشس را ملاحظه فرمایید که بتوسل آقای حمد عبدالغی 
از نسخه ریاض‌الشعرا در کتابخانه بوزةٌ بریطانیه بدست ما رسیده است ۰ 

مدام از حسرت آن لعل میگون 0 دارم صراحی وار پر حون 
تو جون لبلی مقم خلوت ناز منم آواه عالم چو نون" 


۷۵۵۵ ۵۲ 1۱۵۲۵۱۷۲ 070 ع 4و۵ ۳۵۲۱۵ زن 2۵0۳ 4 : 06۳2۲ .۵ ,3 1 
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۱ 


روشن است که این الستعارات مثل لعل میگون و دل صراحی پر خون 
و تشیهات چون لیلی مقم خلوت ناز و آوارُ عالم جویجنون اصلاً می عرفان و اشارات 
عشق حقیئی را یاد میکند - 

, بولانا جلالی هندی : هم غزل گو و بدربار هایون منسلک بوده و 
صنایع و بدایع را در شعر بکال خوی بکار پرده ی حنانکه آزین شعرش عیانست 
و از صبح گلشن نقل میشود . 

زا هد ز جام پادة تلعل نو مست شد 
روی تو دید و عاشق آتش پرست شدا 

پ . نادری سمرقندی : بقول صاحب ماآثرالعجم نادری2 از سمرقند آمده 
در آگره سکنی گزید ۰ این شاعر معروف هم بدربار هایون منسلک بوده و در 
هر صنف ‏ نظم چه درقصیده و رباعی و غزل شعر ها سروده است ۰ ملا عبدالقادر 
بدایونی ابیات زیر از غزلش نقل کرده است ۰ 


وه حه خرام است قد یار ر بنده شوم آن قد و رفتار ر 
یار سوی ما به ترحم دد یل ام مگر حاذب اغیار راو 


0 12۵۷0۲۷۵۲۵ 206 012۲طمو 60طاهانامطلاعنل 2 م7۵ (نطی۴ طاوعی) ع۲۲؛ 
۵4 ۱ ۱۴ 
یعی کاهی کت . تن یکتایی روزکّر و شاعر دلیسند هایون پادشاه بوده . 
و این سحنور بسیاری ار قصاید و قطعات و وس ها یون پادشاه کفته و صاحب 
دیوان است روانی در بیان و شبریبی در زبان دارد ۰ بدایونی حند غزلیاتش را 
زير رقم آورده و ما اینجا دو مطلم ز غزلیاتش بطور مونه نقل میکنم 
مطلع غزلی 


چون سایه همرهج بپر سو روان شوی باشد که رفته رفتهد ما مهربان شوی 


+ علی حسن خان ؛ گلشن ۰ بهوپال ۰ ۰و ۲,م ص ۱.۰ 


ب ومد عظم الحق حنیدی ارم ال با فش ِ باثر عجم ۰ مطبوعه شاه ایند کمیی 
۳۳_۳۳ 

[ کره دا 2۸ 

م۳ بدایویی ۰ منتخب التواریخ ی ی ۳ ۱۳ 
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حون تار عنکبوت ز هجر تو شد تم »۱ کرهد خراب ازان نت مسکم [ 
وی ی از ید یی مامی رز 
تقلید سلال ساوحجی وظمس فاریای کرده است ۰ آقای عبدالغتی معتقد* است که این 
سخنور بدربار هایون اول کسی است که علم جوم را در شعر آورده و در قصیده 
تتبع انوری کرده است ۰ مثل این مطلع که نقل میشود ۱ 
عم ییحی بل بان سم لاله فانوس سر افروزد و ث گس مشعل* 

و . مولانا حالی بدخشانی : از بدخشان است و یی از ببترین سخنوران 
منسلک بدریار هایون شهرت گرفته ۰ 

ء . یوسف بن مد هروی يا یوسفی دهاوی : یوسف بن مد طبیب خاص 
بابر بود و سپس از حیت مب منشی بدربار هایون هم منسلک بوده ۰,بقول صاحب 
ماثر عحم نخستین سخنور در هند است . که اصول حفظان صحت را درشهعر فارسی 
آورده ۰ و بقول صاحب صبح گلشن تخاص یوسنی دم کرده است و این شعر ازوست : 

میزد سیر لاف و بکوی او شد آفتاب ۱ بر آبد بروی او5 

بر . مر وحی : نه تنبا سخنور بوده بلکه بدربار هایونی سخن بروری 

هم شیک ده است و بقوله مد عبدالغتی مر علی شبر بدربار سلطال حسین و 
عبدالرحم خانخانان بدربار اکری اهمیتی میداشتند بر همین سبیل مبر وحی 
بدربار هایون پادشاه حخرم بوده است ۰ 5 
٩‏ شیخ عبدالواحد شیرازی : از شیراز آمده در آگره سکنی گزید ۰ شاعر 
رل کی ات مغر پر هویم دق فیرش فان هتفه ارت 
عتانکة بذایوی, این شعرتی :زا قل. کرده ات ۱ ۱ ۱ 

از بی که آن جفا جو آزار میناید اند ک خی فان تایه 


پدایونی ۰ منتخب التواریخ ایضاً ص ۱۳ 

۳ ماثر عجم ایض با ۸ 

م ایضأً ج ۱ ص ۲۶۲ 

ی عظم الحق حنیدی ۰ مأثر عجم ایضاً ص ی 
ی نیشام و 


4 .016 0۲,۰ 16۳۵۱۱۳۵ 00 ۲۵۵۵82 هدع زه 0۲ وا ۸4 : تجحطت) ,۸۵ :]۱ ٩‏ 
۰ ۰ و11 


ء بدایونی : منتخب‌التواریخ ج بر ص همم 


۱2٩ 
خواجه ایوپ : شاعریست که در غزل و قصیده و ریاعی شعر‎ . ۰ 
گفته و بدربار هایون هم فیلکت بو ده ملا  عبدالقادر بدایویی رقم طراز است که‎ 
"نواجه ایوب این ابوالبرکات است که ابا عن حد از بزرگ زادگان‎ 
۱ 1۳ ات ات4‎ 


بدایونی این مطلع قصیده از خواجه ایوب که در بیروی سنان ساوجی 


گفته هم قثل کرده انیت 


۳ ۱ دل در دن‌سن حون فانوس دامنم با کت شد و خا کت کرفتان بر و 


رون انفتت. .م۸ سیک شعر این همه سخنوران فا ری 9 بد زبا ر 
ها یون ۱ بو د دد همان سیک عراق بو ده و موضوعات شعر ی 
بر عشق و عرفان مشتمل است ۰ ۱ ۳ ۱ 

در برابر ایممد هو و ادب فارسی مثل دهلی و و و لکهنونی 
(بنکّل و سئله در عصر هایون پادشاه صورت شعر در حمنزار حزانخورده شعر فارسی 
درو لا هور هم مطا بت گناد ۰ 

ب, , آتش لاهوری . طبق شواهد تاریخی غیر ازین همه یک سخنور 
معروف 9 بدربار هایون بادشاه هم یلک بو ده آتشی لا هوری از لاهور است ۰ 
3 در عصمر بابر و هایون دیگر سخنوران فا رسی هم در لاهور زندکنی کرده باشند 
وی هیچ آثا ری ارایشان بجز آنشی هوری پلشت سا تست اقترا اینکه موضوع 
در بیان میارع ۱ ۱ 
د. آذش لاهوری ت و |ایاد نام ات سخنور مد شاه و تخاصی آنش 

(۹۳ه) لا هوری ات و بعضبی از بل 2 نویسان ما ی 
تخلصش را به تصحیف ای آتشی ۰ انسی یا انیسی هم نقل کرده اند ۰ حالانکه 
ملا عبدالقادر بداپونی که تقریبا همعصر هایون بوده تخلص این سخنور را 


ب بدایوای جب ص مج 


+ بدایونی : منتخب التواریخ (ایضاْ) ج , ص ۸« 


۱۰ 


مثلا ممر حسن دوست سنبلی در تذ کرءةٌ حسیتی تخلصش را انیسی , قندهاری 
نوشته و حواله اش ایئست پخت ها یه 


"بر نیسان اوج گپر باری مولانا انیسی قندهاری واقعه نویس بابر 
بادشاه بود و در رمان مصد و هفتاد وسه رحلت نوده» ۰ 


بر همین سبیل صاحب شمع انجمن تخلص را به انسی تعیحیف کرده 
د کرفون اینطور دربیان میارد - وان 9 


"انسی محمد شاه قندهاری از ارباب زاد های قند هار انش ۰ همراه :بای بادشاه 
در هند آمده و مدما واقعه نویس بوده و بعد در عسهد هایون. پادشاه: لیز 


4 حِ 2 
عتاصب ارحمند سرفراز کشت و در لاهور دز 22۳ در گذشت 2۰ 


۹ تخر ۱ رن ببا ات 
‌ د#یر ور واه با فَ 9 پد 


ایشان متحصر بر بیانات دیگر مورحین ی بل وم نویسان فش تست ۶ بیان 


سک ی 


له عبدالقادر بدایونی 4 حودش همعصر هایون و | کر بوده ۰ د رست تر ۳ 


حقیفقت آفشنتن 4 هر دو کل کنو نویسان که 


ت 


قابل قبول است ۹ ‌"- 9 
حنا نکه رقم طراز 5 ]رن دج 4 با میم ۷ وس یر 
دهاجم جهن . سنا 4 


آنشن قندهاری همراه باپر بادشاه در هندوستانل آیمده واقعه نویس ن 
بعد ازان در مثلازمت بادشاه غفران پناه نیز ناک رت رحتهند * سرافر اژ 
۳ ۰ ۰ 5 ار ۳ نیت ۶ و 
8 در لاهور در سنه مبصد و هفتاد و سه (2۳ عم) ذر گذشت3 


۳۳ 


بر دلیل اینکه این سخنور کببر همه‌ی عمرش را در لاهور چتر بزده و جان 
بیخا کش سبرده ما او را عبای آتش قندهاری بعنوان آتش اهوزي" یاد میکنم ِ 


۲ متاسنانه نت این و شورین 7 ۳ پدست 
. 5 ی ان هد 


را ریر عحعت ۱ مخله ك طد ای از عزده نس ۳ راید ۱ 


۳-۹ سدد کمک : 


ب میر حسن دوست سثئبلی ؛ ِِ حسیی ۰ بطبوعه ‏ تولکشور. رت ی 
۸۵ ۵ گس ۲ ۳ 
امرالملک سید محمد صدیقی حسن حال : شمع آنجمن ۰ مطبوعه ِِ 9 

بهوپال ۳+ هحری ص وه 1۳[ 
۳ بدایوفی : منتخب‌التواریخ (ایضا) ج ۳ مگ ۱۸۰ خی نک رخ وبا 


م بدایونی : منتخب التواریخ ۰ (ایضا) ج ۳ وان مرچ یت سننه ‏ رید 


م۳ 


روشن است که کلامش پر سوز و جالب و دلکداز است مثلا در مطلع 
مزبور حس ميکنم که آتش لاهوری مارا درچشم خانهة خود نشانده سیر دریای 
اشک میکناند وبا در بحر موج اشک ریزی خود مان را غرقاب میبینم ۰ 
یک جای دیکر میلان طبع اهل وفا را جفای سیمبری بکال حسن ادا باین 
الفاظ ابراز داشته است ۰ 
از لعل وفا بیخبری را چکند کس مایل جفا سی‌بری را چکند کس! 
بر همین سپیل یک جای دیگر مبوب حفا پيشه را سر کین و چبن عبین 
شدن و خنجر عیان و تیغ بکف برای خونریزی و جفا پیشی را باینصورت دعوت 
میدهد که - ۱ 
خنجر میان تیغ بکف چین بجبین باش خونریز و جفاپیشه کن‌و بر س رکین باشس* 
خصوصاً این شعرش را ملاحظه کنید که : 
کر ی ی شاد ی ایا مه لو 
تا کنیم از پی جام سٌی گلگون نک و دود 
عیانست حلوهُ به در شفق و تک و دو از پی جام می گلگون همه ی 
همه استعارات و اشارات از تصوف و عرفان است و درین شعر همان رنگ می 
خافظ اقیراری. و عمان -هما هنکن بعاه تس بت میدق شک: غعرین هنن 
سبک عراق است که از صحنه شعر ايران استخراج کرده وارد حمنزار شعر 
لا هور شده بود ۰ 
۲ و. سبک شعر فارسی در لاهور | شرح داد.ع که در عصر بابر و هایون بین آن 
در عصر بابر و هایون همه سخنوران فارسی که بدربار بابر و هایون 
متسلک. بودند ۰۰ تها اننی. لا هوره از لاهور است و حنانکه مفصلاً در بیان آورده 
بود.عم که بعد از عصر غزنویان تا دورءٌ تیموریان خصوصاً تا زمان اکبر 
پایتخت تیموریان عای لاهور . دهلی و آگره مانده لذا شاخهای مساکز 
شعر و ادب فارسی از لاهور استخراجح کرده در دیکر نقاط پاک و هند در سند 
و دهلی و لکهنوتی بنکال و د کن انشعاب میافت است ۰ لذا ام عندلیبان پر شور 
و بلبلان خوش صدا ازین حمن زارشعر لاهور پرواز کرده بر شاخمانی سخنوری 


ب بدایوانی ص رم و 


#_ 1 ایضا بط ( سلوج بر 
۳ ایضاص رم ۱ بوسر ره رب 


۱ 


درجمنهای شعر فارسی در دهلی ما کین شده نغمه ها میسرودند تا لاهور از 
حیت یک جمنزار شعر خزانخورده بنظر میامد ۰ ولی هیچ وقت از بلبلان پر شور 
مثل عمر اسحاق لاهوری و سراج لاهوری و آتش لاهوری بینوا مانده . 

چنانکه سراج لاهوری در عصر خوریان از نغات پر شور خود این حمنزار 
خزانخورده شعر فارسی در لاهور را پر شور ساخته بر همین سبیل آتش لاهوری 
در عصر پابر و هایون این حمنزار شعر حزانخورده را از نغمه های دلیدیر خود 
رونق بخشیده . ۱ 

لذا میتوان گنت که در عصر بابر و هایون در لاهور تنها آتش 
لاهوری سختوریست که در برایر سا کز شعر و ادب فارسی چه در دهلی و آگره 
داهن فعه قزر تسا کر شعر ارس زابران.: ایند یی تفارش لا هوور 
رده ام زیر .کر که تیم تال سیک عرای: است. هی ردنت کر 
سبک شعر فارسی در لاهور در عصر بابر و هایون سبک عراق بوده است ۰ 


۳ - جلال‌الدین حمد اک و وجود میک هندی کایلی در شعر فارسی 
(ووه تا مر ,ره وه رم تا و . ودرم) 
2 الف, دور طلالی شعر فارسی در تا ریخ شاهساهان نیموریه در پا ک و هن 
در پاک و هند : از لحاظ تاریخ سیاسی و ادبی و فرهنگی معروقترین 
نام شا هنشاه» حلال الدین‌ممد | کس است و مبترین عصر تیموری ۰ همین دور | کری 
است که در آن نه تتنها علوم و فنون پیشرفت کرد بلکه شعر فارسی در تعام 
این شبه قاره عروج و کال یافت ۰ ۱ 
آقای علی اکبر شپای خراسانی رقم طراز است کد 
"دوره این (| تس) پادشاه ر میتوان دوره طلایی اد بیات ۱ فا رسی در 
هندوستان دانست ۰ دربارش ملحا" فضلا و مامن شعرا و ادباع و 
5 هزاران شاعر ار اقصای تقاط عالم بسوی وی روی آورده 3 الا مشغول 
عواطف و هنیا ناناشن بر دنل ند ۰ درمیان شعرای دربار پنحاه و نو ۹ نفر 
همیشه در صف اول قرار میگرفتند و عرق يي از آمرا بود ۰ یک صد و پنحاه 
تفر دیگر هم بو د دد ۳۹9 در دربار حور هد تس وش اشعار خود ر 
بتوسط دیگران محضور شاه فرستاده و در عوض صلات و جوائیز ثمین و 
رانا دریافت میداشتند»1 


علی 9 شم‌ای خراسانی 1 ادن اد رال و هنك ۰ . حاپیده حا پخانه کتابفروش 
مس کزی طم‌ران ایران ۰ اسفند ماه ۳ ص سسوم 


۱۸2۳ 


یعنی اغلب شعرای نامدار و دانشمندان رورگر هر حا که بودند شوق 
ژیا رت هند داشته و بر طور بوده خود شان را به هند مبرسانده اند واين تشویق 
تا ها ی سا هه وا وی ان سا 
مثل عرق شیرازی نای مشهدی و نظیری نیشا پوری مرا کز شعر ایران را خد 
حافظی کرده رو بدربار | کمری عودند . 

خلاصه در عصر | کبری روابط سیاسی و ادیی و فرهنگی بین این دو کشور 
استوار تر گردید ۰ البته دربارشاه عباس صفوی درایران از سخنوران خوش کلام 
حالی گردید نتیحه دربار | کری دردهلی و لاهور در متابل دربار صفوی در ایران 
ارت مرک شعر و ادب فارسی حتماً سبقثت ربوده بود . 

و اینجا ما بیان حاع مستشرق معروف الیزبت ای رید( 5660 .۵ ۳۱۱2۵0605 ) 
در موافقت بیان خود مان زیر رقم میآرع . 
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1 .11920 1۲61۷اوه 

یعنی در عصر عباس صنوی در ایران که همعصر شاهنشّاه | کمر در هند بوده 
رخشندگی و برجستگی ادبیات فارسی خصوصاً درخشندگی شعر فارسی کلید" از بین 
رقته بود ۰ ۱ ۱ 

و از وی حتایق و شواهد حتماً میتوان گفت که در صحندی سخنوری 
دربار اکبری درمقابل دربار صفوی گوی سبقت ربوده بود و درآن زمان سهنترین. 
مس کز شعر و ادب فارسی اک ای وه هه ۱ که ی ات 
و موس این مسکز بزرگ شعر و ادب فاسی هن شاهنشاه علم کستر و 
سخن پرور حلال‌الدین محمد 1 کمر است ۰ 

لذا طبق شواهد و دلایل مزبور روشن گردید که دور اکری 
اصلً دور طلای شعر فارسی نه تنها در شبه قاره پاک و هند بلکه در مام 
حپان آنزمان بوده است ۰ ۱ 
م۳ ب, اکر از حیث مسخنور | بعضی تصور بیکردند که اکبر ناخوانده بود 

فارسی حنانکه در انسائیکلوپیدیا بریطانیه آمده است ۰ 


۷ ۳۱8۱۲60 ر۸۲۵06۳۲ 20 عه۸۵ ۲۲۵۲۵۲۵۲6 صوله۳ع۳ : 6۵0 ۵ ۳۱2۵06۳ 1 
1893(۰ ,016280 «صوموهمت 288 ۲۱۵۵25 ۰ .5) 


۱" 


۴ 50۵0۲ عظ) طر 0ماومهاهد ماه وو۳ تحطااه۸ 6۲۵6) 1۱11 طووامه) خر 
18100 ۵۴27211۷۶ 
یعنی اگرحه اکس ناخوانده بود ولی در مطالعه مذاهب ختلف میل کال 
میداشت ۰ 
بر همین سبیل شمع انجمن رقم طراز است : 
"| کبر بادشاه هایون درکاهش ججمع ستعدان هفت اقلجم بود و در 
الحاد و کفر گونی سبتت از اهل جاهلیت بربود ۰ ترجمه او در 
منتخب‌التواریخ بدایونی دیدنی است و عبرت گرفتتی »2 
روشن است که این مستشرقین و صاحب شمع امن که همه‌ی 
ایشا ازمورخین متاخرین هستند ممکن است اینقبیل بیانات متعصبانه راجع 
به حلال الدین مد | کر پادشاه از خالفن | کس مثل بدایونی گرفته باشند . 
ول ما هیچ وقت آن بیان ابوالفضل که همه‌ی عمر با اکبر زندکانی بسربرده 
و مشیر خاص او بوده عمی توائم غلط قرار دهم جنانکه دراکبر نامه 
رقم طراز است که : 
«بادشاه (اکب) از کتب نظم مثنوی مولوی و دیوان لسان‌الفیب خود 
بعادت روان میخوانند و از حقایق و لطایف آن التذاذ می یابند»د 
و اين بیان ابوالفضل که از کتب نظم مثنوی مولوی و دیوان لسان‌الغیب 
خود بعادت روان بیخوانند و از حقایق و لطایف آن التذاذ مییابند اعلان میناید 
که اکس بادشاه بیسواد نه بوده بلکه از حقایق مثنوی مولوی و از لطایف 
لسان‌الغیب لذت بردن او دلیل کافیست که اکس بادشاه نه تما خوانده بود 
بلکه سخن سنج و سخن فهم هم بوده است غیر ازین موضوعات فلسفه زندکی 
وحیات معنوی را خوب میدانست ۰ 
یک مستشرق معروف وینسان اي سمته (وازوک .۵ نممع‌وع۷) بعد از 
تنحقیق و ندقیق کردار حلال‌الدین ۷۳ | کر را از روی هر نکته مفصل شرح داوم اس 
و در آنجا که راجع به فهم و فراست و ذهانت او را در بیان آورده معتقد است 
که ۱ کر روشنفکر و فراخدل بوده و بدون تعصب عام دانشوران و دانشمندان 


-2۵168) 6۲5طوناها۳ رصمتوعظ صهتل( ۷۸۷ ۲ نموه رو‌نمم)۴1ظ ۴0070100826012 3 
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۳ اکبر نامه ج , ص ,۰ 


۱ 


| کیری ی علوم و فنون و حمنزار شعر و ادب بوده سمتع عقیده میدا رد 
که | کر نه تما تاریخ و مدهب اسلام علاقه میداشت بلکه بادییات مام 
آسیا مخصوصاً با شعر تصوف و عرفان کال دلبستگی پیدا کرده بود . 
بر همین سبیل عام 0 نویسان اتفاق دا رند کل ۲ دربار شا هام | کر 
مجمع مستعدان هفت اقلمم بوده ۰ مثلا مج حسن دوست سئبلی راجع به کردار 
حلال الدین مد | کر رقم طراز است که : 
ده یت پادشاهان فلی با رکه حلرال‌الدین ود | کر باد‌ شاه بٍن هایون 
پادشاه در که وی مجمع مستعدان هفت اقلم بود و درشحاعت و سخاوت 
پنحه" ار بادشاهان اوی العزم وبوده»[ 
دانشمندان هفت اقلم را از گوشه‌های شرق و غرب دنیا بدربارخود مس کوزساخت 
و رنرا که سست. ه. رحاست. آن شاهنشاه سخن برور بین دانشمندان و 
سخنوران شهیر بوده نتیجه خود اکبر بادشاه نه تنها در علوم و فنون گونا گون 
میرن داشتت له ,بارس تتر و هم پرداحت ۰ 
طبق بیان مزبور ابوالفضل که ابر بادشاه مثنوی مولوی و دیوان 
و حافظ شبرازی در فکرش تاثمر رد لد او توسن فکر حود را در صعنه‌ی 
سخنوری با موفقیت کال تاخت ۰ 
عام تلد رم نویسان سنیك... ‏ عمل صد یق حسن حال در شوج ی و 


ب مر حسن دوست سنبلی ۰ تد کره حسیی ۰ ایضا ص ۲ 
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سپس پر حسی. دوست سنیلی : دد لره حسیی مطوعه نولکشور لکهنو ۵ م2 


۸۳۲ 


۱۸2 
ریاض‌الشْعرا! این ابیات طبع زاد | کیر پادشاه را باتفاق رای نقل کرده اند . 
شبم مکو که بر ورق کل فتاده است کان قطره ها زدیدهٌ بلبل فتاده است 
و اینکه 


دوشینه بکوی یی فروشا ن با نها ی برر ح<ر ویب 5 
اکنون از خار سر گراع زر دادم و درد سر حریدم 


واين بیی و سستزاد از اکبر درشمع انیمن و ریاض الشعرا هم آبده 
است , 
من بنگ عی خورم می آرید من جنگ می زع نی 
و علی قلی خان والا داغستانی رقم طراز است که 
(| کس) این رباعی مستزاد به عبدانته خان اوربک فرستاد 


ت‌ 


ارید2 


عمرم همه در فراق هحران بگذشت با درد و الم 
این عمر رانایه چه ارزان بگذشت در رنج و سم 


عمریکه بشد صرف سمرقند و هری با عیش و طرب 
افسوس 33 و ویران ببلاشتن با عصه و غمد 


اگر ما این ابیات جلال‌الدین حمد | کبر پادشاه را بدقت مطالعه کنم روشن 
است که او حتماً از شعر مولوی رومی و حافظ شرازی متاثر بنظر بیاید و در 
شعرش یک فلسفه" غم روزگار و تاثیر حیات بعنوی پیداست ۰ و اگرچه شعرش 
حیلی کم بدست ماست ول بدون تردید میتوان گفت ۱۱ فد قی نع 
گویی را حتماً دریانته بود و برای دلیلشی این شعر کر بادشاه کافیست که .۰ 
شبلم مگو که بر ورق کل فتاده است ۱ 
کان قطره ها ردیدهة بلیل فتاده است 
شرح دادرم که شعر بابر و هایون زیر اثر تصوف و عران وجود یافته بود 
و اگرجه در شعر, با هتتام ام . ۱ هم آن رنگ عاشقانه و حیات معنوی 
پیداست ول این فتافتفاه: ستگو: که طعا نت وسته: ودهقن فقایل. فیک 


بر علی قلی واله داغستانی ۰ ریاض الشعرا ۰ نسخه" خطی کتابخانه دانشکه 
پنجاب لاهور بر گ , ب ِ 

ب صدیق حسن : شمع انجمن ایضا ص .۱ 

م علی قلی خان واله داغستانی : ریاض‌الشعرا , ایضاً برگ , ب 


۳4 


شاهشامان پیشین در سحنه‌ی سخنوری یک راه نوی را اختیار موده یعنی 
حلال الدین محمد اکبر بادشاه از حیث سخنور اگرجه یک طرف متاثر به شعر 
مولوی و حافظ شیبرازی بنظر میأید بطرف دیگر البته متاثر به محیط هندی هم 
پنظر ماید مثل این شعرنی را ملاحظه فرمایید که : 


ب‌ 


من بنگ می خورم می ارید 
من جنگ می ز ام ۳ 

اینجا لفظ بنگ2 اصلاً بزبان ععلی بهنگ است و این خالصاً لفظ هندی است 
ععی (شاخهای خشک نشه آور) که در هند پیدا میشود و بعضی از هندیان این 
شاخهای خشک را توی آب "عم آلود کرده و عرقش را بر آورده بیخوردند و نشه اش 
خی بل اشقر . نف ضخت اسان را سک ۱۸ بر عه شاهفاه ا کش درتهایل 
بتک جریای می است وی آن لفط بنگ که در شعر بکار برده حتتماً حیط هندی 
ااعا سای ها ان بارس فیط تیم دزن کر پا رین اسان ایس تخر 
دار که رد ند ی شاه ها رن ارتان وتدظی رده 
وم و ال یافت ۰ 

اگر ما تاریخ شعر و ادب شبه قاره پاک و هند را مطالعه کنيم روشن 
میشود که زیر اثر همین پادشاه سخن پرور که دربارش پر از معر و فترین سخنوران 
فارسی بوده یک نوی در شعر فارس بعنوان "سک هندی» وحود و تکمیل یائت 
وذ کرش را مفصلا در بیان میارع ۰ 
۳ جح عود "سبک تری» در شعر | در هر کشور اوضاع سیاسی در ادبیات آن هميشه 

فارسی در ونیم تری تاثس کرده است و داستان وحود "سبک هندی» 

در شعر فارسی هم زیر اثر اوضاع سیاسی بوحود آمد ۰ احلا بای "سک هندی » 
بر نتیجه" امتزاح افکار و فرهنگ سه ملک و ملت تر کستان و ایران و پا ک و هند 
قرار دارد -. 

بعد از مطالعه تا ریخ سیاسی این سه ملت و تارج" شعر ادب فارسی 
داستان وجود "سبک حندی » حنانکه در شعر فارسی صورت گرفت ازین قرار است ۰ 

تاریخ شاهد است که عصر سلاحقه کس دارای دور طلایی شعر و ادب 


ب صدیق حسن : شمع آجمن ۰ ایضا ص .۱ ۱ 
۳ بنی ۰ دانه درخت ۰ شاهدانه , حشیش ۰ حرس (ر ک فرهنگ آموژکار. جاپ کانون 


معرفت تهران شمهریور ماه اج ۵ ۱۳۳ 


۱2۸ 


فارسی و در آن عصر شعر و ادب فارسی از حدود ایران استخراح کرده یک طرف 
به عراق و شام و روم و بطرف دیگر در افغانستان و هند توسیع و ترویج یافته بود 
و بتول علامه قزویی سلسله سلحوقیان پر سه شعبه مشتمل بودند . 

(,) سلحوقیان ایران و عراق 

() سلجوقیان کرمان 

(م) سلجوقیان روم 

لدا سلجوقیان شعبه سوم در ارض روم ورود کرده و سلطنت سلحوقیان را در 
پائیتخت قونیه تاسیس کردند و نخستین از آنپا داد بن سلیان سلحوق بوده حنانکه در 
تاریخ گزیده آمده است ۰ 

"او (داد بن سلیان) با دیگر بادشاهان جنگ قیصر روم شد . 
قیصر منپزم شد ۰ داود در قونیه بر تخت قیصر نشست در سنه تمانین و 
اربعایته (.رمج‌ه) و مدت بیست سال حکومت کرد * 

و زیرا که سلاحته" ایران و روم (آسیای خورد) همنژاد بودند ۰ لذا بتوسط روابط 
ایشان زبال و شعر فارسی بدربار روم هم ترویج و توسیع یافت نتیجه بسیاری 
از عارفان بزرگ مثل شپاب الدین سپروردی و نجم الدین رازی و پدر سولوی 
رومی یعی بپاعالدین وارد. روم شده در دارالسلطنه قونیه سکی گزیدند و با ینصورت 
زبان و شعر فارسی بدربار روم نه تنها ترویج یافت بلکه خیلی پیشرفت کرد 
و آخرا پسر جلال الدین رومی باء‌الدین مد المعروف ساطان ولد که صاحب 
دیوان است و ریاعیات هم کته اف هروه . بریی ‏ مرت در تریبسرواه 
است ولی معروفقرین از تصانیف او مثنوی است که در نتبع مثنوی معنوی پدر خود 
نوشته بقول براون2 ارباب نامه و بقول حلال هایید مثنوی ولدی المعروف 
ولد نابه در غره ربیع‌الاول .وبه آغاز کرد و کنراز جهار ماه یعنی در 


ب قزویی۰ حمدالته بن ای بکر بن احمد بن نصر مستوق قزویی (تاردخ 
کیت ی هتم کالش. اخوا. رارق جاراساظه دی رسد 
۱ ۳/۹۸ 
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۱۹ 


جادی‌الآخر .وه بپایانل سانید ۰ و سک شعرش مثل سبک عطار مشاپت میدارد 
و اگرچه سبکش همان سبک خراسانی و عراق است وی از لحاظ موضوع سخن 
سر گذشت پدرش مولانا حلال الدین رومی و اصحاب و يارانه و پروان 
اوست حتماً فکر و فرهنگک ترکیان را عکسی میکند و در بعضی جایها نه تنها 
الفاظ و ترا کیب و کلات تری و عربی بر برده بلکه بامتزاج کاملاً اشعار عری 
و فارسی افکار خود را ابراز عوده است مثلا این حند بیت درولد نابه در بیان 
اولیا فرموده که ۰ 
۱ دو حمهان را شود ز خوف پناه 
عارف الحق معدن الاسرار ‏ . مثل الشمس ‏ منبع الانوار 
هائيم فیه عقل اهل الارض جسمه ق‌القلوب روح محض 
مثل اینکه در حکایت سلطان محمود گوید : 
بیضه جوز را چورنگ بود طفل نادان پیش؟ ز جهل دود 
دربارژ شیطان گوید ۱ ۱ 
گر بسازد کسی ز زر طاسی _ با صراحی ‏ و کوزه و کاسی 
یا کند مغ وباهی و چغزی یا کند نقش زشت یا نغزی 
همحنان میل تربیه به اخی پهر لقمه است ز انکه اوست سخی! 
علاوه از اشعار عری این ترا کیب و الفاظ مثل چوز ععی جوجه" مغ و جغز 
بمعتی جغد و اخی ععنی برادر هان اصطلاح که در قرن هفتم در قوئیه بکار برده 
میشد همه ی همه غبر از زبان فارسی ایران است و یط تر کیان قونیه را 
اعلان میناید ۰ 
نکته سنحان نامدار و نقادان روزکار مثل ملک‌الشعراء بپار و علی | کر 
شپابی وحسین فریور تعریف سبک» را از روی سبک شناس مس کوز بدو اختصاص 
لفظی و معنوی باهم قرارمیدهند مثلاً حسین فریور تعریف "سبک» باین الفاظ 
اه 
شک یا رس ار بات یک ار اف کارا از انار تشانه‌متاو 
میکند روش مصوصی است که هر شاعر و نویسنده برای بیان مطلب 
و انديشه های خود بکار میبرد انتخاب الفاظ و تر کیب کلات و 
طرز تعبیی در عاینده فکر ۰ شایان اهمیت است و لفظ وبعی باهم 


ب حلال هانی ۰ ولد نامه (ایضا) ص وس سس ,رورم 


۱۹۰ 


پیوستگی تام دارند که فساد یی موحب خرای دیگری میشود . 

بدینمعیی اگر فکر مبهم باشد لفظ نیز سست و نارسا خواهد بود . 

ازیترو درسبک شناسی دو اختصاص لفظی و معنوی باید باهم مورد 

نوجه قرار گیرد »۱ 

لد از روی تعریف مزبور روشن است که سبک شعر فارسی در قونیه 

آرشتک شعر فارسی ایران حتماً متحول گردید و با متزاج فکر و فرهنک تری بصورت 
کلات و ترا کیب و اصطلاحات نوی درشعر فارسی یک سبک نوی را بوجود 
آورد وبر دلیل اینکه این سبک نوی باختصاص لفظی و معنوی دارای فکرو 
فرهنگ تری است با آنرا بعنوان "سبک تری» یاد ميكنم و تعریف آن ازین قرار 
است 

سبک تری » از سک خراسانی کاملا حداگانه است البته با سبک عراق 

در بعضی از مزایا اشترا ک دارد بلکه باید گفت که به سیک هندی ماثلت و 

مشابپت بسیار دارد و درینمعیی ممیزات و صفات سبک تری درج دیل است ۰ 

+۰ فکر تری دارای معتی دقیق و خیالبافی 

(. کات و ترا کیب الفاظ و اصطلاحات زبان تری 

م۰ مضامین باریک و افکار پیچ در پیچ 

م۰ استعارات و کنایات و تشبیهات غیر لطیف و خصوصی بذوق طبع 

تر کیان 
۰ اشارات مجلی 
خلاصه این "سبک تری» اول در قونیه عود یافته درشعر فارسی متحول شد 

و بعد ازان بدربار تیموریان در هرات رسید و سلطال حسین بایقرا و وزیرش 
امیر علی شیر نوانی و بابا فغانی شیرازی نه تما پسندیدند بلکه درسائیر ایران 
رواج دادند ۰ ۱ 
د. وجود "سک خیال باق» عت | راجع به شعر و ادب فارسی دربار هرات سلطان 
تاثیر میک تری» درهرات ایرن | حسین بایقراء د کنر شفق رقم طراز است که : 

"از احفاد دانش پرور تیمور ابوا لغازی سلطان حسسن (بایقراع) بود که در 

هرات و اطراف قریب چهل سال حکوست داشت و دربار این حکمران 


تهران جادی‌الاول ۳رس,ه ۰ص مم ۱ 


۱ ۱ 


2 فضلاء و شعراء مانند جامی و مورخین و ادباء مانند دولتساه 

(سمرقندی) و حسین واعظ (کاشنی ) و خواند مبر و نقاشان ماهر مانند بپزاد 

و شاه مظفر و خوشنویسان مانند سلطان عل مشهدی بود و حمله بپره مند 

تخوفق ای امن بیرق وروی دانشند او عاشی نوا دیدب خاخه 

هندی تیموریان ادییات ایران را ترویج کرد و هندوستان در زمان اعقاب 

بابر تیموری مس کز تالیفات و ترجمه های فارسی کرد یدء 1 

اگر بیان مزبور د کتر شفق تقیق کرده آید کاملاً درست و روشن است و 

ميبينیم که دربار هرات خود سلطان حسین بایقراء و وزیرش ابر علیشیر نوای 
تر که شاد و دارای. فکر تری:نودند.ی. امس غلیشن نوان. که خودش سخن سنج 
و سخن فمهم بوده و علاوه فارسی در تری شعر هم سروده بتوسل او لازم بود 
که همان فکر تری در ام 1 شعر و ادب هرات هم تائس کند . نتیحد 
برآن میبیغم که آن فکر تری نه تنها در سک شعر فارسی تاثیر کرد بلکه در تاریخ 
نویسی و نثر نویسی آن عصر هم تاثیر کرده نا آنکه درفن نقاشی بپزاد 
که هم بدربار ‏ هرات منسلک بوده همآن دقت پسندی و افکار دقیق که 
غتص با مزاج ترکان میباشد پیداست ۰ باين اگرسبک نثر نویسی تاریخ 
ادییات که متمنی به نثر ساده میباشد ۰ ميبينم هم خالی از دقت پسندی 
پاالفاظ پر شکوه و غس از عبارات مقفه و مسحع هم بنظر عی آید ۰ مثلاً تثر ند کر 
دولتشاه سمرقندی را مطالعه کنم ميبينيم که دار ای همين فکر خیال آفرین 
که ختص با مزاج ترکان میباشد ۰ پیداست مثل اینکه‌در ذ کر احوال وزیر آن 
دربار هرات (امیر علیشیر نوانی) مینویسد که : 

«تعریف آفتاب عودن تیرگی" عقل است و در فضیلت مشکناب اطناب 

علامت حیل است ۰ ذ کر ماثر میمون مدایح هایون این ام کر 

(علی شیر نوانی) در اقطار ربع مسکون سیار و طیارست و دبدبه فضیلت 

و کال علو همتش در اطراف آفاق منتشر »2 

بر همین سبیل اگر ما اشعار فارسی امیر علیشیر نوائی را که آبه تری 

توائی و بفارسی فانی تخلص یناید بدقت مطالعه کنم ميبينم که دارای همآن صفات 


۱ ۵ رضاأ ژاده شفق ِ تاریخ ادپیات ایران انشا رات ابر کیسص بران 
۰۱ شش ص ۳۲۰۱ ۱ 


۱۳ 


"سبک تری» که دربیان آورد.ع میباشد مثلا شیر نوائی در جواب قصيده مرالابرار 
امسر حسرو دهلوی که نوشته حئد بیث ازان بطور مونه و میکنجم 


یی و 
شه که یادم ک نآرد زوست ویرانی ملک خسروی بی عاقبت خسر بالاد و کشور است 


رنک زرد عاشتی فانی بود از تير عشق 
هن مقر کی ال تفای مق اک 
یعتی می را به آنشین ععلی برای زینت تاج خسروان قرار دادن و آنرا 
اخگری مر پختن حیال خام تسس کردن همهی همه حیال آفریتی اتیب 
علی شیر نوای علاوه بر اشعار فارسی در تری شعر هم سروده است و درین باره 
دولتشاه رقم طراز است ۰ که : 
"و سلطان پابر پادشاهی بود سجن شناس و هنر پرور و داعا بر لطف ‏ 
طبم وقاد این امیر کبیر (علیشیر نوائی) آفرین کردی و احیاناً در تری 
و فارسی شعری از منشأت این امر کبیر مطالعه مودی و در طبع قدرت و 
زیبای کلام شریفش را تعجب کردی و بالطاف بیدریخش مستفید و 
بدعای خیرش مدد فرمودی» ۶ 
پیداست که روابط ادیی و فرهنگی بین این دو کشور ايران و پا ک و هند 
م‌تبا از عصر غزنوی ادامه داشته تا آنکه درعصر تیموریان استوار تر گر ذاینة 
و باینصورت فکر تری از ما کز قونیه (تر کیه) و هرات (ایران) تا بدربار دهلی 
در هند هم رسیده بود ۰ واضح ترفتوان.. . فت: نف "امس علیتش لوای ر«ازشسکت 
شعر امیر خسرو دهلوی و بابر از سبک شعر علیشیر نوایی که متاثر شده بودند 
حتماً نتیج." هم آهنگی فکر تری است و این وابط ادی بین این دو کشور 
در عصر | کبری بهمین صورت هم ادامه میداشته است ۰ 
اگرچه سیک تری» در سائر ايران ترویج کرده بود ۰ ولی که غیر از 
طبع ایرانیان بوده حندان پیشرفت نکرد ۰ علاوه اینکه میط تر کیه حداکانه بوده 


, فانی علیشیر نوی : دیوان فانی ۰ تالیف هایون فرخ چاپ اتحاد ران 
(فروردین ۱۳۲ ش دییاجه ص جهل هشت و پنجاه) 
+ دولتشاه سمرقندی ۰ تذ کرةالشعرا (ایضاً) ص وم 


زرا این صنات سبک تری یعی ۰ 
بر کلات و ترا کیب الفاظ و اصطلاحات زبان تری 
۳ اشارات محلی تری و روم 
از ین رفت و بجای آنپا کلمات و ترا کیب الفاظ و اصطلاحات خالصاً از زبان 
فاسی و اشارات محلی ایران در شعر بکار مییردند ۰ البته بعضی از ایرانیان دیکر صفات 
"سک ترق»؛ یعی 
.. فقو هیال آفریی, با قیال بان که نمی یگن فری: ابو 
مضامین باریک و افکار پیچ در پیچ و 
استعارات و کنایات دقیق ‏ 
را قبول گردانیدند ۰ نتیجه این سه عنصر مزبور بامتزاج کلات و ترا کیب الفاظ 
«اصطلاحات فارسی و اشارات محلی ایران یک سبک نوی بوحود آورد و بر دلیل اینکه 
اییمه صفات مس کوز به خیال بای است ازین لحاظ آنرا بعنوان "سیک خیال 
بای» باید یاد کرد ۰ و درین باره مبنرین مثال آن سخنور که حودش ایرای نژاد 
بوده و از شعر دربار هرات که شرح داد.ع متاثر شده همین روش 
سبک خیال باق را اختیار مود » بابا فغانی شبرازی است ۰ فعایی در شبرار تولد یافت و 
اول بدربار هرات منسلک بوده و بعد مدتی تقریبً هفده سال در تمریز و بلاد 
آذر بائیحان هم تحربات ۳9 را دریافته به وطن حود شبراز ات مود 
و بعد ازان آخر ایام در مشهد بقدس بسر برده تقریبا درسال هس ه این حهان 
فانی را بدرود گفت ۰ 
فغانی قصاید هم گفته مثلا در تبریز در موقع جلوس رستم بیک درمدح وی 
حنین گوید 
آراست روزکار به آئین داد تخت دولت ببارگه سعادت اد نخت! 
ول فغانی در آن صحنه‌ی سخنوری که امسرده غزل است ثتی اوحدی 
رقم طراز است که : 
اجون شعرای خراسان ویرا دیدند طرز و روش که خالف ایشان 
یود از وی مشاهده می عودند آنرا نه پسندیدند جون بغایت غیر مکرر 
و عحب بنظر ادرا ک ايشان جلوه کرد لذا زبان طعن بروی 


ب فغای شیرازی : دیوان فغانی (بتصحیح سبهیلی خوانساری) چاپخانه گودرزی 


رال رسب ش «دیباجه ص مر 


۱ ۳ 


۰ 


ساده سحنان ‏ بلند م‌تبه او را بیمعی فممیدند و دربن 
معنی ضرب‌المثل شد جنانکه مدتها اشعار ضیق را میگفته اند که 

فغانیانه است»1 
و اقدان ی عاعر. همین فتا ناه کرام ور یه سک یا باق اس 
بعنوان "سیک هندی» هم تعبر کرده اند ۰ ممکن است بر دایل اینکه مطابق 
مزاج ایرانیان نبوده ۰ در ایران حنان ترویج نیافته که در شعر فارسی هید ۰ 
پنا برین به سیک هندی» موسوم میکنند ۰ و آن شیوة یال آفرییی درین اشعار 
ای سر نامه نام تو عقل گره کشایرا ذکر تو مطاع غزل طبع سخن سرایرا 
آئینه دار یافته یکنظر از حبال نو دل که فروغ میدهد جام جهان ما یرا 
سخه سحر سام‌ی کغد تونیا شود اکن تکرش اذدین ثر گس سرمه سایرا2 
روشن است که سرنامه" امش را از عقل گره کشودن و جالش را آینه 
دار بیک نظر دیدن و ن ر گس سرمه سای را پکرشمه" خود در آورده نسخه" سحر سامری 
را کاغذ توتیا گردانیدن همه‌ی همه تشیهات و استعارات و کنایات خالصا 
فارسی است و یک فکر و فرهنگ و یط ایران را اظهار میکند ۰ البته آن عنصر 
خیال آفرین که ختص پفکر تری است حتما در آن پیداست ۰ بر همین سبیل حند 
دیکر اشعار فغانی که دارای ایهمه صفات است بطور عوند هم درج ذیل ميشود ۰ 


در تماشای مه رویت فغانی را چو شمع بر زبان آتشی شبا . گره شد راز ها 
بند بندم شد فغانی بسته" زیر عشق . خوشدلم زین بندها گر یار بگشاید مسا 
هر بار که شمش تورا دید غغانی زانگونه بر آشفت که مویش ز حبین خاست 


فروغ پزم فغانی بود ز شعله" دل بکو چراغ درین تیکنا زبانه مکش 
حون شفق بر بسته رخت خونفشان از طرف خاک 
خیمه هت بر اوج کوهسا رال مچررم 
دانه" دل سوی زرین گوشواران میبرم 


ب تقی اوحدی ۰ عرفه العاشقن . عواله سمیلی خواساری . دیباچه دیوان 
فغانی شیرازی» ایضا ص م 


ب فهانی شیرازی : دیوان فانی ۰ (ایضا) ص ,سس 


۱ 


خیز و همراه فغانی بدر میکده رو تشن" چند جکر سوخته در جیحون بین : 
عیانست که علاوه بر خیال بای و خیال آفرینیها در اشعار مزبور دیگر 
حزئیات سبک خیالبانی که در ایران وجود و شیوع یافت هم در آن موجود 
است حتماً حیط و فرهنگ ايران را آشکار میسازد وجیحون آن اشاره محلی ایران است 
که ما را در محیط ایران میبرد . ۱ 
(مهذا بر شواهد و دلایل مزبور نباید که آنرا بعنوال "سک هندی» یاد کنيم 
البته این شک نوی 13 دارای صفات خیال بای که زیر اثر "سشکت ترق» 
در دور صنوی همراه دیکر حزئیات مزبور در ايران بوجود آمد بعنوان "سیک خیال 
بای» یاد باید کرد . ۱ 
۳ ه, امتزاج خیالباق و وجود سیک | حسین فریور تعریف "سیک هندی» بدین 
هندی کاملی» در عصر اکبری صورت کرده است سیک هندی » از 
رن هم آغاز شد و هنوز در ايران و هندوستان و افغانستان 
پیروان زیاد دارد ۰ دربن سبک خزلسرانی از رونقی افتاد و مضامین 
دقیق و تخیلات شاعرانه بالفاظ ساده و بازاری بیان گردید و آوردن کنایه 
و استعارة پیحیده و گفتن لغز و معا و ساخسن ماده و تاریخ تعمون 
و متداول شد -. 
صائب شبرازی و کلم کاشانی (همدانی ) و وحید فزویی روا 
دادند و شعرایی که در قرنبای هم و دهم و دواز دهم بزبان فاسی 
شعر سروده اند همه پرو سک هندی بوده اند »2 


ی یا 
و 


بعضی از نکته سنحان و نقادان معاصر به همین نکته اتفاق 9 
تعریف سک هندی» مملاً با خیالبای يا خیالبندی مس کوز تفت رن 
شهایی توضیح "سیک هندی» در عبارت ذیل ضیط میکند : 
"سیک هندی با سیک خراسانی بکلی 0 و هیچ وجه مشایپت 
ندارد ولی با سبک عراقی در بعض از مزایا اشترا ک دارد و این معتی 
از ممیزات سبک هندی» امور ذیل است ۰ مضامین باریک ۰ افکار 
پیچ در پچ ۰ خبالات دور از طبیعت و استعارات و کنایات و تشییهات 


فغانی شبرازی : دیوان فغانی (ایضا) ص ۰۳ ۰۰ ۱۲۸۳۰ ۱۰ ۱۸۸ 


۷۲ خن فریور ۰ تاریخ ادبیات ایران و ثاریج شعرا . موسسه مطبوعاتی 
ابر کببر .۰ ۰ هران حادی‌الاولی ۳۳ ده ِا ۳۰[ 


[۱ 1 


غبر لطیف و حصوص بذوق طبع هندیان و خلاصه "سیک هندی» کاملژ 
یک روش خیالبانی روشن میکردد» 1 
اصلاً ايشان تعریف "سبک هندی» را تنها به خیالبافی و حزئیات آن مس کوز 
کرده اند حال آنکه اگر تاریخ قول شعر ناسی را بدقت مطالعه کنم 
روشن میشود که حزئیات "سیک هندی» نه تنها درایران بلکه در برابر آن 
دیگر جزئیات سبک هندی در هند هم نود و وجود مییافت ۰ 
در بخش دوم این رساله شرح دادرم که در عام شبه قارث پاک و هند 
مسعود سعد ساان لا هوری نحستین سخنور فارسی انستم. وه از حیط لا هور (هند) 
متاثر شده کلهات زبان محلی لاهور مثل بر شکّل (برشی + کال باران-سال يا فصل 
یعی فصل باران) وغیره را در شعر فارسی بکار برده بود و بعد از عصر غزنویان 
دیگر کلات و فرهنگ حیی در شعر فارسی در لاهور هم تاثس کرد وما آن 
تحولات شعر فارسی را در بخشی سوم این رساله مفصلاً در بیان آورده ارع ۰ 
سپس در عصر تیموریان مصوصاً در عصر حلال‌الدین مد اکبر روابط ادیی و 
فرهنگی بین این دو کشور همجوار استوار تر گردیده بود و در عرصه" سخنوری 
دربار ! کمری جنانکه شرح داد.م درمقابلی دربار صفوی گوی سبقت ربوده بود - 
اغلب شعرای ایران خاصه از غزلسرایان مثل نقلیری نیشاپوری و صانب 
تبریزی و کلیم همدانی رو به ماکز دهلی و آگره عودند و عری شیرازی 
و ثنانی مشهدی و قاسم اسلان و تشبیبی کاشی به مس کز لاهور آمده بدربار 
ا کش لک دنه ودیشان آن عتر خیالای و رای شرب رانا وان 
استخراج کرده در سائیر ایران تا زمان صفویان در شعر فارسی توسیع و ترویج 
مییافته بود ۰ همراه خود آورده در شعر فارسی دربار | کبری هم رواج دادند ۰ 
نتیحه این شد که آن حزئیات سبک هندی» که ختص به ترا کیب الفاط و 
کلات و فرهنگ و فکر هندی باشارات ی که از دور غزنویان . تا عصر تیموریان 
در شعر فارسی پاک و هند باستال عود و شیوع یافته بود با عنصر حیالباق 
در آن امتزاج یافت و باینصورت یک سبک نوی بوحود آبد و باید کد اصلاً 
آن را بعنوان سک هندی» یاد کرده شود ۰ وی عوجب این که در "سبک 
خیالباق » چنانکه شرح دادم بعنوان سیک هندی» معروف گردیده است بنابرین 
باید که آنرا یک نام دیگری داده شود ۰ 


۱ شپایی علی | کر ۰ روابط ادیی اپران در هند کتابفروشی کی آن اسفنده 
۱ 


۱ 2 


لذا مناسب است آن سبک نوی که ام م‌احل را تدرصا طلی نوده باینبمد 
صفات وحود یافت بعنوان "سبک هندی کامل» یاد کرده شود و این "سیک هندی 
کامل» که در عصر اکبری بوجود آمد بپترین مثال آن درشعر فیضی فیاضی 
عاأم است و تفصیلش را درذ کر فیضی خواهم آورد ۰ 


م . بار آوری چمنزار خزانخورده شعر فارسی در لاهور در عصر اکبری 
بعد از عصر غزنویه در زمان غوریان و تغلقان و حلحیان و لودیان بلکه 
در عصر مغلیه هم ار پابر ۳ هایون حمنزار شعر فارسی در لاهور خزانخورده مانده 
ترفته پوه ۰ و یعل از عصر غزنویان نحستمن ها تساه نیموریان دردن شبه قا ره 
حلال الدین کول | کر ات که حمنزار حخزانخورده شعر فارهی لا هور ر بار آوری 
کرو 
_ | لفی. لاهور از حیث پالیه عخت | گر ما تاریخ سیاسی آن عصر ر مطالعه کنم ب 
حلال‌الدین ملد اکمر مییینم که حلال الدین 9۳۳ | کر در ساله 
مثل سللاطین پیشین در دهلی قرار داد و از آن به بعد ۳ وی »وجب ایتک 
که برای دفاع آن حمله های حارجی ۰ پایتخت حود ر انتعال موده ۰ 
در همين شهر لاهور که مممترین ناحیه‌ی سیاسی بوده است ۰ استحکام کند . 
درین باره مورخ تاریخ مغول پرنگل کندی (رقعممع داووز:۳) مینویسد" , 
که حلال الدین 0۷۳ | کر ۳ راد حمها رده متا یعی از تال جرد ۱ ۳ 
۸ ۱ .۰ لاهور را پایتخت خود قرار داد و از آن ره بعد که سر اربکان یعی 
عبدانته ازبک که فوت کرد ۰ ازبکان نتوانستند سر بکشند و سلطتت ا کر استحکام 
یافت ۰ 
شعر فارسی در لاهور | و هایون نه تتنها سخن سنج وسخن فمهم بوده 
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۱۹۸ 


مثالی ندارد و همین اصل است که درین مدت هار ده شا | کرعه در نظر 
تاریخ سیاسی مدئیست حیلل قلیل وی از روی تاریخ ادبیات فارسی عصریست 
15 در آن زمان در حمذزار شعر فارسی گلهای نو دییده و افکار ۳ پوحود 
اع ات 
و بر دلیل اینکه خود اکبسی حنانکه گفتم در سخن پروری مثای 
شیه قاره بلکه از م‌زهای دورو دراز کشورهای خارجی رو بدربار لاهور مودند 
و لا هور بار دیکر از حیت یک قپوارة شعر و ادب فارسی وحود یافت و بسیار 
از سخنوران شبرین مقال بانند ثدائی از سشهد و عری از شیراز و فیضی از آ گره در 
همین پائیتخت لاهور اقات گزیدند ۰ 
درین معی صاأاحب مشب" حوش گو هم قول یلا عبدالباق مپاوندی را 
تطبیق بیکند که 
"صاحب باثر رحیمی ی 2 معاصر اوست بقلم آورده 1 در هندوهتال 
بعد از اسر خسرو بتازه کویي و استادی او نا ام‌وز کسی جهم نرسیده ۰ 
فیضی ملاذالفضلاء و بلحاءالشعرا بود ۰ | کنر مستعدان خراسان بشوق 
حدمتش به هید رسیده کامیاب باطن و ظاهر شدند و هر کس که در 
ایران قدرت گنتن مصرعی و طبع موزون داشته به هند آمده نتایچ 
طبع خود را بشرف اصلاح وی رسانید ۰ دران وقت دارالسلطنه" لاهور 
ار و ۱6 
نتیجه در آن عصر شپر لاهور در آب و تاب و شکوه و زیبائی با عام حال و 
بکال سیده بود و بنا پر اينکه پایتخت بوده ۰ ساختانهای جلل و مینارها و 
گنبدهای منقش نو بناشد که بعضی از آنبا ام‌وز هم حاه و حلال ا کب شاهی 
را ح.کایت میکند و فن نقاشی و کنحکاوی آن عصر را هم گویا ست ۰ 


خلاصه یک جمع غفیر از سخنوران فارسی گویان در شهر زیبای لاهور 


بندراینی داس خوشگو : سفینه" خوشکو. نسخه خطی مجموعه آزاد شاره ...مهم 
مره کنا بخانه دانشگه پنجاپ ۰ لاهور برگ زرا 
و هم رک .۰ بولوی ملد شنبیع ۰ دییاحه دل وخ میخانه عبدالنی ۰ لا هور حاپ 
عطر حند کپور ایند سنز پپلشرز انارکلی ۰ ٩۲۰‏ ,م ص دیباجه ق 


۱۹۹ 
مستقلاً اقاست گزیدند و این طوطیان خوشنوا بر شاخ سخنوری از حنجره داژدی 
نغمه‌های پر مغز و خوشی صدا سرودند و باینصورت آن حمنزار شعر فارسی لا هور 
که خزانخورده شده بود بار آور شد . 
اکنون ذ کر عام آن سخنوران شیرین مقال را که درین چمنزار شعر 
فارسی نغمه سرایی کردند زیر عث میاورع ۰ 
ج. سخنوران فارسی در لاهور | اگرچه ذکر سخنوران فارسی عصر اکپری در 
در عصر اکیری بسیاری از تذ کره های ما بعد آمده است وی باید 
ری تارج و توهای آن هم موم روش اکن با ان 
اکبری ابوالفضل ۰ تاریخ الفی ۰ منتخب التواریخ بدایونی ۰ گشن ابراهیمی 
المعروف تاریخ فرشته ۰ منتخب‌التواریخ یوسف . هفت اقلم امین رازی ۰ طبقات | کبری 
م‌اةالعالم . روضه الطاهرین . م‌اةالصفا . ماثر رحیمی ۰ و دیکر تاریخها مثل 
حبیب السیر ۰ دستورالوژرا ۰ احسن التواریخ ۰ تاریخ عالم آرای عباسی ۰ و روضه" 
الصفای حواند مر . 
بین تذ کره‌های ما بعد مثل عفه سامی و خلاصه الاشعارو زبدة الافکار تق‌الدین 
حمد کاشی ۰ مجالس المومنین نورالته شسئری ۰ نفابس الماثر قزوبی ۰ آنشکده آذر . 
ریاض‌العارفین ‏ و مجمع الفصحاء رضا قلی خان . ریاض‌الشعراء علی قلی خان واله 
داغستانی ۰ خزانه" عامره تالیف آزاد تذکره حسینی صبح گلشن شهع انجمن . 
مآثرالاماء المعروف به سرو آزاد و غمر هم . 
شخ ابوالفضل که نویسندةٌ خاص منسلک بدربار | کمری بوده ۰ و حند 
سال در لاهور هم زندگی کرده ذکر اين سخنوران زیر عنوان "قافیه سنجان» کد 
هم بدربار ! کیری منسلک بودند در آئین اکبری آورده است و اسممای آنبا ازین 
قرار است ۰ 
"ملک الشعرای فیضی فیاضی ۰ خواجه حسین ‏ ثنای مشهدی ۰ حزنی 
اصفمانی قاسم کاهی غزالی مشبدی ۰ عرق شیرازی ۰ میلی هروی ۰ جعفر 
بیگ قزوینی ۰ خواجه حسبن موی ۰ حیاتی گیلانی ۰ شکیی مپاهانی . 
انیسی شاملو۰ نظیری نیشاپوری . درویش هرام. حری کشمیری . 
سبوحی جغتانی ۰ مشفتی بخاری ۰ صالحی ۰ مظهری کشببری ۰ موی 
همدانی ۰ صرق ساوجی ۰ قراری گبلانی ۰ عنایی نی ۰ ملا حمد صونی مازندرانی 
جدایی . وقوعی نیشاپوری ۰ خسروی قایی۰ شیخ رهائی ۰ وفانی سپاهانی ۰ 
شیخ ساق ۰ رفیعی کاشی ۰ غبرتی شیرازی ۰ یادگار حالتی۰ سنجر کاشی ۰ 
جذبی ۰ تشبیهی (لاهوری) اشی قمی ۰ اسیری رازی ۰ فهمی رازی ۰ قیدی 


ه۰ِ ۲ 


شبرازی ۰ پیروی ساوجی ۰ کامی سبزواری ۰ پیامی ۰ سید مد هروی . 
قدمی کربلانی ۰ حیدری تبریزی۰ سامری ۰ قریبی رئیسی ۰ فسوی شیرازی 
نادری تر شیزی ۰ نوعی مشهدی ۰ بابا طالب اصفمهانی ۰ سرمدی اصفهانی 
دخلی اصنمانی ۰ قاسم ارسلان مشمهدی (لاهوری) غیوری حصاری , 
قاسمی مازندرای ۰ ملا شیری (لاهوری) و رهی نیشاپوری» 1۰ 
بعد از مطالعه احوال و اذکار سخنوران مزبور که منسلک بدربار | کری 
بودند حقیق شد که فیضی فیاضی و ثنالی مشهدی و عرق شیرازی سخنورانی اند 
که در لاهور مدفون شدند ول بعد ازانل سبرد خاک وطپای خود شدند . البته 
ملا شیری و قاسم ارسلان ولوائی و تشبیهی مستقلاً از لاهور اند . 
علاوه بر اینپا سخنوران لاهور که بدریار | کبری بنسلک نبودند ولی در آن عصر 
شمره یافتند نایهای ایشان درج دیل است ۰ 
ر, هاشم لاهوری (ت و ۲ء٩ه)‏ . ب. حمیدی لاهوری (بعد از رووه) 
س کاتی لاهوری (ت و ۰ص م. ممود لاهوری (ت و بعد از ۲. .ره 
مقجم اهوری (ت و پیش از .., ه) 
ب. وفانی لاهوری (ت و پیش از .. ه) 
حالا باید که احوال و ادکار و افکار و اشعار این سخنوران عصر | کری را زیر 
حث آورعم که مثل عندلیبان خوشنوا در حمنزار خزانخورده شعر فارسی لاهور به 
تمه .ها ولدنو. وعوین آوو عون لیام افکار حندانیده ۰ بپار آوردند ۰ 
بپثر است که ذ کر شان را در سه ردیف ذیل حداکانه زیر حث آر.ع ۰ 
۱, ردیف اول سخنورانیکه بدربار | کبری منسلک بودند و در لاهور 
بدفون شدند وی بعد ازان سبرد خاک وطنپای خود شدند . 
ب. ردیف دوم سخنورانیکه بدربار | کری منسلک بودند و در لاهور 
زند گی کردند و در همین حا سرد خا ک شدند . 
۳ ردیف سوم سخنورانیکه بدربار | کبری منسلک نبودند ولی در آن: عصر 
ی 


۵ . سخنورانیکه در لاهور مدفون تدند وی بعد آزان سرد خاک وطنمهای خود شدند , 
سحخنوران فارسی در عصر | ری که تفن ایام حود ر در لا هور گزرانده 


سه نن اند ۰ 


ب ابوالفضل : آئین | کبری (تالیف بلخمن) کلکته ۲۲ رم جب ص وس تا ۲۲ 


۳۲ ۰ | 


8 اول تاد از مشمد دوم عرقی از شمراز نم فیضی از د تن و هر یه 
بد ربا ر | کبری شتسه پود ند ۰ ۱ 
بر دلیل اینکه ایشان لاهور را سکنی گذیده تا مدتی بین سخنوران لاهور 
زند گی میکردند و چنان علاقه خاص به ثبعر فارسی در لاهور میدارند که سخنوران 
۳ بعد عت تال همین سه سخنور درشعر فارسی در لا هور تعولاتی اوردند لذا لا زم 
دار.ء شان ر در رد یف اول دربیان [[ 0 ۰ 
. الف ثنائی مشهدی | بدایونی که همعصر ثنالی بوده راجع به شهره سخنوری 
(ت و ۹۹۵ ه) | او میتویسد که : 
"نامش حواحه حسین است ۰ پیش از آنکه بپندوستان بیاید ۰ بزرگن این 
دیار بر بیتی ازو غائبانه بزمی می آراستند و در هر لس شعر او را به 
نیریک میخواندند و متفق الکلام والاقلام بر استادی او حط مینوشتند» 1 
بلا عبدالنبی قزویی که در عصر نورالدین مد جهانگیر پادشاه درسال 
۸ ۲ . ۱ ده میانه را تالیف مود ۰ دران احوال تشاد به بسح افو در آورده است 
و چکونگی هجرت ثنانی از ایران به هند در عبادت زیر ضبط کرده است : 
آن ایام فرزند رسول ربانی ۰ شاه اسمعیل ثانی از قید بر آیده عجای پدر 
بر سریر سلطنت دسسته بود که خواحه حسین حود را ب<2دمت آن پا دشاه 
اعجم سپاه رسانید » و این قصیده بر سبیل نیت حلوس وره آورد به بایستادگن 
اشان» ای رنه اه یزان قصیته اس 
پر تخت جم سکندر گیتی ستان نشست پوسف زحه برآمد و برآسان نشست 
شا ها 1 ر اخغر بل محر مدلی در سنگ < زه دات دنو فولادسان 9 
با این سهر مصلحتی داشت زانکه تمغ برنده تر شود حو بسنک فسان نشست2 
عبدالنیی قزوبی بعلب اراد این حکایت را اد ایه قاری 5 
ان قصیده ر بغا یت خوب ند است و لیکن ار فلک کجروی ۳ 
طبع آن پادشاه نشد و فرمود که نام من درین قصیده نیست ۰ البته ثنای 
این قصیده را پرای سلطان ابراهم میررا (پدر شاه اسمعیل ثالی) گفته بود 


رب بدایوی : منتخب التواریخ (ایضا) ج م۳ ص م. ۲ 
۲ عبدالنبی ۰ بیله فخرالزمایی قزویی 4 ند گرم یجان (س ث‌‌ ۸ ۱۰۲ هم) با هت م 
احمد گلچین معانی ۰ شرکت نسی حاج مد حسین اقبال و شرکاء ۰ ایران 


نوروز .م۱۳ ص .۲ 
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که الا تفیگ رازن آرواقر: کم قلسیا بر آن حراجه سین اریممان 
ننک فرار بر فخر قرار ترحمح داده از ایران بدارالامان وتان اد 
و بسعادت بندگی پادشاه آسان خرکه ۰ خورشید کلاه. کبوان بارکه 
فرمانروای محر و بر حلال الدین محمد اکس پادشاه غازی مستعد گردید و 
و مدما ول در خدمت آن پادشاه بسر برد - تا آنکه در سنه حمس و سعین 
و تسعایه" (وووه) درلاهور رخت بر بسته سفر آخرت اختیار مود . 
کالبد او را نزدیکان اقدند میا امانت. با که سپردند ۰ بعد از ملدتی 
خویهاتی. اشتغوان آن غریب را از هند باستانه" متس که «نوره مقدسه 
مطمهره امام‌الجن و الائس امام رضا علیه التحیه" و الثناء که وطن او بود . 
پردزد »1 ۰ 
ملا عبدالباق مهاوندی راجم به خویشانشی که نعش ثنای را بردند هم 
ذ کر کرده است که ۰ 
"و بتا ریخ سنه بصد و نود (و شش) هحری ار دار فنا بعالم بقا در 
خوامید و در دارالساطنه لاهزر هندوستان مذفون. کفت و مزا باقر ولد 
مبر عررشاه مشهدی که حالو زادة خواحه مومی الیه بود و خالی از طبع 


نعتن حواحه 


4 هب هم و هه 


نظمی نبود و بغایت حوش طبع و ظریف شیوه بود 

زا ار لا هو تیه یه رضویه: ل عیفر ان اسانه متفون. کفت :2 

([ّ) سبک شعرش و تابر آن | پیداست که دربار | کبری در مقابل دربار صفوی 
در ثعر فارسی لاهور در سخنوری و ادب پروری ما و 3 


۱ دا تین ۱ 
۲ بپاوندی ۰ ملا عبدالیای ۰ ماثر رحیءی (س ت وه . ,ه) تالیف صمد هدایت 
حسین ۰ برای ایشیانک سوسایی بنگّله ۰ کلکته ء ۲ ,مج ب (1) ص , دم ۰ 
"هکدا (خمس تسعین و الف) خهسین و تسعایه" ۰ هر دو تاریخ ال .است 
غالبا لفظ "الف» سپوا عای تسعایته درج شده و ماد مصنف از سنه 
۵ ۵ بوده باشد ایام صاخت هرد نو هميشه مار که تالیف سنه رم 
است» سخنور نیک ووو را تاریخ وفاتش یافته (سبر نکر ص . ۲) 
و سبرنگر همين ناردخ (دووه را اختیار کرده است (ص ٩.ه)‏ ... 
لذا طبق حقیق مولوی مد شفیع 
(حاشیه ص وب, تالیف حمد شفیع "میخاند عبدالذی » عطر حند کیور انار کای 


لاهور ب وم ص ود رک با ۲ 


ت و تنایی ۵ ۸ کاما 0 ات ۰ 


۳ ۰ 


۰ 


بود و سخنو ر ان بیمثال مثل عری شیر ۱ ری ۴ خصوصا ثنای مسمردی حنا نکه در 
حکایت مزبور اکن اتتتخ دربار صفوی ر ۳۳۹ حافظی 9 بدربا ر | کری ششک 
ميشدند و نی مشهدی یی از آنپا است که ای دربار دهلی و آ ره 
دود را با ربا ر | کبری در لا هور نتشک دردانیده همین حا مسکن 9 و زیرا که 
ایرانی بوده افکار ایرانی را بصورت "سبک عراق» در حمنزار شعر فارسی لاهور ترویج 
داد ریاد در وصف شیوه سحنوری حود میسراید که ۰ 
بس 2 معی دفیق 9 ۱ زوملد " نک من حمان ی 
کس . محشر نگیردم دامن هو تور تس الا تست( 
خلاصه اینکه ثنای مشهدی عرق نیرازی و فیضی دی در حهنزار شعر 
خزانخورد: لاهور (در عصر ا ری ) بحنان شیوه سخنسرایی کردند که صدای 
این طوطیان حوش‌الحان تا به آخرین زا ط افغاستان و ابران سیده بود و بسیاری 
از تذ کره نویسان دوسی و همآهنگی اسان را در بیان آو رده اش راد صأاحب 
"شمع امن » رأجع به تنابی شیته ند به 
ثدایی خواحه حسین مشهدی از بهلوانان عرصه" سخنوری است و دلیران 
بعر که معی روری ار ستّمد امنهر تمد حرامیده و با فیضی و عرق 
هنکیه مشاعره گرم 0 دیوانش بنجم‌زار دمم دارد ۰ حند 
روزیکه وتف روی تو کردم نظا ره ر د یدم بدامن ین حگر پا ره پا ره ر 
خوش آنکه سری من از ناز یک نظر دیدی باين پپانه که نشناختم و گردیدی 


۱3 


مه ۰ مج ۱ ی ۵ و ۶ ۳ ب 
رسان بی مر و ثیبی دشمن ۴ دلدار مستغعی مس بر ارژوهای ننایی یلم 3 ا ود 
طبق بیان مزیور عدی شعر دیوان ثنای بنجهزار ون بقول عبدالنبی سه هزار 


ب ابوالفضل : آئین اکبری ایضا ۱۳:0 
+ صدیق حسن : شمع انجمن ۰ مطبع شاهجهانی بهوپال ۰ ,۲٩۲‏ دص ۱.۲ 


۲ ۲ 


تیاده انشم ۶ 
و صفات همه‌ی همه از سیک عراق» است و درین معبی او تتیع نظامی گنجوی کرده 
است که آن را شرح میدهمم و خودش گفته که 


بسی که معنی دقیق کرد مسا نقعطله کک من حپان منستد< 


(11) ترولج "سای نتاس در اگرجد ترودج "سای نامه» ار عصر غزئویان زير اثر 

شعر فارسی لاهور تصوف عرفان رخ داد ۰ ولن در شعر فارسی لا هور 
در عصر اکبری ورود یافت ۰ و ثنانی درین میخانه" شعر فارسی لاهور در صف اول 
که مثل آن میخوران میخانه" شعر فارسی ایران مثل نظامی و حامی بنظر میاید کد 
ایشان شراب عشق و عرفان را بصورت ساق نامه» عام کردند و سخنوران با بعد 
هم این روش را اختیار مودند ۰ مصوصا در عصر حمهانگیر پادشاه که ذ کرش را 
مفصلا خواهج آورد» روش "سای نامه» عام ها عبدالنی قزوبی تما م ساق نامه های 
له و باختنا المعروف "میخانه» جع آوری کرد و ساق نامه‌ی» 
ثتایی مشهدی را هم جای داد که حند بیت ازان بعور عونه نقل میشود . 


بیا دل بمیخانه اهل راز بکشس جام معی صورت داز 

حنان خویش را کن ز صورت بری که از دیده گردی نها حون بری 
مک شوق آن رهنا یت شود بکوی خرابات حایت شود 
پبا سای آل شمع خلوت نشین که حون دست موسیست در آستجن 


بستم ده و روشنم ساز دست که از وی شام یاعیجاز دست 
یا سای آن آتش عقل و هوش که دل را ز گرمی در آرد بجوش 
ین ده که حخوع ۳1 آورد ۱ مسی عقلم وشن آورد 
چنان حانفشانی کم در سخن که جان نغابی در آرم بتن 
گشارم در مخزن فکر را مارم بتو معی بکر را 


سیحای معی شوم در سخن وز آن جان در آرم سخن_ را بتن 
ثثانی درین خود مالی میالی حرف ازین خویر لب کشای 


۱ عبدالنیی : زد نم میدانه ۰ اتضا ص سب » 
ابوالفضل : آئین اکبری : ایضا ص ۲۳ 


و ساق نامه را باین شعر تام میکند 
حصوصا از مسی شراب عقل ر موی آوردن همه‌ي همه از افکر مورولی و 
مد کت عرای» است و تباین شعر نظامی گتحوی ر باین القاظ آرزوی 9 1 
شیوه شعر نظامی را در شعر خود آرد . 
جنان جان فشای کم درسخن ‏ که جان نظامی در آرم بتن* 
یعی او سعی کرده است که در حواب نظامی گتجوی سکندر نامه 
بنویسد و دران به همین صورت "سای نامه » ر هم آورده اسنت آن شراب 
عسق و تصوف را که از میحانه شعر فارسی ایران آورده دود در میخانه شعر فارسی 
ه ب . عرق شمرازی ت و ی ند ه شعرای فارسی از عصر | کری مکمل 
(٩۹۹ه)‏ نیست که دران ذ کر عری شیرازی و فیضی د کی 
نباشد ۰ بر دلیل اینکه شهرة این قافله سالاران مبدانل سخنوی و نغمد" این 
تقاط آن شصر رسیلده بود ۷ 
بدایونی ۳ همعصر سان بوده این حقبقت ر باین الفاظ ابراز فتتتا نان 5 
تاو (عرق شیرازی) و حسین ثنانی از شعر عجب طالعی دارند که هیچ 
کوچه و بازاری نیست که کتاب فروشان دیوان این دو کس را در 
سر راه گرفته نایستند و عراقبان و هندوستانیان نیز تم سک مپخرندء3 
بر همین سبیل امر‌وز هم متقین ادبیات فارسی جه از ایران یا غبر ایران 
بان شمهره سخنوری عرق و فیضی ر اعنراف تشك * مثل د کنر شفق راجع 
توان گفت معروفترین شعرای فارسی گوی هندوستان هانا امیر خسرو 
دهلوی و عرق شبرازی و فیضی د کی بودند . گرحه فیضی در هندوستان 


ب عبدالنی : ند کره میخانه ۰ ایضاص و. سسوم 
ب عبدالنی + تد کره میخانه ۰ ایضا ص ۲,۳ 


م ایضاً ۳ 


۳۰ 
شعر متامی رسید که او را از شعرای ابران باستان توان تمیز داد 
و نفود او در هند و عثانی بسیار بوده است » 1 

و حقیقت همینطور است حنانکه امیر خسرو درس کز دهلی یک سبک خاص 
اعاد. در 3 ۵ گلستان شعر فارسی سروده طوطی هند لقب یات و برای سخوران 
ما بعد در هند راهنا گردید بر همین سبیل عری شیرازی و فیضی دکنی در 
حمنزار شعر فارسی لاهور نغمه سرایی کرده یک سبک نوی بعنوان "سبک هندی 
بصورت کامل» که تفصیلشس را در ذ تر فیضی میارع ۰ ایجاد کردند و بعد 
زیر اثر همین سخنوران شیرین مقال و بلند افکار. جمنزار شعر فارسی لاهور کل 
خندید و بهار نو آورد ۰ 

چنانکه درذکر ثنایی مشپدی شرح داد.ء که بنرین سخنوران آن 
عصر دربار صفویه را خدا حافظی کرده بدربار اکبری متسلک گردیدند 
بر همين سبیل عرق شیرازی هم وطن و مولد خود را الوداع کنته رو به هند 
مود ۰ اکرچه ذکر عری شیرازی همعصران او مثل ابوالفضل و بدایونی 
هم کرده اند وی پپتر از انا عبدالیی قزویی که خودش عام احوال آن 
سخنور بلند افکار را بجشم خود دیده دربیان آورده امتست: اقا هیا تلخیص آنرا زیر قلم 
میار,.ع ۱ 

نام پدرعری. حواجه بلوی شیرازی است و در دفتر حاما شاهی درشیراز 
ائتغال میداشت ۰ نام خود عرق ۰ محمد حسین بود ۰ در صغر سن مولانا صیدی 
ملقب 0 در اول حوانی بوادی شعر گفتن افتاد و هر حه ازو سر میزد 
خالی از رنبه" نبود ۰ یاران اهل شبراز باو عرق تخاص دادند . 

حون با لیرد بش رزیل ایله شرضا ری بر آورد و ا اض. . آنتمرهن 
تفسیری در حهرة او بپم سید چنانچه هر کس که او را میدید ازو متنفر 
میکرد ۰ عری بسیار دلتنی کردید و بناپرین از وطن حود خروح کرده بو‌ندوستان 
که حانه" شو وعای تکته سنحجان و دارالعیار خرد مندان بود ۰ رو مود ۰ اول 
یسعادت خدمت ابوالفتح گیلانی که يي از ارکان دولت جلال‌الدین حمد ا کبر 
پادشاه بود مستعد ین و قصاید غرا در مدح م‌ی حود گفت و کارش با لا 
گرفت بعد ازان بخدمت سالار اعظم عبدالرحيم خان خانان که نه تتنها ادب پرور 
بلکه خودش سخن فمهم و سخن سنج بوده ۰ درآمد ۰ صاحب شمع انجمن مینویسد که 


ب د کتر شفق : تاریخ ادبیات ایران ص .مس 
« عبدالنیی ۰ ند شا نه * ایضا فر ۱ و 


۲ ۰ 


عرق اول که از ولا یت بفتحپور رسید بسیخ فیضی تا شاد آحر درمیان 
آنها شکر آپا افتاد و بخانان مر‌تبط شد و فعر را اعتبار او روز ائزون 
گرد ید 1۶ 

جر حال بتوسط ارکان و مت مربور .۰ بد ربا ر | کمری ماوت 3 ۳ 

سالما همراه فیضی و ثنانی متهدی در هون ه‌ح بر لا دور دعر رده و انجام کر به 
س ی " ۲ ی ۰۰ .۰ ۰ ۰ ۰ 
سر رن کت زسیل + و عبدالی حکایت مس گ شف نا 1 ان سححنور بزبان مر زا 
نظام قزویتی که بخشی و دیوان دارالعیش کشمیر بود بابن الفاظ ضبط کرده است 
"در وی 15 مر بیاری عرقی ای ار حدحاه ۹ چم سباه 
حلال‌الدین نز بادشاه رسید .لن حکم فرمود ۳ د«ن ببالن او رفنه برمال 
احوالش اطلاع یاع و حقیقت مر‌دن و زیستن او را بعد از سلاحئله 
بعرض رساع ۱ حون نزد یک او شدم بدیدم که ۷ برو دشوار شده 
و نفسش ره شاره افتاده . پرسید م که حه حال داری ۹ حواب داد که 
دوشش ۰ شش و پنج هرچه ازو پرسیدم همین گفت ,۰ بادشاه 
تا آنکه حق پیوست و درعین شاب بعمر می و شتی سالگی در سال مصد و نود 
و ند هحری (9ووه) در آغوش همین خاک لاهور خوابید. و سال وفات او 
در عام تد کره‌ها باتفاق رای با همین صورت سال وووه درحج شده است ۰ 
متا محمد افضل سرخوش میئویسد که 
9 ۰ 9 

(و ووه) در لاهور گذشت و هاجا مدفون کردند » " 

و فاد سال وفات عری شبرازی ماثر رحیدی (س.ت ۰.۲ ه) انش 1 
فقط بست و شش سال بعد از وقات عری (وهو ه) نوشته شده است و حواله ای 
اینست 5 

"یت ریخ شوال سنه نه صد و نود و نه (ووه) در لا هور حمان فانی 
ر وداع موده بعانم حاودانی شتافت و فیگو وه که ابن رباعی و 


ب صدیق حسن خان : شمع انجمن (ایضا) ص ۲۹2 

ب عبدالنی ۰ ند کره میخانه (ایضاً من ۷ ۲۲ 

م سر خوشی مد افضل ۰ کلات‌الشعرا (تالیف صادق علی دلاوری) شیخ مبار کت 
علی تاحر کتب لاهور , ب ستممر «مورم ص ۳ 


در حالت لزع سروده ۰ 
عری دم نزع است هان مستی تو آیا پحه بایه بار بربستی تو 
قداشته که خوست:.. 26 ین بکف حویای متاع است و هی دستی توا 
ول در بعض ند کره‌ها آمده استن. ۸5 عری شبرازی را طبق این کرو 
او که 
بکوش بزه از گور تا یف بروم 
اگر بهند بيرانيم و گر به ‏ نتار 
تفش غرق را در ها کت لاعور بامانت. سرد ریا بعد از پست و هشت سال 
۳ رای انور ارپاب هنر پوشیده خانن.. . 4۳ هنکام عریر بتحقیق 
هزار و تست ۵ هت ( ۰۲ ۱ه) شحصی ار هرات یه لا هور فرستاده بود 
که استخوان مولوی مغفور را به مشمد «قدس برند. ده روز قبل از 
آنکه کس ببرزا فصیحی بلاهور سد - ببر صابر صفاهانی که یی از 
پاران اصل ححسته فرحام است استخوان عرق را به جف اشرف روانه 
ساخته بود سبحان‌اله نتیجه این بیت او بمهور رسید ۰ 
بکاوش مژه از ور تا تیف بروم اگر بهند بيرانم و گربه تتار», 
زیرا که واقعه مزبور بقول عبدالنبی هنکام اين تحریر یعنی در سال ۱۰۲ 
ظهور پذیر شد و مير صابر صناهانی که استخوان عرقی را به یف فرستاد 
يجي از یاران عبدالنی بو ده ۰ معلوم شتا رف بیان عبدالنی کمار صحیح اه 
بین ام ند کره نویسان راجع به سبک شعر عرق 
کسی بر تر از ملا عبدالباق نهاوندی ستایش نکرده » 
مثلا نسبت به شهرت شعر عرق مینویسد کد 
و این طور 0 او (عرق ) را جهم رسیده هیچ یک از امتال 
و اقران اورا جهجم ترسیده و نو | هد سید ۰ حه امثخال و اقران 5 


(1) سبک عرش 


استادان و سخنوران ماضیه مثل خاقانی و انوری و سعدی و شیخ نظامی 
را درمیان حیات این اشنهار درقصیده و غزل و بثئوی نبوده»۳ 


عبدالباق مباوندی : باثر رحیمی (ایضا) ج۳ ص ۲۹۸ 
« عبدالنی ۰ تذکره میخانه (ایضاأً" ص ۲۲۰ 


م هاوندی : بأثر رحیمی ج ۳ ص ۲۹۳ 


۲ ۰ ٩ 


بمکن است. که ناوندی از آن افکار عرقی که در شعر خودستایئی کرده 
متاثر فده اعتداشسات مربور ر ابراز کوده باشد یلک عرفی بیگوید . 


ی 
ز تاب اطلس من شعر باف شروای 
زمانه بی که مرا حلوه داد تا از رشک 
پداغهای ری .از سس ند سسحت:. «خافاق؟ 
تما مود عای: اس و سور نان تاشقار ق ادان وی کر شوب دار 
در صحنه ی قصیده سرایی انوری و خاقانی حتما پر از عری شعر سروده اند - الته 
در گلشن نکته پردازی گلهای افکار ببتر از آنها بوجود آورده و در آسان قکر 
مثل شهباز بلند پرواز بر تر از ایشان پر زده است و انصافا میتوان گنت که عرق 
آن بلبل شیراز است ‏ که در صحنه‌ی سخنوری شبه قاره پاک و هند خصوصا در 
جمنزار شعر فارسی لاهور سر شاخ سخنوری نشسته بطرز نوی نغمه سرائی کرده 
است یعی فرع یک طرز نوی است و البته درین معنی بیان ذیل از نباوندی 
کاب صحیح و قابل قبول است : 
(عرق) خر ع طرز تازه ایست که الحال دربیاند" دم معتر است 
و مستعدان و سخن سنحان و نکته شناسان بسندیده و معقول دانسته 
نتم او نمایند» ۶ 
و این حقیقت از زبان باوندی بلکه از ذهن غزن افکار خود عرقی بزبان 
آمده این اشعار آبدار گرفت 


انصاف بده بوالعرج و انوری امس‌وز هر حه غنیمت نشارند عدم را 
بسم‌انته ز اعجاز سخن جان ده شان باش تا من قلم اندازم و گیرند قلم را 
اول ره این نظم خود ایشان بسبردند پس باز عود.عم پپهم منزل هم را 
بانته که نهلاف و نه گزاف آیه "صدق است حاسد بود آن کو شمرد کذب قسم راة 


والحق این قول عرق نه لاف و نه گزاف است بلکه حتماً آیه" صدق است 
که بزبانش آمده البته برین قول نماوندی که 
(عرق) و خامی که در طبیعتش بود این سخن را مکبره دانسته قبول 


عرقی : کلیات عرق ۰ مطبع نولکشور واقع کانپور .ممررم صسب 
ب مهاوندی : ماثر رحیه‌ی ۰ ایضاجس ص ۲٩۳‏ 
م ایضا ص مب 


۳ ۷۱ ۰ 


اين معی ازو عمی1 کردزد» . 
اگر فکر کنم میییم که یا لواقع خامی خود ستائی. در طبیعت عرق بیداست 
مثل آن بیت مزبور که ذ کر شده . 
قلن ی ارسستهدان ان مان ارغانت شک بش ابوالتغن و ری 
جپت صغر سن عرق مثل بدایوی سجنش را مکابره دانسته قول شعرتی نکرده اند . 
مثل ابوالفضل کویاست که 
عرق شبرازی شایستحی از ناحیه" گفتار او میتابد و ثیض تلابری از 
سحن او پیدا ۰ از کوتاه ببی در حود نگریست در باستانیان زبانل طنز 
کشود غنحه استعداد نشگفته پژم ده .2 
حالانکه غنچه شعراستعداد عرق انصافاً بگويم نه تنها شگفته بلکه خوش 
خندیده و بوی نگپت آن تا آخرین گوشه های آنزمان چنانکه شرح دادیم تا 
ایران و عراق هم رسیده بود . 
بر همین سبیل بدایونی مینویسد که 
جوانی بود ضاحب فطرت عالی و فهم درست و اقسام ۱۳ 
اما از ببن عجب و نخوت که کرد از دلها افتاد به پری نرسید» 3 
ون حقیقت حنان یر ده نهاوندی درباره سخنوری او گفته ۰ 
"الحق هیچ شاعری را این رتیه و منزلت و حالت در ملازیت بادشاهان 
زمان و اکابر دوران هم نرسیده بوده که او (عرق ) را رسیده بود» 4 
([) ورود "سبک خیالبای) در قصیده | عرق در امجاد معانی و ناد رالکلامی یکتای رورگار 
در شعر فارسی لاهور بوده و باوجود صغر سن از ذهن پخته کار گوهر 
افکار بر آورده از حمنزار شعر فارسی لاهور با اقصای بلاد عالم مثل عراق و فارس 
و خراسان و ترکستان بلکه تا آخرین نقاط پاک و هند آوازُ مخنوری خود را 
سانیده است و نه در آنزمان بلکه تقادان عصر حاضر هم از شعر پر افکار او 
متاثر شده زبان ستایش میکشایند مثلا راجع به سک شعرش د کنر شفق 
ویاست: له 


ایضا ص م۲۹ 
ب ابوالفضل ۰ آئین ا کبری ۰ (ایضا) ج ۱ ص ۵ ۲ 
۳ بدا یونی منتحب التواربخ ۳ ۵ ۲ ۱ 


م هاوندی ماثر رحیمی : ایضاج مب ص بو ۲۹ 


۲ ۱ ! 


"شوه شعر عرق نسبت ععمول خصوصیتی دارد که میتوان آنرا شیوه 


فارسی هندوستان گفت و ازین حیث عرقی طرز سخنش شباهتی بسبک 
ابر خسرو و فیضی هندی دارد» ؛ 
پیداست که آن "سک خیالباق» يا "سک هندیست» که تفصیلشی را 
5 صفحات گذشته در بیان آورد.ء یهن ,وت آن سیک هندی را نسی که 
اولین بار در قصیده ترویج داد عرقی شیرازی است و دربن صحنه حدت طرازی 
عرقی هم کار فیضی بوده است . بطور عونه حند بیت عرقی درین معی نقل میکنم ۲ 
مثلا در تعزیت ابوالفتح و تپلیت خانخانان میگوید . 


ز آسان و زین بزده نا تهان آید ‏ که آنتاب زمين تاج آسان آید 
قلم بنان نو سنحید و نه فلک را گت خوشا زمانه که درعت این عنان آمد 
هر آن عروش که با نوحه شد زحجله نطق زاف نت اک .اسان. ایند 


پیداست که اینحا مژده از آسان کنایه از | ئمر بادشاه است و عروس 
کنایه از هر آن عروس سخن که در ماع حکج ابوالفتح ۹ 
اکنون از حجله" نطق عرق ز راه تهنیت عبدالرحم خانخانان بر باستانش ماأید ۰ 
واین دارای صفات همآن سبک خیالبافی پا سیک هندی است ۰ 
بي از نقادان عصر حاضر ابران حسین فریور راجع به "سیک عرنی» معنقد 
ات . ۸ 
اعری در قصیده سرایی از شعرای قرن ششم تقلید موده و مضامین دقیق 
سبک هندی» را درآن بکار برده است و میتوال قصاید عرقی را از زسه 
بغرین قصایدی که بسیک هندی سروده شده عسوب داشت» 3 
و البته کابلا صحیح استق بر دلیل: ینف ره عرق درز یرای 
تتبع خاقانی و انوری کرده است ولی باضافه خیال آفرییی در قصیده یک شیوة نوی 
"سیک خیالباق » در قصیده سرایی شعر فارسی بوحود آورده است مثلا 


شفق ۰ دکتر رضا زاده : تاریخ ادبیات ايران . حاپ انتشارات امیر کر . 
هرا ۱۳۸۱ ص , ۳2 

ب عرق : قصاید عرق : سطمع نولکشور ۰ لکهنئو هر ۲۲ 3 0۳ 6:۵ 52۳ 
نستخه هدا ۰ بر آن عروس که در نور شد ز ححله نعطق (با نوحه ‏ ماثر رحیدی 
ایضاً ص مر . س) 

سب حسین فریور ۰ تاریخ ادبیات ایران و تاربخ شعرا ۰ مموسسه مطیوعات اییر کییر . 


هران ‏ بمت رش ص م۲۷ 


ان ۲ 


چند بیت از قصیده‌ی که در منقبت جناب ابر علیه‌السلام سروده ملاحظه شود 
و مطلء اش ای ینست * 
ز منحبیق فلک سنکگ فننه میبارد من ابلپانه گربزم در آبکینه حصار 
آتش بر آوردن همه‌ی همه خیال آفرینی است که از صفات "سبک خیالبای 
۴ کت هندی > میباشد ۰ 

عحقیق و که در اصیده در شعر فاردی لا «ور "یکت حیالیای » ر درو دج 

داد عرق شمراری اششتن و سخنوران لا هور ما رعرل در نتیم او قصیده سرایی 
کرده اند . 

عرقی شمرازی ای.اد که از ایران بوده و سالما 5 در حرط لا دور و هور اه 
سخنوران هندی نزاد مثل فیضی و شمری لاهوری و لوانی لاهوری بسر برده ثعرشی 
قوش انا هم تائی کرده است:: 
ه ج . فیضی فیاضی ت و ۱ ابوالفضل که برادر کوک فیضی_بوده راجع رد 


(۱۰۰۳ه) فیضی مینویسد که 


"شیخ ابوالفرض فیضی اسان ۵ سا ده دوست ۰ ,دار دل سحر 
خیز از ارادت گیتی خداوند کمیاب ۰ صاح کل بود و از گوهر شناس 
بخطاب ماک‌الش‌رای سر باندی یات نزدیک هل سال فیضی تخاص 
6 سپس بایزدی المهام فیافی ۰ حنانجه در نلدمن میسراید . 
افراد 
زین پیش که سکه ام سخن بود افیضی رقم نگین من بود 
اکنون که شدم بعشق م‌تاض فیاضم از یط فیاض2 
ممکن است بعضی خیال کنند که ابوالفضلی قعت جذبه حب برادنه 
فیضی را متوده است ولی حقیقت اینست که ملا عبدالقادر بدایونی که 
معروفترین دانشمند و مورخ آنزمان و مسلک بدربار اکیری بوده باوحود 
حالف‌الرای به شوخ مبارک و بسران او شوخ فیضی و ابوالفضل راجح به دانثی 


ب عری + کلیات عری ۰ نولکشور۰ کنبور .مر, م تصاید ص و, 
ب ابوالفضل : آئین | کمری مطبع نولکشور ۰ لکونو ۰ | ست ووررم حجب ص‌وو »۰ 


و 


و سحنوری فیضی اختتاسات حود 1 اتضانا ابراز عوده استت و تن بعنو ال . 
ملک الشعراء اینگونه آغاز میکند - 
"ملک‌الشعرا شُبیخ فیضی در نون حزدیه از شعر و معا و عروض و قافیه 
و تاریخ و لفعت و طب و انشاء عدیل در رورکار نداشت» 1 
بر همین سبیل نواب صمصام الدوله شاه نواز خان راجم باحوال فیضی رقم طراز 
است که ۱ 
"شیخ ابوالفیض فیضی فیاضی پسر کلان شیخ مبارک ناگوری است. 
که از علای وقت بریاضت و وی مستهور بوده ۰ بي از اسلاف وی 
از دیار ین در زی اهل : تحر ید بر متام بیای هدجمت معمورة ح<مهاترا 
در نوشت و در ماده تا سعه در قصبه ابل ار توایع میوستال بار 
: وت ده نوطن و تاهلی گزید و در عنه‌وان ماه سره (ثرن د هم 
هحری) پد ر شیخ بصوب هندوستان رهگرای سیاحعت گردیده در ناد 
نا گور طرح اقامت انداخت» 2 
خلاصه در همین جا درسنه نهصد و یازده (, ,وه) پدرفیضی شبخ مبارک 
تولد یافت و یعد از عصیل علوم در صد و پنجاه (. ٩۰‏ ه) بدا رلخلافه آ گره سکی 
گزید ۰ و فیضی درسال نپصد و پنجاه و چپار (3)6۹۰ پا بجهان گذاشت و 
اوهم مفل پد رش بعل از تحصیلات علوم بلیغ فضل و کال یافت و آخرا بدربار 
| کری تک وق 
درینمعیی فیضی نسبت به خود میگوید 
"رفته رفته در بند گی (اکبر بادشام) فاش شدم و بسعادت ابدی خواجه تا 
نم . هم در حساب امر‌اء در آمدم و هم خطاب ماک‌الشعرا گرفتی ٩‏ 
وطن فیضی ۹ بوده وی پر دلیل ایتکه شاه | کر کا یلا حمهارده سال یعی 


بدایونی ملا عبدالقادر : منتخب التواریخ باهتام مولوی احمد علی ۰ کالچ 
پریس کلکته وم رم ی و ۳ 

۳ شاه نوار حال ‌ نواب صمصام الدوله : ماثرالاس ۶ ۳ پیج مولوی عبدالرحج ۱ 
ایشیاتی سوسایی بنکاله ۰ مطبع اردو کید ۰ ککتد ۰ ۹ م ِ ص موم ه 

۳ ماثر الام‌اء (ایضا) ص هه 

کلیات فیضی ۰ تیه خطی کتا بخانه ۳ پنحاب لا هور ث‌ 4 ۵ ۵ ۱۲ 8۵ 

۶۱ 


۳ 


از سال مره ,م جنانکه شرح داد.ع پایتخت خود را در لاهور قرار میداشته بود 
نتیجه دانشوران با کال و سخنوران بیمثال مانند ثنانی مشهدی و عرق شیرازی 
در همین دارالسلطنه" لاهور اقامت گزیدند و خود فیضی هم ببردن اپام زند کانی 
را در همینجا بسر برده ۰ 
عبدالنی راجعه به وفات و دفن فیضی رقم طراز است که 
امولد آن عندلیب گلستان خیال (فیضی) از دارالخلافه آگره است و در 
لاهور در چپل و پنچ (هم) سالگی در سنه اریم و الف (ج,۰,ه) از دست 
1 حشید و تیغ زبان در نیام کام بنا کام کشیده 
ات دای که ف. وا هقی را کرد آفزده قرع 
برادرش شیخ ابوالفضل در حين حیات خود ترتیب داده مدفون 
ساحته اند 4 
ا گرجه حسد فیضی از آغوش خاک لاهور ربودند ولی آن سبک نوی که در 
شعر فارسی لاهور بوجود آورده از تاریخ شعر و ادب محو شدنی نیست ۰ 
۳ ۱ شاهکار شعر فیضی مثنوی نل دمن است و بدایوی 
(1) شاهکار شعر ثیضی درینمعیی احساسات خود را انصافاً ابراز موده است که 
"والحق مشنوی ست که درین سه صد سال مثل آن بعد از ابر 
خسرو شاید در هند کسی یکت تسه اش 
باخد و سیب تالیف و وحه تسمیه" این مثنوی دلپذیر درین بیان 
قاسم فرشته پیداست ۱ 
"در کتب هند که پیش ازین به پنج هزار سال تصنیف مسطور است 
که قد.ءالایام بیدر پایتخت رایال دکن بود و هر که بر تخت آن 
بلده جلوس مینمود مملکت م‌هیت و تلنگک زیر فربان او میبود و راجه 
بوج سین که بغایت شجاع و دانا و عادل و سخی بود از رابان 


۱ عبدالنی 5 0 میحانه (ایضا) ص رو سروب ۰ 
در حهل و پنج سالگی ۰ درست نیست بر دلیل اینکه تولد فیضی در سال 
۲۸۰ ۱ 


« بدایونی : منتخب‌التواریخ (ایضا) ص دوس 


۳ ۵ 


و دمن نام داشت عاشق شده قصه" عاشتی و معشوای ایشان در 
هلان تیور است ا فیم. قمی ان مرخب هک ال اش 
حمد اکبر بادشاه داستان ايشان را به نم در آورده آنرا نل دمن 
نام کردء! 
فیضی بعد از ثنای خدا و نعت رسول صلعم و مدح جلال‌الدین مد ا بر 
بادشاه در آغاز کلام این مثنوی ۰ طبیعت عشق هندی درین اشعار پر مغز شرح 
3 
این له بند. ,ورد ی آستر. ایتامت. که آقات. ین است 
عسق عرب و عجم شنیدم از هند بگوم آنحه دیدم 
قان شیم یر نان نست. این سفخست. سای اس 
هند است که هزار عالم عشق هندست و جهان جهان غم عشق 
ی نعم و فاء خط حبن یست ی رنگ حکر کل زمین نیست 
خا کش همه ذره ذره مپر است هر ذره چراغ نو سببر است 2 
پیداست که اینپمه فکر هندی است که از مغز فیضی بر آمده لباس شعر 
پوشید ۰ والحق بی نقشش و فاء خط حبین نوشتن طبیعت عشق هندی است ۰ 
و داستان عشاق دلسوز در دیباحه" مشوی درین اشعار آبدار آغاز میکند 
دیباجه نکر حسن آفاق دستان نزن داستان عشاق 
مستانه بخانه" فسون ساز زینگونه بخون نکارد این راز 
کز کشور هند پود شاهی حول هندوی حسشم تحکلاهی 
در تاج وران بنام نل بود حون دیده بردمی مثل بود 
فرزانه شبی فلک شکوهی دانش منثی خرد بژوهی 
لطفش به بپار شادمانی قپرش بسموم ممرکانی 
از عقل کشاده عقدٌ بخت بر بخت بپاده پایه" تخت3 
عیانست که در اشعار مزبور غبر از نام راجه‌ی هندی نل دیگر کلات مثل 
هند و احین اشارات حلی هند را آشکار بیسازد و علاوه بردن در ترا کیب الفاظ 


, فرشته ۰ مد قاسم بن هندو شاه استر آبادی المعروف فرشته ۰ گلشن ابراهیی 
المعروف تاریخ فرشته ۰ مطبع فیضی منشی نوالکشور واقع کانپور ذی‌الحجه 
۰ فروری ۲ررم ص ۰۳۲ 

۲ فیضی : نلدمن فارسی ۰ مطبع نولکشور واقع کانپور ,وم ص وب 

۳ ایضا ص ۳۰ 


۲۱۹ 

قعری . تم هند و چون هندوی حشم کحکلاهی یک امتزاج زبان هندی و فارسی 
شکوهی ۰ دانش منشی ۰ خرد پژوهی ۰ بهار شادمانی و سموم مبرکان تشبیهات و 
استعارات خالصا از زبان بهلوی و دری است و فکر و فرهنگ ایران را عکاسی میکند 
و دراینجا این دعوی حود فیضی کاب صحیح است که کته ۱ 

‌ ۳7 

گرم زنوای هندی آهنگ در پپلوی و دری زع جنگ 

بر فارسیان ازین معایی آتش رم به | رمغایی 1 

فیضی کیفیت عشقبازی و کردار راجه نل درین اشعار میناید : 

او شاه سوار دولت و بحخت زیر قدمش رکب یا نت 

در پردة حسن و عشقبازش صد ناز فته در نیازش 

سیمین صنمی شکفته رخسار در لعل و گپر کشیده زنار 

در حسن بدلیری یکانه در عشق به بیدلی فسانه 

حسی و هار دل فریی عشتّی و جپان نا شکیی 

سیم بت و بت پرست ماهی صب بنکده زیر هر نگهی 

ناقوس بجسم دیده همخواب زنار بزلف کرد همتاب2 
و اینحا زنارو ناقوس هم علامت مذ هب هندوان است .۰ پیداست که با ییمه صفات 
گونا گون نلدمن حتماً شاهکار شعر فیضی است ۰ ۱ 
ی رن اصلاً فیضی طبعاً ذک و ذهن سا و بدیهه گو 
(11) "سس مبک‌هندی کاملی بوده ۰ و شبره علم و فضلش بگوش اکبر پادشاه 
رسید . عناسبت تسس قلعه حتور پادشاه فیضی و حضور حود طلبید و آنوقت 
شاه در کنگره سیمین شاهی ایستاده بود و فیضی بقتضائی حال ارتجالا این دو بیت 
یه ۰۰ ۰ ۱ 


ب نلدمن لکهنئو م۲ ه ص »۲ 

هکدا . حشم کحکاهی درست جاپ نشده باید کحکلاهی 

هکدا : سیاهی . هم درست حاپ نشده باید سپاهش پیوسته از صفحه گذشته 

ناقوس ۰ آن خر مپره کلان که هندوان هنگام عبادت نوازند (حاشیه) 
نل دمن (ایضاص رم) ‏ 

ب نلدمن (ایضا) نولکشور ص رم 


پادشاها رون ز پنحره ام از سر لطف حود مس | حاده 
زان که من طوطی شکر خوارم جای طوطی درون پنجره به" 


روشن است که فیضی مثل امیر خسرو ق الواقع طوطی هند بوده و همین 
جذبه" تجدد پسندی و مهن پرستی او را بجای سانیده که رسید ۰ جنانکه فردوسی 
را در ایرال در عصر غزنویان و ابیر خسرو را در هند در عصر خلجیان همینطور 
فیضی در عصر ا کیری در صحنه‌ی سخنوری تا آنجا رسید کد درتاریخ شعر فارسی 
یک سبک نوی را ایجاد کرد ۰ جنانکه خودشی در همین شاهکار یعنی در نلدمن 
حذبه تجدد پسندیش را اینگونه دعوی کرده است ۰ 
آنش کده ز نو للم طرح ۱ عشق بت و برهمن دهم شرح 
دلبری بکشم درین خرابه کین نامه سنرد درون کتابه2 
حقیقت اینست که در تاریخ شعر فارسی ام شیه قاره هند و پا کستان باستان 
اول کسی که الفاظ حلی هند را در شعر فارسی بکر برده آن در عصر غزئوی 
مسعود سعد سلان لاهوری است چنانکه در بخش دوم این رساله شرح داده شد . 
بعد ازو سخنوری که غبر از کلات هندی یط و فرهنگ هندی را هم در 
شعر فارسی آورده در عصر خلجیان امبر خسرو دهلوی است ۰ او در مثنوی شپره آفاق 
دوالرانی خضر خان قصه یک عاشق خلجی خضر خان و حبوبه هندی دوالرنی 
را باستزاجم فرهنگ و بیط دو ملت ختلف یعنی از خلجبان و هندیان را منظوم 
کرده بود و فیضی درآن صحنه‌ی تمدد پسندی پیشرفت کرد و قصه" عاشتی 
یک شهزادهة هندی نل و یک شبزادی هندی دین یعی فرهنگ و افکار یک 
ملت هندی را کامل در شعر آورده و بامتزاج سبک خیالبای که بتوسل ایرانیان مثل 


فیضی : دیوان فیضی تالیف مولوی فبروزالدین حاپ فیروزالدین و سنز ۰ 
اهور (سال حاپ ندارد) دیباحه ص ,۱ 
و هم رک . بندرابن داس خوشکو ۰ سفینه خوشگو . نسخه خطی مجموعه آزاد . 
شباره ج هم مره ء بر گ وم الف 

« فیضی : دیوان فیضی ۰ تالیف مولوی فیروزالدین جاپ فیروز سنز لاهور (سال 
حاپ ندارد) دیباحه ص ۱ ۱ 
و هم رک ۰ بندرابن داس خوشکو ۰ سفینه خوشگو, نسخه خطی عجموعه آزاد 
شاره مهم عبره ( 4--۸۳۳) کتابخانه دانشکاه پنجاب لاهور برگ ,ء الف 
قیضی » نلدمن» لکه‌نو» سطبع اسدی» ءم ۱۲ ۵ ص ۲ 


۳۱۸ 

عری شیرازی و ثنای مشهدی و نقیری نیشاپوری و دیگران درشعر فارسی هند 
ورود رده بود ۳ یک سیک نوی را بوحود آورد ۰ 

اصلا آن عام حزژیات سیک هندی را حنانکه شرح داد..ء از عصر مسود 
سعد سلان لاهوری تا عصر | کر در شعر فارسی هند مود و شیوع مییافته فیضی 
در آن "سک خیالبای» را اضافه کرد . 

مثلا د کنر ارشد معتقدا است که فیضی در مشنوی ئل دمن تشبهات و 
استعا رات شیوا را پاینصورت نظم کرده است که عنصر معانی لعیف و حیال آفربی 
و خیالبای را بکال رسانیده است ۰ 

علاوه وف نجدد بسندی و مین پرسی فیضی این قصه" عاثیی دندی 
را که برای ایرانیان منظوم کرده ۰ لازماً زبان دری و پپلوی را بکار برده زیرا که 
این قصه هندی را در بیان آورده حتما الفاظ و فرهنگ و اثکار هندی دم در 
شعر فارسی آورده و باینصورت آن سبک خیالبای که ختص با فکر تری بوده است 
و بتوسل شعر فارسی ایرانل در شعر فارسی هند تاثیر و بامتزاح آن تمام حزژیات 
"سیک هندی» که مفصل شرح داد.ع یک سیک نوی را بوجود آورد و رین 
مونه آن سبک نوی در مشنوی نل دمن فیضی اعد آشتته قت ار حند بیت از آن ملاحظه 


شود 
13 حهر سمن بری دمن نام از موی فکنده " حجن دام 
پتخا نها هند چشم مستش هندی نان صم پرستشی 
صد بر همتشی بخون نشسته در بتکدة بت مه 
انتن رن وتات . قفرین تا ند ان ری 
حشمش بنگاه حأ ود اند جرد بنکده ۲ ق ر‌ حانه 
صد شعبده جلوه زیر راهش صد زلزله کرد جاوه کاهش2 


روشن است که فیضی آن ترا کیب الفاظ مثل "یل جهره» و اسمن بری» 
نکه حاودانه و از موی دام فکندن که (بکار برده) عااض از فارهی ایرایی است 
و آن حیالبای 1 حسّم سس عموب حنان دا لمیر حاودانه میدارد ؟؟د رد بر هن 


6ونا عاط ور صعصمونا اولح ود 60)نطاطاه مه 0۷۱6 ۲2۲215 ۵0۶ 61و25 ععط)من ۸ 1 
0 06116840۷ 6:۲ظ) ظ1 وطعاظ۳ وعتلنصونه نصمعع(ه 2.4 موه 8۲266۲1 
5 قفو م0۲ ۵۶ 1011620۷ عطا ۵۵2866 5۵0012۳8610۷ 
و۳2۷۷22 ۴2121 56 ۵۲ ۷۷۵۲ ۳6۱91۵0 280 ع ,1.11006 .۸۵ ,۸۲۹۳20) 
,251-2 .۲ ,1961 ۲9۲0۲6 و.ل] .ظ ۳8,۲۸۰ ۲۵۲ عوعظ ] 


فیض ۰ تلدییه ۰ تولکشور لکه 
ار 0 ون نولکشور لکهنئو ٩۳.‏ ع ص مم 


۲ ۱ ٩ 


را بخون آغشته کرد و از مهایت شرم حسنش بتان را در بتکده بیکدیگر شکسته 
قرار دادن همه‌ی همه تشبیهات و استعارات دور از کار که شختص با خیالبای میباشد 
پیداست و علاوه برین ام حزژیات سبی هندی مثلاً بتخانه ۰ برهمن ‏ بتکده . 
سوبنات و زنار همه‌ی همه الفاظ و فرهنگ و افکار هندی را هم آشکّر میسازد ۰ 
لذا حقیق شد که فیضی غس از حزئیات خیالیای حزئیات سیک هندی را 
بصورت کال در شعر فاسی یکحا جمم آورده است ۰ بنا بر دلایل و شواهد 
1 که فیضی موس سک هندی کامل است ۰ 
بعد ازان با شیری لاهوری و حمیدی لادوری هم در تنبع فیضی "سبک 
هندی کامل » را احثیار کردند و ذ کر ایشان ار سیارع ۰ 
- ردیف دوم سخنوران فارسی در لاهور منسلک بدربار ا کری 
عقیتی شد سخنوران فارسی لاهور که منسلک بدربار اکپری بودند ناسهای 
ایشان طبق ترئیب تاربخهای وفات ارین قرار است 
ب . ملا شیری لاهوری (ت و موه 
۲ . قاسم اسلا لاهور (ت و هووه) 
. لوانی لاهوری (ت و وووه) 
. تسیهی لاهوری (ت و بعد از م.. ب) 
الف . بلا شری لاهوری احوال این سخنور مفصلاً دریافت نشده است نذا 
(ت و ٩٩‏ با از تد کره های آن عصر مثل منتخب التواریخ 
بدایونی ۰ و آئین | کبری و مأثر رحیمی و هفت اقلم و طبقات | کبری و از تذ کره‌های 
با بعد مثل سفینه" خوشکو. کل رعنا و شمع انجدن جمع آوری کرده درابیان میارع 
بدایونی رقم طراز است کد 
شیری از دیپی است کو وال نام از پنجاب ۰ پدرش از حاعت 
ماحیانست که قبیله" بزرگ است مشپور و مادرش را میگفته که سیدزاده 
ات۱۰ گرعامی انبت"اما فطرق.بین عال و وضع هموان. داقت:* کست 
حیثیت در خدمت پدر خود مولانا بحیی کرده و این معلع از پدر 
آوست ۰ بیت 
هست از باران لطفت ای کر کر ساز 
در دل دانا بپر یک قطره صد دریای رازه 1 


ب بدایونی ۰ منتخب التواریخ (ایضا) ص مرج ۲ 


۲ ۲ ۰ 


والحق شعر حیلی عال و دارای هه حود شناسی را اشاره که پید است 
3 پدرشی هم سخنور عالی بوده وی پیش ازین نز بتوسل بدایونی بدست 
ماست حیزی ندار.عء ۰ البته میتوان گنت که پسر خود ثبری را حنان تربیت کرده 
بود که آخرا بدربار اکبری منسلک گردید و درین باره ابوالفضل گویاست که . 
شیری از شیخ زادکن پنجاب بنظر گیئی خداوند (ا بر بادشا) در 
سخن قظر اف سوذنل ۱ 
بل شمری غمر از قصیده ی در ی حلال‌الدین | کر شاه ۰ بدا حی 
عبدالرحج خانخانان هم و اشتت و هوحن اصل ات و9 ببله عبدالباقی 
مباوندی د گزهین را واضح در باینصورت آورده ات ِ 
مولانا شبری از آدمی زادکّن دارالسلطنه" لاهور است . کال حیثیات 
آراسته و بیراسته است و طبعش خای از متاتی و بختگی نیست و 
و اشعار او در هندوستان مشیور اتشت و میگویند بغا یت آدبی وی 
موزونان استیناس دارد و با 2ج اهل صتحمت می داشند و از حماه مداحان 
این عالیشان بوده و مکررا قصاید عدح ايشان کنته صبه لایته یافته 
و مسوده اشعار او که در مدح این عالیحاه کفته بود در کتابخاند . 
"عالی بنار آید» * 
راجم به تاریخ وفانش بدایونی «ینویسد که 
"وفات یله ری در کوهستان پوسف ۳ در 0 مصد و نود و 
حهار (جووه) واقع تشد » 3 


طبق بیانات مزبور روشن است ملا شیبری که اوقاتش بسپاهگری میگزراند 


ب ابوالفضل آئين ا کبری ۰ تالیف بلخی ۰ کلکتد ا: ۴۰۲ 
عالیشان عالیجاه < مراد عبدالرحم خانخانان است ۰ 
کو کوال- «دیبی است از سرکر دوابه باری صوبه لاهور » ۰ 
(حوال‌ابوالفشل ۰ آئین اکیری تالیف بان ۰ کاکتد 
۲ ۱ ص ۳ ه) 
۲ هاوندی ۰ بل عبدالباق : ماثر رحیمی (س ت ه ۲.,ه) ایض ۳ 
2 ۱۱۱۲ . 


۳ بدا یوی منتحخب التواریخ (ایضا) ج م ص و۰ 


۳ 

لازاً دور از وطن خود در بعضی حنک حان بحق شده بود و تصدیقش از تد کرهٌ 
ما بعد از "شمع انجمن» ميشود کد ۱ 

شیری لاهوری از ثنا گستران اعظم خان کوکنتاش بود و باراجه بیربر 

در ماربه" افاغنه در مووه جاده نشیب عدم پیمود»1 

تحقیقی شد که بلا شیری از دییی کو کوال در ناحیه‌ی لاهور آن عصر بوده 

و بدربار اکمری و خانخانان قصیده سرایی کرده و ودب اینک گذر اوقات خود 
بسپاهگری کرده بود در ماربه" افاغنه در نوه‌ستان بوسفزیان درسال مووه حان 
بحق سبرد . 


۱ با هه قعر ری ای ۵ لاه و 
کم بدایوی راحعم به شعر موی ری وری رهم طرار 


"او قدرت ام بر گفتن اشعار داشت حنانجه دعوی بیکرد که شی 
سی غزل گفته ام واننه اعلم ...و شکویات را 0 شاعری از معاصرال 
حهص ازو نکفته از آن حمله اینکه ۰ 
گذشتکان همه عشرت کنید کآسودید از انکه عیش بر افتاد از میانه ما 
ایا کسان که بس از ما رسید فاد" سکره اند ندید داز مان ها 
"الحق در وادی قصیده و قطعه گونی سبقت از اقران ربوده و دست فصاحت 
دیگران وابسته مپر سکوت بر دهان ناطقه ایشان باده» 2 
روانی در کلامش ازین قصیده زیر که در مدح عبدالرحيم خانخانان 
سروده پید است ۰ 


بود دست اقبال ر نقش حاع دعای مد رحم اپن بجر م 


سزا وار مدح و ثنا میرزا خان جراخ دل خانخانان اعقم 
کذاشش فراز دراففت.. کفور. مهن کته در پردنتن شم 
زهی از تو قدر بزرگان سلامت زهی بر تو رسم بزرئی مسلم 
کال ترا کلک. بای دایمن بقدم نویس ست بر هر مقدم 


ب صدیق حسن خان : شمع امن (تالیف عبد | له<ید خال) مطبع شاهحهانی بهوبال 
۳ ۲ | هن رم ۲ ۰ ۱ 


بدایونی : منتخب التواریخ (ایضا) ص ۲۹ 


و ها : 


| ثر در زبان تو موجود بودی خجل تشی از شهرت خویش حام 
کدام آرزوی تو بشکست شیری ز اقسام احسان باوقات رم 


غر از قصاید و قطعات و رباعیات شیری غزل هم خوب کفته است جند 
بیت از غزلیاتش هم نقل میکنم . شصوصاً این دو بیتش در عام ی 
درج است 
جرا اين اشک در چشم از وداع پار میگردی 
کجا بودی که ا کنون مانع دنداور میگزدی 
سراپا جای ای باد صبا در قالب شوقم 
سرت گردم مگر در کوی او بسیار میگردی* 
پیداست که این دارای صفات سبک خیالبای است 
(ز) ترویج سبک خمالبای در | ما بطور عونه این جند بیت از ملا شیری نقل 
شعر فارسی لاهور میکنم ؛ 
بکف تمغ سم از پر قتلم تیز می آید 
ز بیداد آنچه میگویند از ان خونریز میاید 
ز بس امیدواری قاصدی پندارد از شیرین 
سوی فرهاد مسکین گر همه پرویز می آید 
و اينکه : 
کاروان گو تیز تر میران که از درد فراق 
مصر فریاد زلیخا بر تتابد بیش ازبن 
بستم بنابه تار سفید و اشاری است 
کز دوری تو در رگ حانل خون مانده است 
ی رحّت دریای درد و غم وحود ما بود 
استخوان پهلوی با موج آن دریا بودد 


نهاوندی ۰ مأثر رحیمی . (ایضل) ص ,,, تا ,بو 
+ () بدایوی : منتخب التواریخ (ایضا) ص ره« 

() صدیق حسن خان : شمع انجمن (ایضا) ص . ۲۲ 

() ابوالفضل : آئين | کبری (ایضا) ص »۷ 
بدایونی ۰ منتخب التواریخ (ایضا) ص . ۲۰ 


ار 


بلا شیری که همعصر عرقی شبرازی بوده متأثر به سبک شعرشن هم 
بنکاه میآید معلک مصرع اولی حتماً زير اثر این شعر عرنی شمرای است که 
نوا را تلخ تر میزن جو ذوق نغمه کم یای 
حدی را تیز تر میخوان جوممل را گران بیئیٌ 
در شعر دوم از غم دوری مبوب در رگ جان خون اندن و بنامه عشق 
تار سفید را بسته بان اشک مسفید اشاره کردن و درشعر سوم درغم هجر حبوب 
وجود خود را بدریای درد و غم تشبیبه دادن و استخواهای پلوی خود به آن 
موجپای دریای غم مشابپت دادن همه ی همه تشبهات و استعارات دور از طبیعت 
و انار پیچ در پیج جزئیات سبک خیالباق است و باینصورت ملا شیری حتماً 
متاثر از شعر عرقی شبرازی و فیضی فیاضی که معاصران او بودند بنکه میاید . 
و میتوان گفت که بین سخنوران لاهور اول کسی اس تکه زیر اثر آنها "سبک هندی» 
را در شعر فاسی لاهور آورده. و درین باره ملا شیری شعر خود را بر تر 
از همعصران خود تصور کرده خودش را باینطور ستوده است و نه تنها این بلکه 
بدایونی که همعصرش بوده هم فرمودةٌ شبری را تصدیق عوده است که 
"و استکشاف حال او (شبری) ازین قطعه میتوان مود - قطءد 
اگر از شعر شیریم پرسی گوم ار دریانه انصاف است 
نه همه شعر شاعران سره است نه همه باد کسان صاف است 
یه ارت را مک نی ۹ 
غول: و دففویش. تبمله. برقظ وین سخن نی ستیزه نی لاف استة 
پیداست که شبری در مقابل شعر خود شعر همعصران را در نظر عی آرد 
والحعق ستائش حود نکرده بلکه حقیقت را ابراز عوده است ۰ بر دلیل اینکه 


یک شاعر با هوش وقتیکه بر محیط احتاعی خود نظر می افکند ۰ حقایق را بر 


میارد و سپس آنرا لباس شعر میبخشد و ما اینحا حند 1 از قصیده ای را که 
درمدح جلال الدین آکبر پادشاه گفته ۰ نقل ميکنم . 

کف ای دل حه اوضاع حهان 1 بفل 

گفت خاموشی که در مغز فلک رفته خلل 

کنم از چاه ابید آب نا نرسد 

گفت کوته بود ازوی رسن دول امل 


, عرفی : قصاید عرفی ۰ مطبع تولکشور. لکهنئو ستمر ۸ ۲م ص ۸ 
ب بدایونی : منتخب التواریخ ۰ ایضاً ص ,۰ 


۳۳ (۲ 

کنم آسانشی ار هست بکوئید کحا ست 

گفت در خوابپ ایند پس ار خواب احل 

کف از بخت بتفصیل شکایت دارم 

گنت باید . بشهنشاه ‏ بکوفی عجمل 

تشن ان. نهر فد .سلیان. داش 

گنت خافان بلند اخش خورشید عیل1 
اصلاً شیری بنا بر جربات زندگی حقایقی روزکر را آشکار موده است که دنیا 
یک اتعان: کاهو: است کهوو آن کسی. تن ار خوانبه.س که اناد وان 

یافت یا کسی عام عمر حود ر همواره شادان بسر رده است ۰ 
شبری در هر صتف نفلم شعر گفتد است و بقول بدایونی شکویات را هیچ 
شاعری از معاصران ببتر ازو نگنته و او در وادی قصیده و قطعه گویی سبتت ربوده 
بود ۰ ولی در فکر با در غزل هم مقام یکانه بیدارد مثلاً حند بیت از غزلش 
حنان فریفته شد دل حال سلمی را "که بادلنیت: یفن .گیل را 
دران دلی که توئی باد دیگری کردن درون ععبه پرستیدنست عوی را 
هجوم ناز چنان گرد و پیش یار گرفت که رام یش فران تا مرن اه 
یعنی هجوم ناز را گرد و پیش یار گرفتن و تمنا را در آن تنگنای راه نیافتن" کملا 

قتضی خیالا و ات 

(111) موس سبک بعلی لاهور غبر از "سبک خیالباق» حیزیکه در شعر شیری 
در شعر فارسی بنظر میاید عکاسی اشارات محلی است که فرهنگ 
آن عصر هور را هم اشکار میسازد ۰ مش اف دو بیت از قصیده اش بلاحئله شود ۰ 

ای خوش آد شبپا که هر دم در دعای فیل او 

سور واللیل خواعم بر لب آب بیاه 


ب بدایویی ۰ منتخب التواریخ . ایضاأج ۳ ص ۳۰ 


ب بدایونی ۰ بنتخب التواریخ ۰ ایضاً ۲ 


۳ ۳۲ ۵ 


فیل ‏ رفتاران آهو چشم کو وال را 
می کم هر لحظه یاد و میکشم ازسینه اه" 
یعی سورهٌ واللیل را بر لب آب بیاه (آب بیاس) خواندن و حشم شبوبان 
کو کوال را به چشم آهو منسوب کردن و رفتار مستانه" ايشان را به رفتار فیل 
تنشمه دادن کملا اشارات و فرهنک حلی لاهور را عکسی میکند و الحق عبوبان 
ناحیه لاهور دارای اینیمه صنات اند ۰ علاوه برین برای دعای فیل را برنگ 
سیاهی شپ تشبهه دادن تشبیهات دور از طبیعت دارای همان صفات سبک 
دای اه 
در دعر فارسی لاهور | گرجد نخشتین کسیکه اشارات لی لاهور را در 
شعر فاسی آورده در عصر غزنوی مسعود سعد سلان لاهوری است ولی بعد ازو کسبکه 
آن جزئیات الفاظ و فکر و فرهنگ محلی لاهور را بامتزاحم صفات سبک خیالباق 
در شعر فارسی بوجود آورده و ما آن سیک نوی را بعنوان "سبک یی لاهوره 
موسوم ميکنم ۰ فقیقی شد که موس "سبک ی لاهور» ملا شیری لاهوری 
است و بعد ازو دیگر سخنوران فارسی لاهور که در آن سبک شعر کفتدد تنیع 
شمری کرده اند و تفصیلی را عناسیت حال خواهم آورد . ۱ 
ب . قاسم ارسلان لاهوری | راجع باحوال قاسم ارسلان لاهوری صاحب "شمم انجمن» 
ت و (۹۹۵ه) رقم طراز است که . 
"ارسلان تخاص قاسم اسلان مشهدی ست که در سلک ملازبان آکبری 
بوده و در شعر و تاریخگونی و خوشنویسی و خط ثناسی و دیگر صفات حسنه 


مشارالیه مبز پیست در لا هور ده 0 ۰ ب ه در ۳۳ ی 3 


ر بدایونی : منتخب التواریخ (ایضا) جب ص ۲ 
آب بیاه ۰ آب بیاس و امروز بزبان محلی "درياه بیاس» معروف است ولی در عصر 
۱ اکن آب‌تیان در دی هیر تایه متامت ان آنت: ایج 
رازی در هفت اقلم بعنوان آب بیاه ذ کرشی را در ناحیه‌ی لاهور آورده 
است ۰ بعد در عصر فرنگی در ضلع جالندهر شامل گردید و آخرا 
وقت تقسم هند و پا ستان از ناحیه‌ی لاهور منقطع گردیده در 
ره ان پاش اال واه اه ی اه 


هنت اقلیم ۰ نسخه خطی دانشگه پنجاب لاهور ثاره . دم برگ مه 


3 
وا 1 ك ۱ ی 
گریان حو پسر منزل احباب لدشتجم صد هس دمه در هر 3 از اب گذشتم»1 
"(قاسم ارسلان) در این 4 پا دشاه (| تس) از انکه امه رحل اقاست 
در لا هور انداخته ۰ درسنه مبصد و نود و پاچ (مووه) وک موم 2 
بیان بدا یونی که همعصر او بوده مستند و فرین قیاس است بز دلیل ایتکه ال 
دصنیک منتحب. التواردخ رد ۵ ) اقتت لد | ارسلان لا هوری در نان ۵ ٩ ٩‏ در 
در گذشت نه که در شتان ۵ ۱ ده معلوم 3 تال وفات او ۳ ۹۹۰ 
هجری است ۰ 
حیزی ننوشته » 
"قاسم ارسلان مشهدی» بوی ار معی برده ۰ خواسته بزور اندوزد و شوق 
پر د هد »3 
برعکس آن بدا یویی 0 را مفصل بیان ترده اتتتا ِ 
"پدرش جول خود از نسل اسلان جاذب که یی از ام‌ای نامی 
سلطان عمود عزنوی تود ۰ میگرفت او باین تخاص شعر تن اصل او از 
طوس است و نشو و عا در ماوراءالپر یافته ۰ شاعری شیرین کلام و 
بحسین حخط و لطافت طبع بقبول خاص و عام ۰ پشیوهٌ بسط و اسباط 
آراسته و دصفت حسسن احتلاط و ارتماط بیراسته بود دریافن 5 راخ 
یافت و بعه رو دهد کوده در هن حمنزار شعر فارسی لا هور ذعمه سرا شد و اخرا 
در سال ۵ ه بعالم ۳ پرواز کرد و دصد یقن تن که الستد لا هوری ی 


۱ ۱ ۱ اشعار ارسلان لا هوری 9 در آثین | کر ی ات۸ 
)1( سیک سعرشص 


ب صدیق ۰ محمد حسن خان : "شمع انیمن» مطبع شاهجهانی ریاست بهوپال 
ی ۳ 

+ بدایوفی : منتخب التواریخ (ایضا) جب ص .ما 

مب ابوالفضل : آئین اکبری (ایضا) جر ص ربب 


۳ بدا یونی 3 منتخب التوا ریخ ایض ۳« ۸ ۱ 


۳۲ 


۰ ۰ ۰ سسسست مه 0 ۰ حح ۰ 
خر اب ص<ست ارباب فطرع ند درو دفیتن‌ای ست<ن بر انا ره میخد رد 
یر ۱ 


لظ و معی عال من نید دو حون ری در کتاب نم 


۱ 
ای نم جال بر آیده بر لب ترا چه قدر حای که یک نکه بصد حان برابر است 
اب .یلق که .اد دار سبحال اه حه آب‌ و رنگک است! 
اشعار مزبور از ارسلان لاهوری که درتذ کره های دیگر به همین صورت 
مسطور شده علاوه بر آا اشعار او که از منتخب التوا ریخ دریافتم هم در ضط 
حریر میاو 9 
خواهم که سربر آرم در حشر از زمینی کجا بناز کیرا پا مانده نازئینی 
گریان چو بسر منزل احیاب گذشتم صد م‌تبه در هر قدم از آب گذشتة 
عیانست که شعر اول دارای صفات "سبک عرانی» است و ثناعر احساسات 
دود . را باینشدته ابرار میقم که از دلش برخاسته است حنانکه ازین 
مطلع عزلش بیداست ۰ 
ک یال جو بسر منزل احباب گذشتم صد م‌تبه در هر قدم از آب گذشتم 
و این قبیل شعر او از "سبک خراسانی» است ۰ 
اگر چه ارسلان لاهوری بیشتر ایام خود را در همین حمنزار شعر فارسی 
لاهور بسر برده وی سبک موروثی بعنی سبک خراسانی» و سیک عراق» را از 
دست نداده و در هر دو سک حنانکه از اشعار مزبور پیداست شعر گفته است ۰ 
(11) امتزاج اشارات محلی دو | ارسلان اهوری غیر از غزلیات دردیکر اصناف سخن 
کشور 1616۲68665 1.00۵1 | هم شعر کنته است ۰ مثلا حند اشعار از مثنوی او 
در ستایش کوه اجمیر که مدفن حضرت خواجه معين الدین جشتی است ۰ نقل میشود : 
زهی کوه احمیر عنبر سرشت متام سر مقتدایان حشت 
حه کوهی که چون سود بر اوج او حیط سپرش بود تا کمر 
مایند جرم مه و آفتاب بر آنل کوه بانند حشم عقاب 
و اینکه . 
مه نگه فلک حشمه و حشم ماهی است باه 
برد:. سل آن. قلعه. پر شکوه. هزاران. بعو آلوند. و الترز کوه 


ب ابوالفضل ؛ آثین اکیری ۰ ایضا ج ۲۳ 


۳ بدا پویی : متت2ب التوا ریخ , ایضا ۳ ۳ مب ۱2٩‏ 


۲ ۲ ۸ 


جو بر خیزد از دامن آن عقاب فد سایه ای برمه و آفتاب 
ببین ارسلان رقعت پایه آش که جا کرده خورشید درسایه اثی! 


اگر ما اشعار مزبور را بدقت مطالعه کنم ۰ ميبينيم بعضی از ترا کیب الفاظ 
و نشیمیات و استعا رات 2 ارسلان لا هوری بکار پرده همان مورولی است 9 
طبعاً باید بر دلیل اینکه اصلشی از ایران است و اگرحه ام عمر در همین 
ناحیه‌ی لاهور بسر برد ولی فکر خود را از دست نداده مثلا حرم به و آفتاب 
را بچشم عقاب و فلک را به حشمه وباه را بجشم ماهی تشبهه کردن همه‌ی 
افکر ایرانی است ۰ البته که زندکنی خود را در همین یط پاب و هند 
باستان سر پر ده از یط این و دم متاثر سل ات ‌ و خاک کوه اجمیر را 
مقام سر مقتدایال حشت قرار دادن اشاره به حواحه معين الدین حشی العروف به 
خواجه احمسر است بر دلیل اینکه ایشان سر سلسله" جشتیه ‏ هستند میبینم که 
در شعر ارسلان لا هوری یک امتزاج اشارات حلی این دو ون بنکاه میا ید , 
مثلا کوه اجمپر را برای رفعت و بزرگی بر کوه های معروف الوند والبرژ در 
ایران فوقیت دادن حتما امتزاج اشارات محلی این دو کشور را آشکار میسازد .۰ 


‌ . لوای لاهوری ت و لوایی لاهوری همعصر اسلان لاهوری است . 
)۸۵۹٩ ۵(‏ بت رانک 


"لوانی سبزواری از پپیرزادکن آجا بود و در عمد | کبری بهندوستان ورود 
عود و ملارمت اسر بادشاه عزت و امتیاز یافت و درسنه تسع و سب‌ین 
و تسعانیه (٩9ه)‏ بافتادن دیواری بر سرثی بعالم بالا شتافت»2 
مصئف مذ کور بیثی از دو درمت نت آثار لوایی در بیان نیاورده الىته بیان 
بدا یویی که همعصر لوایی بو ده اطلاعات ریادی راجع یه شاءر مزبور ۳۹ رسانیده 
است و رقم طراز است که 
لوای پیرزاده سبزواری است طبع لطیف داشت و مدی در حدمت 
دره بود . . , . و درشمپور سنه" نبصد و نود و پنج (هووه) دیواری در 
لا هور از نند باد حوادت بر سر او انتاد و نقد حیانش پرباد رفت و حون 


دروادی نغمه و سرود بی عدیل بود این تاردخ یافتد که 


ب بدایوفی + منتخب التواریخ ۰ ایضاجب بو 


+ علی حسن خان : صبح گلشن , بهوپال ۰ ۰٩ب,هص‏ هس 


۲ ۲٩ 


فغال کز محنت حرخ حفا کیش خوژی الحان بلبلی از بوستان رفت 
چنانش جرخ سنگی بر کمر زد کزان مبروح گشت و ازمیان رفت 
ز پر عقل حستم سال فوتش یگفتا ۰ بیرزاده از جهان رفت! 
پیداست که آن سال وفاتش (9 ءوه) که صدیق حسن در بیان آورده 
قابل قبول نیست البته بدایوی در سال (هوووه) که خود او زنده بوده و آن 
المیه‌ی مس گ لوائی بجشم خود دیده حتماً صحیح است بر دلیل اینکه شنیده ی شود 
مانند دیده. طبق پبیانات مزبور عیانست که اصل لوانی از سبزوار است و در 
عصر اکری بلاهور آمده منسلک بدربار آن پادشاه والاحاه شد و بعد ازان 
در جمنزار شعر فارسی لاهور نغمه سرائی ترده در همین شهر زیبای لاهور 
درسال ووو هجری سرد ها که فقوت 
اگر ما کلامش را مطالعه کنم چیزی جداکانه از همعصران 
او بنکه عی آید البته که اصلاً ایرانی بوده سبک 
قرش :شمان یک وروی آیرآنانم. ی یه رشان سته سا ام 


(1) سبک شعرش 


حند پیت که از منتخب التواریخ دريافتم نقل مشود : 


از ۳1 نظا ره حون اغیار آید سوی نو درمیان حانل شوم شاید ند لمنل رودی نو 
در پیش او ازان نکم گنتگوی تو تا جای در دلش نکند آرزوی تو 


تد ات که شعرش بسیار ساده.فتروال و تشتهات قز ترا کرت القاظط حیلی 
شیوا و دلپذیر است ۰ خلاصه شعرش دارای همه صنات "سیک خراسانی» است ۰ 
م . ردیف سوم : سخنوران لاهور که پدربار | کری بنسلک بودند 
المتی شمهره پافنه بو دید ۰ 
الف . هاشم لاهوری ذ کرش در تد کره‌ها خیلی کم آمده است ۰ اجدادش 
ت و / ۲ ۹) همراه ظمهرالدین حمد با بر بادشاه از قندهار آمده 
درشهر زیبای لاهور توطن اختیار کردند و مد هاشم درهمین حا تولد پافت 
و بعد از عصیل علوم بپه فن شاعری اشتغال داشت ممد نام و هاشم تخلص 
میکرد ۰ بدایوتی راجع به این سخنور رقم طراز است ۰ 


ب بدایونی + منتخب التواریخ ایضا جس ص م ,۳۱۹-۳ 


پ منتخب التواریخ ۰ کلکته ور مج ۳ ص م رسسورس 


۳ 
یافت برادر زاده مولانا شاه حمد انسی است گاهی سای و گاهی وای تخلص 
اگرچه ‏ هاشم لاهوری بدربار شاهی منسلک نبوده وی با یرم خان 
حانخان رابطه باتک مشثل بقول بدا یویی بیرم خان او ر در عوض یک عون 
یک لک وه بدو داده و مطلع اش اینست ۰ 
ّ کیسم غتان: فلب ار ست: 3اه 
ور دست دل براه عم از پا فیا 26 
والحق بعوض این شعر آن حادزه کرانقدر را هه یافند حتما سزاوار است 
و بدایونی تاریخ وفاتش را درین الفاظ ضبط کرده است ۰ 
"وفاتش در بلدة لا هور در سنه سصد و هناد و دو ( ٩2۲‏ ۵ 
بوده»3 
میک تست له دیوانش ار دسترد سانه ربوده شده 
بدست ال اندازه سبک شعر ش‌ میتوان 9 راد این حمل ببت از غزلش 
ملاحظاه شود 7 ۱ ۱ 


روم در باغ بی روی تو اشک لاله گون ریزم 
بای هر گلی بنیشم و از دیده خون ریزم 
درو ع حول صراحی حون شد از اندوه بیخواهم 
که در بزم تو این خونا به را ازدل برون ریزم 
جز خاک درت حایی نریزم اشک از دیده 
بهر در آبروی خویشتن بر خات چون ریزم 
بیاد روی گندم گون او رم سودا 
ز اشک دانه دانه د سید م تحم حنونل ربزم 
صراحی وار هاشم دمبدم از لعل میگونش 
سرشک ارغوانی از نوای ارغنون ریزم؟ 


منتجب التواریخ . کلکند 5 ۳۸ 

+ ایضاً ص ورس 

م ایضاص .وس 

بم بدایوتی ۰ متحخب التواریخ کلکند هم رم زار موی و۳ 


۳۳۱ 
عیا نت که کلامش مثل ی خوترنک پر حجوش و میگون ات و نیمات 
و استعارات که در آن بکار برده حنان شیوا و دلیذیر که درمانخانه ی خواننده 
و شنونده حا وج ۳ ی در بزم ستدن از صراحی دل حونماو ۰ خونابه افکار را 
در پیانه آهای ذهن با می ریزد و ما شراب ۶ م او را شراب غم خود تصور کرده 
میخوررم و لدت میمرع ۰ 
میتوان گفت که شعرش دارای سوز و تیش و کاملا عاشقانه است کوش 
که فکر محبوب در دامن طبع اش اینحنین دامنگیر شده که ازان وارستکی ال 
است مثلا این دو بیت غزلشی ملاحظه شود . 
عمری بباغ بپر چه فریاد میکنی . کویا ز سر و قامت او یاد میکنی 
کنجشک وار بسته دام تو گشته ام ۳ میکشی م‌اونه آزاد فتو. کم 1 
و این رباعی ازو که دارای همین فکر است هم نقل میکنم : 
ای زلف تو زنجیر دل شیدام شیدالی آن دو زلف عنر سا 
گفتی که هلاک شو بسودای غم عمریست که من هلا ک این سوداع* 
از لحاظ سبک شعرش اگر ما غزلیاتش را بدقت مطالعه کنج » ميبينم 
39 عنصر حیالبای در شعر او حا مح پید است مشاه اف شعر غزلشی ناه دارای 
"سک هندی» است ۰ 
عکس نه درمی فکند خال تو ای سیمبر مردم حشم منست غرقه بخون حکر3 
و این شعر از غزل مزبور هم دارای صفات "سبک هندی» است ۰ 
بیاد روی گندم گون او در مزرع سودا ز اشک دانه دانه دییدم تخم جنون‌ریزم4 
یء‌ی بیاد روی کندم گون حبوب در مزرع سودا ۰ از دانه اشک تخم 
ریختن یک عنصر حیالبای که شتصن به سبک هندی است پیداست و نه تنها این 
بلکه یک فکر و فرهنک ی لاهور را هم آشکار میسازد ۰ یعی ناحیه‌ی لاهور 
سر زمیتی است که دران پیشه" کشاورزی ختص به اهل این ناحیه همواره مم بوط 


ب بدایونی : منتخب التواریخ (بتصحیح مولوی احمد علی) ککته ۰ کلج پریس 
۳۳۰ #ب ۳۸۹ 

ب ایضا ص » 

« ایضا ص وس 

م بدایونی : منتخب التواریخ (بتصحیح مولوی احمد علی) کلکته کالج پردس . 
۹ ۰ کب ۳۸۹ 


۳۲ 


مانده است و آن دانه" کندم که ازین خاک پیدا ميشود نتیحه‌ی کاوش مزارع 
این ناحیه‌ی است که بر آن فخر میکرد و علاوه برین رنگک مبوب ناحیه‌ی 
لاهور بالعموم گندم گون میباشد لذا برین دلیل که این عنصر خیالباقی کملا 
دارای اشارات و فکر .و فرهنگ لی لاهور است میتوان گفت که سبک شعرش 
نه تنها سیک هندی» است بلکه دارای همه‌ی صفات" سبک ملی لاهور » است و 
درین معتی او تتبع ملا شبری لاهوری کرده است ۰ 


ب , حمیدی لاهوری ال سخنورانیکه بد ربا ر | کری شلک لبود ند 
ت و (بعد از رو وها) احوال شان خیلی کم بدست ماست و حمیدی 


اهوری هم یی از آنهاست ۰ البته بتوسل آثار ایثان که دارم نام شان زنده 
ما نی اسف بر مین یا مقر که خی هو را ها رامین واه 
طوطی امه است راجع به تاریخ تصنیف این مثنوی خود شاعر میسراید که - 

نود و هشت بود و سبصد سال روز آدینه هشم شوال 

که م‌تب شد این فساند" حند این حکایات عاشقانه ند 

طبق کفته شاعر این مثنوی که بروز آدینه مبارک در تاريخ هشتم شوال 
بسال نیصد و نود و هشت (مرووه) بایان سیده بود . عصر اکبری 
( ده تا مب ر,ه) است ۰ داستان تصنیف مثنوی مزبور مثل صنیف کلیله دمنه 
عجمی است یعی اصل ماآخذ این مثنوی از کتاب سانسکرت که در نثر بعنوان 
"شک سپ نی » یعی هفتاد (.) داستان طوطی است و آن تصنیف سانسکرت 
بعد ازان در عصر ساسانیان بزبان پپلوی هم ترجمه شده ۰ سپس شمس‌آلدین محمد دقایتی 
مروزی که در حدود ششصد هجری (, . ب ه) میزیسته از زبان پپلوی بفارسی بعنوان 
"بختیار نامه» در آورده است ۰ حننا نکه عوق رقم طراز است که 

(شمس اندین حمد دقایقی م‌وزی) در تعر پارسی رعایت جانب سحع 


کرده است و بختبار نامه» و سند باد "را لباس عبارت پوشانیده است»2 


ح<مودی لا هوری 2 طوطی نامه و خعای ره سرت جموعه آذر "( نما ره 
مج وی) کتابخانه دانشکه پنجاب لاهور برگ ,سرب 

مد عوق : لباب‌الالباب (تالیف براون ۰ لندل) ,وم جب ص ۲۱۲ 

طیع نبریز بوده و نسعحه تمریز و مسسلم ار یک سهد خطی برداشته شنده که ۱تون 

در دست ما نیست «خرجم مئن بپلوی بیاری استاد (شمس الدین مد دقایعی 

مس‌وری) است که در حدود ششصد هحری (..ده) مپزیسته و اشعاری که 


۳۳ 


بر همین سبیل حود درین شسه قاره همین کتاب شک سپ نی» 

لباس دیگر زبانبای هند مثل هندی ۰ مس‌هتی و د کی هم پوشیده که تفصیل آن از 
۰ ی و ۰ 

موصوع ما حارج 3 ۰ النته میتوان گفت که اصل ماحد "طوطی نامد» حممدي 
احمد متیق! مود که حمیدی "طوطی نامه» خودش را از طوطی ناه ضیاءالدین 
تحشی ماخود ده ات و نخشی تص] زنتداه و دو حعایت ۵ منتپب نی »> 
ماحوذ 8 بطرز حا.اکانه فارسی بعنوال "طوطی ذایه » درسال , ۳ م هحری 
در آورده افتشخ الیته حممل ی لا هوری دو ۳ حعارت آخرین یهء‌ی پنداه و یکمی 
و دومی از بختیار نامه دقایقی گرفته است .۰ 

روشن لردید که حمیدی لاهوری از همین "طوطی نابه» نخشبی و بختیارنایه 
د قا که بذنر فارسی بو د ه حکایات ماخوذ کرده لباس شعر فارسی پوشانید و 
بعنوان "طوطی نامه» بصورت مثنوی در عصر | کمری درسال رووه درآورده است ۰ 

3 حه تاریخ وفات این سخنور هم ها پیت او مان ااحنیر 
او موی طوای ذا یه ر در سال ۸ ٩ ٩‏ ه دنغلوم 9 مبتوال 5 که قشم 


بعد از مر ٩ ٩‏ ه رحات نوده بو د ۰ 


تام هم ال یلم غسر ازین نامسا معمولی بو ده و ابو صاپر و ابو عام و امثال 
ترا دفانعن یا خرن عناست. مان:.. ای نامهای اصل گذاشته است ۰ حواله 
(دیاحه بخنیار نامرد دقایعی دالیف آقای و حیرل ۰ مطبع ارمغان ۰ رال ۱ ش‌ 
۲ هعبری ص الف دییاجه) 

۱ وان طوطی نامه ۰ ولگ #9 طوطی نامه بو لفه ضیاعالدین ی کو ۳۹ 


باخذ پنایا هم » جو .م, هجری مين تالیف هواء طوطی نامه کا 
بحجاس ده شک سپ تی سی باخوذ هن اور دو بعی بحاسوین اور اکونوین 
و وخ کسانیان بختیار نامه و لیرد وس الدبن ود دیا یی سی ۳ 


تس ۰ 


دی هن » ۰ 
حواله ‏ د کتر ظپور الدین احمد (پا کستان مين فارسی ادب) یونیورسی بک انسی .۰ 
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۳۳۳ 


(ز) تائی ادییات هندی در | اگر ما روابط ادبی و فرهنگی ایران و پا کستان باستان 
شعر فارسی در لاهور را بدقت مطالعه کن روشن خواهد ون که 
آن روابط بين این دو کشور نه بعد از ضمور اسلام بلکه هزاران سال پیش از اسلام 
بوده است و ما آنرا در بخش اول این رساله مفصلژً در بیان آورد.ء . و داستان 
تصنیف "طوطی نابه حمیدی لاهوری اصلا ننیجه» همين روابط است ۰ 
اگر ما تاریخ شعر فارسی لاهور را ققیق نیم روشن میشود که دربن 
شبه قاره ۰ زبان فارسی درعصر غزنوی ورود کرد و بعد ازال در عام ادوار 
تغلقان و خلجیان و لودیان م‌تبا ترویج مبیافته تا آنکه در عصر مغلیه در سراسر 
کشور زبان عموم گردید ۰ و نه تنها این بلکه هندی را که زبان این کشور 
بوده هم شتا برد و برعکس آن زبان هندی هم در شعر و ادب فارسی م‌تبا 
تاثیر کرده است . مخصوصاً درعصر اکمری بسیاری از کتابهای ادی و دیی هندوان 
مثل مپابارت و لبلاوی و نل دمن از زبان هندی به تثر و نقلم فارسی در آورده 
شد ۰ روشن است که طوطی نامه حدیدی لاهوری حنانکه در نطو مویون آمشه 
است ازان کتابپاست که شعت تاثیر ادبیات هندی در شعر فارسی لباس 
موی پوشید ۰ 
فیضی فیاضی قصه عشق هندی از شهزاده هندی ثل و شهزادی هندی دمن 
را در شعر فارسی در هند بزبان پپاوی و دری آورده است حنانکه خودش میگوید ۰ 


رم ز نوای هندی آهنگ در پپلوی و دری [ جنک 
بر فارسیان ازین معانی ار پعرم به ارمغانی! 


بر همین سبیل کسیکه قصه عاشقانه هندی "شک سپ تتی» را نخستین 
بار در شعر فارسی در لا هور نظم وگن حمیی لا هوری و السته برای این 
کار گران حميدي لاهوری سیاهی دیده حرج دوه و حون حگر ر ریحته است 


۱ شکر پروردکار ی مانند که مس مب شد این فسانه" حند 
از ی انتظام هر حرفش جکرم کرد خون خود صرفش 
خرچ کردم سیاهی دیده تا که این نسیده است گرویده 
دلم از خون خویشی با امه داد شگرف ‏ بپر سر نابه* 


ب فیضی فیاضی نلدمن فارسی ۰ مطیع اسدی حاپ لکهنتو رب ,دص وب 
ب حمیدی لاهوری ۰ طوطی نامه فارسی / تسه خطی مره س رس خعموعه 9 
شاره سا ۱7-٩‏ کتایخانه دانشگه پنحاب لا هور سن 3 وس و دق برگ ۱۳۰ الف ۰ 


۲ ۳ 6 


عقیقی شد که طوطی نامه حمیدی لاهوری حتما ننیجه" تائسی ادییات هندی در 
شعر فارسی لاهور است و تفصیلش را هم دربیان میارع ۰ 
([1) داستان شک سپ تتی» و | اصلً داستان1 "شک سپ تئی» بعی هفناد داستان 
طوطی نامء حمیدی لاهوری | طوطی ازین فرار است ۰ شخصی بود باثروت بنام 
هردت ۰ پسری میداشت مدن سبن که به دختری زیبا پربهاوتی عروسی کرد ۰ 
بدن سین طوطی و شاری میداشت که مثئل دانابان حرف میزدند و مدن سبن 
بدون منوره ایشان کاری عیکرد . اتفاق نان افتاد که باری راحه‌ای 
مدل سین را دستور فرمود که برای خریدن جواهر برود و بين مدت هفتاد 
و دو روز پس بگردد ۰ مدن سین وقت خدا حافظی پربهاوتی را تا کید کرد که در غیبت 
من هیچ کاری بدون مشوره طوطی قسا ‏ نکی . وزیر زاده ای بود که 
در جوار ایشان. با شان و شکوم و مسرت و شادمای زند گی میکرد » بعد از رفئن 
مدن سین زوحه اش پربهاوی در روز اول در دام عشق وزیر زاده گرفتار شد . 
دلاله ای بین ایشان بطور میانجی کر کرد . وقتی پربهاوی از شارک اجازت 
بیرون رفتن طننبید ۰ : شار کت امتناع مدا و ریا وی ییا ک: اشلع:و آن شا کت 
را در همان حا بکشت ۰ باز از طوطی اجازت خواست ۰ و آن طوطی که ساحه 
عبرتدا ک شارک بحشم خود دیده بود ۰ پربهاوی را اجازت داد ولی به حیله 
شارج: عاستای اعار. درد و باینصورت تا تام شب او را از بیرون رقتن باز دارد 
و همین طور هر شب داستان نو بیان بیکرد تا آنکه هفتاد و دو (2۲) روز 
مام شد ۰ وقتی مدن سین پس گرد ید . زوحه اش ام راز را باو فاش گفت که 
طوطی باینصورت او را تا هفتاد و دو شب از ببرون رفتن باز داشت و طوطی را 
ستایش کرد تتیحه بعد ازانل هر دو بشادمای زد ی تقو ورد ول طوطی 
بشرح داد که اصلاً شارک و او از غلوقات ساوی بودند و به سبب 
دعای بد رشی (درویشی) در قالب حبوانی در آمدند ۰ حالا مدت سزای ایشان مام 
شه انیت دای ار رف ورن اسان با ار واه 


ترحمه و تلخیص ماخوذ از داستان "شک سپ تتی» صواله د کنر ظمورالدین» 
پا کستان مین فارسی ادب» اهور معیع استقلال و یوئیورسی بک احنسی ۲ 
موم انار کلی لا هور ۹ ۱ 

+ طوطی نامه فازسی نسخه خطی (ایضاً) برگ , الف تا «سو ب 


۳۳۹ 


کرده 1 یعی ناسپای ترداران حافت: . که ار هندوان بوده ۰ عوض کرده نام 
مسلانان داد مثلا هردت را مبارک و مدن سین را میمون و پربهاوی را خحسته 
و روحه اش پربهاونی بشادمای اختتام م پد یرد ول برعکس آن در طوطی ناید" 
زوحه اش ح<سند (پرب‌اوی ( 5اه ۱ و ندیه میحعونل روحه ای را بقل 
میرساند ۰ 


اصلاً بوجب تعویض حکایت فکر و فرهنگ مسانان این شبه قاره است . 
بر دلیل اینکه ار حد مسلانان پاک و هند هميشه دوشا دوشن هندوان زند کی 
سیکنند ون حقیعت ایست که کرو فرهنگک هردو مات همیشه. حذا وانه 
فا نله ات واه در حکایت "شک سپ تنی» طوطی نگذاشت که پربهاوی برون 
پرود و او ر هر نب یلد سازی حعادرت کردن یک داستان نوی از رون 
رقتن باز داشت و بتوسل ابن تدییر طوطی اگرچه پربهاوتی پا کداین 
مب‌اند ول در غیبت شوهرش در دام عشق وزیر زاده تما ارات هه است 
و باوحود اینکه پربهاوتی این راز را با شوهر ود فاش گذفت شرت شوهرشی 
هیچ وقت وش نیایده پلکه مدن سین با زوحه خود بجال شادمانی زند کی 
پسر برده و این عنصر فکر و فرهتگ یک مات حتا خی اسلامی میباشد البتد 
یک فکر و فرهنگ هندوان را کاملا تطبیق میکند . لذا بر دلیل اینکه خود شاعر 
حمیدی لاهوری که از منت اسلامی ناحیه لاهور بوده فکر و فرهنکشی او را 
اجازه نداد که انجام مثتوی طوطی نامه را بان صورت که در "شک سپ تتی» 
است اخنتام کند ۰ و همین اصل است که اجام مثنوی طوعی نامه غبرت هدند 
است یعیی میمون غرت حورده زوحه اش ححسته را بدست حود بقتل 


محر تا نك ۰ 


نامه» باقبانده است و نسخه خطی از آن در کتابخان‌ی دانشگه پنحاب لاهور در 
"حموعه اد موحود ات و آن ض کرهخورده و دارای سی (.۰) حکادت و 
یک صد وسی و دو(م) برگ است ۰ البته بخط نستعلیق زیبا جلوه میدهد و 
آورده موضوع سخن عسشق خونرنک و داشان سا که ق کت را اشاره دی‌کند 
ممکن است بر دلیل اینکه خود شاعر گونات. که 


۳ 
از ی انتظام هر حرفش جکرم کرد خون خود صرفش 
خرچ کردم سیاهی دیده تاکه این نسخه است گرویده؟ 


حمیدی لاهوری طبق روش تصانیف آن عصر یعی اول ثناء خدا و 
نعت رسول و منشیت اهل " بیت و صحابه کرام را در نظم آورده سپس ۹۵ 
حعکایات ر لباس شعر پوشانیده انتنت و آغاز موی طوطی نامه باینصورف مشود ۰ 


ای بقد رت عاجم راز همه کرم دست حاره عار همه 
همه کردی از عدم موحود و از وحود آنگبی کی نابود 
هم رد راز تست دانای ۰ هم زافرا ز تست گویائی2 


حکایت طوطی نامه را مفصلاً در بیان آورد.ء له ححسته هر روز بغروب. 
آفتاب از طوطی اجازه میخواست که برای ملاقات وزر زاده بیرو برود و 
اینجا منظر ناشکیبای و بیقراری خحسته را بان خویی که در بیان آورده 
ازین اشعار دلپدیر پیداست ۰ 

تیا ین نف ری واگ رصان ها 

لفت کای حرم یکانه" من وی جحب . هم آشیانه من 

عاته ۰ :دل- رات برد . العتتن کرد تاراج جان سپاه ی 

لشکر عشق دست عقل به بست صرصر عشقی شاخ صبر شکست 


مه رتیه دز یی سره ار فتاه و ای 
۰ دا شلد دست فرصت رین رد یکره از لطافی حود احازه دود 


1 ای سازی که طوطی حسسته را از برون رفن باز میداشت هم ملاحئظله شود . 
9 ک ده کی به خوبی و آفتاب سر عبوی 


زود بر خیز رو در آغوشتس ور می وصل کن تو مدهوشش 
لیک بیترسم ای بچپره حو باه که ار هنن تاو 
هر دو را بنگرد به یک بسش همحو آن زن که خفته با خواهر 
گفت باوی خجسته کی خوشخو قصه آن حگونه بود بگوه 


۱ سمیدی لاموری : طوی نامه فاربی+ تسه خی (اض) .برگ .و اف 
ایضاً برگ () ب 
ی ایضا 9 ۷ نیت 


- 


۳۳۸ 


روشن است که طوطی بکال دانایی و حیله سازی خحسته را باینگونه مایل 
میگرداند که خسسته خودئس آرزو کند که طوطی برایش آن قصه" زن بگوید و 
طوطی باینصورت آن قصه را آغاز میکند و عام شب آن قصه را در بیان میارد 
تا آنکه آفتاب سر میکند و آن وقت طوطی خسسته را احازه میدهد ولی که 
روز روشن میشود باینصورت خجسته هر روز نتوانست که بیرون برود و این 
حیله سازی که چکونه طوطی خجسته را از بیرون رفتن باز میداشت در اشعار زیر 
هم پیداشت : ۱ 


طوطی این داستان جو کرد ام پس ازان با خحسته کرد اعلام 


که برو سوی غمکشیده خویش شربت درد و غم حشیده خویش 
خواست آخر خجسته" غم خوار که بای رود نزل یار 
فیل شپ خاک صبح بر سر کرد نعره زد شبر ممهر سر بر کرد 
بان وهی اه ق. و ار هه ی تفه 


ودرآخر هر داستان حمیدی لاهوری این شعر را میاآرد ۰ 
طوطی این داستان جو کرد ام پس ازال با خحسته کرد اعلام 
و بعد از منظر طلوع آفتاب باين ‏ شعر داستان را تمام میکند : 
باز در رفتنش توقف شد دون ار هر ین. تاسفت: ‏ 20۵ 
ار لحاظ موضوع فلسفه عشق در بیان آورده است یعتی وقتیکه عشق آید 
عقل را مبرباید حنانکه میسراید کد 
عشق زد سنگ بر بسوی دلم 
عشق ببنواخت طبل خوارببا 
لشکر کشید بر سر عقل عشق تاراج کرد کشور عقل 
عشق بفکند باز در جوشم 
عشق یکباره کرد حبرام 
بربسته خور و خوا.م را عشق بربود آب و تاع را 
دزدیده نقد آراسم عشق در دهر کرد بدناممد 


+ ایضاً برگ وب الف 
م طوطی نابه حمیدی ۰ نسخه خطی (ایضاً) برگ بءم الف 


۳۳۹ 


خلاصه اینکه حمیدی لا هوری السته شعر حوب ۳۳ است و همحن اصل 
اش کپن‌شعی. ‏ وی و خودفن.. تاران. است. که ار شعی, ای بادم: هو 
در مسسی میاأید و حام قهقهه و شيشه حنده میکند ونه مها این بلکه احرام 
فلکی هم متاثر مشود بل زهره از شعر او در رص فاحل قمر از نورش 
جراغ میافروزد و مشهری خریدار نفلمش مشود و باین طور دعوی مستکل * 

باده شد مت حام قمقبه کرد تشه هم حاله موحه 9 

عتگت. فرناخ. رده وراقییگرستت. ۰ .ند او بر شیر کرت 


اضر کت و مسر هو خن قمر از نور خود جراغ فروخت 
مشنری مشتری نظمم شد ‏ نظم من کرد حرز هیکل خود 


و پرودن بخوشدی حنده کشت کیوان عان 20 
هم ثریا کشوده عقد در کرد بر نظم من نثار لهر 
شفق از بسکه سرخ گلگون شد ارت هو جوم حون 
و بعد حق ستخنوران عالی مقام مثل آنوری و خاقایی و" سعدی و حافظ و خواحه 
نظام الدین اولیاء امیر خسرو دهلوی و عبدالرحمن جابی ‏ باین اشعار گوهر 
آبدا ر دعا میکند 


بدل انوری که مپر سپپر عاشق شعر اوست با صد مهر 
بجحقی شعر صاف خاقانی جقی. طبع کرم کرمانی 
بظپور سخن وری ظهیر آنکه زو شد ظهیر جرخ شمیر 
حعق نم سعدی شیراز آن بفهم و سخن وری ممتاز 
پسخدهای کنتد" ‏ حافظ بگپرهای سفتد حافظ 
پسخن دای نظام الدین آن سپپر فضیلت و تعکین 


حن خسرو سخن خسرو آنکه نظم ویست تازه و نو 
حعق حسن ازقی حسن آنکه شعرشی کرد برو سخن 
بسخن پروری جامی جام حقی انعقاد خواص و عام 
با هانيم از جهان سپری . سورع از عبن مغفره نکری 


لا هوری درین بعی تتمع فیضی فیاضی را اختیار عوده است - مثلا وفتیکه حجسته 
برای ملاقات ورزیر زاده از طوطی هر روز احازه میخواهد درین وضع منظر غروب 


له مپاری بدست شیطا ع 
ای حمیدی حو قصه گفی تو 


حلای نفجیی در ایعا ع 
گوهر نظم شعر مفی توا 


این نسخه خطی در پایان با عبارت ذیل اختتام مییاید ‏ 


«مام شد یعنی فخرالملک الوهاب نسخه متب رکه "طوطی نامه» تصنیف 


ی 2 
ععابق ۲ ,سم هحری»* 


ا رما سک شعر حمیدی لاهوری را بدقت مطالعة کنیم تست .سای 


آفتاب ملاحظله شود : 


كت 


ناحر افتاب سرعت بو 
و انکّه از م‌حل افق ناه 
با کی شاه شین عالیه کرد 
بار دیگر حو مار مر از ناز 
پس ازان مرخ ماه سیمین بال 


و خصوصاً ۱ ینکه 


باز دیکر جو سهر یکه سوار 
۰ 5 عم 
پار شاهنشمبی مه شب 

باز کین فیل آسان بلند 


باز حون فیلبان شب ناکه 


ید است که دران تشمیات و استعا رات مثل تاحر آفتاب و مسافر باه و 
آفتاب را پا شاه عالم قرار داده پایش را در قلعه غروب آوردن و بصورت دیکر 


۱ 


شد چو در منزل غروب فرو 
بدر آمد برون مسافر باه 
پای در قلعه غروب آورد 
پای در بیشه غروب آورد 
رفت در آشیان مشرق باز 
کرد برواز در هوا ی‌الحال 3 


سوی شام ار حنن عود قرار 
رنگ زربن خوربخا ک فکند 


دست بر پشت وی عبا ری براه4 


آفتاب را به شس بیشه تعبس کرده پایش را در بيشه غروب آوردن وگاهی آفتاب 


/ 


۳ 


۳ حميبدي لا هوری ِ طوطی ناه فارسی ۰ سید خعی (ایضا) وک ٩‏ ۲ب ه مب 


حمیدی لا هوری : طوطی نامه فارسی (سی<4 خصی (ابضا) 30 رساراب 


اب 
ایضا بر گ مب 


وب الف 
اقا و و ال شرس اه 


در ب» ۲ الف 


۳ (۱ 


را به مارتشیبهه داده آنرا در آشیانه‌ی مشرق رساندن و که آثرا به مغ ماه سیمین 
بال تعیب کرده در هوا به پرواز آوردن همه ای همه یالباق و دارای صفات 
سبک‌هندی است ۰ ۱ 

خصوصاً سپر را به یکه سواروفیل را باسان بلند تشبیهه کردن یط فرهنگ 
هندی را ابراز میناید بر دلیل اینکه درین شبه قاره پاک و هند از دیر زمانی 
تا ام‌وز هم یکه سواری برای عموم عام است و فیل جانور خاص این سر زین 
است و در زمان پیشین برای سواری شاهان بکار برده میشد . 

غیر ازینها در "طوطی نامه» حمیدی فکر هندی هم پیداست مثلا در 
"داستان برهمن و عاشق او دختر رای و مپره طلسم و این داستایی است که 
طوطی در شب بیست یکم روز با خجسته میگوید چند اشعاری از آن که فکر 
هندی را اعلام میناید ملاحفظه شود : 


عاشق روی ید ۳1 گشتند کشته موی یک د ۳۹ گشتید 


و این داستان عحیی است که در آن ای مد ۰ زن عاشق مد است یعبی 
دختر رای بر برهمی عاشق ميشود و از لحاظ فکر هندی هميشه زن عاشق و سد 
یوب میباقد* بزین. دلیل.. میغوان گفت: که .ایع: انذاز فکر .تما فکر هتدی را 
تطبیق میکند . 
لذا بنا بر دلایل و شواهد مزیور عیانست که سبک شعر حمیدی حتما 
"سبک هندی کامی» است و او سک شعر فیضی فیاضی را تتبع کرده است البته 
بیتوان گفت که حمیدی لاهوری بعد از فیضی نخستین سختور است که 
"سبک هندی کاملی» را اولین بار در شعر فارسی لاهور بوحود آورده است ۰ 
ج . کاتی لاهوری کانی لاهوری ازان سخنوران لاهور از عصر اکیری 
ت قب (۰..وه) است که هیچ وقت بدربار بادشاهی منسلک غاندند 
پلکه در عموم شهرت یافته بودنده و شاید همین اصل است که امروز اثارزش 
پدست ما نرسیده المته آن دو بیت که بتوسل اصییح گلشن» دريافتيم و صاحب 
"صبح گلشن» ذکر کاتبی لاهوری را در عبارت ذیل آورده است : 
"یی از خوش خیالان خطه" یزد بود و گاهی کاتنب بلایای سبت 
هم تخاص می نود بنا برال حناب مولف نکارستان سخن بنفش کاأنب 


۳۲ 


مکتوبش فرمود و وي معمر کاخ رفبع البیان اعتبا ر و امتیاز گردیده در 
سنه ثلثین و تسعایه" (.موه) از عالم بطون بعرصه" شمهود خرامیده 
و در لاهور بءمر هفتاد سالگی در سده یجم‌زار(...,ه) کانب قضا 
بر حریده حیاتش ۳۹ حو کشیده» 1 
معلوم شد که کاتی از خطه" یزد رو به هند عوده در ناحیه لاهور زندگای 
بسر مییرد و آحر درسال یک هزار(...,ه) که عصر | کبری بوده پعمر هفتاد 
سالگی در همین شهر لاهور حان حق شد ۰ تداست. ‏ که لا هوری است و نا بردن 
نك و 5 مزبور بدست شا الم نقل میکنم , 
حون مه حمهارده از :1 بامش د یدم نگران بو د حای و آمامش دیدم 
ترسم که کند نت هجر تو هلاکم جایی که تو هرگز نبری راه بخ کم2 
صاحب انکارستان سخن , هم حیزی نگننته بحجز یک سطر زیر ۰ 
"کاب یزدی و روی کلات مشکینشی منور روشنانی ابدی» 
دی حانب صحر | حخواند آن کر تن (سر ما ر مشکل که کسی ملد در شممر 9 ۳ ر 
درسم ۳ عنت هحر دو هلا کم حای که دو هر گز ری راه بخا کم 
زیر | که هیچ آزا ری ازو بجز اشعار مزبور بدست ما لیست ی توانم 
شعرثن همان شب‌کت مورونی بعیی سک عراق است ۰ 
د . مود لاهوری ت و | ذ کر مود لاهوری در تذ کره‌ها خیلی کم آمده 
(بعد از ۲ .. به) است البته امین احمد رازی در هفت. اقلم 
حاتیکه در و شمهر لا هور گرده در آن ناسپای ام اع و فضل(اعء و شعراء 
هم دج کردم است و راحع به سخنوران آن عصر رقم طراز است که 
"سولاذا شبری از نیکو طبعان این عصر و زمان بوده ۰ مولانا عمود 
شعری هموار میگوید ایا از غت و من احوالش اطلاعی ندارد :4 


۱ علی حسن خان : صبح گلشن ۰ بهوبال ۲۹0۰ دص وس ۳۳۰9 

+ علی حسن خان : و6 گلشن ۰ بهوپال ص۳۳۹ 

سب سید نورالحسن : نکارستان سخن ۰ مطبع شاهجهانی ۰ بهوپال ۳٩۲,هص‏ وم 

م این احمد رازی ۰ هفت اقلم نسخه خطی کتابخانه دانشکه پنحاب لاهور 
( شاره . دسم) ره ۸۳۴15 برگ وه 


له ار 


اک ان وتو را بدقت مطالعه کنجم ميبينم که صاحب هفت اقلم برای 
مولانا شبری لنظ *"بوده» آورده است و برای مولانا محمود لفظ "میگوید» پیداست 
که وقت تصنیف هفت اقلم مولانا شری در گذشته پود البته مود زنده 
بوده ۰ و بر دلیل اينکه سال تصنیف هفت اقلم یک هزار و دو(۲, . , ه)1 
انتک و حنانکه در و مولانا شری لا هوری در بیان آورد.ء که تاریخ 
وفانش م و و ه بوده ببال هفت اقلم الا صحوح فت بر همین سیل میتوال 
گفت که مود لاهوری تا سال تصنیف هفت اقا حتما زنده بوده و پیداست که 
وفاتشی بعد از ۲ ,ره انفاق افتاد ۰ 


جنانکه از بیان مزبور هویداست که اطلاع احوال مود لاهوری خود 
ابین احمد رازی که همعصر او بوده در بیان نیأورده ۰ برای ما حگونه ممکن 
البته شقیق شد که نام و تخلصش مود است و او یی از سخنوران فارسی لاهور 
از عصر اکبری است ۰ ممکن است که در هر صنف نظم شعر گفته باشد وی 
از آثار او تنپا یک دیوان غزلیات مشتمل برسی و دو غزل بعنوان 
حمود نامه بدست ماست ۰ 
سخه‌های خطی مود نامه در کتابخانه دانشگاه 
پنجاب لاهور موجود است و یک نسخه حجاپیده 
اش که درمطبع و کتوریا پریس لاهور در تاریخ یکم ماه ژوئن عم , میلادی 
بحاپ رسیده بود هم از نظر نویسنده گذشت که در آن هیچ جای تاریخ تصنیف 
حمود. نامه نوشتة نسم است: بلکه دز احر آن غبارن که سوحتب. اشتناه است 
باین الفاظ بحاپ رسیده است که 


)1( مود ناب و سبک شعءرش 


"الجمد ند والمنه" که سخه بت که مود ناه از تصنیفات 
محمود غزنوی باختتام رسد ق سن م۲ هجری مقدس» ۶ 
حال آنکه مصنف محمود نامه جنانکه شرح داد.ء يي از سخنوران فارسی در 
لاهور از عصر | کبری است نه که محمود غزنوی ۰ 


۱ امین احمد رازی : سفر هرد بو کردم در تالیف هفت اقلم شش سال صرف موده 
و آنرا بسال (.. ,ه بپایان آورده 


رک تاریخ ادبیات ایران . . . د کنر شنق ۰ ص ٩٩‏ 


مب مود اهوری ۰ مود نامه چسب فرمایش چراغ دین ۳ فروش 
مطبع و کتوریا پریس لاهور یکم ژوثن ۱ م ص ۱۲ 


مررگی 


| گرچه از آثار حمود لاهوری تنها سی و دو () غزل است ولی عجب 
اینست که هر شعر هر غزلش پر مغز و دلپذیر است و افکار خود را بچنان سوز 
و تیش در شعر آورده است گویا هر لفط شعرش از دلش برخاسته است و حنان 
در سوز و ممحوری زند گی کرده که شمش را شعار ۳۳ ساخته ۰ و آغاز 
مود ناه را بدون دییاجه و نام خود براه راست باین غزل آغاز میکند .۰ 


ای داغ بر دل از غم خال تو لاله را شرمنده ساخت آهوی حشمت غزاله را 
از انقعال لعل لبت لاله در حمن دیگر, بدست خویش نکرد پیاله را 
آ که نگشت شاهد کل گرحد صد هزار بلیل ز روی درد کشید آه و ناله را 
آبد برون بگرد رخت خط عنمرین تفن گردمد ندید بدینگونه هاله را 
آسان ز خوان وصل توکس ببره نیافت مشکل توان گرفت بنست. این تراند. را 


اوصاف کل ز بلبل بیدل توان شنید جون مثل او نخواند کسی‌این رساله را 
آزرده ی کند دل مود را ایاز 
نیکو کند مطالعه گر این قباله را 
روشن است فن تشییهات و استعارات پر مغز و افکر باریک که بکار 
پرده شوه اش دارای صفات همان سیک حیال آفربی » ۴۳ دشتبکنه هندی » است که 
درآن عصر اکیری رواج در فنه بود مثلا در مطاع بیگوید آن داغ غمی که لاله 
بر دل خود دارد اصلاً از تاثعم غم خال تو پیدا شده است و این داغ غم 
از و۵ و اینکه لاله از حسن لعل لبت چنان منفعل گردید که 
بار دیگر پدست حویش آن پیاله" ۳ خونرنگ یعیی کل لاله ر تجو | هد کیرفت 
دیکر که دارای این صفات است هم ملاحظه شود ۰ 


بر فکن از ماه حود نقاب تا ذکند دعوی حسن آفتاب 
بادهٌ گلگون جه کشی با رقیب چند کنی جان و دلم را کباب 
باز ایاز از دل مود برد صبر و قرار و خرد و خورد و خواب2 


ب مود لاهوری ۰ ممود نامه نسخه خطی کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور 
شاره بمب موه ۵1۵1 بر که مات 

+ محمود لاهوری ۰ مود نامه - سخه خطی کتابخانه دانشگه پنجاب لاهور 
شاره ۱۲۳ عبره برگ ب الف ب ب سم الف 


۳۰ 

و این شوخی کلام خوب است 
پردهد ساق پیاله که راس و که حپ از شراب دير ساله که راس و اه چپ 
پند ناصح میدهد از بادةٌ ابا حه سود میکند سای حواله که راس و که حپ 
پا رسانی تابي مود را می حون دهد مساق مشکین کلاله که راس وکاه حپ! 
یعی یک سوز و تیش درشعرش هم پیداست 
شمع از سوز دروع سر بسر دارد خمر. ‏ سوخته‌برمن‌دلش زان میرود دود از سرشی2 
و همدم او کس غسر از آه نیست حنانکه میکوید که 

همدم من نیست کسی غبر آه آه که حالم شده از غم تباه 

هیبت کوه غم هجران مسا شاخته. باریک تن از یرک" که 

هیچ د گر در دل مود نیست جز غم تو روز و شب و سال و ما3 
مقطع آخرین غزل که ممود نامه را باختتام م‌ساند ازین قرار است 
یافته مود هر کس بر در آن شاه بار این گرا را هم بران دربار بودی کاشنی* 


(زز) وجود علاست يا سمبول | مود نامه بعنوان عشق نامه" محمود و ایاز هم 

([590) مود و ایاز | معروف است و همین اصل است که بعضی از 

در شعر فارسی در لاهور | قارئین علاست مود و ایاز را در شعر نه فهمیده 
آنرا به مود غزنوی منسوب کردند چنانکه درسطور مزبور برح داد.ع . 

اصلاً موحب اشتباه همین علامت یا سمبول (اوطصورو) مود و ایاز است 

که محمود لاهوری در شعر خود بکار برده و تقریباً در هر مقطم غزل نام محمود و ایاز 
در یکحا آورده است باینصورت بثلا ۰ 

آزرده کی کند دل مود را ایاز نیکو کند مطالعه گر این قباله را 


و بهر پایند تو عجب رسن ست 
درد تو با ایاز ای مود دیده اشکبار میگوید 


عمود لاهوری کذا : پارسائی تابي حمود راهی حون دهد ساق مشکیی کلاله که 
راس و کاه چپ راس عد راست (ر ک ع نسخه محمود نامه مطبع و کتوریا پریس لاهور 
یکم ژوئن رمرم ص بب ب ۰ مب الف 

ب ایضاً برگ پ الفسس ب 

+ ایضاً برگ ۲ الف 

۳ بر گ 7۲ الف مب ب 

۳ _ِ ۳ 


۳۳۹ 


راست تير ایاز ای مود در دل من نشست نا سوفار 

زکوة حسن به عمود زود داد ایاز نکرد هیچ تعلل درین تامل نیز 

شدعحب آزرده دل محمود از هحر ایاز خوش نباشد بی وصال یار تاج وافسرش 
عهد کل محمودمی مینوش اردست ایاز حون برافروزد بپرسولاله در گلزا رشمع! 
و اینکه 


غالبا بر دل مود دگر بار ایاز می نهد ز آتش حانسوز غم هجران داغ 
اگرچه در اشعار مزبور همان جذبه عشقی که بین ممود و ایاز بوده 
عیانست ولی حقیقت اینست که مود لاهوری اینحا از مود هر عاشق صادق 
و از ایاز حبوب هر عاشق ماد میکبرد بر همين سبیل که از شراب و پیانه 
و ساقی و حام اشارات عرفال ماد میگیرند ۰ و بر دلیل اینکه نام و تخلص خود 
شاعر اتفاقا مود است او خودش رابه مود و مبوبه‌اش به ایاز تعبر میکند و 


میگوید که 

مدلا اینجا اشاره به ایاز زلف حود ر دو نا کرده و بدون تعلل و تایل در طشت هادن 

و به تقد ع رساندن اپتت 9 میگوید 

زکوة حسن به مود زود داد ایار نکرده هیچ تعلل درین تامل نیزه 
عحفیق شد که عموه لا هوری ن<ستین تن است که علایت با سمبول 

(ب[8۹۷۷]80) عشق مود و ایاز را باینصورت نوی در شعر فارسی در لاهور آورده است 

ه, مقم لاهوری ت و پیش از | اصلش از سبزوار است و بقول بدایونی در سلسله خان 

(۰.۰ها) اعظم میباشد و نام بد رش فاضی ابواامعالی است ۰ 
صاحب "صیح گلشن» یه یسد. که 


امقم سبزواری با خان اعظم | کبری قرابت داشت مدتی در هندوستان 


ب محمود لاهوری ۰ ممود نامه ۰ نسخه خطی (ایضا) بر ب الف سیم الفم 
ریس بت . رت ۲ رپس ألف 
(سوفار ۰ ظرف گلی یا سفالی مانند خم ۰ سوراخ سوزن رک فرهنگ آموزکار 
هراد ۱۳۳۰خ ص ,سم ۰ ۱ 

ب ایضاً برگ بر ب-. 

م ممود لاهوری ۰ ممود نامه ۰ نسخه خطی (ایضاأ) برگ م الف 

۲ ایضاً زگ 


۳ (۵ 


(لاهور) بتوکل گزرانده باز در سر زمین وطن خود قدم گذاشت» : 
وی بقول بدایونی ایام آخر خود در همين شهر لاهور بسر برده و همین 
حنانکه میگوید که 


"بعلت ِ در لاهور از جهان در گذشت»2 


حأ حان سحرده 


بدایونی او را "مقر مقیمی » هم نوشته ول حنانکه ار اشعارش پیداست تخلص او 
مقیم است ۰ البته میتوان گفت که نامش مقیمی و تخلص او مقم است ۰ 

از روی بیانات مزبور روشن گردید که اجدادش سبز وار را خدا حاففلی 
کرده در شهر لاهور توطن اختیار کردند و مقیم در همین حا تولد یافته و پرورده . ۱ 
و کالبدش بخاک لاهور سپرده بود لذا لاهوری است و ا گرچه بدایونی سال وفاتش , ۱ 
ر کر نکرده . ول روشن است که وفانش بیش از سال تالیف منتخب‌التواریخ, 
(ج .۰.۰ ,ه) اتفاق افتاد . 


بیش ازان که بدایونی در ضبط محر یر آورده 
دیگر ند کره نویسان نقل نکرده اد » ریاد این مطلع 


اشعا رش 


(1) سبک شعرش 


حوش آنکه حون شار سک حخویشتن کند 


حور دز 


شهار نم ۰ 


یاه من کندد 


و چند بیت از غزلش دیگر زیر تحریر میاررم : 


هر کحا اندوه و نت پیش آنا سا کنجم 
باچنین بد حالی کامروز دارم از غمش 
دربیابانل عمش سرگشتد ا.ء وسایه است 


با مقم از ناز گفتی لیست پروای کسم 


0 مابیخواهد آنکو درغم فرد ای‌ماست 


آن سیه بختی که در رور حنین همپای‌ماست 
اری آری ی باین خوی ترا پروای ماست4 


پیداست که کلامش تکلمی اتتت و اخساشیانت مهانخا نه جود ر با ینتخوی ابراز 


کوده انتت: . که حواننده یا شنودده پانرا حکایت حود 


ون 17 میکند گ زبا نش حیلی 


شیرین و تکلمی اشتته لدا بانته‌صنات ستران کت که سیک خراسان ماس : 


ب بدایوفی : منتخب‌التواریخ ۰ کلحته ودررم ج۳» ص ۲مم‌صممس 
« صبح گلشن ۰ بهوپال ۲۹۰,هص رم 
« بداپونی : منتخب‌التواریخ ۰ ایضاص ۲مم 


م ایضاص ۲ج م۳ 


۳۸ 


البته در بعض جای که تتبع حافظ وسعدی کرده شعر در "سک عراتی » هم گنته 
کفران از بت بیجان چه تمتع دارید 
باری آن بت بیرستید که حاأنی دا روا 
و در تتبع آن مقم لاهوری میکوید که 
م‌ده حسرت برد آن دم که بری دست بتیغ 
کین عطا روزری ات۰ 331 حانی دارد2 
تنج نتیع شعر سعدی حوب عا آورده و پیداست که شعر مزبور دارای 
همه صنات "سبک عراق» است ۰ البته سبک مورونی یعنی که به "سبک حراسانی» 
سخنوران لاهور که شعر خود شان را بانداز خاص یعنی در سبک هندی» گفته 
پودند ۰ عتص مپکند ۰ 


و . وفائی لاهوری تو پیش از | وفائی لاهوری است ولی مولدش از اصفهان است ۰ 

(۱۰۰۳ه) این سخنور در عصر | کبری از اصنپان هجرت کرده 
اول رو بکشمی نپاد ۰ سپس به لاهور آمده در خدمت زین خان کوکلتاش 
مباند و بیشتر ایام زندکانی خود در همین شهر لاهور بسر کرده است ۰ ذ کرش در 
تذ کره‌ها خیلی کم آمده و بدایونی هم دربارٌ او بجز یک سطر زير چیزی ننوشته : 

"وفائی اصفمانی حند که در کشمیر بود و بلاهور آمده با زین خان کو که 
( کوکلتاش) می بود »3 
اگرچه تاریخ تولد و وفاتش هم کسی نگفته ولی اگر به بیان مزبور بدایونی 

مخصوصا به لفظ "بی بود» نکاه کنيم روشن میشود که پیشی از سال تصنیف 
منتخب‌التواریخ (م..,ه) زنده عانده و در گذشته بود . بینابرین میتوان 
کف اه انش ما یار مها 
1 ار آثا رش جز جند بیت هم بدست ما یست النته صاحب 
دیوان بوده و دیوانش هم ناپید است برین اشعار غزلیاتش 
که زیر حث میا | کتفا باید عود . 


ب سعدی شبرازی ۰ طیهات سعدی ۰ مطبع نولکشور ۰ لکهنتو ۰ س‌ج ندارد ۰ ص .مج 
بدایونی : منتخب التواریخ ۰ ایضاجم ص ح۳مس 
سپ ایضاص وس 


۲ ۹ 


شعرش پرسوز و عاشقانه است خصوصاً رنگ حافظ و سعدی و خیام را 
پسندیده بود و ا کش تصوف و عشق را موضوع شعر خود گردانیده است * معلا 
این شعر ازو در صبح گلشن دریافته شد. 
باحتیاط نظر کن که برسر کویت پر طرف که روی دیده و دل افتادست1 
و اینکه 
در دل ذجم شبان کوب. که حون روز شود همه در ها بکشایند و درش بر بندند2 
و حنانکه حافظ شبرازی که شکایت روزکار درین غزل شپرءة آفاق کرده است که 
ان حه شوریست که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم3 
وفائی لاهوری هم باین مصداق اگرجه پپایه حافظ شبرازی نتوان رسید . 
البته شکایت روزکار باین صورت خوب کرده است : 
بط وقانتیت. آینکهه «یکییان . توف ی رای سای وی ول مرا خی رنه 
و در فلسنه" بی ثباتی دنیا وفاثی لاهوری پرو کار عمر خیام بنکه میآید چنانکه گفتد 
عیش خوش و ایام جوانی همه گوئی حون بوی گلی بود که همراه صبا رفت5 
وفائی لاهوری حنانکه شرح داد.ء در پیروی حافظ و سعدی شعر گفته . 
پیداست که سبک شعرش همآن سبک حافظ و سعدی یعنی "سبک عراقی» است - 


ب علی حسن خال ۰ صمح ۳3 پهوپال ۰ ۲ ,هد ص وه 

بدایوی ۰ منتخب التوا ریخ ۰ ایضا ج ‏ ص ۵ ۸ ۳ 

سپ حافظ شبرازی ۰ دیوان حافظ . مطبع نولکشور لکهنئو فروری ۰ص ۰٩‏ ۲ 
م بدایونی : منتخب‌التواریخ ۰ ایضاً ج س ص همرس 

علی حسن خان ۰ صیح گلشن + ایضا ص وه 


0 


کش سکم 
بسجخسس ۱ 


عصر نورالدین عد < ۱ 
و 


فارسی در لاهور 
شعر فارسی 


عصر نورالدین عد جمانکر و شعر فارسی در لاهور 
(۱ .وه ومورم تا مس موه م۲ووم) 
ب . احوال و اشعار تورالدین د جمانکیر پادشاه 
پیش از اینکه شعر فارسی دور لا هور در عصر افن 
همین شاهنشاه که در تاریخ ادپیات فارسی نه نها از حیث نویسنده بلکه 
از لحاظ سحنور هم یاد ۱ ۰ دربیان آور .> ۰ حمهانگس بین مام شا هشاهان 
دودما ن تیموریانل رن شبه قأ ره شاهنشاهی اش که لا هور ر همه دوست. 
میداشت تا آنکه سکه شاهی هم بنام "سکه لاهور» اجرا کرد ۰ بقول سید محمد 
لطیفی!1 که لا هور که در حمهار دهم و حلوس حمانگعری بعی دور ال 


الف. احوال حبانکس 


۸ ۱ ۰ ۱ هحری حاری ساحت در لاهور درد شالت ۳ برآن درمت رفن نت ایک ۰ 
ز نام شاه حجهانگسی شاه | مر پور همیشه باد آیروی سکه لاهور2 
و از شعر مزبور آن عسشق حمها نکر 1 با هور میداشت ۰ پیداست و ممکن 
است همان میل لا هور او را بجا ک باب لاهور شانیده در آغوئی آن ۳ قیامت 
آراید ۰ 
ترین از همه تد کره‌ها نوشته" خود جهمانکیر بعنوان تز ک جهانخبری است ۰ که ام 
8 و1 1988076 26 ۵8و۵1 وعوو۲ [۵۷۵۲۵و هن مهو 18 61(مناهع ووزبه0110] ۰]6* 1 
: ۲61۵۴ ع1اظ ۵۶ ۷6۵۲ 144۳ 
زذام شاه حبپا نکر شاه | کر پور همیسشه باد آبروی که لا هور 


۰ ,1964 ,[-۱۸(91 «عل< ,همم ۸۱۵ زن 0و ,۲2۶ 20جوصجج‌هن ]۸۷ 5۰) 
۰ .۳ (۷]+2 


۳ ۳ 


۴ ۲ 
زند کانیش را ار ساعث ولادت او تا دم حریر اعلام بیدا ید ۰ مثلا دربا ره بشارت 
ولادت خود که ار زبان میارت درویشی بنام شیخ سلجم که در کوهی 
۰ ۰ ۰ 7 1 ۰ مج 
متصل یه قضح بور سیکری ۰ب« آکره (۱ کب رآباد) زند گی کرد ۰ اشاره کرده 
شده بود ۰ در عبارت ذیل ضبط اورده است 
نزدیک مپرسد بخانه شیخ میفرستند تا ولادت من در آنجا واقم رود 
و بعد از تولد نام من سلطان سلجم مبادهع1 
اصل اشت. که در بعضص حاینها از حیث شاعر ید هه گو ارتجا لا شعر میگفت. د ربا ره 
وحجه ده هه حما نکر مینئو يسد کد 
"اما من از زبان از .ان دد ر حود ۹ در مسی و ده در هوشیا ری شنیدم 
کته سجن سح د دل حون پادشاه شدم بخاطر سل 3 نام حود و 
تخس پاید داد که این اسم عل اشتاه است بنام قیاصره رو ملمم 
جهانگیر نام نهم و لقب خود را نورالدین سازم و در ایام شهزادگی نیز از 
دانایان هند شنیده بودم که بعد از گنشتن عبد سلطنت و زمان 
حلال الدین | کر پادشاه ۰ نور الدین نامی متصدی ابور سلطنت خوا هد 
۳۱۳ ۰ تج 5 ۳ ۲ 9 
کشت با برین نور الدین حمها نس پادشاه اسم و لب حود ساحم » 
و راجع به تاریخ ولادت خود رقم طراز است که 
در پصد و هفتاد و هفت هجری (۹22ه) روز حها رشنبه هفتد هم 
باه ربمع الاول هفت کدی ار رور مذ کور گذشته بطالع بست و حمهارم 
د رحه بیزان اذئه تعالی مس از کم عدم پوحود آورد :3 
و بر دلیل اینکه کسی که دربارژ ولادت خود گوید اصلاً از شنیده دیگران 
باشد .۰ لدا ما بیان آن توخستانه. که پر وت و لادت حمانکیر زنده بوده و بگوش 


۱ حهانگیر ۲ کر نا حسا نکر ِ تالیف مر زا ال هادی ۰ مطمع نولکشور 
س‌‌ ج‌ ندارد سس ۲ ۱ 
+ ایضا ص مسمس 


م جهانگیر : تزک جهانگیری (ایضاً) ص ۲ 


۳ ۵ ۵ 


حق نیوش آن مزده را شنیده و آن تقریب سعیدشی را بچشم خود دیده ۰ زیر قلم 
میارم و آن ملا ع,دالقادر بدایونی است که دربن باره میگوید کد 
در هفد هم ماه ربیع‌الاول ابن سال (ء ٩‏ ه) بعد از گذشنن هشت ساعت 
از روز تولد شاه زاده سلطان سلجم عنزل شیخ سل حشی در فتح پور 
واقع شد رف قاهتفاهی . دران زبان با بلغار امد و از رو از 
پایت سرور حکم به تحلرص جحیع زندانیان فرموده تا هت روز حشن عای 
تاو هه را فا ی ات زان تاه ما یی ی 
قصید کفت که از هر مصراع اول تاریخ حلوس شاهنشاهی و از 
هر مصراع ثانی تاریخ ولادتِ با سعادت شاهزاده حهان پناه حاصل 
میشود و دو لک تنکه نقد صله یافت و آن تصیده اینست که 
للله الحمد از ی جاه و جلال شهر یار 
گفه د. بار یط رل امد بو کیا 1 
و این قصیده باین شعر اخنتام میا بد 
شاه ما پاینده باد و باق آن شم‌زاده هم روز های بی حساب وسالمهای نیشار* 
پیداست که بیان مزبور از ملا عبدالقادر بذایوی نه نها بیان حمهانکی را 
تصدیق میکند بلکه حسن ولادت حمپانگسر و هم عکاسی میکند ۰ البته در بیانات 
مزبور این دو نویسندکان به قولات سبک تن فاسی از عصر | کبر تا جهانگر 
اشاره میکند مثلا بدایونی *هفت ساعت از روز » و حمانگیر ۱هفت گهژی از روز» 
مینویسد و لفط گهژی یعی ساعت کماً لفظ ملی پاک و هند است بلکه باید 
گفت که امروز لفظ اردو است و اگرما آثارفاسی آن اعصار تقابل کنم 
روشن میشود که پیشتر الفاظ هندی بر هدین سبیل م‌تبا در فارسی ورود 
مییافت تا آنکه از عصر بابر تا آخرین تاجدار سلطنت مغلیه یعنی در زمان بهادر شاه 
ظفر بامتزاج بیشتر الفاظ از زبان فاسی و هندی که یکحا جمع آو زک امیگر ده 
بصورت زبان اردو کاسل تشکیل یائته پیشرنت میکرده است . 
جهانگیر تاریخ سال جلوس سلطنت باینصورت در ضبط قریر آورده است 
"ار عنایت المهی روز پنجشنبه هشم حرادی‌الثانی درسال یکهزار و حمها رده 
هحری در دارالخلافد" 2 درسن سی و هشت (رم) سالکی بر تخت 
سلطنت جلوس عودم»3 


, بدایوی : منتخب التواریخ ایضا) لا ۱۲:۶ 
ایضا ر.ص ۱۲۳ 
۳ جهانگیر ۰ تز کت حپانگری (ایضا) ص , 


۲ 7 


ج. حپانگیر لاهوری از حیث ]| گرچه پائیتخت جههانگیر بادشاه آ گره بوده وی بیشتر 
سخنور ( ۵٩‏ تا ۳.,ه) | ایام خود را در همین شهر زیبا بسر میبرد ۰ و شوق 
شکار که میداشت در نواحی همین ناحیدی لاهور یک شکر که عظم و وسیم در 
سال .س.پ هجری بفرمائشی بنا شد آثارش ام‌وز هم موجود است و بعنوان 
"هرن میناره یعنی آهو مینار یاد کرده میشود و سبر‌گاهی عمومی است ۰ بسیپاری 
از زاثرین که از مالک خارحی برای باز دید آثار تاریخی وارد لاهور میشوند 
*هرن مینار» که بتقریاً بفاصله" سی فرسنگ (میل) از لاهور نزد شهر شیخوپوره* 
واقع است هم زیارت میکنند ممکن است آن عشتی که بخا ک لاهور میداشت 
حمپانگی را در آغوش آن خاک نا قيامت آرامید و ساختان مجلل و مینار های 
منقش آرایگاهش برلب آب راوی قد علم کرده عشق ی بایانش را باین 
خاک پا ک ام‌وز هم حکایت میکند ۰ لدا از روی شواهد و دلایل مزبور و بر دلیل 
اينکه جپانگیر ام‌وز هم در آغوش خاک لاهور میآراید سیتوان گنت که 
حپانگی حتماً لاهوری است و همجن اصل است که ما بین عمام سخوران فارسی 
آن عصر ۰ ذ کرش را سر فهپرست میاور,م ۰ 
۳ احمد علی سندیلوی راجم به علم شعر این شاهنشاه 
(1) سخن سنجی او و آن قدردانی که به شعرا میکرد رقم طراز است که 
"بادشاه مزبور را از علم شعر نیکو واقفیت بود عروض قافیه را خوب 
میدانست ۰ شعرا که در عهد او حرمت یافته اند در هیچ ربان نیافته 


داهن 1 


بر همین سبیل راحم به آن واقم بعروف از علم شعر جهانکیر بادشاه 
مد افضل سر خوش بدین الفاظ مختصر در بیان آورده است ۰ 


#۴شیخوپوره < (و نام شیخوپوره مناست "شیخو بابا»ء که لقب حمهانگیر بوده معروف 
۳ است) ۰ 
, احمد علی سندیلوی ؛ غزن‌الفرائب ۰ نخ جموعه شیرای ۰ عم ۱۳۸۲ 
کتابخانه دانشکاه پتحاب ۰ لاهور برگ مب الف ۰ 
(بامام سید تذ کره غزن‌الغراب ۰ در بلده لکهنتو حر سی الته عن حادثات و 
الافات در زبان فرخنده عنوال حضرت شاه عالم پپادر بادشاه غازی منه 
جلوس حهل و شش موانق سنه یکمزار و دو صد و نوزده هجری) 
واه ها ور که اهر لاه مرن 


۲۰2 


"باوجود ستّی و بی پروالی و شغل جهانبانی و فربانروانی ۰ که کاه سب 
اتفاق و تکلیف وقت ۰ زبان الهام بیان را بکنتن رباعی و بیتی و مصرعی 
گلفشان میکرد ۰ طبع عالی دشوار پسند ۰ خورده گیر و دقت آفرین داشت 
گویند روزی شاعری قصیده دربدح این بادشاه عالیجاه گنتد آورد و شروع 
در خواندن کرد ۰ همین که پیش مصرع مطلم بر خواند 
ای ناج دولت بر سرت از ابتدا تا انا 

فرسود که از عروض و وزن و تقطیع شعر خبرداری ۰ گفت ندارم ۰ بزبان 
مبارک راند | گر عروضی میبودی داز بیزدم ۰ شاعر بخود در باند 
که آیا جه خطا واقع شده . 
پیش خواند فرمود که این مصرع را وقتیکه تقطیع کنند حنین بوزن 


سبه 


در می ا ید 


ای تاج دو ۰ مستفعلن ۰ لت بر سرت مستفعلن ۰ از ابتد! مستفعلن تا اننها 
مستفعلن بدیپی است شاعر را باید که از همد قبایح شعر باحر 
باشد 16۰ 
و قیح شعر درین مصرع دررکن دوم "لت بر سرت» است ولت لفظ هندی ,ععتی 
پای بر سرت و این برای: بادشاه ی ادنی است 
از روی بیان مزبور روشن گردید که جهانگیر نه تها سخن فهم 
بوده بلکه از علم شعر اطلاعات کامل میداشت ۰ 
(زز) شاعر بدیهه گو [ جهانگیر درباره شعر گویی خود مینویسد که 
ری ای تنل هار تنق شا 
بکذر مسیح از سریا کشتکان عشق نگل تردل :تهابضاه عفن ی اتافت 
چون طبع من موزونست کاهی باختبار کاهی بی اختیار مصرعی در رباعی یا 
بیتی در حاطرم سرمیزند ۰ این ببت بر زبان گذشت : 
از من متاب که نجم ی تو یکنفس یکدل شکستن تو بصد خون برابرست»2 
الق جهانگیر ببتر از شعر آن سخنور در بدیهه گفته است ۰ بر همیی سبیل خود 


ب سرخوش ۰ مد افضل ۰ کلات الشعرا (مشتمل به ذ کر شعرای عصر حمانگیر 
تا عالمگیر) بتصحیح صادق علی دلاوری ۰ لاهور ٩۲‏ ,م ص ۲ب 


۱ 


۳ ۸ 


جهانگیر تمام مواقع شعر گوی خودش را در توزک جهانگیری در بیان آورده 
است ۰ ۳ حه صاجب دیوان نبوده وی طیعا سخنور بوده و بر دلبل اینکه از 
حیث یک شاهنشاه عادل و با هوش میزیسته در انتظام کشور هزار هزار فکر 
میداشته بود و مپات نیافت که دیوانل شعر مب لند. البته از حرث 
شاعری بدیپه گوی حتماً بوده ۰ درین معتی واقعه بدیمه گونی جمهانگیر و نورجهان 
حیلی معروف است و تقریاً در عام ند کره‌های ما بعد هم آیده است مثلا قدرت الته 
در بیان میارد که 
"نقل است که وقت هلال ماه شوال از فرط نشاط بر زبان فبض ترحان راند 
هلال عید بر اوج فلک هویدا شد ۰ 
نور جهان پادشاه بیگم بنت اعتادالدوله ایرانی که بشرف دم صحبتی 
حدیو معدلت پژوه افتخار اندوز بوده و بحسن صورت و لعف سبرت 
و نظم پردازی و سخن سنجی و لطیفه گوئی و شعر نمی و حاضر جوابی 
از نسوان زمان گوئی سبقت ربوده و بفرم و فراست و کال هوشدندی 
آنحنان در خاطر مبارک پادشاه حا یافته بود که ما فوق خود دیکربرا از 
علات عالیات در عزت و احنرام بخداشیت. . تیه یه شنت ای 
میکده کل وه پیدا شد » 
و مورد سین و آفرین فراوان گنت 1 ۱ 
جمهانگی ا کش در مقابل اساتذه شعر در بدیهه میگفت مثلا باری عبدالرحم 
حانحانان در نتیع مولانا جامی غزی ی 2 مصرعثن اینست ۰ 
بهر یک کل زحمت صد خارمی باید کشید 
جهانگیر عی‌الفور گفت : 
اهر سر کرش ببایت کمیل. ایرینیااشت اسر سا رس بای تسده 
یک جای دیکر جهانکیر مناسبت حشن دههپن نوروز میگوید ۱ 
"درینوله خواجه هاشم ده بندی که در ما وراءالتهر اموز ساساه" 
درویشی گرم دارد .... سطری چند بقام خاص مرقوم ساخته ابن رباعی 
را در بدیبه گنته با هزار سهر جهانگیری به خواجه مذ کور فرستاد.ء ۰ رباعی 


ث‌ مج 0 ۶ ۰ ۰۰ ۰ ۶ ۱ 

۱ قدرت‌النه عمد گوپالوی ۰ تذ کره نتایچ الافکار . حا پجأ نه سلطانی ,یی د یاه کاس و 6 
ش» ص ‏ مه ۱سهو ۱ ۱ 

جهانگیر : توز کت جم‌انگیری , (ایضا) ص وم+ 


۳ 
ای آنکه مامهر تو بیش از پیش است ار دولت پاد بودت ای درویش است 
جندانکه ز بژده دلم شاد شود شاد.ع از آنکه للفت از حد بیش است!1 


یک حای دیگر عناسبت حشن ششمن نو روز میفرماید 


"شی این بیت بخاطرم پرتو انداخت پیت 

بود بر آمبان تا مهر را نور ببادا عکس او از چتر شه دوره 
و قصه خوانان را تا کید مود که عناسیت سلام و صلوة این شعر را 
هم پسرایند ۰ 


باری در شکار کاهی جیته (یوز تن جهانگیر آهوی سیاه را شکار کرد 
حما گس رکفت 
حیته پادشاه زد کاله؟ 
طالب آملی همراه اش بود ۰ برحسته گفت 
تفت مخرا ز خون پر از لاله 
باری کسه ای که خیلی ازک بود و آب در آن آرام نتواست کرد 
اقفر شاه ورد سیف کل من دش ادیش کشت هها تکس.. ترجه .کت 
کاسه نازک بود و آب آرام نتوانست کرد* 
ترا زتر ‏ قنت خاق. کل مه سک الکو ی رای بسما کین 
بوده عواب گنت : 
دید حالم را و حشمش خبط اشک خود نکرد 
کسه ناز ک بوده و آب آرام توانشت. ات3 
ختصر اینکه اگر ما آن تمام اشعاریکه جهانگیی در بدیهه گفت بغور 
بخوانم روشن میشود که جهانگیر در بدیپه گوی مهارت و طبع موزون میداشت 
و ازین حیث بی از بدیهه گویان بر جسته بشار میرود . 


۱ ایضاً ص . ه ۱ 
ساکع ( ایا و 


2 صباح الدین . سیگ عبدالرحمن ۰ 3 دیموریه ۰ سطبع بعارف اعظم ها 
.کت ۹۰۸2 ۱۳ 


سب سرخوشی ۰محمد افضل ۰ کلات الشعرا ۰ (ایضا) ص م« رک بزم تیموریه (ایضا) 
گس ۱۳۹ 


۳۳ رک ۰ بزم تیموریه ۰ (ایضا) ص ۱۳۹ ۱۳۰ 


۰ ۳ 
ی جهانگیر لاهوری غير از بدیپات بقول خودنی در 
در ۸ 0 
‌ چا 7 عالم اختیا ر شعر در سلکی نام هم اورده است 


و دفریما در هر صذف نظلم مثل فص و دببمت و رباعی و غزل و متنوی نظام 
ده انت.. الته: ‏ که خودشی شاهنشاه بوده احتیاح تصیده سرایی ی داشت ۰ 


مام تَذ کره نویسان که شعر و سخن حمانگیر را در ضیط عریر آورده اند اصلاً از 
"توزک حجپانگری » ماخوذ کرده اند ۰ لذا ماآخذ شعر حمانگر همین تورک 
حهانگریست ۰ البته ما مواله جات تذکره‌های تلف سبک شعرثی را در 
بیان میارع . 


مثلا بعد از تخت نشیی خود جائیکه حشن نوروز اول را دریبان 


1 2 ان م4 
)1 اورده در احر ان این بجعت عقتضای حال هم سروده ات 


سای بنور باده بر افروز جام ما مطرب بگو که کارجهان شد بکم ما" 


( در سال جلوس دوازدهمین بتاریخ چباردهم شعبان که نور جهان 
1) من ین و ۱ ۰ 
) مثنوی یک مجلس جشن ترتیب داده عکاسی آن حشن را در مثنوی زير 
پاینصورت نظم کرده است ۰ 
دل افروز بزمی شد آراسته بخویی بد انسان که دل خواسته 
فکندند در پیش این سبز کاخ بساطی جو میدان همت فراخ 
بر همین سبیل منظر کیف آور تکشمیر همیشه بهار را هزوح دیگر 


پا ینصورت عکا سی 3 افتت 


شده مشک بو غنچه در زیر پوست . جون تعوید مشکین ببازوی دوست 
غزل خوانی بلبل صبح خیز نای مبخوارگان کرده تنیز 
بپر چشمه منقار بط آب گیر چو مقراض زرین بقطع حریر 
ماط. ۰ کل و سیم کشت رشتنم چراغ کل از باد روشن شده 
بنفشه سر زلف را خم زده گره دردل غنحه حکم زدهد 


و کشا نویر اتضا ی بت 
ب ایضا ص و 
پ ایضا ض. »,مب 


۳ ۹ 1 


در اشعار مزبور "رخ نازنینان باغ » را به "چراغ افروخته» تشیبه دادن و 
مشک بو غنجه زیر پوست را به تعویذ مشکین بازوی مبوب را مشابه کردن 
خیال آفریی را ابراز میناید و غزل خوای بلبل صبح خیز را موجب تیزی تمنای 
میخواری قرار دادن واقعه نکاری را در بیان میاآرد و تشبهات و استعارات 
دور از کار مثلا حشمه را به منقار بط آب گیر تعییر کردن و مانند مقراض 
زرین بقطم حریر تشبیهه کردن و بنفشه را به سر زلف خم زده و آنرا به گره 
حکم در دل غنحه استعاره کردن همدی همه صفات سبک هندی را اظپار میدارد . 

۳ ۱ بسیاری از تذ کره نویسان بثل احمد علی سندیلوی و صدیق 
(111) رباعی حسن حان و میر حسین دوست سنبلی این رباعی حمهانگیر را در ضبط 
حریر اآورده اند . رباعی 
ای آنکد عم زمانه پا کت خورده اندوه دل وسوسه_ نا کت خورده 
مانند قطره‌های باران بزمین جاگرم نکرد که ناکت خورده! 
واین رباعی دیگر از حهانگر غبر از تزک حمانگری در دیگر تذ کره های 
بعد بثل مخزن الغرالب و بزم تیموریه و ریاض‌الشعرا و کات الشعرا و نتایج‌الافکار 
هم آمنله. است:: 
هر کس بضمی خود صفا خواهد داد آئینه خویشی را حلا خواهد داد 
هر حا که شکسته بود دستش ۳ پشنو که همین کسه صدا خواهد داد 
پیداست که در هر دو رباعی مزبور حهانگیر برای ما یک فاسفه حیات 
را ابراز عوده است و باین صورت از حیث یک شاعر با هوش صنف رباعی را که 
دارای موضوع فلسنه میباشد کا حقه درسلک شعر سفته است . 


ر احمد علی سندیلوی ۰ خزن‌الغرالب ۰ ن خ (ایضا) برگ مب الف و صدیق 
حسن . شمع احمن بهوپال ۳ ۷ 2 ضص ۱.1 و هر دوست حسین منبلی ۰ 
تذ کره حسینی نو لکشور. لکهنو ۵ م ص سم و رک صباح الدین ۰ 
بزم تیموریه (ایضا) ص ء۱۳ 

۲ سندیلوی خزن‌الغرالب ۰ (ایضا) برگ مب الف ۰ صباح الدین ۰ بزم تیموریه 
( ایضا) ص م۱۳ 
داغستانی ۰ ریاض‌الشعرا ۰ دخ مره وم شاه ع-17-]-۳۳ کتابخانه دانشکاه 
پنجاب ۰ لاهور. برگ بپ و مد افضل سرخوش _ کلات الشعراء (ایضا 
ص مب و قدرت‌القه ۰ نتائج‌الافکار (ایضا) ص وه ۱ 


۳ ۳ 
جهانگیر لاهوری در صحنه‌ی غزل سرای از حیث شاعری با پخته 
کلام هم بشار مرود میاه ای عزل معروف او ملاحظه شود ۰ 


من چون کم که نهر غمت بر حگر رسد ۳ حسم ۳ رسیده 3 بر و رس 


غزل 


دروصل دوست مسم و در هحر بیقرار داد از حنین غمی که هم | سر بسر رسد 
مدهوش گشته ام که بپوع وه وسال فریاد از ان زمان که مسا این خسر رسد 


وقت نیاز و عجز جپانگیر هر سحر 
افید-- .اتف تغل اوه حف ۲ اند تا 
اصلاً حپانر بت کیش بوده و در سینه‌ی خود داغ کت ,داهن 
و بر دلیل اينکه در صعنه سخنوری در حلقه‌ی شا گردی فیضی فیاضی و عبدالرحم 
خانخانان که استادان سحنوری رور5ر بودند املخ بود حتماً پحته کلامی در شعر او 
پیداست و بقول مولانا شبلیء گر حه هر فرمانروای ساسله" تبموریان هند 
سجن فمم و ادا شناس بوده ول حمها نکر در فن شاعری احمهاد میداثشت ۰ 
حهانگر درین سعی حتما تقبع فیضی فیاضی کرده است یعی در بعض حادمما غبر از 
تشیهات و استعارات دور از کار و عنصر خیالبای و خیال آفربی و واقعه نکاری 
جنانکه شرح داده شد ۰ همه‌ی که صنات سبک هندیست ۰ فکر و فرهنگک و 
الفاظ هندی را هم درشعر آورده ات ار مصرع زیر آزوست 
حیته پادشاه زد کالد3ة 
پیداست که هر دو لفظ حیته و کله از زبان هندی است ۰ حیته ععنی یوز 
و کاله ععنی سیاه. خصوصاً کاله لفظی است که اصلش از زبان آریای نیست 
یعی نه از هندیست و نه از سانسکرت بلکه اصلً از آن زبان ی لاهور یعی 


", جهانگیر ۰ تزک جهانگیری (ایضا) ص م,م و بزم تیموریه (ایضا) ص ۱۳ 

ج سلسله تیموریان مین یود تو هر فرمانروا سخن فمم و ادا شناس گزرا هی ۰ 
تا یا کت ان نی سین فیدر کت کیاج: 
(بولانا شیلی ۰شعراالعجم ۰ ظفر بک دپو لاهور. س چ ن 
حصه سوم ص م۱۳ ) 


مس مد افضل سرخوش ۰ کات الشعرا (ایضا) ص س + 


۳-۲ 


در ناحیه‌ی لا هور ( هند) بکر برده میشد و از آنروژ های باستان تا امم‌وز هم پا 
همین معی سناه بکار میمردد و علاوه با همه دی و مربور که کا بان 
شعار شکار شاهنشاهان هندوستان ر عع سی شبگتلن فکر و فرهنی هندی را هم 
ابراز میناید ۰ 

روشن کاا وی کت شعر حبانگس دارای همه صفات سک هندی 
اف .,امتاه. ۶ 


+ - لور جمان بیگم 


حنانکه با نور الدین مد حهانکیی پادشاه را که ام‌وز هم در آغوش 
خاک لاهور مپاراید از حیث سختور بعنوان جهانگیر لاهوری خطاب کردم , 
همین طور مبوبه اش نور حمان بیکم را که هم شعر میسرود بعنوان نور جبان 
لاهوری در فپرست سخنوران لاهور میآورع و ق‌الواقع نور مان حتعاً لاهوری 
بوده و درین »ورد دلایل و شواهد تاریخی را هم زیر حعث میاورم . 

حقیقت اینست که نور حبان که مککه " حمانگی بوده و نا مدتی همراه 
شاهنشاه در پائیتخت دهلی 9 یی ۳ ۳ ی شادان بسر برده در 
تاریخ از حیث سلکه" این شبه قاره یاد کرده میشود وی اگر ما احوالش را 
از مپدش تا لحدش مطالعه کنم حفیقت آثکار میشود که نور حمهان البتد 
لاهوریست . 
۱ ۱ وقتیکه مبررا غیات بیگ ایرانی روبه هند عود 
الف . احوال و افکار نور حپان که اصل نام او ممرالنساء بوده بین 
راه در قندهار افغانستان در حال پی سر و سامانی پا عجهان گذاشت و بتوسل 
ار ملک مسعود در همین شهپر لاهور پرورده شد و بعد مبرزا غیاث بدربار 
اکری منسلک گردید و شاه اکبر از اوصاف میرزا غیاث حنان متاثر گردید کد 
او را خزانه دار سلطنت خود ساخته و بخطاب اعتادالدوله سرفراز کرد - بعد 
در عصر جهانگیر تا مدتی به فرمانروایی لاهور رسید و بعد از و فرمانروانی لاهور 
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۳ ۱ ۲ 


به داباد او قاسم خال در سال ربهر م سمرده شد و آخر در ه ۲ , میلادی 
جپانگی برادر نور حهان ین الدوله آصف خان را صوبه دار لاهور فانض 
گردانید ۰ بسیاری از خانواده نور جهان اگرچه بدربار جمانگیری منسلک بودند 
وی که فرمانروایان لاهور بودند در همین شبر زیبا حلات قشنک و باغهای 
رن رنگ و ساختنبای عجلی بنا کرده توطن اختبار کردند و اگرچه نورجهان بیگم 
تا مدتی در دهلی و آ گره پسر برده ولی بعد از وفات حمانر پادشاه اواخر ایام حود 
را تا بست و پنچ سال »1 در همین شهر لاهور بسر برده و آخرکار در سال 
۵ هجری2 در جوار حبوب خود نزد ارامگه حهانگیر در آغوش همین خاک 
لاهور آرایید و پر دلیل اینکه مبد و لحد او لاهور است میتوان گفت که 
نور جهان بیکم لاهوری است ۰ 
ب . نور حمان لاهوری از علاوه از تزک حپانگری بسیاری از ذ کره 

حیث بدییه گو نویسان بابعد ذ کر بدیمه ۳1 نور حهان را 
در بیان آورده اند ۰ مثلا صباح‌الدین بیان صاحب مراةالخیال را در عبارت ذیل ‏ 
ضبط آورده است ۰ 

او (نور جهان بیگم) در بذله سنجی و سخن گوئی و شعر فهی و 
حاضر جوایی از نسای زمان ممتاز بود ٩»‏ 

واقعه" زیر در ذ کر جمانگیر لاهوری مفصلاً در بیان آورده شد یعی 

بدیدن هلال بر زبان جهانگیس راند ۰ : ۱ 
هلال عید بر اوج لک هویدا شد 
نور جهان عبی‌الفور مصرع ثانی را چست کرد ۰ 
کت وله و بود . بیدا شد4 
آر ی مسانی (رصعو1۸ .۳ .ج1) راجم. به پدیهه وی جمپانگسر و نور جبان 
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163(۰ 0.۰ واه ۵0۰ .ده 12 0۴ بز10۳وظ .12111 ۱۷۲۵289820 8۰) 
نور جپان بیکم درسنه یکهزار و پنجاه و پنج (هه. ,ه اینجهان را پدرود 
مات یازدهم ص و , ۲) 
مس صیاح الدین ۰ بزم تیموریه ۰ ایضاص مج 
قدرت‌النه محمد گوپالوی ۶ فد گر نتا تج‌الافکار ۰ ایضا ص م۰ سس ه ۱ 


۳۹ 


مینویسد که باری نور جهان در لباس زعفرانی که آغشته به عطر زعفران ملبوس 
بوده جپانگس نگاهش بر او انداخت و گفت . 
نیست جانان بر گریبان تو رنگ زعفران . زردی رنگ رخ من شد گریبان گیر تو 
نور حمهان به تکمه" لعل ی بپا که یه لباس حریر جم‌انگیر بوده ۰ اشاره 
عموده در بدمبه گفت 
ترا که تکمه لعل است بر لباس حریر شده است. قطره .حون سنت: کریینان. کیر3 
وی جپانگیر و نورجپان بر بالانشین حل شاهی ایستاده به منظر آمد 
و رفت شاهراه لذت مییردند که نکه شاه بر م‌دیکه از ضعف پری خمیده 
میرفت ۰ افتاد ۰ جهانگیر مصرع زیر درست کرد .۰ 
حرا خم پشت می گردند پمرال حماندیده 
نور جهان ارتجالا" در بدیپه گفت ۰ 
بزیر خاک میجویند ایام جوانی را2 
سخن سنحان و نکته دانان خوب میدانند که درین حواب بر حسته 
نررجهان چگونه موفق شده است ۰ 
باری جمانگیر عشق خودش را به نور جهان مثل پروانه وار بدین الفاظ 
پر سوز و گداز ابراز عود که 
پلبل نم که نعره کنم درد سر دهم پروانه ام که سوزم و دم بر نیاورم 
نور حهان علی‌الفور در حواب حکونکی میا ۸ دی ۱ من شمع میحداخت 
بدین شعر دلگدار اظهار عود 
پروانه من نم که بیک شعله جان دهم شمعم که شب بسوزم و دم بر نیآورم 
بر همین سبیل صاحب مفتاح التواریخ ابن واقع عشق سوزی شاه و ملکه‌ی 
مزبور را بدین الفاظ در بیان میارد ۰ 
"روزی بعد فراق حند روزه وقت ملاقات از فرط نشاط اشک شادی 
از حشم بیکم صاحبه روان شد بادشاه فرمودند _ع 
گوهر ز اشک چشم تو غلطیده میرود 
بیکم صاحبه بدبیه التاس کرد ی که حورده ی تو ار دیده مبرودء»4 


0ج ۷1۲ 0۲ ۷ع10هاجظ ظض) ‏ .۱۱۵۱6 6۱8 ۲۳۵ 0 داع0 0۷۳۲۴ 1۷۲29291۰ ,۳ ,1 1 
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م سرطامس ولم بیل. مفتاح‌التواریخ ۰ نولکشور۰ کانپور ۰ م۲ هسوررمص ۲۱ 


۳ 


غیر از بدیریه گوئی ملکه نور جهان مثل دیگر سخنوران» افکار خود را 
رباعیات 

کشاد غنجه اگر از نسم گلزار است کلید قفل دل ما تبسم یارست 

نه کل شناسد و نه‌رنگ و بو نه عارض و زلف . دل کسی که عحسن و ادا گرفتارست 


دل پبصورت ند هم ناشده سمرت بعلوم بنده عشقم و هفتاد و دو ملت معلوم 
زاهدا هول قیایت مفگن ول .ها هول هحران گزراند. و قیامت معلوم 


چوبردارم ز رخ برقعه ز کل فریاد بر خیزد . زع بر زلف ا گر شانه ز سنبل داد برخیزد 
باین حسن و کالاتی جودرگاشن گزرسازم زجان بلبلان شور مبارت باد بر خیزد! 
صاحب "ند کرةالخوانین » ممرزا مهدی شمرازی رقم طراز ات که 
نور جمهان بیکم بانوی حرم حمانگیر بادشاه که احوالش از غایت شهرت 
مستغتی از بیان است و کلامش حسته جسته زبان زد ویس لد 
در‌شاهدره لاهور است و این بیت. لوح آن نقش است ۰ 
برمزار با غریبان نی حراغی نی 11 
نی پر پروانه سوزد نی صدای بلبلی»* 
سال تصنیفد تذ کرة الخوانن .مس هحری است ۰ ممکن است که 
صاحب تد کرةالخواتن از کسی دیکر اینطور شنیده باشد ولی عحب اینست 
در مفتاح التواریخ (س ت رجب مره نوامبر ءومررم) که بعد ازان نوشته 
شده امده راجع به تاریخ وفات و م‌قدش مینویسد 


۱ ولم بیل ص م , ۲-ه ۱( ورک صباح الدین ۰ بزم تیموریه ۰ ایضاً ص همم 

ب میرزا مهدی شیرازی ۰ تذ کرةالخواتین ۰ (بهوپال ربیع الاول .۳ ,ها ص ع ۱ 

م۳ سال تصنیف ۰ بنابرین حسب‌للاس سلاله دودیان عزت و ابتنانل تقاوه 
خاندان رفعت و احسان زیب آرای حعمرانی و زینت بخش پایه امارت 
و فرمان روانی نواب علیه عالیه شاه جهان پیگم الملتب به کوین آف اندیا 
و ردیسه اعظم دلاور طبقه اعلای ستارٌ هند حکران بهوپال ادام لته اقبالما 
این طرفه محموعه مسرت بخشای هحت افزا سسیاعء به «ند کرة الخواتین» که 
متبی بر ذ کر خیرات حسان است یی بتاریخ شهر ریبع‌الاول سنه 
ب.س , بخط اقل بندگن مبرزا مهدی شیرازی بزیور طبع در آمد» 


(میرزا سهدی شیرازی : تذکرة‌الخواتین (ایضاً ص مع) 


۳ ۸2 


"نور جهان در سنه یکمزار و پنجاه و پنج (هه . ,ه) اینجهان را پدرود عوده 
م‌قدش در لاهور است به پلوی مقره حپانچیر پادشاه و هیچ 
تاه بلاری ۶6 
پیداست که در زمان سال تصنیف مفتاح‌التواریخ (۲,ه) مزارنور جهان 
هیچ نوشته نداشته بود و حکونه ممکن که آن نوشته بعد از آن یعنی در سال 
(ب .مره باقمانده و ام‌وز نویسنده هم این شعر بر مزارش ندیدم و مجز 
تذ کرة‌الخواتین در دیگر ند کره‌ها هم ذ کر نشده البته بزبان بزرکان لاهور 
هم شنیده ام که شعر مزبور از نور جهان لاهوری است ۰ 
میتوان گفت که نور جهان لاهوری از حبث بینرین بدیهه گوی آن زمان 
بوده و است و اس‌وز بکنار آب راوی در همین خاک پاک لاهور میآراید . 


۳ . عصر جپانگری و شبر لاهور 
| گرجه شاهنشاه ا کی در اواخر ایام دارالسلطنه" خود باز جای لاهور 
در اکبر آباد (آگره) استحکام داد ولی از آن به بعد اهمیت شپر لاهور حه از 
حیث سپاسی وحه از لحاظ مس کز شعر و ادب فارسی مت نشده بلکه در عصر 
جهانگیر اهمیتش پر صورت بیشتر گردید ۰ شرح داده شد که شهر لاهور 
از عصر غزنویان نا عصر تیموریان یک مممترین ناحیه‌ی سیاسی بوده و هر فتنه‌ی 
سیاسی اول از همین ناحیه‌ی برخاسته است و برهمن سبیل دراول شب سال 
تخستین جلوس جمانگیر پادشاه هم فتنه‌ی بغاوت از جانب شپزاده 
خسرو پسر بزرگ جهانگیر از لاهور بپاشد و صاحب مفتاح التواریخ راجه 
مانسنگ و اعظم خال را بوجب این فتنه باین الفاظ قرار داده است ۰ 
"جونکه سلطان خسرو داماد اعظم خان وزیر اکس بادشاه بود و 
حنانحه بعد وفات | کس بادشاه راجه بان سنگ و اعظم خان وزیر 
هر دو متفق شده خواستند که سلطان خسرو را بر تخت شانند 
اما جهانگیر پسر را بعد از جنک بدست آورده»* 
جهانگیر بادشاه هیچ وقت ازین ناحیه‌ی سیاسی لاهور غافل مانده و 
همیشه در همین شهر لاهور نه تنها آمد و شد میکرد بلکه بیشتی ایام خود را 
به بپانه سم و شکار در همین ناحیه سر سبز و شاداب بسر مییرد . نتیحه از 


ب سرطامس ول بیل : مفتاح‌التواریخ ۰ (ایضا) ص هب 
ب سر طامس ولج بیل : مفتاح‌التواریخ ۰ ایضااص ۸ ۲۲ 


۳ ۸ 


آن به بعد هیچ فتنه سر نکرده و تام عصر حهانکیر با کال آسود کی و راحت 
و آرام گذشت و درین باه سر حوش مینویسد : 
اغرض ‏ که عمد جپانگوی عجب عمدی بود . عینی و عشرت 
در عالم بدرجه بکال بود هر کسی خاطر جدع داشته و فراغ بای و 
طبع عالی پادشاه عالم پناه در همه اثر نرد مر‌فه و آسوده حال 
سر مهرد ندء! 
جهانکس هم بثل پدر خود لاهور را باز تقریبا درسال ,هت( مارم 
دارالسلطنه" حود قرار داد یعی تقری] بنج سال آخرالا یام جود را در همین حا 
پسر برده و در توسیع تعمبر این شهر سعی ها بوده مثلا درحباردهمین سال جلوس 
یعی در سال م.,ه/م رورم بفرمان او در برابر شاهراه اعظم از آگره نا 
لاهور بعد از فاصله هر کوس ( کروم) میناری و بفاسله‌ی هر سه کوس حاهی 
برای مسافران بنا کرده شد . 
درقلعه لاهور هم ساحتانبای مجلیی و منقش نو بنا کرد و بر همین سبیل 
کخمهای اهراه .و فراع نی شیر ناسین ردایه فترویاغات سر یی ی فادات 
هم بوجود امد ۰ 
الف . حاکان لاهور در عصر | بعد از سریر آرائی سلطنت جمپانگیر تا یک سال در 
جمپا نکر لاهور اقاست پذیر شده اوضاع سیاسی را هموار 
گر اند و در و,., ره حکومت لاهور به قلیچ خان سبرد و غدایت: کرد 
که به مشوره میران صدر جمهان و میر شریف آملی امور حکومت را انجام دهد . 
در سال ۱/۳۱ رد رم برای استیصال بغاوت قلبچ خان را به کبل 
فرستاد و م‌تضی حان شیخ فرید بخاری را صوبه دار لاهور مقرر گردانید : 
بعد از وفات شیخ فرید بخناری. در سال ۵۱۰۲۰ درم مس زا غباث بیگ 
طهرانی پدر»‌لکه نور جهان را صوبه داری لاهور سیرده به اعتادالدوله خطاب 
3 و غیات بیک همین حا سکی گرد ید ۰ بعد از دو سال به مثصب مدارالملک 
یعتی وزیر اعظم دربار جهانگیری فائز شد . 
در سال ۱۸ م قاسم خان که داد اعتادالدوله و شوهر 
مینچه بیگم خواهر کلان نور جهان بوده یعنی هم زلف خود را منصب حا کم 
لاهور بخشيد و قاسم خال هم کاخ عالیشان و باغات سرسبز نو بنا کرد . 


محمد افضل سرخوش : کلات‌الشعرا ‏ ایضا ص ۲۳ 


۷3 


در سال وس. ۰/۵ ۲ودرم به ین الدوله آصف خان که برادر نور جهان 
بوده صوبه داری لاهور سبرده شد و این هم در لاهور سکی گزید و مزارش 
ام‌وز هم در لا هور همراه آرامکه حمپانگسص زبا رت کدی عای است ۰ 
اصلا بین تمام آن شهر ها که بر شاهراه اعظم از کابل 
0 واقع سیبود لاهورجه از حیث میاسی و چه از 
لحاظ ادی و فرهنگی مممترین شمهر آن عصر بوده بلکه باید گفت که مزهرین 


آماحکه ایرانیان بود و هر کسی که از ایران وارد هند میشد اول حند. روز به 
لاهور اقامت کرده پیش ببرفت و در لاهور که تام خانواده پدر نور جهان 
یعنی دودبان اعتادالدوله سکی میگزیدند طبعا ایرانبان را بگرمجوشی پذیرانی 
میکردند . سثلاً صاحب میخانه عبدالنی قزوبی و طالب آملی وغبرهم اول 
در لاهور اقامت کرده باز به 5 اف مودند ۰ مثلً خود عبدالنی 
رقم طراز است که : 
"(بندم) بعد ازان بسیر لاهور مشغول شد ۰ عجب مای بنظر این حقبر 
در آمد ارزانی و فراوانی ۰ دیگر یک از خوبیبای (لاهور) هندوستان این که 
هر کسی در هر محلی ببر طریقی که زیست کند هیچ کس را 
قدرت آن نیست که نمی آن ام عاید ۰ با خود قرار داد که حای توطان 
تو این ملگ: استت: 16 
خلاصه اینکه نه تنها اهل لاهور در وصف شپر خود شعر سرودند بلکه 
غبر از لاهوریان صوصاً ایرانیان حه از نویسندان و سخنوران باشند ارباب 
و احیاب لاهور و آب و تاب لاهور ر هم ستوده اند . 
اگر ما شعر فارسی ایران را مطالعه کنجم ميبینيم که از اوایل عصر غزنویان 
یی در قصاید عنصری و فرخی ذ کر لاهور آمده است ۰ علاوه براینها در همن 
عصر سخنور معروف عراق غضائیری رازی و بتول ذبیح اه صفا سال وفاتش 
حهار صد بست و شش (۰ ۲ج ه) اتفاق افتاد هم در مدح مود غزنوی قصاید غره 
سروده و در آن ذ کر لاهور را هم کرده است مثلاً دربن قصیده که مطلم اس 


‌ ۰ 
ی 
+ 


ملا عیدالی قزوبی. میخانه ۰ تالیف بولوی مححد شفیع (س ت رب . ,ه) میسرز 
عطر جند کپور. انارکی. لاهور ب«ورم ص ۲.ه 

۲ ذبیعاتد صفا : تاریخ ادبیات ایران ۰ نهران کتابفروشی ابن سینا .ج ۲ 
صن دی وه ۰ 


۳ 2 


۳ کال اه اندر ست و حاه مال 


سا به بین که به بیی کال را بکال 
تن انیت 


خراج قیصر و روم ست و سر کر فغفور بهار 


و هندلی لا هور باحیبال 
بلا. رهمالست: .و افت. دبحال 


هلا ک اهرمنان است و آفت دحال1 
فرخی سیستانی در قصیده ای در ذ کر م‌اجعت مود غزنوی از فتح 
هندوتان و قنح ثانی. عبوبال هندی لاهور را اینگونه منوده است ۰ 

ایا شحاعت را نوک ئيزهٌ ثو پناه ایا 


شریعت را تیغ تیز تو معیار 
با ها هه تور پوداشی. گنها 


چنان بتان که زلاهور بر گرفتی پارة 
عضو طالسه انا کف شاک ترا تفرنان ان رفن ونم ای 
به لاهور عشق میداشت که هر بار بلاهور بیآمد بدون ستایش آب و تاب لاهور 
باز اند و این قصیده در وصف لاهور نان معروفی گردید بعد از قرنپا ام‌وز 
هم بوک زبان اهل لاهور است و با کال مسرت و افتخار 


میسرایند و 


خوشا لا هور و فیض آب لا هور بطاعت میل شوخ و شاب لا هور 
نیایی زاهل ندوسان گروهی بدل تدای 
سکندر ک و که عفر خی یا ید زان همحو شید ناب لا هور 
کم نیست اندر هنت کشور بود شهری باب و تاب لاهور 


بود لاهور شهری جمله آرام نیایی مضطرب ساب لاهور 
ره کی تفر 


ارباب لا هور 


فراغت ثیست حجز در خواب لاهور 
یجنگ زهره مشکین ار بندد 


سر زلف بریشم تاب لا هور 
بزحم سکه پیشانی خراشد 


۴ بِ- 5 3 
زر خورشید را ضراب لاهور 


۳۹۰۳۲۱۸۸۵ 


کارخانه سیر مد باقر س چ ٩۰‏ ۱۲ه) 


« فرخی سیستانی : دیوال فرخی (بتصحیح عبدالعلیی الرسوی) رال مطبع لس 
ايران (آبان ر ,۳ شی)ص"سه 


طالب آبلی : قصاید ۰ نخ شم ۲+ ع (۷1-56-[۸۳) لاهور کتابخانه دانشکه 
پنجاب ۰ س ت ن ۰ س خ در آخر برگ 


ب باه رچب وور ره 
ِ 
پر گ ه لب 


۳۲ 2 | 


۲ طاق ابروی رناریان پرس نشان مسیحد و مراب لا هور 
قلم چون تیر سازم نقش کیرد هزاران ار .ان لامرز 
کم ز آن رو برید آسا شب و روز کرامت ها بیان در باب لاهور 
که پر دستگکر م‌شد من دی قعت. ان از اقطاب لاهور 


ات ما قصیده مزیور ازطالب آملی را بدقت مطالعه کنم روشن میشود 
آن خاطرات راجم به لاهور کد از دل طالب آملی برحاست و به القاب و خطاب 
تلف هش گرفته لباس شعر پوشیده ای.اک نه تا از دل طالب آملی است بلکه 
از دل هر ایرانی است که وارد لا هور شده و رجع بان حخاطرات حود ابراز 
میناید و میتوان گفت کد شعر طالب آملی آنرا کاملا عکاسی مانند ی رده 
است و آن عکاسی وضعیت شهر لاهور که 
هم با همان صفات بشمپود است . 

ميبينم که لاهور امم‌وز هم با سرسپز و شادای و تروتازگی و باب و تاب 
حود فیضیاب امس و عام برثا و پر همیسشه در مس کز تحلیات یی را رد 
روضه منوره پر طالب آملی یی شاه ابوالمعای لا هوری در ذ کر حدا بشغول اند 
و در مام نقاط شبه قار پاک و هند حنان م‌دمان بدل نزدیی و دارای 
جذبه دوستی و دل کرمی مثل اهل لاهور ‏ نیستند و در نظر طالب آملی که 
در عمام تقاط این شبه قاره را مسافرت "کوده و بد هفت کشور گردیده بود هیچ 
شهری باین آب و تای کد لا هور دارد پیست و در نظر او آب لاهور یک 
تائر آب حضر را مدا رد و در آخر برای پایند گی و حاودای لا هور از خدای 
متعال بحنان داکرمی استدعا بیکند که یک حذبه عشقش که بلاهور 
میداشت آشکار میشود . 


در اشعار مزبور آورده شد امروز 


حللاصه اینکه ایرائیان لاهور را در هر زبان و هر متام همیشه مرستودند 
مثلاً بعد از وجود پا کستان وقتیکه برادران این دو کشور همکیشن و همحوار 
تقریبا بعد از مدنی دویست. سال که عصر فرنکی بین شان مسدود بوده. 
بار دیگر با یک دیگر ملاقات کردند باز در ستایش لاهور قصیده سرودند . 
۱ نویسنده یاد دارم بعد از وجود پا کستان در ما 
صادق سربد در شالیمار مارس . وورم اعلی حضرت هایونی شاهنشاه ایران 


ری 1 ۱ دک 
پرای باز دید این سور نوین اسلامی باتفاق ملتزین رکب وارد پا کستان شده 


طالب آملی ۰ قصاید . ن خ ۰ ایضاً برگ ره الف 


وی 


با قدوم میمنت لزوم اپن خاک پاتب لاهور را سعادت بخشیدند و در رکاب 

شاهنشاهی دانشمندان تبیر و دانشوران شمی ايران هم به ورود سعید خود 

اهل لا هور را حوشوقت ۷ بن ایشان پاتای ققید صادق سرمد شاعر ملی 

ایران هم شرف ملاقات ورزیدم ۰ اینک اقتسابانی از له درای کاروان که 

دارای اشعار آن شاعر فقید است که عناسبت تقرییات آن روزدای سعید سروده 
"اینک عین قصیده ای که در ممانی رسمی فرمانروای سند در دوازد هم 
اسقند ماه مر ۲ برابر موم مارس . هو رم پس از بیانات شاهنشاه ایران 
بر سر میز شام قرات کردند : 

گر قیام پا کدل مر‌دان با ایعان نبود کشوری پیدا بپای همحو پا کستان نبود 


کر نود ابران هد غازیان نوخ تاج ایعان بر سر شاهان هندوستان نبود 
وحدت ایران و پا کستان نهد امی‌وزی بود تفا یا کم وحدت بان نود 
دولت‌پاکن ثبا .تال و اپران زنده باد کاندر آذمن عجم حز مدذهب پا کان‌نبودء1 


اعصر رور دهم بارس .وورم شاهنشاه ایران در باز دید استان 
پنجاب باتفاق ملنزمین رکب در باغ معروف شالیار به کردون پاری 
دعوت داشتند و عل حلوس شاهنشاه و همراهان و اعضای دولت ی 
پنجاب در حزیره واقم در وسط استخر بزرگ باغ بود که در عکس بالا 
بنظر مرسد ۰ و اینک آن قصیده که شاعر فقید سروده ۰ 
ای مسبانان پنجایی زمی اقبالتان . کردم اقبالتان مقبول‌شد ۲ مالتان 
قرنبا طی‌ش د که ما باهم برادر بوده‌ابم شاهد احوالان اقوالان اقوالتان 
مابدین کشورنهد رملک‌غریب افتادها.ء آشنايانم و می پرسچ از احوالتان* 
همزبان و همتژاد و همدل و هم مذهیم ‏ زان که یکقوسم و خویشاوند ایل وآلتان 
شاه ایران شادمان شد زین مایونی سفر ‏ زین هایونی سفر یادا مایون فالتان 
و در آنروز آن شاعر فقید غزل مزیور در لاهور هم سروده : 
حون قدم بر مقدم آن ماه پبنجایی زدم 
سحجده ‏ برآن قبلد" ابروی رای زدم 


صادق سرمد شاعر ملی ایران : درای کروان ۰ (با مقدبه د تتر حسین خطیی ) 
مران جاپخانه لس س چ ندارد ص عم ۱ 


۳ ایضاً ص ۱ 


۱ 


مت 


شمر لاهود اهورم ‏ بپشت آمد بحشم 

وژ صفایشی راه زج راه و بیخوای زدم 

ی اه از نان ی . وت 

حاش لد وک یکدم دم ز ی تای زدم 

رک ایام جون در کوی جاناع فگند 

آفرین بر 0 انم رخ دولابی زدم 

رشته" هستی ۳ از دس بدر شد خود حه غم 

جنک حون در زلف آن دلدار پنجایی زدم 

ه ‏ او نی نشن 

تکیه . من از ۳ بر تخت اربای زد م 

نشتی غم نوش حان سرمد است از بر آنکد 

پوسه ها بر آن لب شپرین عنایی زدم 

و این غزل در کلیه حراید لاهور و سائر شهرستاما ی پنحاب با د کر 
مناست طبع و دشر ی 
خلاصه اینست که از عصر غزنوی تا امم‌وز هر سخنور ایرانی که برین 

خاک پاک لاهور ورود یافت خاطرات عشق فراوانل که با لاهور داشست 
حتمأً ابراز موذ حنانکه صادق سرد نقید شاعر ملن ايران درین مورد میسراید 
19 ۱ ۱ 

تشه 

حز بشعر فا سی بازار قیل و قالتان 

ناله سسعود سعد آید بگوشم زیندیار 

تا بسوزد ناله اش سوز افکند در التان 


, صادق سرمد ۰ درای کار روان ۰ ایضاً ص ۱ 
بندة رب و نشئر غم : اصل آنوقتیکه آقای صادق سرد نقید ۰ ناعر ملی ایران 
آن قصیده را سروده بندهٌ رپ م‌اد به عبدالرب المتخلصن نشتر که شعر در 
فارسی هم میسرود فرمانروای استان پنجاب باختری (پا تستان) بوده و بدینخوی 
در شعر صنعتی پیدا کرده است ۰ 


۱ 
سفحت تایتی و خضا رد نایور سور هک" 
اله ها بررد که نا سازد بیان امپالتان 
ما بدیدار شا از ساز آنسوز آبد.ع 
پیداست که اشعار مزبور آن روابط نژادی و فرهنگی و ادی و ه‌کیشی 
و دوسی که قرنبا پیش بين دو کشور همکیشی و هم‌جوار قایم و داع مانده . 
را اظپار میدارد و آن عشق فراوان که بن لاهور و ایرانیان مانده است را 


م - سختوران فارسی در لاهور در عصر جبپانگر 
حمپانگر» حنانکه رن گذشت» حودش شاعر بو ده و ار زان را 
شعر و سخن ر دوست ندشن و سخنوران را مپرورید و ایمای آن سخنوران 
که از حیت شمپزاده سلیم پرورشی در بتدصی ارین قرار است 
طفلی »« . سنجر مس . عرقق شبرازی 
وقتبکه بخطاب نورالدین اجان حمپا نکر به پادشاهی شند رسمد در بارش 
انا تال ماه دی ان وی ها تربار دا 209 
شسپهره یافتند رن شال در ند کره ها مسطور است و نام‌پایشان بحواله بنشل 
شرح به و صاحب بزم بیموریه نامپایشان ر حنین د سر تردغ است ۰ 
"طالب آملی ملک‌الشعرا ۰ نظمری نیشاپوری ۰ حیاتی گیلانی ۰ شکیبی 
صفا هانی موزون‌الملک ۰ یله لطنی دمریزی 9 علی اححل نسایی ب معنوی 
جونبوری حسن بیگ خاک ۰ حکم عارف و شیدا فتح پوری» ٩‏ 


بر حصاری نای و دهک + هر دو نام زندانیکه در آن مسعود سعد سلان 
لاهوری محبوس بوده و ذ کرشی مفصل در بخش دوم ابن رساله گذشت ۰ 

۲ نها 

مس دشمن ۰ اینجا دشن ماد به فتنه پردازان هند حاضر (بارت) است که 
عناسبت تقسم پا کستان و بارت با مسلانان بی اسلحه و ی سامان را در 
ماه اوت مج رم دست تظلم بکّر میبردند ۰ 


م صباح‌الدین : بزم تیموریه (ایضا) ص بم , تا ۱۹۰ 


6 م ۲ 


و علاوه بر ایها بقول خود حپانکر که بدربارش مسلک بودند ازین قرار اند. 

ابا طالب اضفپانی - فلا مد صوق. مازندراین سعیدی: گیادقن. 

زرگر بااشی . مبر معصوم کشی . و قول شوره کاشی» ۲ 

اصلاً آن روابطی که از عصر حلال الدین جعد | کر بادشاه با ایران استوار 

له شده بود هميیشه ادامه یافت و شصوصاً در عصر حمانکیس بتوسل سلکه‌ی 
حبوبش نورجهان که خودش ایرای النسل و سخن پرور بوده روابط نژادی 
و فرهنگی سیاسی و ادی استوار تر ول ۰ مثملا پدر نور حمهان مبرزا غیات بیگ 
به منصب حلیله اعادالدوله سید و برادر نور حپان آصف حاه نه تما 
به بنصب عالی فایز گرد ید بلکه در رشته دودمان حمسانگیری هم منسلک گرد ید 
یی بتوسل نور حمان بیکم دحمر آصف حاه "ممتاز حعل» در عقد شمزاده حرم دی ام 
که او از آن به بعد بالقاب شمپاب الدین شاهحپان سریر آرای سلطنت رو 
و اعتادالدوله یعنی پدر نور جپان در سرپرستی سذنوران ایران گوی سبقت ربوده 
بود و همين اصل است که در آن عصر بسیاری از سخنوران ایران دربار 
صنویان را خدا حافنلی رده رف به هل ندید فشاد یی . ار آیشان: طالبت آملی 
پتوسل همین اعندالدوله نه تا بدربار حپانگی سای یافت بلکه به 
منصب ملک‌الشعرا سید . و عناست خدا حافظی از وطن خود در آرزوی 
هند این دو پیت سروده ۰ ۱ 
طالب ! کل این حمن به بستان بگذار بگذار که می شوی پریشان بگزار 
هندو نه برد غفه س جانب هند بخت سیاه خویش به ایران بکدارد 

پیداست که طالب املی درین آرزو حقدر دی نپا بپداشت ۰ خلاصه 
اتکه. نه: باه طالت. ام ملک سای ار وان ایرانه هس .مهوت یک 
آرزوی گرم بدیدار این کشور زین اوطان خود را الوداع گفتند و بعضی از آمرا 
به سرسبزی و شادای و بآب و تاب لاهور حنان متاثر شدند که بدون ستایش آنرا 
زبان ون مان تا فد عری تا 

ی لحمله میتوال گفت 10 علاوه بر و دهلی و 0 و لکهنونی ِ 
تتهه و ملتان گپوان شعر و ادب فارسی در آن عصر هم در برابر آنپا که ادابه 
میداشت همین دارالسلطنه" لاهور بوده و بسیاری از سخنوران در آن حمنزار شعر 


ر جهانگیر: تزک جهانگیری (ایضا) ص . ۲ 


شبلی نعای : شعرالعجم ژلاهور . ظفر یک دپو س چ ندارد) ی 


۳۸ 


فارسی نغمه سرایی کردند ولی متاسفانه تنها ذکر آن سخنوران که بتوسل 
تد کره های باقم‌انده . بدست ماست ۰ ما اسامی آن شعرا که بدربار حمهانگیری 
3 بودند تما نام برد.ء وا و موذوع نا که راجع به سخوران 
لاهور است باید فقط ذ کر آن سخنوران که در آن عصر در لاهور زند گی میکردند ۰ 
حه بدربار مسلک بودند يا نه بودند همه را زیر عث بیآور.ع . 


الف, تشبیبی لاهوری تقریباً | تشبیهی لاهوری آن سخنور لاهور است که عنصر 
(۹۵ه تا ۵ب .وه) | شطحیات را اولین بار در شعر فاسی در لاهور 
در عصر جبپا نگیری درویچ داد . 


احوال تشبیهی لا هوری در هیچ ند کره مذیاه ۳9 2 

لدا ما از تذ کره های آن عصر مثل منت ب التوا راخ بدایونی و آئمن 
اکری ابوالفضل و تد کره های ما بعد مثل ریاض‌العارژین رضا قلی هدابت و 
سفینه خوشگوی بندرا بن و شمع انجمن صدیق حسن خان مأآخوذ کرده در بیان 
میاور.ء : 


(1) احوااش 


اصل این سخنور از احله" سادات کاش از ایرال است و در عصر | کر پادشاه 
رو به هند در لاهور توطن اختیار مود و مدت جهل سال در همین شهر لاهور بسر 
برده ۰ زیرا که اصلشی از کا شی است بدینجهت در تد کره ها بنام "تشبیهی کاشی» 
مسطور است مثلا بدایونی مینویسد که 
"تشییهی کاشی دو سه م‌نمد بم‌ندوستان آمده رفته و درین ایام 
بار آمده و دعوت الحاد میناید و م‌دم را بکیش بسی خوانیها میخواند 
و ثیخ ابوالفضل حود را نید دانانده توسل حسته قصیده بخلیفه الزبانی 
کدرانیده 1 
صاحب شمع اجمن مینویسد که 
"پدرش کاذری میکرد ۰ او دو سه م‌تبه بمندوستان آبده و رنه دعوت 
الحاد مینمود ۰ در لاهور سر و با برهنه اوقات بسر میبرد»2 
و ابوالفضل در بیان میاورد که ۱ 


۰ مگ ۹۱ ۰ "۰ بح ۳ ی ۶ ۰ 
"تشییهی کاشی از سر اغاز آ هی شورید کی دارد و با لین مود یال 


بدایوی : منتخب التوا ریخ 3 ایض ۳ بل م ,۲و ۰ ۲ 


۳۳22 


یل شرمع ار تخاد ی وان کر ار ال یار ویک 

البته در بیال بدایونی و ابوالفضل راجع بکیش این سحنور یک تضاد 
ميینم ۲ بدا یو فش و ملای مشرع بو ده تشییعی 5 ۱ بکیشس بسی جوا ۱ نما مایدد 
قرار داده و بر عکس آن ابوالفضل که حدذب و عشقش تشییکی را دریافته بود در 
آئین ممودیان در آورده است و اصل همین است که از زبان تشبمی تشعطحیات 

قافتا دن حنانکه خاصه" عارفان مجذوب است ۰ 

و رضا قلی هدایت هم او را در عبارت دیل از عارفان مدوب قرار داده است ۰ 
"تشبیهی کشی از اجله" سادات شهر مزبور و بفضایل و خصایل ستوده 
مشپور است ۰ از سالکال مسالک طریقت و از عارفان معاف حقیثت واز 
جذوبان بوده است ۰ مدت حهل سال در هندوستان* از خلق انزوا گزیده 
و اغلب در گورستان‌ها م 8 اشعار عست آثار دارد»2 

از بیانات بدایونی و ابوالفضل روشن 1 تشیع‌ی تا عصر | کری 
حتما زنده بوده و بقول بیان بندرابن تشیمی او اخر ایام حود ر در همین شهر 
لاهور نا اوایل عصر حپانگری پسربرده و حواله اثی این است 
"در اوایل عهد جپانکیی موف شده بلاهور فرو کش کرد بان نزدیی 

۳ سح ‌ اج 2 

در هفتاد سالخی وداع هسی فانی مود » 
از بیانات مزبور پیداست که نسّیی‌ی سس ایام زندکانی خود را در همن 
شهر لاهور بسر برده در آغوش آن خاک آرامید ۰ لذا ما اورا بعنوان تشییهی 

لاهوری یاد میکنیم ۰ 

بیان بندرابن هم روشن میسازد که دشیومهی لا هوری درعمر هنتاد سالگی 
در اوایل عصر حجپانگری رحلت مود - | گرحد سال تولد و وفانش در هیچ 
ند کره و سفن ار روی بیان مزبور تاردخ تولد و وفاتش را متهین میتوال 
کرد واگر تاریخ وفاتش را بقول بندرابن دراوایل عصر جهانگیی تقریبا درسال 


ابوالفضل ۰ آئین اکبری . تالیف بلخمن , کاکند ۲ ۸ ۱ گ#د ۰ ۲ 
* هندویتان - ماد به لاهور است 
+ رضا قلی هدایت : ریاض‌العارفین ۰ نپران ۰ جاپخانه آفتاب ۰ تیر ماه رو خ 
گل 2۸ 
مس بندراین خشگو : سفینه خوشکو . دخ مجموعه آزاد ۰ ثبار .هم عسره ۸۵۲۲-۲-14 
کتابخانه دانشگه پتجاب لاهور برگ م و الف . ب 


عم ۲ 


جلوس جهانگیر (ه ,. ,ه) قرار داده شود سال تولدش و,. و,ء/9۳۰ هجری 
متعین میتوان کرد ۰ 
۳ بقول بدایونی! تشبیهی لاهوری صاحب دیوان است و علاوه 
و اس ی ی اه را 
بثنوی "ذره خورشید » ازو هم ذ کر کرده اند و حنانکه سال تصنیف سفینه خوشگو » 
(۱۱۰۱۱ه/۳ع۱م) است و بندرابن مینویسد که 

(تشییهی) ذره خورشید نام مثنوی بسیار حوب دارد ۳ شعر حاتصاحب بسیار 

حظطوظ اند» 

از روی بیان مزبور پیداست که مثنوی ذره خورشید از تشیهی لاهوری 
تا سال تصنیف سفینه" خوشگو ( , ب ۱ ۳/۱ ۱م) حتماً موجود بوده وی ام‌وز 
بدست ما نیست : لذا ما آن اشعار تشیمیی که از تذ کره‌های مزبور دريافتم در 
ضبط تحریر مپأورع ۰ ۱ 

در هیچ تذکره غزل با مثنوی تشبیهی مکمل نقل نشده است بلکه اشعارش 
جسته حسته درح تشه رت حند مطلع ار غزلیا نش ارین قرار است ۰ 
کف پا بپر زمینی که رسد تو نازنین را بلب خیال بوسم همه عمر آن زسین را 
ازا شیل.. یشان ای «فت که کورستان نفینی پیش بیی ست 
دو دست اینحپان و آن حپان پوج کچه تسین را استت ین پوچ وآن پوج 
زبس حرارت دل خوع از دماغ چکد بسان روغن پرشعله کز جراخ حکد 

بو رکفت عال: آاعا که بیان زر شادان 
که حون من کشته زان دست و خنحر درلحد داری 


من ان تشبیهی ام 9 من ببی 


بدایونی : منتخب التواریخ ۰ ایضا جس م۰ ۲ 
مب ابوالفضل ۰ آئین ا ری . ۰ ایضاج ب ص بهب 
م مد صدیق حسن خان * شمع انجمن ایضا ص و 
م بندرابن ۰ سفینه خوشگو لاخ ایضاً برگ ٩۸‏ الف 


ه نیاز فتعیوری : مجله نکار پا کستان (تذ کرود کا تذکره مس) کراحی سّی جون 


اه ای ۳ ۲ و 


۲۹ 

اشعار مزبور جذویی و گورستان نشینی تشبیهی لاهوری را ابراز میناید و آن 
تفن سین حکاونداق. کف فان شر. سلدآخی( عصوضا .اروت تفر انیت که 
میگوید ۷ 
زبس حرارت دل ۰ خوع از دماغ حکد بسان روغن پر شعله کز جراغ حکدا 
دیگر اشعار تشبیهپی لاهوری که در تذ کره‌ها مسطور شده ازین قرار است ۰ 
تو هر رنگی که خواهی جامه می پوشی که من آن حلوة قد میشناسم 
مست آنحنان خوثی است ۲ بروز حشر من لیس: شاحه کسانید. ابن حه حاست 
شد از شپر عراق آواره تشبیهی خدا داند سیاهان د کن کشتند با سبزان کشمبرش 
ای برآ رند قرص خور ازین گرم تنور چاشت نداده تشبیهی‌شامازت وکه خواست2 
خوش کرده ا.ء حائی در گوشه" خرابات زاهد باهل مسحجد از مارسان دعائی 
باین یک میفروشدعشوه زان‌یک میخرد حیرت بذرات‌جهان خورشید من گرم‌ست‌بازارش* 

اگر ما اشعار تشبیهی را بدقت مطالعه کنم ميبينيم که تشبیبات و استعا رات 
مثل افرص خوره خون از دماغ چکیدن را بسان روغن پر شعله از چراغ چکیدن 
تعبر کردن و موضوع عشق و عرفان همه دارای صفات "سیک عرانی» است . 
(رْذْز) وجود و ترویج شطحیات | د کثر معین توضیح شطحیات در عبارت ذیل کرده 

در شعر فارسی در لاهور | است ۰ 
"شطجیات مخانی است که ظاهر آن خلاف شرع باشد و عرتای کل 

در شدت وحد و حال آنها را بر زبان رانند ۰ مائند *ااالحق » گفتن 
حسین ین منصور حلاج»* 

مطالعه تاریخ ادبیات فارسی این شبه قاره روشن مبسازد که وحود شعطحیات 

تقریباً در عصر تیموریان وقتیکه موضوعات تصوف و عرفان بتوسل شعر و ادب فارسی 


, (ز) ابوالفضل : آئین اکبری ۰ ایضا ج, ص هم (لْ) صدیق حسن خان . 
شمع اجمن ایضاً ص هو (لَذهْ) رضا قلی هدایت ۰ ریاض‌العارفین ایضاً ص مء 
(1۷) بدایونی : منتخب‌التواریخ ایضاص .۲ 
+ () رضا قلی هدایت ۰ ریاض‌العارفین ۰ ایضاً ص ۸ ء 
(لَّ) ابوالفضل آئین اکبری ۰ ایضا ص ء هب 
(ذذل) صدیق حسن ۰ شمعم انجمن ۰ ایضاً ص هو 
مب رضا قلی هدایت : ریاض‌العارفین ۰ ایضاً ص م ء 
بم د کنر معین ۰ فرهنک فارسی ۰ انتشارات امپر کبیر ۰ رال ۲م۱۳» خ»ج ۲ ص ۱ ۰۲ ۲ 


۳ ۸ » 


ایران درین شبه قاره ورود یافت در شعر فارسی این شبه قانه بوجود آمد ۰ ذ کر عام 
آن سخنوران فارسی که پیش از عصر اکبری در لاهور میزیستند در بیان آورده 
شد و کس از ایشان شطحیات را بکار نیرده . لذا اولین بار است که تشبیهی لاهوری 
عنصر شطحیات را در شعر فارسی در لاهور بوجود آورده است ۰ راجم به شطحیات 
این سخنور بدایونی مینویسد که 
"صاحب دیوان است و این حند بیت از شطحیات اوست ۰ ابیات 
مکی بر خود یبال اف خا کت کوستان: ز شادان 
تون من کشته" زان دست و خنحر در لحد دار 
تو هر رنعی ی خواهی جامه می پوش 
15 من آن حلوة قدمی شناسم 
دو دست این جمان و آن جهان ‏ پوچ 
تحه در دست تست این پوچ و آن پوج1 
رضا قلی هدایت رباعی زیر هم از طحیات تشبیهی ذقل کرده است 
رباعی 
حر کرمم منت جود که برم حو عدمم نام وجود که برم 
گویند سجود ۰ پیش حتی باید کرد چون من همه حق‌شدم سجود که برم* 
بیداست. که رباعی مزبور سراسر از شطحیات است و تاوقتیکه یک عاشق حدا 
در عشق او حذب نشده باشد اینقییل شعر ننوان گفت ۰ خصوصا این شعر که 
گویند سجود ۰ پیش حق باید کرد حون من همه حق شدم سجود که برمد 
سراسر نعره انالحق است که بر زبان حسین بن منصور حلاج راند ۰ 
عقیق شد اول .کسی که شطحیات را در شعر فارسی در لاهور رواج داد 
تشبیمی اهوری است و میتوان گفت که وحود شطعیات درشعر فارسی در لاهور 
در عصر جهانگیری رخ داد. ۱ 
و لاهوری تقریباً | ذ کر این سخنور در تذ کره‌ها خیلی کم آمده است 
(رم ۵٩‏ تا رم وه) او عحب اینست که در تذ کره‌های عصر حهانگیری 
که ونم رن رها 


و بدایویی ۰ منتخب التوا ریخ ۰ ایضا 9 ۲۰۷ 
ج رضا قلی هدایت , ریاض العارفین ایضاص ۸ 


۷" ایضاً ص ۶ 


۲ ۸ ! 


م رول مثل خوشکگوی بندرابن و زن‌الغرایبب اون علی تلا رازگ و 
اج و علی ی 5 ان راجع یه او سخئور حمری نید ات ۲ 
7 از نام این سحنور غللام علی و تخاصض حشمتی اقتت 3 | گرجه 
"حسینی غلام عیی لاهوری از شعرای عمد حمانگری ست ۰ کلامش 
بکال لطافت و رنکییی آماده دلجسبی و دا 


هك 


ول بر دلیل اینکه حز مج دلشن در دیگر ند کره‌ها تخاص او حشمعی 
لا هوری مسطور است ۰ و عبن سکن است که در صمح ی هم به تصحدیف ای 
حشمی لاهوری۰ حسبی لاهوری. کتابت غده لذا تخلصتی. حشنی لاهوری کم 
هت2 ۳ ِ 

ص 
بند را ین ری کو مینو سل که 
۷ غلام علی حش‌ی تخلص ۰ لا هوری بو ده در حیل | کر شاهی 
خهور یافته 0 دیوآنی دارد و از انیاست ۰ 

۰۰ ۰ ۳۹ + هم 3 ۹ ۰ سس رم مج و 
نو در سخن شدی و لدت از شکر گم شد نو لب کشودی و سیرای از کر کم شد 
بخون اهل بت کرشمه سر کن لوق نسته.. لنان ۰ تن باب تخر رن 
قو خردن نف عتو. . بر کرد »رن رینان سا تاه داضت نها ردب 

احوال اف سخنور هم داسست ۳ تست ا لته از رو ی بیان مردور میتوان 
کفتن. وا در عصر | کیری ظطلهور یافته بعی در صحنه‌ی س<نوری مره گرفته 
بد و بدین لحاظط ۳ ربخ عالم شاب " افل بعمریست و مج و ۳۲ شان ری 

0 و ۰ ۳ 

بانسد و ! ثر از سال اول جلوس اتب شاهی (دو هب دروم نه صد و سی 
هشت رو ه) پرمياید ۰ و بقول علی حسن حان و احمد علی سندپلوی که 
حشمی لا هوری ار شعرای عصر حمیانگری زوده ۰ مینوان گفت کد مثل دسججی 
لا هوری در اوایل عصر حمهاتگری میز لسته اش و بدین مناسیت | گر در حم] زم شا 
حلوس حمهانگس ۱ ه) ان وفاتش را بعین کرده شود لت عمرش 


۱ ۸۱ 9۲۳۲ سح و سال) هشناد ری تا فا حل لد ا از روی خعت مزبور تا ریخ 


۰ ۳ ۰ ِ ۷ 9 2 ۱۰ 
۲ بندرابن خوشگو ؛ سفینه" خوشکو . نخ ۰ ایض برگ ۳., ب 


۲ ۳۸ 
نولدش و ده و واتش مر ب. به حدس میتوان زد و پاینصورت هشناد سال عمر خود 
سر برده و کامهای اسرار زند کی ر حیده و حمماندیده در همین دا نت لا مور آرامید 
بقول بیال حوشوو صاحب دبوال بوده و ببن حمله گ "دیوایی دارد » 
لا هوری موحود بوده ۳ ام‌وز از دستمرد زمانه شجچ آثاری ۵ از مزارشی 
و نه از دیوانش پاقي‌انده بجر حناس آشعا ریکه در 999 مزبور مسطور ی 
و نما ] 


1 ۰ | علاوه بر سفینه خوشگو و صیح گاشن ذکر این سخنور 
9 7 سور در عزن‌الغرایب هم بدیتصورت آمده است ۰ 
"حشمی لاهوری در عجد حهانکس بوده از وست ۰ 
نو در سخن شدی و لدت از شکرع* 1 شا 
تون لسن کشودی و سبرایی از ۳۹1 9 شد2» 
شعر مزبور دارای همان درس اخلاق سعدی شرازی را باد میآورد که در 
کلستان باب اول در سرت بادشاهان ک- 
ال ی اه ید رن و توقای و 
احمد علی سندیلوی این که تا ارت حشمی لا هوری هم نثل تو انیت 
حول ۰ رها .نونج سر کن کِ کسنه. لیام در باپ‌خنحر کن 
ما بباده شکست مار ممکین نیست ز خون دل قدری ساقیا بساغر تن4 
پیداست که درسبک شعر حشمی لاهوری ۰ بیروی حافظ شیرازی کرده است 
و تشبمهات و استعا رات مثل باده ۰ خار. ساغر و ساقیا دارای همان صفات "سک 


یار فنح پوری : (ند کرود ک تذ کره »س) یله نکار با کستان کراحی می حون 
۶ ۱ مس ۳۲۸ 

2 نگ ب در زس<42 مربو ۳ ۳ زل‌الغرایب نت7 ۳ دمت شدم و در سفینه تحوگ و ۳۹9 

و از روی عروض شکر قافیه تج شخ ۱۵ وگن نوشته ند ۰ 

۰ ۰ ۶ ۰ 1 و 
۲ احمد علی سند پلوی 5 مخزن‌الغرادب ۰ داح ایا 9 ( ۸ سب 
۳ ۰ و ی 4 ۰ ۰ 40 7 فک ۳ 

مس سعدی شیرازی : گلستان (تالیف حول علی فروغی) مراد ,۳ ,رش» ص ۲ 


م احمد علی سندیلوی ۰ ایضاً برگ ,مر ب 


۳۸۳ 


0 


آورده است متا این شعر حین ی لا هوری که توش دقل کرده ات بلاحخند شود ۰ 
در هر دی که عشق کر کرد در زبان 3 بح وه رات سا کرفت! 
هم مگ و 
میتوان ۵ 43 حمه‌ی لا هوری در صسنه ی سحنوری اتباع حافظ 
شاه ابوالمعای یی از اقطاب لا هور در عصر | کیری 


تفه تروق نا عیر عمانتری: نوتاه است, 3 


جح غربتی لاهوری المعروف شاه 
ابوالمعای (, ووه تا م۲ ,ه) 


نلیتا قاد ریه تفش 3 بو ده علاوه ار عا رف پزر ک سجنئور شبرین مقال شعر 


فاسی هم بوده و غربتی تخلص میکرد همین اصل است که ذ کرش در بسیاری 
ار ند کره‌های آن اعصن وبا فد دز فهرسته: عارفان اف مجوران هم افتله ات9 
طالب آسلی . حنانکه ۵ کر گذشت مر‌ید و معتقد همین پر بوده است ۰ غربی 
در بعض حای ابوالمعای هم تخلص بکار برده است ۰ مثلا 

حیران جرال لا یزال 


۳۳ 


شرر. کشت تور ابو لعهان * 
(( احوال و آثار غربی | بعض از ند کره نویسان نام این سخنور حیرالدین 
لاهوری نوشته اند د کتر ظمهورالدین صواله شیخ عیدالعق 
عودت د هلوی که معاصر اه اپوالمعا ی بو ده اسمتان ر اسدالدین در عبا رت زیر 
دریافته است ۰ 
"اسدالدین شاه ابوالمعایی شسر ده حللا لت و سرهنگ دیوان قد رت 
و از والمان آگه عاشتان در5ه تاد ریه است ) 3 
4 تا ۰ خبرالدین یا اسدالدین التاب این بزرگک است 
و نام این سجنور اصلً ابوالمعای است حنانکه بل عبدالقادر بدایونی که نه تنها 
همعصر شاه ابوالمعای میباشد بلکه باو صحمس] شا کت و آن روا بط عست و دوسی 
که باین عارف بزرگ میداشت با کال افیفار دربیان آورده است و ذ کر ولادت 
۴ سعادت و وحه دسهیه شاه اپوالمعای ۲ در عبارت دیل حچادمت 1 افقمات ۳ 


۰ تم ۰ ۰ سم ۳ مج 
۱ بند رابن خوشکو ۰ سفینه خوشجو ۰ ایضا 0 ۱۰ 


۰ 


ب غربی لاهوری : دیوان ۰ ن‌خ کتایخانه دانشکه پنجاب عبر رهم جموعد 
آذر شا ره ۳۳ بر گ دا .ب الف 
۳ ۳ ظهورالدین ۰ تساه ابوالمعای مقاله ار ند رالرحمن ۱ دا لیشی ۰ 


غلام حسین ذوالفتار ۰ اهور مجلس رحمن ۰ ۲ فروری + رم ص ۱ ۳ 


۳۸۳۲ 


"میگویند سای که ولادت با سعادت او شد پیش حضرت قطب‌الاقطاب 
میان داوّد قدس‌الته سره بردند ۰ والد ماجدش التاس نام بر آن مولود مسعود 
طلب مود ۰ حضرت میان فرمودند که شاه ابوالمعالی باشد 0 
و ابوالمعای حق پرست تاریخ ولادت شد»1 

نام شاه ابوالمعای موحب کفرت استعال بزبان خی بین عموم لا هو, 
تال .فا هم بنو کف زبان است و نودسنده بگوشی خودم نام را از زبان 
مم‌دمان له‌ی شاه ابوالمعای شنیدم . ۱ 

نیاگن غربیی المعروف شاه ابوالمعای لاهوری از سادات کردان اند که 
به سلسله" دودمان عالیمقام سیدالسادات سید موسی‌الدپرقعه بن امام مد تقی 
الحواد علییه السللام منسوب میشوند ۰ نام پدرشی سید رحدت‌الته که برادر حقیقی 
حضرت شمخ داود ی است. که. مواریی. ‏ درز مس گر« و برادر دیگرش 
سید حلال الدین که مزارش در سند است ۰ میباشد .۰ 

تا ربخ ولادت این سخنور در د هم 6 الححه عیدالضحنی درسال .ده 
هجری2 در تَذ کره‌ها مذکور است ۰ اوایل زندگی در همین شپهر لاهور بسر برده 
و صلقه" مس‌یدی عموی خودش حضرت شیخ داود کر در آید و بعد به 
داباد شیخ هم مرف ید هار پیست و دوم عناسیت وال آن م‌شد 
هرن ره هم به سجاده نشینی شیم الم‌شایخ بندگی شاه داد سرفراز گردید 
و این آفتاب داودیه از شعاع روحانی هزارها دلمهای م‌دمان را منور ساخت ۰ 
بعد پادشاه پیر روحانی خود بععر پنجاه و یک (,م) یعی(, دوه ط ره ع ر,. به) 
درسال ‏ ,ره بلاهور ماحعت عوده تا دوازده سال و سه ماه و شثنی روز از 
شعاع نور روحانی دلمهای | هل لاهور را هم جلا بخشد ۰ 

شمهزاده دارا شوه در سفینه الاولیا ع و فرزند کلان شاه ابوالمعای غربتی 

لا هوزی که شاه حمد بافر نام دارد در "فوائد دو جانی» فضائل و کرامات این 
بوک در بیان آورده اند ۰ این ارف بزرگ غسر ار شعر فارسی بزبان عری 
هم شعر سروده است و تخاص بعالی میکرد و صاحب دیوان و مصذف بسیاری از 
5 

آثار این عارف و سخنور ازین قرار است ۰ 


9 رساله غونیه درمنفت حضرت غوت‌ا لا عظم حیلانی ۰ عمه التأد ریه 


بدایوفی ۰ منتخب التواریخ ۰ ایضاج م» ص م. ۰ 


۱ 


۲ شمژاده دار شکوه سفینه الاولیاع ۰ لکهنتو . ۳ نولکشور ۲ "أٍ ماش ۱ 


۲۰ 


در کرایات خضرت غونث‌الاعظم م۰ حلیه سرور دو عالم صلعم 
م . گلدستد" باغ ارم ه . مونس جان پ . زعفران زار . هشت 
عفل ‏ مر . دیوان غریتی لاهوری . 
آخرالاس این عارف بزرگ بعمر مپ سال در همین شپر لاهور وصال بافته 
وبخاک لاهور پیوسته آنرا ارزانی بخشید حنانکه شهزاده دارا شکوه در بیان 
آورده است ۰ 
توقات (شاه ابوالمعالی غربتی) شانزدهم ریم‌الاول سال بکم‌زار و بیست 
و چپار هجری (م(.,ه) روداده و قبر در لاهور است»" 
بر کتبه سر بالین تربت شاه ابوالمعای تلخیص احوالش که ذ کر شده بزبان 
اردو کننده شده است و در حاشیه بعینه زقل2 مشود .۰ ۱ ۱ 
۳ 4 مزار شاه ابوالمعای غربی لا هوری ام‌وز هم در 
(11) وضعبت مزار غربی شهر لاهور منیع برکات و انوار است و هر سال 
عناست عرس این عارف حق پرست هزارها زاثرین از رآه های دور و دراز مسافت 
کرده 73 این منبع انوار پروانه وار میگردند و نورسنده هم از یداو آل زار 


مشرفن گرد ید ۰ 


00 


بر شپهزاده دارا شکوه ۰ سفینه" الاولیاء . سس نولکشور. تلکهنشو می ۲ ۱ م 
0 

ب عبارت کنبه‌ی سر بالین ثربت شاه ابوالمعای ۰ 

شاه ایرالمغای خادری الکرمای. الخشی ره ان علیده. لقب اسدالدین و شاه 
علیه السلام اولاد مس ی هي ۰ آ. 3 ولادت ۱۰ دوالححه > و ده ۳9 
هویی ۲۲ سال ی عمر مص اپنی مس‌شد شیخ العشا بخ رت شاه داود فقادری 
الکرمانی ی وفات پر شب گره مس سحاده شین هوه و ۲ سال آفتاب داژزدیه ی 
روشتی سب هزار ها لو گون کی دلون کو منور فرماپا . آخرکّر ابنی بیر که روحانی 
ارشاد ک‌مطابق ,ه سال ی عمر می لاهور تشریف لاه اور ج, سال س ماه ب روز 
تک اپنی نورانی شعاعود: عم اهل لاهور کو منور کر که ب , رییعالاول ج۲. ره کو 
وفات پا گثم » انا له و انا الیه راجعون ۰ 


۱۳ ۳۹ 


ل وقوع این مزار در وسط مشرق شپر لاهور بر خیابان شاه ابوالمعای است 
که به خیابان میکلود حائیکه لاهور هوتل قرار داد متصل میشود . | گرحه این 
مزار ام‌وز از زیبای نقاشی مغل آرت مروم مانده و دستبرد زمانه فنکاری مغل آرت 
را باق نگذاشته "وی خدا را شکر که بعد از استقلال پا کستان این مزار عت 
عویل عکمه اوقاف آمده و بر شده است ۰ ۱ 

مرا غرین. فک خست.. لو و -دازای.. یک فد عل ارات کر 
حپانیمری را یاد میأورد در غرب آن یک سحد و استخر است و داد 
این مزار حله ای و بازاری بنام شاه ابوالمعای معروف است ۰ بیرون گنبد بر حراب 
ال غبارت دی نوفته ده ایت:: 

"یادکار عالیه قطب‌الاقطاب ۰ شهیاز «طریقت ۰ عارف حقیقت ۰ مرم راز 
سبحای ۰ مدوم زمانی ۰ اعجاز داوری ۰ مهر منبر مبوب یزدانی ۰ می‌الدین 
غوت اعظم حضرت سیدنا شاه ابوالمعای القادری الکرمانی » 

حنانکه نویسنده بحشم خود دیده ضیط ش#ریر آوده شد و ام‌وز تا دم عریر 
که سال هحری فمری بمس, د/سال ءودو رم میگزرد مزار غربئی در همین صورت 
در لاهور موحود است که نوشته شد . 

(د) غربتی لاهوری از حیث | شاه ابوالمعایی غربتی لاهوری نه نها از حیت 
سخنور عارف اک بعروف بوده بلکه از حیث سخنور 
هم شهره یافته بود و آوازٌ سخنوری او نه فتط درین شبه قاره بلکه در دور دست 
کشور های خارجی در افغانستان و ایران رسیده بود و ذ کرش در تذ کره‌های ایران 
شم شده است ۰ مثل رضا قلی هدایت مینویسد که - 
"غربتی لاهوری نام شریفش ابوالمعایی از نواحی نسپر مذ کور و آئجا 
بدوق و حال بعروف و مشپور عاشتی دردمند و سالی پایه بلند بوده 
این دو بیت ازوست 
آنجه با زان جان و حانان دیده و دانسته ا.ء 
بر کفی:. پیست. بر دیدن و دانشی است 
مق کوی فنا بودع ازان هوس است 
که با تو شرا نت من دروحود ی ادی است! 
حنانکه ذ کر شده که نام این سخنور پهر او شیخ داود قادری شاه ابوالمعالی 


ب رضا قلی هدایت : ریاض‌العارفین ۰ ایضاص ۱۹۸ 


۳۸ 
نپاد علاوه از تخلص غربی لقب هم میداشت غربتی همین حقیقت را در شعر 
ذیل اظمار داشته است که ۱ 
پر ناسم ابوالمعا کرد غربیی مسلمی بود لقم! 
مسطور شد که بادشاه روحانی پیر خود از شیر گره اقاست که شبخ داژد 
بلاهور آیده تقریبا دوازده سال عمر عزیز خود را بسر برده بدینحجهت خود را 
به غربتی موسوم کرد حنانکه خودش میفرماید 
ازان شد غربتی نام من سر گشته و حبران 
که هر ساعت بسس ملک عشقش غربتی دا رم" 
غربی صاحب دیوان است و هیچ نسخه حاپیده دیوانش دستیاب نبست البته 

یک سخه خطی در کتابخانه دانشکه پنجاب لاهور. در مجموعه آذر از نظر 
نو پسنده گذشت ۰ و آن دارای ,را ب رگ و در خط ستعلیق زیبا محلد است ۰ 
از اول تا نود وشن بو بر ک غولیات و از نود.ی هفت(ری تا یکهد(م:) بر گ 
قطعات و رباعیات و از یکصد و یک (,. ب) نا یکصد و پنج (ه. ) بر ک تعمیات 
و از یکصد و پنچ (ه.,) تا یکصد و هشت (م.) برگ مطالع است و بعد 
از آن دو تا قصیده در ندح شیخ می‌الدین عبدالقادر حیلانی است و آخر بک 
قصیده مفرح‌الاتراح است که بقول خود غربتی حلی مشکلات و مستحاب دعوت است 
و بنوک زبان مس‌یدان آوست و حند ینت از آن درج دیل/ اسشت: .۰ 

از ره فقر و فنا گوی شه عصر و برم 

تا عان و دل گدای شیخ عبد القاد رم 

هست دارم در طواف کعبه" کویش دلم 

در ره صدق و صفّا این است حیچ | تبرم 

چشم من تا از هوای خلد کوئیش کوثر است 

آب حسرت میخورد رضوان ز حوض کوئرم 

< حند روزی شد که روم ۰ ازان رو مرده ام 

جلوةٌ جان پرورم فرما که تا جان پرورم 

ای صبا از من به آن سلطان حیلانی بخو 

سوم اکنون بیا برباد ده خا کسترم 
, غربتی لاهوری : دیوان غربتی ۰ نخ» ع» مهم جموعه 

پنجاب لاهور برگ . , الف 

ار لت 


ه 


آذر ۰ کتابخانه دانشگاه 


بیه جال جان فزایت 


۰ 


رحمی ۰ ورنه دن و این حرقه 


با ی یرل رم 


پیست یا غوی رده را و گنه از هوج رو 


رو مکش از من که (س ببدل خراب و ابعرام 


اتجرم یا 


نسخه م زکور خطی دیوان غربتی که در کتابخانه 
موحجود ی زیر بمطالعه دو یسنده بو ده است 


ک هل لو حه موِ ۱ ی 


سم 


عقل در شهر قد رش حمران 


نو ۳ عی هر حه بووین 


همه حیزی حنانکه می بائیست 
مس ۱6۱ 
همه جا جلوه ثر توفی لیکن 


و9 را 
با 


بحس 


(1) غرل غربی و حافظ نسرازی 


غربی در سخنوری نتیع اتساهان شعر فارسی 9 


و باینصورت آغاز میشود . 


که عطا کرد طبع گویای 
روستا و ضع تب ده صحرای 
۳ سطيعيم هر حه فربای 
خوشسی عودی بوحه ریبای 
با دم اندی ز بینابی 


از لطف خود یارب 


قتایبای* 


سعدی و حامی ر احتیار کوده امیشت:* مشاه این عزل حافظ شبرازی 3 مطلع ای 


اتت:ه 


ایا سا سا 


۷. * 


و تاوئما 


که عشق آسان مود اول ولی افتاد مشکلها3 


غربی غزل اقا یاه در نتمع آن کنتد است * ۱ 


ارح (<ن 
9 نس عم (شو ید غمر او ار صمفجد" د لمآ 


غربتی لاهوری : دیوان غربی . 


جموعه آذر بر ف . ,| 
انا شک () ب 


پ_ حافظ شرازی ۰ دیوان حافظ. (بکوشش ۳ پژمان) کتاپفروش ایران . حاپخانه 


صا می علمی . ص‌ 


۱ 


۱ 


تا بخاند 


دانشگه بنجاب لا هور 


هم ترا ۰ 
دانشگه پنحاب مهس ۸ ۵ ۲ 


۳۸۹ 


۰ 


رد چون اشتر از افغاع آن محمل نشیم را 
که بگذارد ما دیکر چنین دنبال محملمها 
مدد کن ساربان بر همرهم کز وحشت هحران 
ندارم طاقت و تایی درین خونخوار منزلها 
بابیدیکه گردد حاصلم نظار رویش 
براه عشق او در باخم تشحصیل حاصلمها 
چه غم از باده و نقلی ترا ای غربی | کنون 
که نظم جانفزایت گشت هر دم نقل محفلیها! 
در غزل مزبور غربتی لاهوری از لحاظ فکری و فی در تتبع غزل حافظ 
شبرازی حنان مطابقت کرده که عام قافیه های آن غزل مثل اولها و دلها 
و عملها و منزلها و حفلبا را بعینه در قالب شعر آورده است ۰ 
موضوعات غزل غربتی دارای همآن عناصر عشق و عرفان ست که حافظ 
و سعدی بکار برده اند و بعضی از غزلیانش ۰ غزل مسلسل دارای مضمون مسلسل 
است مثلاً این غزل غربی سراسر دارای موضوع سلوک عشق است که سروده : 
عشتبازان را نشان دیگرست این معنی را بیان دیکرست 
این جمان و آنحهان ماوای تست شش افتان دز عهای: انیت 
گرنخواهند آب‌ونان هرگز حه غم قوت ایشان ز آب و نان دیگرست 
خود فروشی نیست در بازار عشق حای این سودا دکان دیگرست 
غربتی را حول مسیحا و خضر 
هر دم از لعل تو جان دیگرسته . 
اگر ما غزلیات غربتی لاهوری را مطالعه کنم ميبييم که غزل او ختصر و 
دارای شش و پنج شعر و بزبان شیرین و ساده و آسان میباشد و اگرچه زبان 
تکلمی را بکار برده وی شعرش چنان متاثر و جالب و دلپذیر است که در دل 
خواننده و شنونده بشدت کار میکند و غزل مزبور دارای اینهمه صفات است 
مثلا مطلع غزل مزیور کد 
عشتبازان را نشان دیگرست این معنی را بیان دیگرسته 
در زبان تکلمی و موثروسر سلو ک عشق را باشاره وا ضح شرح موده است 


۱ غربی» دیوان» لاخ ایضاً 7 گن ۱۳ الف 


ایضاً برگ دب الف 


۳ ۰ 


بر همین سل غربی لا هوری دیگر موضوعات عسق و عرفان ر یه نیمات 
و استعارات و خصوصاً با علایتها و سیمبول راهطاصر8) شراب و پیانه و حام 
و بت در پروی حافظ شمرازری لباس شعر پوشانیده ار این مطلع غزلشی 


ملاحظه شود . 

ایا حریف که داری بدام جام شراب ز حال زارمن خسته دل گمی دریاب 
و مقطع اینست که 

غربی در خود بست آن بت دلبند تو لطف خود بنا . یا منتح الا پواب! 


2 غزل 3 غربی , لاهوری در معی عشق کم فکر و سک شعر 


ها عبت عوبان ۳ کم غریب و خسته دل و عاشقم چکار کم 
زسکه در ره عشق اختیار سوخت مرا بر آنجه يار بفرماید اختیار ام 
پیاله گیرم و دارم گرو عابه و دلق میال مبکده این طور گر و دار نم 
"کال ابیرف اف کر نو آوور بای هزار طاثر قدسی دمی شکر کم 


پراه حدمت حوبان همه نثار کم 2 


درغزل مزبور مخصوصا این شعر غربتی که : 


1 غ» هن ۰ 11 ُ : و تِ 4 4 
در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند آنحه استاد ازل گنت ۰ بگو- میگوم 


خلاصه اينکه غربتی لاهوری در صخه‌ی غزل رای بطریق احسن تتیع 
فکر و سبک شعر حافظ شبرازی را کرده است و البته میتوان گنت که شاه 
ابوالمعالی غربتی لاهوری در شعر فارسی در لاهور خصوصاً در صحنه‌ی غزلسرای 
بحنان اسلوب شعر گفته که کسی از سخنوران لاهور آن عصر بپایه‌ی او 
نرسیده و در شعر فارسی در لاهور از حیث ببترین ماینده غزل در عصر حمانگیری 
میتوال قرار داد 


و غربی لاهوری برگ م۳ الف 

ب ایضاً. یبای ۰ 0 1 ۰ 

۳ ایضاأ ب رگ هء 

1 ی دیوان حافظ ۰ (تالیف پزمان) ایضاً ص ۲ب 


۲ ۱ 


2 غربتی لاهوری علاوه بر استادان شعر فارسی ایران 
رز غربتی و عمود لاهوری 5 سخنوران شعر فارسی لاهور را هم گرفته است ۰ 
بثلاً حمود لاهوری که ذ کرش مفصلاً در عصر اکبری گذشت ۰ سخنوریست 
که سیمبول (امصر8) يا علامت ممود و ایاز را نخستین بار در شعر فارسی 
در لاهور بوجود آورده و غربتی که هم یک غزل گوی معجز بیان بوده 
آن سیمبول یا علامت مود و ایاز را بعد ازو هم درشعر خود آورده است ۰ 
حمود لاهوری تقریبا در هر مقطع غزل نام محمود و ایاز بصورت علامت عاشق و 
معشوق در یکحا آورده است مثل اینکه 
آزرده ی کند دل مود را ایاز . نیکو کند مطالعه گر این قباله را 
عهد کل محمود می مینوش از دست ایاز حون بر افروزد بپر سو لاله در گلزارشمع1 
بر همین سبیل غربتی لاهوری علاست مود و ایاز را برای عاشق و معشوق 
در شعر آورده است مثاً غزل ذیل از غربتی دارای همین اوصاف است 
عاشقانرا جه برگ و ساز بود بنایه." عاشنی. ‏ یار ود 
صبح بکشود چشم مست از خواب در رحمت بصبح باز بود 
هر که دید آن دوه وگو کت رسن خظالان دراز بود 
غربی اوست عاقبت مود 
که ان نایار . بنیدة 
همين طور در یک جای دیکر میگوید : 
تا ایازش بچه صورت بچه حالت باشد 
نگرانل دید ممود سوی لاهور استد 
میتوان گفت که بعد از محمود لاهوری کسیکه علامت محمود و ایاز را 
بثل دیگر علامات عشق مانند جام و پیانه و بت درشعر فاسی لاهور ترویج داده 
غربتی لاهوری در عصر جهانبری است ۰ 
(زل) شطحیات و غربتی و | در همين بخش رساله ذ کر شطحیات تشییهی 
تشییهی لاهوری لاهوری منصلاً گذشت و توضیح شطعیات هم 


, محمود لاهوری ۰ ممود نامه ن خ کتابخانه دانشکه پنجاب لاهور ۰ جموعه 
حمود شیرانی شباره ۶۳ ۲, عبره برگ ب الف ۰ ب, الف 

« غربی لاهوری : دیوان غربّی نخ ۰ ایضا برگ به الف 

پ ایضاً برگ رس الف 


۳۹۳ 


تطون شیم که غزهای کیان در عفت و دیسا سا راکهار زان‌بیس آیتد 
بعنوان شطحیات یاد کرده بیشود مثل حسبن بن منصور حلاج که نعره 
*اثالعق » زد . 

و فقیق شد که در تاریخ شعر فارسی در لاهور اولبن کسیکه شطحیات را 
ترویج داد تشبیهی لاهوری در همین عصر جهانگبری است و غربتی لاهوری 
که همعصر این سخنور بوده هم باین شیوةٌ سخنوری تاثیر گرفت و خودش که 
یک عارف بزرگ و عاشق خدا و حق پرست بوده که بکاه شطحیات هم بر زبان 
او راند و به همان صورت درشعر میاورد حنانکه تشبیهی لاهوری آورده است ۰ 

مثل يچ از شطحیات تشییهی لا هوری بلاحظه شود 
گویند سجود ۰ پیش حق باید کرد چون من همه حق شدم سجود که برم! 

بر دلیل اینکه غربتی لاهوری به یر خود سید داود قادری یک عشق 
ی پایان میداشت گاهی شید 2 در انتهای حدبه عشقش شعحیات بر زبانش 
میراند مثلا این شعر یی از مطالع ۰ اوست : 
هسم از جام بت همه دم واله و مست ان و آن را حه شناسم من داود پرست* 

و هی که درعشق خدا بوجد میآمد در شدت وجد و حال مثل حسبن 
منصور حلاج اینطور نعره انالحق میزد : 

غربی بانگ انالحق زن و از دار منرس 
زانکه معراج درین ره سن دار بودد 

پیداست که در شعر فارسی در لاهور کسی که بعد از تشییی لا هوری 
شطحیات را درشعر فاسی در آورده شاه ابوالمعالی غربتی لاهوری است ۰ 
() مقطعات و رباعیات و . | دیوان غربی لاهوری علاوه بر غزلیات دارای 

معمیات و مطالع و قصاید | متطعات و رپاعیات و معمیات و مطالع و قصاید هم 
است و در نسخه خطی این دیوان غزلیات از برگ , ب تا برگ بو الف و 
تعطعات او راعاشه از .ی که مه تا ویو الت‌توبعماشه. اری که وی الق 
تا ه., الف و مطالع شاه رم شوه اد ارت هی ات3 
«,, الف سه تا قصیده در مدح شیخ عبدالقادر حی الدین حیلانی سروده شده 


ب رضا قلی هدایت : ریاض العارفین ایضاص م 
۳ ایضاً نک ۵ و ۱ با 


۳ ۳ 


است ۰ قصیده اول بزبان عربی و دیگر هر دو بزبان فارسی است و ييي از آنها را در 
بیان آورده ماه ات 
انتخاباتی از آنبا زیر نتل ميشود ۰ 
قلید" اول که در مناحات نوشته ازین قرار است ۰ 

5 
هر دل ملک تو دیدم که عزیزی بجهان طالعت باد همایون حو به کنعانی 
غربی این سخن از حافظ شیراز آورد عفه بزم توای شاه جهان تا خوانی 
حلوءٌ بخت تو دل میرد از شاه و گدا ۱ حشم بد دور که هم جانی و هم جانانی1 
از قطعه مزبور روشن گردید که غربتی در ره سخنوری حافظ شیرازی را 

پیروی کرده است و این بیت که 
غربتی این سخن از حافظ شبراز آورد 
وه" تم ۳ ای شأه حمهان نا حوانی 
اعلام میناید که غربتی در میخانه سخوری در شعر فارسی در لاهور همان 
قطعه دیگر 


عشاق بر آن حال ریما هر دم دل و حان تثار کردند 
تغیر حال او حو دیدند از دور حال یار 7 


رباعی اول درین نسخه خطی دیوان غربتی لاهوری اینست ۰ 
رباعیات 


رباعی 


آمه که محسن از همه | کمل باشد خط را بنراشید که احمل باشد 
گنتم که چرا خط بتراشی ۰ گفتا آئیند مان به که مصقل باشد 


رباعی دیگر 
ایدل هوس حبرة خوبان تا ی سودای سر زلف پریشان ای 
از فکر پریشان ره جمعیت جو حون بوالهوسان عاشق و حبران تا ی 


, غربتی لاهوری : دیوان غربتی ۰ن خ (ایضأ) برگ بو الف ۰ بو ب 
۳ ایضاً . ب رگ 9 الف ۰ 


۳0۳ 
و اینکه 
و عهان قیدم | گر هست تکوست زآنروی که عکسیت حهان از رخ دوست 
از غربی دلشده بسشنو سخی برعکس مس 9 رو طلب آنرا که حود اوست1 


3 


معمیات غربتی برای خواننده یا شنونده حتما معماست بر دلیل اینکه آن 


میات بیتی که باسم کسی گفته خودش مه میداند مثلاً 
باسم جال 

گفتمش ای بت هند از تو وصالی باید خنده زد گفت زری بیحد و بای باید 

زکفر زلف او کر عالمی گمراه و حیران شد 

وف از روی آن خورشید این کفر مسلان شد 

پاسم یاری 

روزی که قضا نوشت دیوانه سا از حشم تو انداخت بیخانه مراد 
مطالم و چند مطلع از غربتی لاهوری مثل اینست : 


1 >> ۰ 


نت 

قصد دلها بررخت از حشم بیارت نرفت. ترک را در کعبه هم انديشه غارت نرفت 
از معالی جوی نام و شان فقر حق و کرد ازو همه آن 
دوست تا دارم ترا بسیار کس‌خصم‌منست گر کسی‌یکدوست‌دا ردصدهزا ران دشمنست3 
(۷) وجود عنصر پر پرسی | باینهمه اوصاف مزبور یک وصف نوی که .در شعر 
در شعر فارسی لاهور | غربی لاهوری بنظر میاید وجود عنصر پر پرستی 
است که نخستین بار درشعر فارسی در لاهور بوجود آمد و کسی پیش ازو در 
شعر فارسی لاهور عنصر پیر پرستی را موضوع سخن نه ساخته و بدایونی راجم باین 

فکر غربی احساسات خود را در عبارت زیر ابراز موده است ۰ 
"گر ذکر موافقان رود نام او (شیخ ابوالمعایی ) اوفق ۰ اگر نام 
سابقان درمیان آید ذ کر او اسبق ۰ عالی همی که در بت پبر همکی 


, غربتی لاهوری : دیوان غربّی ۰ نخ ایضاً برگ رو الف ۹2۰ ب 
+ ایضا #۳ ۱ وت 
غربی لاهوری : دیوان ۰ برگ هم . , الف مرد., الف 


۳۹۰ 


خود را در باخته ۰ بلند منشی که حز پر پرستی شیوه دیگر ندانسته»1 


والحق بدایونی راست گفته جنانکه غربتی لاهوری مرید میان شیخ داد 
قدس‌الته روحه بوده خودش در اشعار زیر دعوی بمر پرستی میکند ۰ 


هس ازجام حبت همه دم واله و مست این و آن را چه شناسم من داود پرست 
وله 

بتخت فقر بنشیغ چوحاصل گشت متصودم سلیانی کم کزجان غلام شیخ داودم2 
وله رباعی 

یا رب نظری زین مقصودم بخش . آزادگی ز بود و نابودم بخش 

هر حند نج در خور این دولت خاص یکدره ز عشق شوخ داود م بخ 


تفس ده سای تفت هر کین گرم دم داود میباید که آهن را دهد نرمی3 

بر دلیل اینکه از عصر غزئوی تا عصر | کبری بین آن تام سخنوران فارسی 
لاهور که ذ کر ایشان کردم کسی از آنبا عنصر پر پرستی را موضوع سخن 
نساخته پیداست که غربتی لاهوری اول کسی است که عنصر ببر برستی را در 
شعر فارسی لا هور پوحود آو رده و آن عصر حهانکری ات 


بدایونی : منتخب التواریخ ۰ ایضاج ۳ ۱۰:۳ 


+ غربتی لاهوری .۰ دیوان غربی. دخ اکن اه شالت 
پ پدایونی ایضا ص ۱.۲ 


خن و سخنوران فارسی 
در لاهیر 


در عسصر شاهحپان 


‌ُ 
بسسس تسس 
سخن و مخوران فارسی در لاهور در عصر شاهجیان 

(ع۳. ,هد تا روء ره مور م* تا رود م) 

ابوالمظفر شمهاب‌الدین عد ناهجمان بادشاه و لاهور 
خاص است: يعني بین ام شاهنشامان تیموریان شبه قارةٌ پاک و هند تنها 
حنا نکه در ۳8 حمانکیر بادشاه شرح و 0 حسا نکر رد شمهر 
لا هور یک عسشق فراوان ات و مام حانوادة ملکه" عبوبش نورحهان بیکم 
در همین نسهر زیبا سکلی میگزیدند و پدر نور حمان بیکم مبرزا غیاث بیک که بد 
برخصب فربانروای لا هور رسید و دعد یه وزارت خاص بدربا ر حممانگری بعنوان 
اعتد الدوله فا یز 1 و همین طور پسرش آصف الدوله برادر ور حمان بیکم 
و قاسم دان 9 داماد اعتادالدوله 5 شو هر میتح2ه بیکم خواهر کلان نور حمان 
پیکم بود هم به بناصب حاکم لاهور سیدند و در همین شهر لاهور برای 
سکونت حود شاف حلات مجللی و ساحت‌اهای منقتای و قشییک و باغمای سر سبز دارای 
حود حمپا نکر بادشاه که بل هور مول خاص میداشت برای سجونت شا هی 
در لا هور معمور خان را که در دنکب با رت سازی یکتای روزکار بو ده دستور ناسیس 
رورت شاهی و باغهای عای فرمود و در تاریخ ی ماه زرم الجرام ۳ بکهزار 
و سی و یک هجری (,م, ,ه) شاهنشاه حهانکیر برای دیدن این علات و باغ 


۱ جرلب صالح لا هوری المعروف وه ۱ شاهحجهان ۳۹ جاپ لس در ادنه 
لا هور ۸ ۱۷ کب ۸۳ 


۲۲۵۱۷۵۲۰ طاوزصعط و۲6 طهنا ,)ظ696ظ هه )و2ظ وت0طضا ر2027ظ وهای را ۶ 
,--142 .۲ و1952 ,۳۶695 91)۷ 


۲ ٩ 


۳۰ 


در شهر لاهور ورود سعید مود و شاه بر فیل شاهی که اندر نام میداشت سوار بود 
وج ادها قبارازها. که: اقا شیدار یادشاه. عدل. سس هو ور خی 
در لباسپای رنکً رنگ قطار اندر قطار ایستاده بودند بادشاه بر ایشان دولت 
پیشار مثل رحمت باران نثارمیکرد. * 
راجع به حسن و زیبای این حلات شاهی و باغهای قشنگ آن منظر زیبا که 
بجشم خود عاشا کرد خود حم‌انگس بادشاه در تزک حم‌انگیری درین عبارت ذیل 
عکسی مپکند . ۱ 
"ی تکلف منازل دلکشا نشیمن های روح افزا در غایت لطافت و 
نزاهت همه بنقش و مصور بعمل استادان نادره کار آراستگی یافتد 
باغهای سبز خورم بانواع و اقسام کل و ریاحین نظر فریب گشته 
ز فرق تا بقدم هر کحا که مینگرم کرشمه داین دل میکشد که حاابن حاست!1 
پالجمله مبلغ هفت لک روپیه که بیست و سه هزار تومان رانج 
اپران باشد صرف این عمارت شد م2 
خلاصه اینکه شاهشاه حمهپا نکس که مهمرین ایام زندکانی خود را در همین 
شهر لاهور بسر برد و در همین حا سکونت پدیر میشد . سر این شاهنشاه 
شبزاده خرم که بعد ازان از طرف جپانگیر پدر خود شاهحهان خطاب یافت 
در همین شپهر لاهور پا جهان گزاشت . 
الف , تولد شاهجپان در لاهور | راجع به تولد این شاهنشاه نویسنده معروف آن 
(یکم رییم‌الثای ,., ,ه) | عصر محمد صالح در "عمل صالح » المعروف به 
"شاهجپان نامه » مینویسد که : 
"اولادت با سعادت سلطان سلاطین روی زین ای صاحب قران سعادت 
قرین شهاب الدین مد شاهحهان پادشاه غازی بعد از انقضای دوازده 
گهری و پنحاه با.. تات... اکن از پنج ساعت و ده دقیقه از شب 
پنجشنبه سلخ ربیع‌الاول از روی رویت و غره ربیع الثانی سب دستورالعمل 
اهل تنحم از شهور سنه هزار هجری موافق بست پنحجم دماه السی سال 
سی و شش اکبری در دارااسلطنت لا هور وقوع یافت 36 


بر جهانگی ۰ تزک حمهانگیری. ایضا ج ص ۳۲۳ 

+ ایضا ص سس 

مب شحمد صالح لاهوری : المعروف کبنوه : شاهحهان نامه .۰ جاپ مجلس ترق ادب 
لاهور ۸ ۱ گن ب 


۳۰ [ 


بدین اعتبار ولادت این شاهنشاه در لاهور شد وتاریخ تولدش بسشب پنحشنبه 
متعن ۲ 
وقتیکه به حمار روز و حهار ماه و چهار سال 
نیموریان در حعصیل و تعلم مسغول دنل و پیش افتا دای روزکار مثل قاسم بیک 
تنبریزی . حکم دوانی گیلانی . شیخ ابوالخر و وحبدالدین کحراتی زانوی داهن 
ته کرد و بقول مد صالح : 
*بسی پر نیامد 0 بتفصیل فصیل فصول ابواب داسن موده ره 
وقتی بسن بلوغ رسید در همین حانوادهٌ نور جهان بیگم یعنی بدختر برادرش 
آصف الدو له که اصل نام ارحمند با نو بیکم هلک تن عید عروسی قرار 


ب , تعلم و ثربیت و عروسی 


و بعد همن دخشس آصف الدوله که اوایل زندکنی حود دربن شهر ریبای 
لاهور بسر رد با لثاب ممتار حعل و ممتار زماند به ءرف ناج یی بعروف. روگ 
تاریخ عفد عروسی شاهحپان در "مفتاح التوارد- 1 بدین عباوت دتلن در ضبط 
غربر آورده شده است ۰ 
"اصل نام او ارجمند بانو بیگم الماقب ممتاز محل و سمتاز زبان عرف 
ناج یی ولادت ارحمند بانو بیگم در سئنه بکهزار وافع تلع و در 
پاد‌شاه در آمده»2 
3 . سربر آرائی انی صاحبقران بقول مد صالح ۰ تاریخ سریر آرانی سلطنت شاهجهان 
و اهمیت عصر شاهجهان | درج دیل است : 
"شا هحهان ثانی صاحیتران یت و پتجم دون ماه المهی مطابق هم 
حادیالثانی سنه هزار و سی و هت (,س. ,ه) در روز سعادت افرور دو شنیه 


ر حمد صالح لاهوری المعروف کنبوه : شاهجهان نابه ۰ جاپ نجاس ترق ادب 
لا هور ۱۸ ده ۲ ۲ 

۲ سر طامس ولج بیل : مفتاح التواریخ ۰ کانپور . مطیع تولکشور مر ۲ره عجرم 
مات بازد هم . ص ۲۳۸ 


۳ 


..... لاه سروری را که جوهر انیم در ترصیع او بکار رفته بود 
نقادان روزکار و نکند شناسان با وقار راجع په اهمیت عصر شاهحپان 
افکر دقایق و تکات حتایق ر شم اپراز عوده ۹۹ و حقیقت دمن طور است که 
بین آمام شاهنشاهان تیموریان شبه قاره‌ی پا ک و هند هر یک از ایشان اوصاف 
محذصن ق سم مت ار نو پابری . نقتش آرای فکر ظهیر الدین مد بابر را آشکار 
رنگبنی افکر و بدیپه گوی او را شاهد است و رقعات عالمگیری علم و فضیلت 
آن بادشاه را اظمار میدارد و سخنوری مهاد ر شاه ظفر شوا را کداز ر اهلد اش 
و بر عکس این همه شاهنشاهان که حواهر افکار ايشان در صفحات تایبا 
و ساحتان حلل و مسنقش تاج حل عیانست و همین فکر شاهحپان که فن سعاری 
و نقاشی به عروح 8 کال ربانید اهمیت عصر شاهحپان را گویاست و درین ناره 
صباح الدین خوب گفته است که : 
"اس ده سست 6 تراند شعر و شاعری مس مس بلکه تاج مس منظوم 
کنا هم 2 
بعی شاهحپان نغات عشق را نه در سخنوری بلکه در صورت تاج حل 
بنظوم کرده است ۰ 
علاوه برین دیکر اهمیت عصر شاهحهانی اشتتتی. ,شاه ریت 
قاد ریه هم عروج و کال یافت وعمل تطبیق فکر هندی و اسلامی که از 
عصر | کری آغاز ره بو د در همن عصر شاهد بانی منمی یافت و تفصیل 
آن در صنیحجات ه آورده حوا هد یل ۰ 
د . عصر شاهجبان و عروج و شاهحپان | گرجد سخنور با لویسنده ِِ وی 
شکوه مر لاهور مثل نیا کان حود علم دوست و سخن پرور حنما بوده 
و علاوه ازین حسن پرور و حسن جو و حسن حو ح<سن پسند و حسن سرت بوده 
و باینممه اوصاف یک ذ هن باریک بین و دور اندیش هم مبداشت و علاوه با 


بر حمد صالح ۰ شاهچهان نامه (ایضا) ۱2 


۲ صباح‌اندین ۰ بزم تیموریه ۰ اعظم گره مطبع معارف ۰ مدمه مرمورم ص ووا 


تک 


فکر حسن پروری در فنون صنعیی میل ام و دلبستگی کال میداشت و ام‌وز 
افکار حسن پروری او در عام شبه فا ره پاک و هند مثل حواهر آبدار بصورت 
شاهکار آنروزکار نه تنها در تاج محل 84 بلکه در آثار قعه لاهور و باغ الاو 
درخشان و آشکار است ۰ 


اگرچه شپر لاهور در عصر اکبری در فنون ‏ صنعتی 
و حسن و زیبای م‌احل آغازی را اختیار عوده پیشرفت 
کرده بود ولی حق اینست که در عصر شاهجپان لاهور در فنون هر قسم 
و در حسن و زیبای عروج و شکوه یافته بود و نویسنده بزرگ و مورخ مستند 
آن عصر بل عبدالحمید لاهوری که از تام احوال و اوضاع سیاسی و فرهنگی 


(1) فن قالیبای 


آنزمان اقا بو ده پلکه بچشم حود دیده در بیان آورده اه مثیلا درباره فنون 
"درین عهد (سال ششم جلوس ) سعادت مند کار قالیهای سرکار خاصه 
بافند بجائی رسیده که گزی بصد روپیه که زیاده از سه تومان عراق 
باشد ام میشود . و نفاست آل عرتبه ایست که قالیهای کرمان کد 
در کارخانه" واش اپران بافته مشود نیت بان حکم بلاس دارد » 
همگی شین های دولتخا زد" والا قالهای نم ان سار احجام بافتد ! 
معلوم شد که درسال ششم جلوس شاهجپان یعیی در سال یکمزار و 
حهل و دو (۲م.,ه) شهر لاهور در فنون صنعتی عروج یافته بود مخصوصا در 
فن قالیبای بپایه کال رسیده بود . 
صاحب خلاصه التواریخ راجم به لاهور در عصر 
ری شاهجهانی در ضمن "شهر لا هور» میا و دسد 1 
" "از عارات منازل بادشاهزادکان و اس‌ای والا شان . خصوصی عارت 


(11) عروح صنعت معا 


" آصف حان عرف ابوالحسن بن اعتاد الدوله که بوسعت و فسحت 
بیان اسف اردیاد آبادی: دید رن سان: :عضرت: ‏ قتاب: این 
محمد شاهجهانی روز بروز معموری افزود»2 


کلکته کالج پریس ۱ءبم بم ص مج ۰ 
ب سحان رای : منشی ببنداری بتالوی . حلاصه التواریخ ۰ دهلی . مطبع جی ایند 


کی 25 3 


۳ «۰ (ِ 


همین آن عصر است که در آن بپغرین نوادر صنعت معاری مثل آرامگاه 
جمانگیر و شالیار و آثار قلعه لاهور «انند شاه برج و موی مسحد و حام و 
خوابکاه شاهی از سر نو تعمیر شد . 

نقاشی و فن معاری آرامگه جم‌انگیر که امروز با همان جلال و وقار 
بکنار آب راوی جلوه میدهد فکر حسن بروری در فن معاری شاهجهان را شاهد 
و گویاست . علاوه برین شاهجمهان در هفتم سال جلوس خود وقتیکه در دارالسلطند" 
لاهور رایات فیروزی افراخته حلوس فرمود . دولتخانه شاهی از سر نو بنا شد 
حنانکه عبدالحمید لاهوری مینویسد کد. 

و چون عارات دولتخانه خاص و آمامگاه دولتخانه عالی که باس حضرت 

جنت مکی (حمانگسر بادشام) ساخته شده بود پسندیده طبع اقدس 

نیآید . حکم شد که از سر بسازند و طرحی گزیده بوزیر ان و متصدیان 

عارات پادشاهی ولا ید1 


(زذز) شالمار از حیث جشنگاه | در عصر همین شاهنشاه باغ شالیار که يي از 

حشنهای شاهنشاهی | بپترین نوادر آثار سلطنت تیموریان این شبه قاره 
بثار مبرود» بوجود آمد بعکم شاهجهان بنای این باغ جنت نظیر بقول (سید 
مد لطیف) 2 در ناریخ ماه شعبان سال یزار و پنجاه و دو (۰۲.,ه) 
تشن را دید و رسم افتتا بدست این شاهنشاه بعمل آمد. 

اگر ما تاريخ این باغ دلپذیر را در یک نظر آورم ميبينم که از آن 
روز تاریخی که شاهنشاه شاهجهان در ساعت ببارک فال بدست شاهجمای 
خود رسم افتناح حشن اول شاهنشاهی بعمل آورد . این رسم ببارک بعد از 
وجود پاکستان ام‌وز هم بآن صورت جاری است و در عصر حاضر نقریبا 
تمام شاهنشاهان روزکار مثل اعلیحضرت هایونی محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران 
و شاه عرب ابن سعود و شاه افغاستان و اعلیحضرت مد اهر شاه» شاه فاروق 
مصر و عراق» و دیگر صدور کشورهای خارجی بانند تر کیه و صدر چین از 
قدوم میمنت لزوم خویش این باغ شالیار را روتق بخشیدند و حصوصاً اعلیحضرت 
هایونی محمد رضا شاه هلوی بار دیگر که در همین ایام خحسته فرجام در 


۳0۷31 ۲ 1216 ۱۳6 25 8260 و۷72 ,۲۲ ۵۰ 1052 مجطاجوطه که 765 6ظ) ب[وونلت۵عع۸* ده 
۱ 2 
4 که جع رن ۲ بز 0۲و و7۶ ,۲۸۵۳۲۵۲ ۷۲۰ 5۰ 1۲۵۱11) 
۰ ,۳۲6۹5 ۲۳2۵۲1۵1 26۷ 1۳6 ,۱۵۸۳۵0۲۵ 


۳ ۰ ۵ 


دهم باه بارس بو م که در همین جشنکاه جشنهای شاهنشاهی جلوس 
فرموده و از دیدار خویش زارت کاه عالی ساخته اهل لاهور را شرف شایانی 
بخشیدند همان جشن شایانی شاهجپان بادشاه را اد میارد و عناسیت این حشن 
مبارک فال اهل لاهور کلید شمر لادور را خدمت هایونی نقد.ع سانده 
سم ببارت فال را بعمل آوردند و معلوم شد که شالیار از روز پیشین تا 
امم‌وز ار حیبت حشنگه جشم‌ای شاهنشاهی قرار داده میشود . 


)۷ خونحای و حسن و زیبایی شر | مورخ تاریخ لا هور سید مهد لطیف لاهوری 

لاهور و روابط دوسی بایران | مینویسد * که لاهور در عصر شاهحپان در 
ت ار غم و آلام و یک زند کی پر مسرت و شادمانی (سر مبمرد زد . 

علاوه برین ام اع و حکام لا هور مثل وریر حان و علامی افضل حان 9 
سا ای مس هل میلانشدببا کال رامق اراتن وزیا ی رید رم کر داز 
و در آن ایام خحسته فرحام لاهور افایت که رسولان و سفیران کشور های خارجی 
ثرار داده بو د تلا سنبران وال بلخ و توران و ایران و بصره در هدن نهر 
ریبای لا هور اقامت یلا تاه اد و و را یاد کر بیک که از حانب بادشاه 
صفوی ایرانل ار حیت ام کسص فرستاده له بود حندین ایام کد دارالسلطنه" 
لا هور اقامت دس ار تحایف نوأادر هر قسم و از سلیوسات و حواهرات و 
خنحری منقش و کنده با 9 و حواهر همراه پست هزار روییه‌ی رایچ الوقت 
حمهپره شاهی تواحتد بود و ان فا رفت که دریافته با نداره بای پنحاه هزار 
مود یک صراحی با 9 درار و طشری هر دو مدش و مکلل عواهر 
با بای پنح ه هزار از جاامب شاهحهان بعور هه لاش بادشاه صشوی ابران 

تاریخ مشپود ارشت اه روابط دوستی بین لا هور و ایرانل نه نها در 
عصر شاهجپان بلکه هزاران سال پیش از آن و قرما بعد از آن تا امس‌وز 
هميیشه فا و دا مانده است و با تانید ایزدی هميشه استوار خواهد ماند. 


‌ 
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(54 .و ۶و ع۲۵0۵۵) .و .۲010 ر۲۸۳۲۵۳۳۲ .۷ ٩.‏ بللا 1 ۶ 


۳۰٩ 


« . دربار تیموریه در عصر شاهجبان در آ گره 
اگرجد مواد شاهحپان لاهور بوده ولی او بیشتر زندکنی خود 0 که 
دربار تیموریه آن عصر بیبود بسر برده و شرح داده شد که شاهجمان مثل 
شاهنشاهان پیش تیموریه یک حدبه" عام دوسی و سخن پروری میداثشت لدا 
دربار آ گره در عصر او دارای عاع و فضلا و شعرای رورکر و کته سنحان و 
ه‌بندان آزسوده کار بوده . 
۱ شعار دربار تیموریه بود وقتبکه رم را بدربار شاهی به 
و منصب. ‏ حلیله مرساندند آزمایش میکردند که یک مد 
باهوشی و دور اندیش و آزموده کار و حباندیده و باعتاد باشد ۰ شاهحپان از روی 
همین فکر امم‌اع دربارخود را که انتخاب عود ازبن قرار اند ۰ 
ب. آصف خان که سالار شاهجمانی بود صاحب بصبرت بالقابات شعله 
افروژ و دانش آموز بوده و در خوثی بیای و حخوش نویسی . خصوصا 
در علوم معقولات مپهارت ام میداشت .۰ 
. افضل ان ملای صاحب دیوان کل دربار شاهحهان نی بوده . 
پ _ شکرالته شبرازی هم صاحب دیوان کل و یک عالم اجل و در 
علوم معقولات و منقولات و در هیقت و هندسه و حساب درحه کال 
یافنه بود. 
سعدائه خان هم یه تصب. جلیله مسلک. بدربار شاهجهانی بوده 
و علاوه بر صاحب فضل و کال فصاحت در تقریر و بلاغت در 
عریر هم میداشت ۰ ۱ 
۱ ملا عبدالحمید: لاهوری ذثر آن فضلاء و حعاء و 
۱( شعرای روزکار که بدربار شاهجهانی منسلک بودند بفصلا 
کرده است ولی موضوع ما که تنها متعلق به سخنوران لاهور است ذ کر 
فضلاء و حکاء و سخنوران دربار شاهجهانی را در بیان آوردن لازم نیست البته 
اسامی آنبا را در ضبط تحریر آوردن کفیست و ازین قرار است ۰ 
از فضلاء ۰ بل مد فاضل . بلا عبدالحکم میالکوقی . شیخ عبدالحق 
دهلوی . ملا بو لا هوری . له عبدالسلام دیوی . قاضی 
حمد زاهد کابلی . قاضيی مد اسلم. قاضی خحد سعید . 


, عبدالحمید لاهوری : بادشاهنامه . ایضا ۳۵/۳ 


نم ۰ ۳ 


خی هاشم . 


و اژ اطباع + حکم صدرا. حکم ابوالقاسم ۰ حکجم ر نا کاشی ۰ حکیم مومنا 


و از شعراء ۰ حاحی مد حال قدسی ابو طالب کاجم . سعید ای ۳8 


و ملا 


ج . مژرخین و خطاطان و کتاخانا صاحب بزم! تیموریه ذ کر مورخین و خطاطان 
و درس خام‌ای شاهعمانی 1 ید دربار شاهجم‌انی فقو کت بو د دد رات و 


کتابخانه و درس <؛ ند ها ۳ مت سر پرسیی شاهعهان پادشاه بعمل ۳۳ 
دربیان اورده است نامهای انم درج دیلی مشود ۰ 
مورحین ك شک مات امن قزویی موف بادشاهنامه 
۲ رد .دا لجمید لا هوری مولف بادشاً هدام 
۳۳ ب0۹۳ وا رت موف بادشاهنامه 
تِ ۳9 حلال ۳ دابایی موف شاهعهان دایم 
دما طال 4 بیط عای‌حسیتی حو| شر رم 
ور خی دافوت رقم 
ب ۲ ات اب مراد شمرین قلم 
هِِ 0 بافر مش 
3 مد ال حم.جن (شحمری 
و بتتبود علی 
۸ سر 0۳ کاشی 


بر صباح الدین ۰ بزم تیموریه . ایضا ص ,۲۲۱-۲ 


را هم 


مر کفایت خال 
مج . مد جعفر 
1 دریایت خان 
دب . مد | کبر 
2 . مد موسی 
کتابخانه : در کتابخلهای شاحی نام یا کتابدار بعنوان داروشد 
با کاده میشد و برای این خدیت بالعموم از خطاطان 
میباشند و آن کتابداران که درعصر شادحهان خده‌ت ودند 
ازین قرار اند ۰ 
ب . عبدالرحمئن رشیدانی 
۲ , مر صالح ولد عیدابته مشکین رقم 
درس خانها : شاهحهان عام آن مدارس را که ابر و جهانکیر بنا کرده 
بودند زیر سر پرسّی خود برقرار داشت بلکه یک دیخر مدرسه 


شاهی بعنوان دارالبقاء تاسیس نود که در آن علوم معقول 
و منقول آموخته میشد. 
علاوه بر ایا دیگر فضلاعء و حکاع و اطباء و شعراء و مئورخین و خطاطان 
و کنایخانها و درس خانها هم در عصر شاهجم‌انی موجود بودند مثلا علاوه 
بر مهرحن مزبور صحمد صادق خانل صاحب شاهحهان نامه و مد صالح 
هه صاحب عمل صالح المعروف به شاهحیان نامه و برای اینکه 
منسلک بدربار شاهجهانی نبودند! در ذ کر آورده نشده . 


د . شاهجمان و سخن و | اگرچه شاهجبان سخنور نبوده ولی او به سخن و 


۱ 


۲ 


صباح الدین ۰ بزم تیموریه ۰ ایضا ۰ص ۲۲۱-۲۱ 

"جنانجه شاهجهان ک دربارس بهی شعراء ی تعداد بکثرت رهی ۰ وه ابی 
۰ ۰ ‌ ۰ مس ۰ ۰ عم ۰ 
فیاضی اور قدر دانی می اکم اور جهانگیر دونوده سس بازی ام گیا . اس 2 
شعراء و فضلاء >‌ساني حو داد و دهش اور انعام و ا کرام کا ثبوت دیا _ش» 
صباح الدین ۳ تیموریه . ایضا. ص م۱ 


۳۰٩ 


کر پود و در بخشی و فیاضی از | کر و حمانگی سبقت ربوده بود و آن 
فیافی که به سخنوران مود مثال آن در هیچ دودمان فرمانروایان نیافته . 
صباح‌الدین علاوه برآن سخنوران که ناسپای ایشان بالا مسطور است. 
د 3 سخنوران عصر شاهحپان که اممهای ایشان درج تا و دم در 
بیان آورده است . 
اظفر خان احسن ۰ مزا مه طاهر آهنا ۰ س‌زا امالاته امانی ۰ سلطان 
شادمان مد خسن فانی . شمد حسین آشوب. بر الهی همدانی . 
امی شبرازی باقیا ائیی ۰ مزا صالب . حکیم ر نا مسیح کاشی. 
حکچ حاذق گیلانی . میر ی کاشی ۰ مزا ارض دانش ۰ رفیع قزوینی. 
بر صیدی طهرانی »1 
فعس از انا اف عضو افرنگت( وش غالک ول شیارا زننوان 
خود شان را در عصر شاهحهان بسر بردند . 
راجع به بخشش و فیافی شاهجهان مد صالح و عبدالحمید لاهوری 
حکایتهای ی شار در بیان آورده اند مثلا عبدالحمید لاهوری مینویسد که ۰ 
"شانزد هم (شوال وج . وه) حاحی عمد حان قدسی را در صادی قصیده 
که عدح بادشاه فلک پایکاه حیی ساخته بود بزر بر تشیده مبلغ وزن 
و 
را که پنحهزار و پانصد روپیه شد باو محهمت مودند»2 
یک سال پیش ازین واقعه یعی در سال مم., هجری عناسبت حشن 
نوروزی وفتیکه شاهحهان اولین بار بر یت طاوس که بقیمت یک سس کرور 
روپیه ساخته شده بود ۰ حنوس فرمود طالب کلم همدانی قصیدة رنگین بعرض اقدس 
رسانید ۰ و عبدالحمید لاهوری مپنویسد که 
بحکم شاهنشاه دانش پرور بزر سنحیده آمد و پانعام مبلغ هم شدثنه که 
پنجم‌زار و پانصد روپیه بود کامیاب گشت ,3 
خلاصه اینکه صفحات تارج از داستامپای فیاض شاهجم‌ان مشود است ۰ 
۳ . سخنوران فارس در لاهور در عصر شاهجیان 
شرح داده شد که دربار تیموربه در عصر شاهحهان فک استقرار میداشعت 
لذا خیلی کم از سخنوران لاهور بدربار شاهی منسلک بودند و بیشئر ازآنها وطن 


صباح الدین ۰ بزم نیموریه ۰ ایضا ص مم رسم. ۲ 
عبدالحمید لاهوری ۰ بادشاهنامه . ایضا ج ب ص ۲ ۱ 


پ ایضاجب ص مم 


۳ ۰ 


خاک پاک لاهور را ت رک نگفته در همین جا بسر بردند و ا گرجه عصر شاهجهانی 
پتوسل فیاضی او در شعر و سجن فارسی بعروج رسیده بود و بدین دلیل بسیاری از 
سخنورال فارسی در لاهور هم زند گی میکرده باشند ول عوحب اینکه پیشر 
از آنبا بدربار شاهجهانی منسلک نبودند ذ کر شان در صفحات تاریخ و تذ کره‌های 
آن عصر خیلی کم در ضبط غریر آورده شده است و همین اصل است که بعد از 
مطالعه تواریخ و تذ کره‌های آن عصر و ما بعد با دلایل و شواهد ذکر آن 
سخنوری که دربافته شد لاهوری است در بیان آورده میشود . 
اسامی سخنوران فارسی در لاهور در عصر شاهجبان که دریافته شده طبق 
ترتیب ازمان و ادوار حسب دیل است . 
ب ., ابوالبرکات ما منبر لاهوری (ت و مه  .‏ ه) 
۲ . ملا شاه لاهوری (ت و ۰.۲ ه) 
۳ . جندر بهان برهمن لاهوری (ت و ۰۳ ,ه) 
اگرچه عصر شاهجهان بادشاه در سال .هد بتام رسید وی وفات 
شاهجهان در سال (ء.,ه 2 اتفاق افتاد و بدینصورت اگر حه وصال ملا شاه 
لاهوری و برهمن لاهوری در عين اوایل عصر اورنگ زیب عالمگیر وقوع 
یافت ولی برای اینکه ايشان بیشتر عمر خود در عصر شاهحجهان در لاهور 
بسر بردند ازین لحاظ لازم است که بیان ايشان در عصر شاهجهان بادشاه 
اورده شود . 


بم , ابوالیرکات لا منعر لاهور 
شا او یافته میشود و بعضی از تذ کره‌های دیگر مثل 
مس‌اةالخیال شبر خان لودی و باثرالکرام المعروف به سرو آزاد از غلام علی آزاد 


الف , احوال و اذکار 


, تاریخ سریر آرایی اورنگ زیب عالم‌گیر. "غره ذیقعد سنه هزار و شصت و هشت 
زرد . ,ه) روز جمعه بعد از ادای ماز درساعت مسعود , , , . سریر آرای مملکت 
پر وسعت هندوستان بپشت نشین ۵ 

ب تاریخ وفات شاهجهان پادشاه "اواخر رجب المرجب سنه هزار و هفتاد و شش 
(د. ,ه) مطابق سال هشم حلوس جپان را پدرود عود (خای خان ۰ عمد هاشم 
خان ۰ منتخب اللباب» "(بتصحیح مولوی کببر الدین کلکته ۰ اشیاتیمک سوساتی 


عجرم ج ۲ ص ۳۹ ۰ ۸ ۱) 


۳۲۱ | 


بلگرامی و نتایج‌الافکار از حمد قدرت‌الّه گوپالوی و تذ کره حسیلی و حدد صالح 
که بیان کرده هم بدست آورده د کز میشود 

این سخنور در ناریخ دوارد هم ماه رسضان المبار تب سال 
یکپزارو نوزده(٩‏ , . ,ه) هجری درلاهور پا بجمهان نت . 
نياگنش هم از اه لاهور بودند و پدرش عبدالجلیل بن حافظ ابواسحاق 
لاهوری از کانبان برحسته‌ی در بار | کری فرایضش خود را انجام میداد و 
اکرنامه ابوالفضل را در حضور آن شاهنشاه کتابت کرده و خود عبدالحایل 
یک ۵ همرمند و دانش‌ور و سجن شمجح هم بو ده کت 


(1) ولادت و تربیت 


ملا من لاهوری در پیج سالگی فصیلات خود را از همین پدر بزرگ 
آغاز کرده علوم متداوله را عصیل کرد ۰ او طیعاً از کودی به سخنوری میل 
فراوان و طبع سلجم میداشت و همراه پدر خود با سخنوران آن روزکر عحتا میکرد 
و از جمهارده سالکی به سرودن شعر پرداحخت و اشعار سخن وران دربار عبدالرحم 
خانخانان مثل عری شبراری و ثنای مشهدی و شکیبی فراهانی و انیسی شاماو 
آرزوی سخن پردازی میکرد حنانکه یتح ال سا عوهت وگ 
"سر گروه نکته دانان عبدالرحجم خان خانان با ارباب سخن حگوند میبرداحت 
و بساط فیضی کسنری بر چه مط می انداحت ۰ سخنوران تازه کفتار 
حون عرق و ثنانی و نظری و شکیبی و انیسی و حیای و نوعی و کفری 
رونق افزای ملس وی بودند بدستیاری الطافنش در دستگاه معیی بد بیضا 
می عودند, 1 

و از استادان متقدمین مثل سبک شعر انوری و خاقانی را هم پیش نظر نهاد . 
3 اشعار ملا متیر لاهوری را بدقت بخوانم روشن میشود که او در 
آن تازه گفتاری سخنوران این شبه قاره مثل عری و نظیری را که آرزو کرد حتماً 
موفق شده است بلکه میتوان گنت که در میدان همین سبک نوی که آنرا بعنوان 
سیک هندی کامل » در ذ کر عصر | کبری مفصلاً در بیان آورد.ع ۰ نه تنما راه 

پیموده بلکه آنرا پیش برده است .۰ 

منبر لاهوری در سال وم ., هجری از وطن حود 
پا کر آباد رو عوده و بدربار سیف حان منسلک 
ردیل مد قدرتانه.د کر رسای عفر دای ستخانرا قزر غبارت: دی 


(11) رسائی بدربار سیف خان 


ب ملا متیر لاهوری ۰ انشای منیر ۰ کانپور ۰ مطبع تولکشور. مرب م مکتوب 
و و گل دم ۰ 


۴ ۲ 


در بیان آورده 1 
"(ابوالبرکات ملا منبر لاهوری) در عصر شاهجهانی اوایل حال با مبرزا صفی 
خاطب به سیف خان که داماد مبرزا بوالحسن آصف خان بن 
ببرزا غیاث بیک اعتاد الدوله طمرانی بوده بنظامت اله آباد اختصاص 
د ات16 ۱ 
منبر لاهوری با سیف خان یک زندکیی پر مسرت و شادمانی بسر برد وقتیکه 
نخان ساقی:به. شرا ضیف انار له سوت دید سس نید با ماه 
وی به بنکله رفت ۰ درمدت یکسال شاهکار سخنوری خود بعنوان مظهر کل 
در صفت بنکاله که سر سبز و شاداب و سر زمین فعلی پا کستان شرق میباشد 
منظوم کرده و اوصاف سزه و گلهای رنک رنگ و درختان باربر و باغ و راغ ۳ 
حسن و شادای چمنمای این کشوررا لباس شعر پوشانید . سیف خان در سال وم.۱ 
آفوت شده و منبر لاهوری در سال .ه. , هجری انشای خود را طبع رسانید جنانکه 
در دیباحه اش خود مینویسد کد. 
"بتاریخ نوزدهم ذیقعد یکهزار و پنجاه هجری (.ه.,ه) بتوفیقی ایزد 
حمعیت بخش درین صفحد فراهم آورده امیدوارست که منظور نظر 
دیده وران بینش اندوز گردد ِ# 
بعد از وفات سیف حان به پتنه رفت وی دل ججعی ند سپس بدوات 
اعتقاد خان که برادر تفت ار تاد وق و مشاه فان حنانکه قدرت‌النه 
میغویت. , 
"پس از آن باعتقاد خان پسر خورد .اعتاد الدوله که عکومت جونپور 
مابور بود ربطی بپمرساند و از فیض بیکرانش متعتع کر ۱ 


ازان به یبعد . با کر آباد آید و آخرالایام خود ر 
در همن حا (سر برده واصل حق گر دی و نعش 
او و بلهور آورده زیر دا .و سرد ند ۰ غلام عبی آزاد بلکرامی تا ریخ وفانش 
را درعبارت ذیل درج کرده است که 


" هفم (حب سئه اربع و حمسین و الف (جه . وه) در مستقر الخلافه 


(111) وفات (۱۰۵ه) 


حمد قدرت‌الته گوپالوی ۰ تا ج‌الافکار ۰ عبی حابخانه سلطانی ۰ +۱۳۳ ۰ خ ص ۳۸+ 
+ اپوالیکت ملا متیر لاهوری . اشای.منبر ۰ ایضاً ص ب 
۳ قد رت لته ۰ نتائچ الافکار ۰ انشا ص سب 


۳1۳ 


| کبر آباد رخت حیات بربست ۰ نعش او را بلاهور نقل کرده زير خاک 
سبرد ند 1 

افکر ملا منبر لاهوری در نغر و نظم مثل جواهر آبدار افروزان 

ی ۱ ۱ 
لاهور در عصر شاهحهان میزیست است ۰ افکار او دارای حیال آفریتی و خیالباق 
است او نه تنپا آن سیک هندی را که در عصر اکبری آغاز کرده بود در 
نثر و نظم بکار برده بلکه آنرا پیش برده است و از تتر او سبک نفئر نویسی و از 
نظم او سبک شعر گوئی آن عصر در لاهور را اندازه میتوان کرد باالفاظ دیگر ملا 
منس لاهوری ببترین عاینده نثر و نظم و شعر فارسی در لاهور از عصر شاهجهانی 


اش : 


اگر ما انشای منیر لاهوری را بخوانم حتماً یاد آوری 
بهترین نثر فارسی عصر نیموریان را یاد میأورع و 
خودمان را ازین عصر حاضر نفی گردانیده در عصر شاهجهان ميرسانيم مثل5 او در 
آخرین مکتوب خود حائیکه دوستانش او را برای ملازمت شایسته خان مشور میدهند 
درین عبارت رنگین خاطرات خود را ابراز می عاید. . 
"بعض دوستان یکرنگ که خوش شین آن خطه" فردوس نظمر بودند . 
بامن کفبتتد که اق,عندلیت لین سعانی: و.بلیل. عشتان مدای ا گر 
درعفل نتشاط افزا و حلس هار پیرای خان فیض سان شائیسته خان که 
بهار گلستان سخن پروری و نسم بپارستان دانشوری ست ۰ درایی و لب 
به نکته طرازی کشالی ۰ غذحه" مقصودت خواهد شکفت و ار امیدت از ۵ 
2 


حواهد یافت » 

برای اینکه منبر لاهوری که طبعأً سخنور بوده در پیروی سعدی شیرازی 

به رنکا رنگی نغر و نظم حکایت میکرد مثلا وقتیکه هوای م‌احعت بوطن خود 

لاهور بدولت شاه حمان لانشن سا آشنت: بریی رنگی نظم و نثر اینگونه 
اظلپار میدارد . ۱ ۱ 

"حون طبعم هوای دیو تا لصف آن هوا داران را . سبزه وار. 

بر زمین انداختم و از شکنته زمین بیرون آمدم در دل داشتم که اگر 

بخت: یاو کند و تمعادت» هم گردد + .ود را طرهت. آیاد. لا هون 


۱ غلام علی آزاد یلگرامی ۰ ماثرالکرام موسوم به نرود. آراد. ضن ه‌ 
+ منیر لاهوری ۰ انثای متیر "ایضاء ص سم 


۳۱ 


رساام و در ساسله یا کستران و مدحت کران شاهتشاه فلک بارگاه : 
شام فلک: فست ولا ععی. ۳ فان ان بان مات قران 
در ارم و درجلوه که امید بیا ساع »1 
خصوصاً این جمله که حرف آن هواداران را ۰ سبزه وار۰ بر زمین انداختم» 
حیال آفرینی است و سبزه وار بزمن انداختن فکر فرهنگک هندی است نذا میتوان 
19 0 سک ثنفر هندی است ۰ 
(11) مثدوی مظبر کل در صفت مثنوی مظمر کل در صفت بنکاله شاهکار ملا منیر 
بیکالی لاهوری در نظم است و در تام پاک و هند 
خیلی معروف بانده است و ذ کرش در تدکره‌ها عام است و تقریبً در هر زمان 
این شبه تاره نوشته و بحاپ رسیده مثل5 در عصر حاضر هم در کتابخانه دانشگه 
پنجاب سخه های خطی و حای موجود است و انتخاباتی ار آن مثل دیگر 
پاره های ادبی شعر فارسی کلاسیکی این شبه قاره بر منوال اشعار مسعود سعد 
سلان لاهوری و ابر خسرو دهلوی و عرق و تذلبری و طالب آیلی و غالب و غی 
کاشمری و غنیمت کنجاهی شامل نتصاب ادبیات فارسی است که در دانشکده‌ها و 
دانشگاه‌های این کشور درس داده ميشود . 
آغاز اين مثنوی بعنوان مظهر کل طبق شعار شعر فارسی کلاسیکی از 
ثنای خدا و نعت سول بدین اشعار ظم‌ور مییاید . 


بسمم له الرحمن الرحم 

بنام فیض بخش دانش آموز که دلها گشته از وی فیض اندوز 
بدرکاهش خرد جسته توسل ز فیضش گشته انسان مظهر کل 
ز قکر او همه دلها بجوشن ست . بذ کرش جمله لها در خروثن ست 
طراوت بخش حرف تر زبانان لطافت سنج طبع نکته دانان 

و این حمد و ثنا دارای بست و هشت شعر است و برین بیت زیر عام شده‌در 

نعت سرور کاننات صلعم آغاز میشود . 

پر آب: دیکر آهنگ: شتا نکن بنعت مصطفی لب آشنا کن2 

سبس آغاز این مثنوی بر عنوانات زیر لباس شعر پوشیده است : 

ب . درمدح سیف خان +۰ آمدن نواب از ! کس آباد و رقتن به بنگله 


ب اپضاص چم 
+ ابوالبرکات ملا منیر لاهوری . مفاهر کل (در صفت بنگله ) مطبع نولکشور 
مرج ندارد ص مس 


۳ | ۵ 


یک کید وتا وک وان ای کر 
و ۰ شکایت جرخ کچ رفتار ۰ از از هت پنه گوید 


بز ۵ در تعریف بنگاله هر سکن تغرزت: همه گرارز3 

و ۰ در تعریف سبزه گوید . , ,. در تعریف گلها گوید 

ر ,۰ در تعریف لاله گوید (,. در تعریف کل صد برگ گوید 
۰,۳ در تعریف قلعه گوید . م,. در تعریف عشی پیچان گوید 
رها .رون رت رارسا گرید 
ره و تخرنت کل سیون رید رب . در تعریف رای جنبه وید 
٩‏ ,۰ بوصف کبوره ,۰ در تعریف کل جاهی جوهی 
,۰ در تعریف کل فرنگی ۰۲ در تعریف کل عجایب 


مب . درتعریف کل جهانگیری م۰ در تعریف کل قدم 
وب ۰ در تعریف کل مشک دائه 
بر همین سبیل در تعریف دیگر گلهای مثل کل مسهدی ۰ کل جنبه . کل نیلک. 
کل کلیجن ۰ کل بندلی ۰ کل فرنگی نیزه. کل دوبری کل لیلی مجنون وغبره . 
بعد ازاد در تعریف درختپاهم شعر سروده است مثلاً در تعریف درخت لاریل و 
نیشکر و درخت انبه و کیلا و انناس و کوتله و بژیل و کتمل و پهالسه و ک رکد 
و هریار یوری و سپس در تعریف میوه‌ها ۰ 
ازان به بعد در بیان آب و هوای بنکاله مثلا در صفت بر شکال و در 
تعریف باد و در تعریف آتش بنکاله و در ذ کر طوفان بنکاله . 
بعد در وصف پالی گوید و پالکی در زمان پیشین درین شبه قاره سواری 
بوده که س‌دمان با وقار بر آن سوار میشدند و بعد ازان هر که و به هم بکار 
پردند و در آخر خصوص بزنان پرده دار بوده و دربن عصر حاضر بکر می آید 
و جائیش سوارپای ماشیی مثل رکشا و تا کسی بکار مییاید البته در شهر لاهور 
تانگه با اسبی زیاد است منبر لاهوری در آن عصر شاهجهان که سواری پالکی 
در استعال هر که و مه بعمل آبد طنزاً در صفت بالي اه 


درین کشور که آباد است معمور خرای از سواد او بود دور 
که و مه را ز فر بختیاری بغیر از پالي نبود سواری 
بوصف پالیی از کته دای سخن را میدهد طبعم روانی 


سب کیووه (بزبان محلی کیوره نام عطر هندی است) 
سمظهر کل . نام این مثئوی است ۰ 


۳۱۹ 


درو بنکر بجشم فکر یعی یی بیی رواد باشد ععی 
عچب بیتی ست کرده طرح ابداع که دارد حون رباعی چار مصراع 1 


نویسنده که امر‌وز در سال بو رم تقریباً سال چل و دو (۲م) عمر خود را 

پسر میرم ۰ بجشم خودم دیدم که البته پالي جو کور و جویی مببود و چار حال 
آثرا بر میداشتند و میگوید که 

عالان او از فيیض کوتی مارب آمده خانه بدوثی 

ندیده کس بزیر جرخ اطاس حنین خانه که باشد حای یک کس 

بسان اسان هنکام رفتار بود با چار ارانش سروکار" 

منبر لاهوری بر همین سبیل در بیان جانوران ابن شبه قاره مثل در 

وصف فبیل و کر گدن و اومیش و در تعریف پرندکن مثل طوطی و مینا هم سروده است . 
ج . سبک شهء‌ر منبر و پیشرفت اگر ما موضوعات شعرش را ببينيم روشن است که 

"سیک هندی کاسل» بیشتر از آنها عک سی فکر و فرهنک هندی را در بیان 
میآورد مثلا گلمهای هندی مثل کل حنبیلی کل یاس‌ین ۰ کل حنیه ۰ و کل دوهری 
که درین ایام هم ک(. مر« توخیق فیاین. الته. عفن کنیا کم اضر 
شاهجهانی را باد میآورد مثل کل جمانگیری و کل نیسلک و کل کیجن و کل 
بندل و کل لیلی مجنون وغبره است که در عصر حاضر دیده عیشود ۰ همین طور 
ذ کر درختهای این کشور مثل درخت انبه و کیله و بریل و کتبل و پهالسه که 
اهر وان فاایه: مروت است: هد ریان آورده خی سای ای کف فرص 
داده شد کاملژً فرهنگ هندی آن عصر را یاد میاآرد و از لحاظ معی ۰ فکرش دارای 
همان خیال آفریی و خیالباقی است که بعنوان سبک هندی» یاد کرده ميشود . 
پلکه باید گنت که بلا مر لاهوری درین عرصه" سبک شعر فارسی که آنرا 
فیضی فیافی در صورت "سبک هندی کامل» بوجود آورده بود بیشرفت رده است 
و سخنوران با بعد مثل غنیههمت کنجاهی . غی کشمیری و بیدل و غالب دم 
و و شتا ده ارف 
)1( شاهکار منر لاهوری و طمیعت شاهکار من لا هوری مثنوی در تعردف بنکاله 

پردازی (ء21۱۷:21) اسفه اف که هیر اب زار رگد 
و باینصورت آغاز میشود مثنوی در تعریف بنکاله ۱ 

سیدم جون ز فیض لا یزای به بنکاله پی عشرت سمکلی 

بهشتی دیدم از گلهای نکارین گاش جون حرة حوران بهارین 


ت 


ب منیر لاهوری ۰ مثنوی مظبر کل ۰ ایضاص .م 
ایضاص . مج 


۳ ۱ 


پر جا کاندرین کشور رسیدم پفیر از سنبل و ریجان ندیدم 


ور حه حخوب حسن تعلیل اتشگه 


بنوعی پر ز سبزه این دیار ست له هر سبز از وی شرمسارست: 


پصحرایشی همه حا سبزه رسته مین ز آب زمرد روی شسنا 

۰ ۰ هت و ۰ ۰ جح / 

ر فیص سبره ان ان جرم رس د ی م‌وارید شرم 

توان دید از صفای حم ادرا ک خیال: «ضیره. ۰ نا سته ار.خا کت 

زین او سراسر سبزه زار ست " بلی آغاز این ملک از بهارست 2 


پیداست که استعارات مثل اینکه سین را از آب زسد روی شستن و 
مر‌وارید شیم را زمسد گردانیدن و از صفای حشم ادرا ک . حیال سبزه نارسته ار 
خاک را دیدن همه‌ی همه خیال آفریتی است و ازین گذنتد در اشعار دیل 
حیالباقی دم ملاحظه شود ۰ 

سبزه رسته زبن خاک طربنا ک که طوطی سر زده از بیضه خا کیت 
زبیی با طراوت بسته بیان چمن از شرم او در خط ریجان 
خصوصاً اینکه 
زا تکاله یر ره فیی. ی شاری. لد 
یعیی طوطی سبزه را از بیضه ج<ا ک بر آوردن و از انتهای سبزه بیش اسان را 
آن صنی عصییل کردن که بنوسل آن غبار و خاک این سر زدین نا صعنه دور 
دست سرسبز بنکه آیده تیزی در بینش گرفتن یک تشیمهه دور از کارست و فکر 
درشعر پیچ در پیچ بکار برده شده است ۰ 

یعتی از خا کف او حشم بینای عصیل رده غبار این کشفز عئزله. سربه 
است که یل درمیل است و اینجا کات غبر فارسی میل در میل بعنی 
فرسگها یعی دور دست و سربه ععی کحل هر دو کمه" هندیست و ازین 
گذشنه آن محیطی که در بیان آورده است محیط هندی را آشکار مبسازد و بدین 
صورت حتماً میتوان گنت که سبک شعر ملا منعر لاهوری نه تما سبک هندی» 
است بلکه سسبک هندی کامل» را ایند گی میکند و فرق مایین "سبک هندی» 


منبر لاهوری . مثنوی مظپر کل . ایضا ص م۱ 
+ ایضا ص ۱۳ 
م۳ متیر لاهوری ۰ مثنوی مظهر کل ایضاص م۱ 


۸ ۳ 
بیال شده است و اینجا دیگر اشعار مثنوی هم درج میشود که مناظر طبیعت 
را عکاسی میکند و (مووزلورن‌وآ) یعنی طبیعت پردازی بل منبر لاهوری را 
اشکاره میسارد 5 


غبارشی.. که سین «فران که خاک اوست کحل روشنانی 


ز فیض ابر حای خارو خاشا ک نوان رفئن کل و سبزه ازین خاک 
ز تخمی کال زمین را میدهد بوس هزاران کل دمد چون دم طاوس 


زیاز کل زنیشفن گفعه. عاجز کسی. نام خزان. نشنیده. هرگز 


ببالد چون بخود از عیش بلبل که گشته داين صحرا پر از کل 
نو آئین سبز بین از سنک رستد کل رنکین ز شاخ رنگ رتد 
ی چه فرق از برگ کل تا بال بلیل 
۳ اش ۰ ال ۱ وق تشن دهتان نبال ست 


مسا وصف نسیم او جو رو داد نوشم شعر خود بر کاغد باد 
بصحن گلشنش ابر بباران رسن بازی کند دام ز باران 
چوداغ لاله ترگر دید‌خوش‌خوش ‏ از تائیر رطوبت دود آتش 
چنان با سک و آهن فیض‌شد جفت ‏ کهآتش‌بر گ چون کلیر ک پشگفت2 
ببر جانی که بیی سبزه زار است . پپارست و ار ست و بهار ست؟ 


خلاصه اینکه تام این مشنوی دارای همین قبیل اشعار است که درآن 

حسن تعلیل ۰ ابهپام تشمیات و استعا رات دور از کار و فکر و فرهنی هنديی ۰ 

ِ هدی و حیال فت ِِ بای یی ی مام صفات سک ۰ 6 را 

(11) مر لاهوری از حیث بهترین | مر لاهوری در مکتوب ۱ انشای حود جانیکه 

ماینده سبک هندی شعر فارسی ذ کر شدت باران که حاصه آب و هوای بنک له است 

در عصر شاهجهان در لاهور | دربیان میآورد ۰ خیالبای و کنجکوی فکر او را عکاسی 
باران بر تباه حالی نوشته گرانقدر خود حواهر اشک اینگوثه ريخته است ۰ 


+ منیر لاهوری ۰ مثنوی مظپر کل ۰ ایضا ص م۱ 
ب منبر لاهوری . مثنوی مظهر کل ۰ ایضاً ص م۱ 
۳ ایضا ص و ۱ 


۳۱ 
"از آن باران رشته در گرداع افکند و از موح آب سلسله در پا.ع انداخت 
صندوق کتاع آئین ز ورق گزیذه و اوراق بیاضم رنگ آیی گرفت ۰ سفینه" 
غرلم را اب پرد و شعرهای درم شسته ک ۹ قطعه 
شعر تر گشت و من هم شدم جون شعر خویش 
اير تا اتطافت نتوین تا تن داد انب 
دست خواهم از سخن سم . 16 اشعار 1 
قطره های آب کته نقطه های انتخاب! 
صاحب نتا یچ الافکار راجع به سک شعر و ۳ مر لاهوری توت ۸5 
"متس فلی قصاحت بو ده و ناظام فش نظمر مالک بلاغت ۰ نظم آبدارشی 
پا لطافت است و نثر پرکارش بکال متائت ؛ 2 
علاوه بر ند.. کرد نویسان ما بل س ه ویسان شمعءعصر او مبثل حند ز بهان 
پبرهمن و مد صالح که باق نسست اف برحاست.: میکردنل او را در سخنوری ۰ استاد 
زمان میدانند ۰ بلکه حند ر بهان بر همن لاهوری در محنه سحنوری شا گرد او بو دم 
"ار آا که عروس سخن ف قبول خاطر آن شم‌سوار مضار سحنوری 
و سخن دای از حلیه معالی حا ی و عریان است نظر بر آرایش و اصلاح 
داشته این غزل طرحی را هدیه عفل منیر مود و حون از نظر فبض اثر 
بگذرد ۰ رتبه دیگر خواهد یافت غزل 
چو آفتاب رخت بیقاب میاید ترا ز غیر نه از من حجاب میأیدة 
و درین مورد محمد صالح مینویسد کد ۱ ۱ 
"مولانا ابوالبرکات تخاص به منیر بعد از شیخ فیضی در سواد اعظم 
سلف بسیار عوده و بدون نم و زمر بعضایل نیز آراسته بود بهمر او دیگری 
بر تخاسته»4 


و متیر لاهوری ۰ انشای منیر ایضاص ۱۳ 
ب قدرت‌انته ۰ حمد گوپالوی . نتائج‌الافکار. ایضاً ص ۲+ 


۳ چندر بهان برهمن : چهار جمن ۰ ن خ غره هم مجموعه آذر شاه ۸۱۲٩‏ 
کتا بخانه دانشکه پنتجاب ۰ هوک وچ ب 


سوسائتی ۱٩۳٩‏ م ج۳ ص ۱ج 


۳ ۳۲ ۰ 


و حفیشت همن طور است حنا نکه گفتيم که ممم لا هوری در عصر حود بمن 
عام سخنوران یکاند و ممنار بو ده بلکه با ید ۳ که رل" مخز لا هوری از حیث 
حهمرین ِا ینده سک شندی شعر فارسی در عصر شاهحمان در لا هور مجر دس اه 


. بلا شاه لاهوری المعروف بدخشی 


ملا شاه لاهوری يكي از عارفان بزرگ و سخنور معروف در عصر شاهجبان 
در لا هور میزیسته اش : 0 لا من لا هوری در تاریخ شعر فا رسی "سک هندی 
کاسل» را پیشمرده است در برابر او ملا شاه نخستن سخنور تور یم اشتت. 3۳9 
لحانا موی شعر افکار عرفانی ۲ در شعر فا رسی در لا هور در صورت قای‌شه آورده 
لباس شعر بخشید ۰ 
ِ 5 بل وه ۳ ما بعد اد مفتاح | 
۳ مم‌اذالخیال شم مد ِ د ربا ر تا ردخ وصالثی حقابق را یت و آشکار 
3 و ۰ البته نوشتمای عصصر یرل اه مثل تاکشام تایه و صاحیه سکینه الاولیاء 
و عمل صالح فستتید: اسنت و آثار و اشعار او هنور بحاپ نرسیده المته یک سیخد 
خطی "کلیات! ملا شاه» در کتابخانه بانی پور(در هند) دیکر نسخه خعی مثنویات 
ملا شاه در کتابجانه دااشگه بنعجاب لا هور دلتت: انعر ورن بردن و و 


ای ان ۰ 


الف , اذکار ملا شاه لاهوری 


هم 


ثا ریخ ولادت این عارف بزرگ و سخنور در هویج حای یافته نسشده به در 
دنه های عصر او و نه در بل تر‌های ۳ بعل ۰ البته حقیق شد که مولد و 
منشاش بدحشان است و بدینحمت بعنوان بدحشی مسطور و معروف است حنانکه 
عبدا ل<مید لا هوری که همعصر اوست مپنو پسد ۰ 


*یبله شاه بدخشی از تلاحسان بل هور ای با رادت سابع دریای اسرار المی 
سایع بیدای حقایق نا متناهی . بیال بیس یافت و بیرکات صحیت 
نورآ گینشی متازل و مقامات علیه صوفیه پیمودهء 2 
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۳ 9 عبدا لحمید ی : بادشاه تایه . ات ۳ ص‌‌ نس نیچ 


خر 


بعد از آن ار اه عام ند کی حود در همین نهر لا هور پسر برده و ام‌وز 
هم م‌قد مقدس در لاهور است لذا بعنوان ملا شاه لاهوری ذ کر میشود 

هر بل نوخ نویس همعصر ملا شاه صاحب شاهحپان نابه مد صا لح 
اش که که ری اس نز ار ان ها نا که لا هرن ارت 
دی در بیان آورده انیت 2 ۱ 

"لاجرم در حیات والدین در طلب علوم مشغول گردیده بعد از سب عاوم 
رس‌ی و اخد فنون عقلی و قلی و | ات معالم فن توحید سالک مسالک 
طریقت شده پیوسته دری مطلب اصلی می بود ۰ جون در مدرسه در 
هیچ باب در کی 0 و از هرچ راه فتوحی رو 1 بتحریی سابق 
تانید و عریک قاند ثوفیق در سال هزار و پست و سه هحری (۳(. ,ه) 
راه هندوستان پیش گرفته مجرد رسیدن لاهور خود را عنزل شییخ 
الطاننه تال مرش ببله فد روافت .مار رست: ان بحصرت ایام باقن 2 

و بقول مد صالح+ در اند ک بدت بنبایت مر‌تبه سعادت سید و 
باشاره حضرت میان بر بکشس رفته در آن حا اقامت مود و حقیتت ایست که 
ات سور یرب فان دغرفان , رافن اضا ندیه -صافنان هرت دراه 
عرفان حوق در جوق در آورده بود . 

این ارگ در عرفال معرات بحنان درحه سید که نه تما عوام 
و خواص بلکه خود شاهنشاه آل عصر نادجپان بادشاه و از اولاد او تمهزاده 
شسگوه تما دی: بخهان ار بیکم و دیگر نمزادگن و خواتین حرم شاهی 
باتشان: اناد کر بیداشل خصیوصا فا راشکوی هرت صاعن سا شاه زونه و آونوو 
سکینه"الاولیا و جهان آرا بیکم در صاحبید احوال این عارف و سخنور بزرگ 
مفصلاً در بیان آورده اند وی منتاسفائه این هر دو کتاب خواهر و برادر ام‌وز 


پدست ما نیست البته بتوسل دیگر ند تره‌ها و نوشتیا ام احوال و اذکار 


ی 


بل" شاه و بیانات دارا شکوه وجمان آرا بیکم ِا زسیده انتت ‏ 


ره اد یرو عمد ایراهم . 
۱ 7 ۱ یی عفیعی ر پروفیسور راهم 
1) صا حم ‌ 2 ۳ 1 
(1) صاحبیر و جمان ارا بیکم دانشکده گحرات ۰ احمد آباد (هند) از نظر نویسنده 


رن راجع به نسخه خطی بعنوان صاحبیه تصنیف حهان آرا بیکم 


پپتست مشن ۱۹۳۹ م ج۰۳ ص ۳2۱-۳2۰ 


+ ایضا ی 


۳۳۳ 


را که در کتایخانه احمد آباد (هند) بنام * کتابخانه آپاراو بهولا نانه» موحود 
است ۰ مفصلاً بیان کرده است و مینویسد ! که درین رساله حهان آرا بیکم 
عام اوصاف و محاسن ملا شاه بدخشی را شرح داده است تا آنکه لباس و خوراک 
ملا شاه را هم ذ کر کرده است . 

و مینویسد* که جهاد آرا بیگم اين رساله در تاریخ ۲ ماه رمضان‌المبارک 
سال یکم‌زار و پنجاه و یک هجری (,ه.,ه) تصنیف کرد ۰ بالعموم در خط 
نستعلیقی است البته در جای بخط شکسته هم نوشته شده است و هر صفحه 
دارای تقری هنده ( ,) سطر است زیادی از بخش این رساله کره‌خورده است 
وعجب یست که این ساله بدست خود بیگم نوشته شده باشد. 

استاد مزبور این رساله صاحبیه جمان آرا بیگم را بزبان اردو ترجمه کرده 
امنت:: نویسنده هر چند سعی مود که اصلی رساله صاحبیه را دریا.ء ول نه در 
هیچ جای و نه در کتابخانه ها توانستم یافت لاحرم آن ترجمه اردو از استاد 
مزبور مأخذ خود ساخته بزبان فارسی خودم بیانات جهان آرا بیگم را راجم به 
ملا شاه در بیان میآورم کش که موی قلم حمهان آرا بیکم بدستم و فکرش بذهنم 
بودی حه خوش بودی دا نتوا ع و یارا ندارم آن افکار آبدار که از صحنه" 
ذهنش برخاسته مثل جواهر گپربار بر اوراق قرطاس افشانده بود کاحقه 
یاز آوری کم ۰ البته بر سبیل تذ کره آن عام احوال و اذکار ملا شاه را که جهان آرا 
در بیان آورده مملا و ختصرا سعی کم در بیان آورم و بر دلیل اینکه 


۱ اس رسالر مسی حممان آرا بیکم ملا شاه بدحسی 3 اوصاف و حاسن (ر 
پوری روشتی دا -ه. پپان تک که ان که لباس اور خورا ک تک ک بهی پورا 
حال لکها ه » ۱ 
مد ابراهیم پروفیسر. حبال آرا بیکم کی ایک غسر معروف تصنیف (ماخودذ 
اورینثل کالچ میگزین . تالیف مولوی محمد شفیع لا هور . کشت ۵ م) ص م 

۲ "بیگم ه یه رساله ء + رمضان المبارک ,ه. ره می لکها ۰ عام طور پر 
خط ستعلیق ه لیکن کپبی کمهی شکسته آمیز بهی _ه . ایک صفحی پر 
کونی ستره () سطریی هونگی ۰ رسالر کا اکثر حصه کرمخورده هم کوی 
تعجب هی اگر یه رساله بیگم ک اپنر هاته کا لکها هواه» 


(محمد ابراهم پروفیسر ۰ جهان آرا بیگم ک ایک غیر معروف تصنیف ۰ ایضاً ص ب) 


۳ 


جپان آرا بیگم بالقاب بیکم صاحبه * یاد کرده میشود ازین لحاظ تصنیف خود را 
صاحبیه نام داد . ۱ 


یا 
دجپان آرا بیگم از م‌یدان صاحب ارادت او (ملا شام بود و اورا 
از اولیای کبار میدانست, 2 

و حقیقت همین طور است حنانکه جهان آرا بیکم خودش مینویسدد که 
از سل ابر تیمور تنا ما هر دو خواهر و برادر هستم که ازیی سعادت مشرف 
گردیدیم ۰ و کسی از اسلاف ما براه خدا طلی و حق جوئی گامزن نشد ۰ این 
دولتی که یافتم بر آن هزار ها شکر کردم و خوشحای من پایانی نداشته و به 
ملا شاه حنان معنقد شدم که ایشان را مقتدا و پیشوای دنیا و عقی ساحم . 

آن اعتقادی که حهان آرا بیکم به بلا شاه میداشت از نوشته" او 
عیان است مثلاً وقتبکه جهان آرا بیگم از س‌یدی ملا شاه سرفراز گردید مینویسده 


, "و همشبره کلان (اورنگ زیب عالمگیر) جهان آرا بیکم مد عو به بیگم صاحبه اند» 
نسخه کپنه سج ومقام ندارد) ص . ) 

ب طاهر نصبر آبادی ۰ ببرزا مد اصفمانی ۰ تذ کره نصر آبادی ۰ تبران حاپخانه 
ارسغان ۱۳2۰ ص ۱۳ 

م ابر تیموری نسل ببس صرف هم دو بین بهای اس سعادت بس مشرف هو هد 
هس هاره اسلاف مس یب کوئی بهی خدا طای اورحق کون کی راه پر کامزن 
نپن_ هوا . اس دولت عظمی >‌ملنر پر مس هزار شکر کیا اور بیری 
خوشی کی کوئی انها نه تهی ۰ ملا شاه س مبری عقیدت ببت بزژه گئی اور 
مس ده ان کو دنیا اور عقبی مین اینا مقندا اور پیشوا بنایا» . 
(جپان آرا بیگم ۰ صاحبیه (مترجم ممد ابراهم) رساله اورینثل کلج لاهور 
| گست ء۳٩,م‏ ص و۱ 

م امیرا دل اس خوشخبری ببس باغ باغ هو گیا . می ده درگه خداوندی می 
سجده شکر ادا کیا اور یه رباعی میری زبان پر تهی » (چنانکه مزبور مسطور 


است) 


م2 ۳۲ ۳ 


له دلم ازین مژده به منتهای شادمای رسید . بدرگه خداوندی سر ب‌جود شدم و 

ات رباعی بر ربا ع نود ۰ ۱ ۱ 

خوش بختانه که مفرجم (اساد ند ابراحمم) ابن رباعی حمان آرا بیکم 

را بزبان اردو ترحمه نکرده بلکه نقل کرده است که زیر بعینه درضیط تحریر میاور ء ۱ 
شاها توی آنکه دمرساند زر هفا فیض نظر تو طالیان را بخدا 
پر هر که نظر کی بمقصود رسد نور نظر تو شد مر نور خدا1 

و دربارة بیعت خود بدست مل شاه در بیان میاآورد ده حثمره فلعره داست 


ادا بت حود را بتوسل براد رم زمسست له ۱۷ داده اسستانم ر هر ماب حننییی حود ساحم ۰ 
ایشان برای ذ کر و شغل سسله قادریه سا تلقین فرمودند . پیش اررنکه 
یک مصور آن مه کار بر کغدی ۱ بود و دن ان شمه ۳ 2 را هر ۵ 
بحاص و عفردت. یل رد م و در اوقات صوص صورت منبار دت ر در حیال آو رده 
در مر اقبه مشغول ی 2 

۳۹ ۱ " خللاصد اینکه جمان آرا بیکم دردن رسا لد" محتصر از 
(111) ملا شاه و ند کره‌ها | .. ك ح 7۳ 

دم پر او رده بر ص سمل اسان احوال هس :دی 
حودششی ر و احوال و اذکار هر نب حود م۷ شاه ر ۵ج مفصلا در بیان آورده اتتیتات 
تذ کرء‌های که قو ان ععسر ۴ ما بعول نوشته ده درحیح و فوقبت مید لام در ک لیام 
آینکه آن ذد کره‌ها که در آن عصر نوشته ده مثل ععل صالح و بادشاهنامه 
حنانل تفصیل احوال با شام را در بیان نیاو رده ات و ند کره‌های ی یه لك که 
دوشته دی شمن ند کره‌ها ر 5 حود ساخنه اشتت ۰ اد بعضی از ند کره‌های 
ما درل مثل تاریخ لا هور سید حول لطیف و محفیقتات حشی ۰ دور کول حشی 
بیانات سکینه الاولیای داراشکوه را بزبان انگلیسی و اردو که ترحمه کردند 


هم حیزی بیشتر از آن احوال که در صاحبیه است زیاد درج نکردند الیته ین 


کالچ میگزین ۰ تالیف مولوی حمد شفیع لاهور | ثست ۹۳,م ص ۱ 
ب جهان آرا بیکم . صاحبیه . ایضاص بر 
« ایضا ۱6 


۳۲ ۰ 


ند کره‌ها نزدیکتر آنل عصر ند کرءٌ فی‌اةالخیال شیر خان لودی است 4 دیکر 
احوال ملا شاه را هم درج کرده است : بسیاری از ند ثره نوزسان ما بء‌د حواله‌های 
پیانات سکینه الاولیای دارا شکوه را داده اند و نویسنده حواسم که سخه اعل 
آن: کات داراشکوه سکینه الاولیا را دربا.ء یا لا اقل ترحه ائی دلتیستت: ]اد دواق 
نش م و برای اینکه به نقول ی دلیل فایل نیس آن بیانات نذ کره‌دای ما بعد 
را باخد خود تساحجم و صاحییه" حهان آرا بیکم ر که بن ام ند کره‌های 
آل عصر و ما بعد احوال و اذکار ملا شاه را مفصلاً در بیان آورده و مستند است 


#۳ 1 سا حته احوال و اذکار ای عارف و سچخنور بز رگ ر شرح مید هم ۰ ۲ 
(م و وه تا ۰۶.۲ ه) تد کره‌های آن عصر و ما بعد در بیان آورده که ات 


وی مستند نرین از آما تصنیف حمان آرا بیکم صاحیه ات 31 از روی 


فایانت آن احوال لا ماه زیر شرح میشو ۵ ۰ 

تاریخ ولادت با سعادت این سخنور بزرگ در هیچ 
تلد له مسطور نسشده ده در ند کره‌های آن عصر 
مثل عمل صالح و بادشا هنایه و نه در تذ کره‌های ۳۹ بعول و حمان ۳1 بیکم 
هم تاریخ تولد ایشان را در ضبط قریر نه آورده است ۰ البته اگر ما بیان 


1( نار مج تولد ملا شاه 


زير از جهان آرا بیگم را بدقت مطالعه کنم تاریخ تولدش را ميتوانم متعین 
کنم ۰ جنانچه مینویسد! که بولانا شاه ازعهد طفولیت تا عمر بست و یک (, ۲) 
سال در موضع ارکسا بسر بردند و کرامتها از ایشان ظاهر گردید ۰ سپس برای علوم 
ظاهری به بلخ رو مودند و در علوم مپارت ام یافتند و بر دلیل اینکه دوق 


ب "مولانا شاه بچین سی لیکر اکیس برس تک موضع ارکسامیی ره اور آپ سس 
هت سی ترامتی ظا هر هوئی . اس ک بعد آپ علوم ظاهری ی عحصیل ک لیم 
بلخ تشریف لر گثم آپ ی ان علوم می بت جلد دسترس حاصل کر لی 
لیکن جونکه حقیقت کا شوق آپ پر غالب ها . آپ باخ می زیاده ند تههر 
سکی اور وهان یی هندوستان فردوس نشان مین تشریف لا اورسب سه پپلر 
کشمیی کو اپنم نور سس منور کیا . اس وقت آپ کی عمر پجیس سال ق تهی » 
(جهان آرا بیگم . صاحییه ۰ داخ مترحم پروفیسر محمد ابراهم . ماخوذ از اوربنثل 
کالج میکزین ایضاص سم . 


۳۳9 


حق غالب بود در بلخ نا مدتی زیاد عاندند و ار آجا در هندوستان فردوس نشان 
روعوده از نور عرفانی خود کشمبر را منور ساختند در آنمدت عمر ایشان بیست و 
پنج (ه ۲) شا پود . ۲ 
طبق بیان مد صالح سال ورود این عارف بزرگ در هندوستان سال 
هزار و بست و سه (۲۳.,ه) است بدین عبارت : 
"بنحریک سابق تائید و ریک قاید توفیق در سال هزار و بیست 
و سه (۲۳. ,هم راه هندوستان پیش گرفته ء 1 
اگر ما بیان جهان آرا بیگم را شرح دیهم معلوم میشود که ملا شاه تا عمر 
پست و یک سال (,) در ارکسا بسر برده و تا جبهار سال در بلخ علوم ظاهری 
را عصیل کرده بعمر بست و پنچ (ه ۲) سال به هند روی عود و طبق بیان مد 
صالح که سال ورود بلا شاه یکهزار و بست و سه (۲۳.,ه) هجری است 
روشن گردید که تاریخ ولادت با سعادت این سخنور (۳ ۲۰-۱۰۲ ۲ ۹ه) 
پصد و نود و هشت هحری بر میاید و برای اینکه هر دو نویسندة مزبور 
همعصر ملا شاه لاهوری اند لذا بیان شان مستند و کاملا قابل قبول است و بر 
این دلیل بدون تردید میتوان گفت که تاریخ سال تولد ملا شاه لاهوری 
نهصد و نود و هشت هجری (9وه) است ۰ 
)11 مولد و منشاء و نیاگان جهان آرا بیکم راجع به مولد و منشاء و نیاگان 
و اقارب بلا شاه و اقارب بلا شاه اطلاعاتی ما هم رسانیده است .2 


ر مد صالح ۰ عمل صالح ۰ (تالیف غلام یزدای) ص . ۳ 

"مولانا شاه کا مولد و وطن موضع ارکسا هء حوبلده رستاق کا ایک کون .هم 
اور رستاق مملکت بدخشان > توابع مين سب .هه چنانچه مولانا شاه خود 
فرماه هن : 

ملک من از ملکها ملک بدخشان آمده از بلاد از روستاق و از قراء از ار کسا 
آپ > والد کا نام مولانا عبدی بن مولانا سلطان علی بن حضرت قاضی فتح اننه_ه 
ییادف ی نی اس که هیقر مات اقیر یکی( 
بزرگون _ کبهی قضاءعت > فرائض سر اجام نبیی ده بلکه هميشه ان ک 
پیشه رضا و تسلم رها هم آپ ی والده کا نام حضرت ی بی حاتون ش وه 
عارفه کامله اور رابعه دهر تهس ان دنیا ی فانی سس رحلت فربا حي هن . 


۳ ۲ 

و رستاق از توابع مملکت بدحخشان است و حنا نحه مولانا شاه حود فرمایند ۰ 

ملک من از ملکپا ملک بدخشان آمده از بلاد از روستاق و از قرا" از ارکسا 
است و از اسلاف ایشان هر یک بالتقاب قاضی ماب است وابن بزرکان هیچ 
وقت فرایض قضاء ت را سر انجام نداده اند بلکه پیش" ایشان هميشه تسلیم و رضا 
مانده است ۰ نام والده ایشان حضرت ی بی خاتون است ایشان عارفه" کامله و رابعه" 
د هر میبودند و ازین دئیای فایی رحات موده اند ۰ مولانا شاه دو نا برادر میدا رند 
و یک خواهر ۰ خواهر ایشان از حضرت یک سال کوحکنر اند و دروطن خود 
ار کسا سکوئت میدارند ۰ هر دو برادر مبلا نیک یرل و یلا سلطان علی برای حصول, 
معرفت المهی حدست حضرت مولانا شاه تشردف آورده بو د ذد ول طیق ارشاد 
ایشان بوطن حود عم آجعمت کوده اند ۰ 

(111) میدان ملا شاه ملا عبدالنی کشمبری و ملا حبیب الته و در لاهور 
بل مد سعید بدحسی و براد رثن دار شکوه و ملا مسکین از مس بدان حاص 
ایشان بودند ۰ جهان آرا بیگم دربارٌ خود مینویسد که اگرجه همراه احوال 


مولانا شاه ی دو بهائی هين اور ایک پين ۰ بهن حضرت یه ایک سال جهویی 
هین اور اپنر وطن ارکسا مين سکونت رکهتی هین. دو بهای ملا نیک محد 
اور بلا سلطان علی هین یه دونود معرفت المی ک حصول ک لثم هندوستان 
مبی حضرت ی خدت مين تشریف لام اور آپ _ک ارشادات > مطابقی اپنر 
وطن واپس جر کم : 
(جهان آرا بیگم . صاحبیه . (مترجم پروفیسر محمد ابراهم) ماخوذ از اورینثل کالچ 
میگزین لاهور اگست ۳۸ ص ۱۱ 

ر اگرجه اپز پر و م‌شد ک احوال ک ساته ساته اپ حالات لکهنا ادب ک‌منای 
ه. لیکن حونکه اوپر م‌یدون کا ذ کر آ جکا ه اس لثم مین 2 اپنر آپ کو 
۱ 
پروفیسر محمد ابراهم) ماحوذ از اورینثل کلج میگزین لاهور ۰ اگست ع۳٩۱م‏ 
ص مر حاشیه ص هه ۲ 


۳۳۸ 


مس بدان مسطور ميشود حودم ر هم دران حلفه آورده ام ۰ 


1۷ اخلاة کی دا 2 ی ان رت 
/) ( ف‌ و رت از ۳ ایشان حوشوفت ۰ج نٌ شجفنه حندان و متیسم مب دزد و هی 


۰ 


فاه قاه هم مپخندیدند وقتی است که با لصان خود در اتباع سنت سول 
مقبول صلعم مزاح هم وه ی این شوحی و حنده هم ان شرفت اه خی ات 
و بر حمهرة مبارک. ایشان کاهی نشان تنبلی و کسالت دیده نشده است . 

دربار لباس و خورا ک ملا شاه مینویسدة که ایشان خرقه 
(۷) لباس و خوراک عی پوشند بلکه حادر میبستند و مثل ولایتمان دستار مدور 
قفش دستار شفیا مپپوشند دستار 3 خوش شاد ی آید ۰ زیر دستار طاق 
قیرزت وفتکفد. ‏ دزم زیاد است تنها طاق بر سر میکنند و گاهی بر طاق سرپیچ 


هم میدا رند ۰ 


در اقایت که عاید حیزی پخته عی شود . حیزیکه م‌بدان میاآورند تناول 


ب "آپ خوش وقت ۰ شکفته ۰ خندان اور متبسم بفی رهتر هی کبهی کبهی 
قهشپه بوی فرمات هین اور کبهی حضرت سول مقبول صلعم یز 
اتباع مين اپ غلصون سی بزاح بهی کر هس لیکن یه هنسی کهیل 
بهی عین معرفت و توحید هوتی _ه. آپ ک جهره پر کسالت و کاهلی کا نشان 
لبهی نبن هوتا . 

ب "آپ خرقه نی پپنتر بلکه جادر ینتم هی اورولایتبوه کی طرح گول پکژی 
باندهتی هی اور هميشه آپ ی پکژی سفید هوتی _ه ۰ رنگین بگری آپ کو 
پسند هن ۰ . پگژی ک نیجر طاق هوتا _ه اور کبهی گرمی زیاده سخت هو تو 


م (آپ ک قبام که پر کجه پکایا نی جاتا جو کچه م‌ید لا هی آپ تناول 
فرما لیش هب کبهی دن مين ایک وقت کبهی دو وقت جس قسم کا_ کهانا 
مه کها لیم هی اور اگر کجه نه مار تو دو تین دن کهات ک بغبر 
هی گزر جا 2 هن ۰ چونکه آپ ی طبیعت گرم ه اس لثم اک لهندی چیزین 
"آپ کو م‌غوب خاطر هبی » 

با مه نخان ارا بیگم . صاحبیه . ترجمه اردو (مترجم مد ابراهم ) اورینئل 
کالج بتزین ۰ ار و 


۳۲ ٩ 


میفرمایند (گاهی باری کاهی دو بار در یک روز حیزی که باشد میخورند) 
و اگر چیزی می یابند تا دو سه روز چیزی می خورند و بدون خوردن چیزی 
پسر میبرند ۰ برای اینکه طبع گرم دزن ایفانرا +حی‌فاعر .نک سس غوبت 
ثر است .۰ 
([۷) ملا شاه و حضرت | ذکر ملا شاه و میال مر یک داستان طویل است 
میال میر شاه و در تذ کره‌های بی ثار کرامتهای این عارفان بزرگ 
م‌طور است ولی که متعلق به موضوع این ساله نیست در بیان آوردن لا زم 
ندارد ۰ الیته تنپا ذکر آن واقعه را که موحب مسلک شدن ملا شاه در اند" 
م‌بدان میان مس شاه لاهوری گرد ید درمیان آور.ع حنانکه ثسس خان لودی 
که در (#۶س ت ۲. ,,ه) نزدیک ترین عصر بلا شاه بوده در ضبط حریر زیر 
آورده است 2 
اچون تسکین طیش منحصر در دارالشفای دیگر بود عداوا نرسیدی 
تا آنکه بکابل آید و از آئجا برفاقت يكي از ار بهندوستان افتاده 
دز شین لاهوزن بخلامست میان: شاه. مس که که خالات ایشا نز ضعت ی لسن 
هوید است اعتقاد ممرسانید »1 
دارا شکوه که خود م‌ید ملا شاه بوده ۰ ملا شاه را احفرام.عام میداشت و 
او را از | کمل ترین م‌یدان میان مپر شاه تصور میکرد حنانحه مینویسد 
و جاعه دیگر در قید حیات اند از اکمل س‌یدان ایشان (میان میر شام 
خضرت :سار شاه اسنتن. ۶ 2 
پید است 1۳ مثلا شاه م‌ید حاص حضرت میان مر شاه بود و حنان روابط 
ظاهری و باطنی که حضرت میان میر شاه با ملا شاه میداشتند با دیگری از م‌بدان 
خود استوار تر عی داشتند و خود ملا شاه با م‌شد خویش احنرام کلی میداشت 


ب شیر خان لودی ۰ تذ کرةٌ م‌اةالخیال (س ت ۲.,,ه) عبی (باهتام مزا 
ملک‌الکتاب شیرازی ) سج م۲۳س,ه ص م۲ "سال تصنیف م‌اةالخیال 
۲ِد9«۰ 9 
(نیاز فتح پوری ۰ مجله نکار پا کستان ۰ (تذ کرو کا تذ کره عبر) کراجی م+ورم 
ص مج س) 

دارا شکوه ۰ سفینه"الاولیا ۰ (س ت وم .ره بقول خود دارا شکوه در خاه 
الکتاب) چاپ لکهنئو مطبع نولکشور. می ۲ء,م ص ۳ 


۳۳۰ 


خودش میگوید : 
«تابان. :عورشید. یود اف در هند. زیر رده آف رمشری:. سبند. مار انند: تیک 
م‌دم بود او خورشید و باق انعم من از ادبش نه نام گیرم لیک از 
قدمش میال مبرم ء* 1 
(نز) ملا شاه و دارا شکوه و | حنانکه از شهزادیان جمان آرا بیکم و از شپزادگان 
شاهعجمای بادشاه داراشکوه به بل شاه اعنقاد کامل میداشتند 
دیکر تسی از اولاد شاهجمان. لین داشت تصوصاٌ دارا شکوه م‌ید خاص ملا شاه 
بوده و اين رابطه ظاهری و باطّی بین ملا شاه و دارا شکوه بکال در صورت حال 
وقال رسیده بود و این دارا شکوه بود که به سعی آن شمزاده برای م‌شد او ملا شاه 
یک جای سکوت و خاموشی در یاد خدا در کوه ماران بنا گردید و تمر خان 
لودی تفصیلش را در عبارت ذیل درج کرده است . 
!صاحبقران انی شاهحپان بادشاه و سلطان دارا شکوه با | کغری از 
خواتین معتقد شدند ودر کمر کوه ماران که بي از حبال نواحی 
کشماش اشنت: . اف وااترایز, کوهی واقع شنده ۸ آن, .را نست: سلیان گوبند 
باغی در ببایت وسعت و تکلف بنا هاد» 2 
و شبر خان لودی وضعیت ‏ این باخغ اینگونه شرح موده است ۰ 
"و آن باغ را حشمه" شاهی نام کرده اگرچه درآنجا هر طرف آبشار ها از 
کوه می افتد اما حشمه" وافع شده است ته حون که بروی آن حوضی 
ساخته اند مشمن از سنگ سیاه و از بالا سقف کرده اند تا در سایه باشد 
آبش از برودت عشابه ایست که در عبن تابستان 3 یه" 
دست در وی گذارند مثل اعضای رعسّه دار بلرژه در آید,3 ۱ 
خلاصه اینکه دارا شکوه برای م‌شد خود ملا شاه حناد اعتقاد کای و احئرام 
میداشت که باوحود ماد بل دیگر مس‌بدان خدمتش میکرد ۰ 
علاوه از جهان آرا بیگم و داراشکوه خود شاهجهان بادشاه با ملا شاه اعتقاد 
کلی و احنرام کاقی میداشت و ببتوسل آن بادشاه و بادشاه زادکان ملا شاه بتحلی 


ب ملا شاه لاهوری ۰ کلیات ملا شاه . ن خ مره ۰.ه شاره ۷۲-158 ]۳ کتابخانه 
دانش که پنجاب ۰ لاهور تالف 

شیر خان لودی ۰ م‌اةالخیال ۰ ایضاً ص ۱۲۹-۱۲ 

مس شبر خان لودی ۰ سا الخیال . ایضاً ص ۱۲ 


۳۳۱ 


عام زند گی میکرد حنانکه شیر خان مینویسد ؛ 
"و ملا شاه در آن طرح اقامت انداخته بتحلی عام زیست بیکرد و دستور 
حنال داشت که هر کاه خبر تشریف آوردن بادشاه می شنید عصا 
در دست گرفته بسس خیابال مشغول میگردید و ایستاده ملاقات میکرد 
و همحنین در وقت برخاستن همراه بادشاه بر می خاست و ساعتی دیکر 
سیر میکرد و درین صورت هیچگاه بحسب ظاهر تعظم بادشاه ازوی بوقوع 
نيامدء 1 
وآن احترام ملا شاه که در دل آن بادشاه بود از بیان ذیل از شیر خان 
عیانست * ۱ 
"بارها حضرت صاحبقران انی میفرمود که در هندوستان دو شاه اندیی 
شاه (شاهجمهان بادشاه) و دیکر ملا شاهء2 ۱ 
(ززژب) تارخ وصال ملا شاه | در بعض از تذ کره‌های با بعد تاریخ وصال ملا شاه 
و مزارش در لاهور | مشتبه است مثلاً صاحب سفتاح‌التواریخ مینویسد کد 
"در مات جهان ما مر‌قوم است که او در سنه جهارم از جلوس 
یا که بسال هزار و هفتاد هجری (..,ه) در لاهور رحلت مود 
و م‌قدش در آنجاست و تاریخ وفاتش بر لوح قبرش مکتوب شده 
داد ملا شاه بر توحید حال (. ۱.2 ه) 
و تاریخ که در مخبرالواصلین م‌قوم است و ازان سال هزار و شصت 
و نه(وو. ,ه) استخراج می یابده" 
املا این اشتیاه از بیان ت ذکرةٌ س‌اةالخیال ۰ بعمل آمده است حنانکه در آن 
س‌قوم ات .۸3 
"رحلت وی در سنه" هزار و هفتاد (..,ه) در لاهور واقع شده و م‌قدش 
در آنجاست 
وی مستند ترین بیان درینمورد بیان محمد صالح لا هوری است که همعصر 
بلا شاه لاهوری بوده و مزارش ام‌وز هم بیرون موحی دروازه در لاهور موجود 


انب اخا انا اف چیه 

+ ایضاً و ۷۲| 

ی ی اد ی و بت 
نولکشور مات یازدهم ۰ ص رب ۲ 

جنس خان ۰ مرادالخیال»» ایضا ان رن 


۳۳۲ 
"تا فرجام روزکار (ملا شام) تابستان در تشم و زستان در لاهور 
بسر برده در سال‌هفتاد و دو (۲.,ه) سفر عالم بالا اختهار عود»1 
و مفمره این عارف و سخنور زک امس وز نت در حوار مقحره ص‌شدشی 
حضرت میان مبر در لاهور موجود و مشهود است که نویسنده این رساله بحشم خود 
ریا رت موده است السته در صورت که حالی است ۰ 
ج . ملا شاه لاهوری ازحیث | محمد صالح لاهوری احساسات خود ‏ را دربار 


سخنور له شاه لا هوری از یت سخنور در عبا رت 3 اپراز 
عوده اشتعت 


"اغلب افوقات از آن عرفان ماب اشعار آبدار سرزده ایداع انواع معانی 
و انشای اقسام سخن از مثنوی و قصیده و غزل و رباعی ۳ و 

سید محمد لطیف راجع به سخنوری این عارف بزرگ گویاست که ملا شاه 
در شعر خود ی ثبانی دنئیا را ابراز عوده است و ما را درس عمل داده است که 
پاید بر راه راست پیموده علم و عرفان و معرفت فعصیل تنج . 

| گرحه آثار و اشعار ملا شاه هنوز بحاپ نرسیده وی خوشبختانه یک نسخه 
خطی "کلیات ملا شاه» در کتابخانه بانی پور(در هند) و دیگری نسخه "مشنویات» 
او در کتابخانه دانشکه پنحاب لاهور ( پا کستان غری) هم به‌خود. ۱ است.. که 
تفصیلش را در بیان آورده خواهد شد. 

البته دردن سطور راجع به سخنوری ملا شاه رای زدن کافیست ۰ | گر ما شعر 
ملا شاه لاهوری را بدقت مطالعه کنم ميبينم که ملا شاه درتاریخ شعرفارسی 
در لاهور نخستین سخنوریست که افکر عرفانی را بر آن منوال که مولوی 
رومی بلخی در شعر فارسی ايران در صورت ‏ فلسفه نظم کرده است ۰ اولین بار 
است که ملاشاه در شعر فارسی در لاهور آن فلسفه" عرفان را لباس شعر بخشید 
و اگرچه سختوران با بعد در لاهور هم افکار عرفانی را در صورت شعر آورده اند 
وی انصافاً میتوان گفت که بعد از ملا شاه لاهوری دربن صحنه‌ی سخنوری 
اقبال لاهوری است نه تنها در آن راه پیموده بلکه آن فلسفه عرفانی که از مم‌شد روحانی 
خود یعنی ازمولوی رومی بلخی گرفته ۰ پیشبرده است ۰ 


, محمد صالح لاهوری . عمل صالح ۰ ایضاأج س ص رب 


۲ ایضاص ,۳ 


الف . آثار و اشعار ملا شاه 
خعی بصورت *طیات ما شاد در کتابخانه 


۳۳۰۰ 


حلد اول بعنوان شاه تقسمر یا تغسمر شام مشتعل پر شرح سوربهای قرآن 


بزبان عریی است که درسال بو. , هحری نوشته شده بعنوانات زیر 


ا . 


۰ ۳ 


اب 


مه ۰ 


تفس سوره فاتحه ۲ . تسیر سورهٌ بقر س . تفس سور آل‌عمران 


البته دسر سوره بوسفب درشعر فارسی است پبصورت موی ۰ 


۲ حلد صم مستشمل پر اشعار لاه تاه ات و این حلد ضحم دارای 


مثنویات مشتمل بر نه نا ساله ازین قرار است ۰ 


. ساله بسم‌الته : در تتیع مثنوی خزن الاسرار نظامی گنجوی نوشته شده 


سم آلله الرحمن الرحم خال و خط و زاف و قد مستقج 
رساله ملد و دعت و منشت ۰ (تمها جع اول ری اشنت بد ینصورت) 
حمد للله رب العال‌ین از(بر گ وه ب ب) 


و هم ما ۰ 


, رساله یوسف زلیخا ۰ (بدینصورت) 


الهی‌بخسن پوبف ده بیاترا ی .. آز(ب رگم ب) 


۳ رساله دیوانه ۰ (بدینصورت) 


مرا دیوانه دارد هوشیاری , . . . از(برگ +۲ ب) 


رساله می‌شد (بدینصورت) 
حمد ذای را که اصل ذات ماست . . . از(برگ مس ,ب) 


رساله ولوله . (بدینصورت) 


زولوله وصال پارم . . . . از (برگ مم, ب) 


رساله هوش (بدینصورت) 


طرز خاموشی و طرح گفتن . , , , از(برگ ۲ءرب) 
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116. 


آثار و اشعار یلا شاه لا هوری بر سه نا حلد 
ضخي مشتمل است و این هر سه حلد در نسخه 


باني و و (در هند :) موحوده است 


۳۳ 


., ساله در تعریفات خانما و باغات و منازل کشمیر دلپذیر . . . (بدینصورت) 
بکم خانه" خود و صفی حند مه ار( موی ۰ 


جلد سوم , مشتمل است بر یک رساله و دو دیوان و غزلیات و رباعیات 
و رقعات و قصاید عری بدین ترتیب دارای بر که 
,. ساله اول (رساله شاهیم) آغاز میشود (تنها مصرع اول درج است 
بدینصورت) ای تو شاه جهان و تودارا .... (از برگ , تا رم الف) 
« . دیوان اول ۰ بدین مطلع آغاز میکند بلحاظ " حروف اعد (از برگ ۸ج ب) 
اقا یی ده هت سم اس ۳ 
حشم معنی بین شود هرگکه با لفظ آشنا 
۳ دیوان دوم ۰ بدین مطلع بلحاظ حروف اعجد (از برگ ء., ب) 
حمد آنرا که سا دیدهٌ روشن دادا در توفیق برین بسته خود بکشادا 
م . غزلیات ۰ بصورت سوال و حواب بین عاشق و معشوق بلحاظط حروف 
ابجد (از برگ مس , ب) و بدین مطلع آغاز میشود 
حرف‌سارا بشنوید ام‌وز از معشوق‌ا مپرهای‌ماهمه دردیدار صندوق با 
و . رباعیات ۰ (تنها یک شعر درج است بدینصورت ) از ( مسر ب) 
در شرح آمد چهار عنصر ظاهر تا تافت بر آن چهار نور باهر 
ب . رقعات ۰ در صورت مکتوبات و نامها بدینصورت آغاز میکند از (برگ 
۳( ۲ ب ۱ ۱ 
"انسان موفق بطلب و ریاضت را چون گزرگه عرش . . . .» 
م . قصاید عری ۰(از برک رب پ تا ع۲) 
هر سه تا حلد کلیات ملا شاه در خط نستعلیق زیبا با حاشیه‌ی زرین 
و هر صفحه اول آن با کال قشنکی و زیبای منقش و رنگین جلوه 
یا اه 


دینیسن ۰ ای ۰ راس (وو0ظ ,ظ معه‌ونمه) مینویسد! که مجموعه" مثنویات 


عونت 20 عاصاوباه۷ و۷ و ود وزسوصوع( عععط) ۵۶ ممتاهع(1ه) 1۳6 1 
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۳۳۵ ۱ 
ملا شاه خیلی گرانقدر و لاانی و یکتاست و مژلف کانبلاگ اندیا آفس اثلهار 
میدارد که در سخهای آارملا شاه در آن کتابخانه یافته عی شود . 

خوشبختانه بین عمام آن آثار و اشعار ملا شاه که ذکر شده تنها آن 
مثنویات ملا شاه که بقول دینیسن روووزوم) شاهکار ملا شاه است یک نسخه 
رباعیات هم بدست ماست و در صورت سخهای خطی در کتابخانه دانشکه 
پنجاب در لاهور موجود است ۰ 

نویسنده برای حصول دیکر آثار ملا شاه بکار کنان کتابخانه" بانکی پور 

(در هند) بارها نوش ۳ حیزی نیافم و برای اینکه موضوع ابن ساله که تنها 
متعلق به شعر فارسی است» درین مورد رباعیات و مثنویات ملا شاه که شاهکار 
اوست و ایند گی شعر فارسی ملا شاه میکند» را زیر عث آوردن کاق و واق است .۰ 


ی 


ب , رباعیات و شرح رباعیات | یک نسخه خعی رباعیات و شرح رباعبات ملا شاه 
ملا شاه در مجموعه آزاد مبره م.هج شاره ۷۲-59 -زصم در 
کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور موحود است که دارای .م برگ و علاوه برین 
کی کل در آغاز و دو برگ درآخر غمر متعلقه است ۰ 
این نسخه در خط نستعلیق با حاشیه سرخ و آی وی کبنه و در جایهای 
کرمخورده دریده و شکسته البته دارای افکار گرانمهاست و این رباعیات سلا شاه 
پانداز نوین بنظر میاید و هیچ سخنور در شعر فارسی لاهور بدینصورت رباعیات 
نگفته یعنی ملا شاه اول یک رباعی کفته است و همراهش شرح آن رباعی 
هم بصورت قطعه منظوم کرده است ۰ البته حند رباعیات در آغار نا برگ باس ب 
در تثر هم شرح کرده است ۰ رباعی اول بر برگ () بدین صورت آغاز میکند 


۳ شرح مداد جمار عنصر ظا هر دا نافت بر آن حهار دور با هر 
در معرفت ظمهور آن نور جهار شد شرح رباعی العناصر ناصر" 


"این نسخه کتاب شرح رباعی تصنیف عارف بالته حضرت مولانا شاه از 
فتیران حضرت قطب زمانل میال مر ص حب حیو رححه آلنه علیه موح حب 
ارشاد غوت‌الافاق بندکانعالی متعای حضرت شاخ صء بت شاه صد رالدین 


شباره 9-] ۸۳۱-۷ کتابخانه دانشگاه پاحاب لا هور . برگ () _ِ 


۳۳ 


سلمه‌الته تعاللی کتبه بنده درکاه مرید بارکه قطب‌الاقطاب غوت‌الصمدانی 
موب سبحانی حضرت مبران سسی عبدالقادر بادشاه حی‌الدین حیلانی قدس النه 


سره‌العزیز بستخط غلام نی قادری با عام سید بتاریخ ۲۲ بیست و 


دوم شپر شعبان المعظم پر ,, هجری مقدس معلی روز چهارشنبه » ۱ 
وایندا عکس آخر آن صفده هم درج این ساله میشود ۰ 

موضوعات رباعیات لا شاه نقریماً همه موضوعات فاسنه مولوی 
روسی بلخی اش | گرحه ات رباعیات ء دیگر موضوعات 
فلسفه عرفان را هم آشکار میسازد وی | کنر موضوعات رباعیات ملا شاه بر موضوعات 
زیر است : 


ج . موضوعات رباعیات ۱ 


ك, فاسفه توحید -۳ فلسفه عرفان و معرفت 


)1( فلسفی و حید ۱ مرثل در فاسفه توحید میفرما ید ۲ 
رباعی 


توحیید مام ألنه با الا را 
این حامه موافق است هر با لا را الا با لای ۱ بابلا یلا را2 


دیدم مضمون اله با لا را 


و بل شاه شرح این رباعی خود به نغر و نظم‌بدین عبارت و قطعءه دی کرده است ۰ 
"اله بالا لاء را یبعی الهی که بالای او کمه" لا ست پعی لا اله با الا 
را بعی الا الته ر یبعی دیدم مضمونل و معی لا اله اینه توحید 
مام و بلای خشک این را قبول ندارد . شرح 


حونکه توحید ذات الئه است قد بلای دور کوناه 3 


است 
ممکن انیت اقبال لا هوری این صدای یله فا لا هوری را شنمده دای حنانکه 


پاقوام شرق خطاب کرده آن ره ر 1 حیحره ذ(شین ارت این پیا م توحید 


ب سلا شاه لاهوری ۰ رباعیات و شرح رباعیات ۰ ن خ موه را مد مت اه 
شاره (۷۲-59-:۸۳) کتایخانه دانشکه پنحاب لا هور . 0 , سب 
۷ ایض برگ ۳۵ پ 


س بلا شاه لاهوری ۰ رباعیات ۰ نخ مجموعه آزاد عره .هم شاه ۸۳-۷1-99 


کتایخانه دانشگه بنحاب ۰ و شنک ۳ القفب 


ی 


میرساند : 
ای که اندر حجره ها سازی سخن نعرةٌ لا پیش عرودی بزن ! 


میفرماید ۰ 
رباعی 
یاری که ترا از خود رهاند ی کاری که ز نو هیچ اند د رش 
ما منکر راه مسجد و کعبه نه ام راهی که بمتصود رساند کرت 
و حودش در شرح آن میگوید ۰ 
سرخ 
هر که از خویشتن رهید رسید و آنکه از خود بدوید خود را دید 
مسجد و کعبه را ز خود ‏ میخواه چند گوع با تو یا الیة 


(ذز) فلسفه عرفان و معرفت 


نکته شناسان و حق حویان خوب بپدانند که درین رباعی ملا شاه حقدر 
حق شناسی و معرفت است ۰ 
۱ 
رباعی 
لطف عرفام ز سوی یزدانست نی خاص عن بر همکی یکسانست 
آری همه عاف را عرفانست عرفان همه حو حسم و از من جانست 
و درشرح این میفرماید . 
مرج 


حان جانانست این عرفان سا حان بنن بر کرده این سامان ما 
دیدار حق ۱ درو ی قاتا رح تو یت : 


۱ اقبال لا هوری ۰ متنوی ( پس تک با تب 9 اف اقوام شرق) لا هور کا بیجا ند 
طلوع اسللام میکلود رو 9 برقع :۲:۲۰ 
+ لا شاه لاهوری ۰ رباعیات . نخ ایضا برگ ءه الف 


۳ بلا شاه لا هوری . رباعیات ۰ مداخ آقضا بر گ ۸۲ الف 


ی 
حون هست ای حال دولت دیدار غریب باشد شودت دولت دیدار نصیب 
دیدار حدا سعادت کم مود دا لنه عجب أست عجب است و عحیب 


و در شرح آن فرماید : 


4 
سخنای غریب بیکو ع روی او شد نعبیب میکوء 
این سعادت حو لیست مردم را شنکرید ان سغادتت ژ را 
وصل و هجر ۱ درمعی وصل و هحر میکوید . 
رباعی 
اول هستیت یسی در از اوست هی عکسی تباشد او دوست 
آرم مثلی 0 بغایت نیکوست وصلن آید هحر را فن از سر پوست 
و دران میفرماید : 
یعی او پتاست میکو > حرف صوفیست من همه او ع 
وصل آید بخانه بنشیند هحر را کشته روبرو بینده 
دیدار رسول ۱ در معی دیدار حمد میفرباید : 
سنت خاص را جا اور که به بیی تو روی ‏ بیغم‌بر 
حونکه دیدی رخ مد ر روی دیدی حدای احمد و 


و در همین بعی اقبال لاهوری گوید ۰ 


بگزار از دست اسم گمراهی را فن نت اور تال کین ,زا 
توحید حدا سلطئت شاهی ماست از دست مده ساعنت شاهی , 


4 #تاغنات مان قافن هر ره لته ریت 

۲ ایضاً برگ ۵ ۱۰پ 

م ملا شاه لاهوری . رباعیات ۰ ن خ ال 

م اقبال لاهوری ۰ اسرار خودی (تالیف مد حسین) لاهور شیخ غلام علی ایند سنز 
٩‏ ۱ م #ل . ۲ 


ین 


و در شرح این گوید . ۱ 
شاه را سلطنت یک م تیاده دولت آگاهی دوام ها 
نو هم ار دست داری ای :دلس داین دولتش تشسیتت.. .و۸ 
و اینست رباعی دیکر درین معی : 
تاج و نحخت و شاه وریری دک ات رآه و رسم مس‌بدی و پیری د گر ات 
از فتر تام هیچ داری خبری در یاب که رفتار فقبری ۰ د گر است 


فق هر که که او عام بود . هر عنائیش صد غلام بود 
ره و رسم م‌ید گیری مد لویی حال خودشس زمیدان ‏ برد 


آن مسلنان که بعری: کرده اند در شپنشاهی فقیری کرده اندد 


۳ در فلسفه عقل و عشق ملا شاه معتقد است که آنکس 
(111) فلسفه عقل و عشق که ال بان را دیته ‏ تال یی ییالول 
حق را اثبات رده است بر او خنده میکند حنانکه درین معتی میفرباید : 


آنکس که حرال يار دیده بود بو استد ال هه جل‌یله: نود 


یر ۳ 
گر دیده بود عصانعی آید کار هر حند عصا دیده ی دیده بود٩‏ 


و حنانکه سولوی ری بلخی درین معی فرموده ان که 


آفتاب آمد ص آتاب ۳ دلیلت باید از وی رو متاب؟ 


تپ اقبال جوری ۰ پیام سترقی ۰ لا هور حاپ ست مبار ت علی تاحر نب لوها ری 
دروازه :۰ 
چم با ماه ابص پر گ موب 


۶ 


ه بولوی رومی بلخی . سثنوی معنوی (باهام عبدالغفور عرف داود میاد) بی 


۸۰ ۳ ۱ هه لا ء 


۳۲ ۰ 


بر همین سیل بل" تام در شرحلن میگوید 
صمح اگر روی آفتاب نود پصیا تاج از چراغ ربود 
هر که آنکه دلیل میگوید بچراغ آفتاب میجوپد! 
(1۷) فلسفه خود شناسی 
(۴60[11821100-]861) | ملا ناه در باره فلسفه خود شناسی میفرماید : 


سلا شاه و مولوی و اقبال 

رباعی 
هر که بخود آمد. از خود رستم حون دانستم دل بخود بر بستم 
دید.ع حال یار در خویش عیان دیوانه خود شد.ء و خوش بنشستم 


و درشرح این گوید : 
باز آن حرف را کنم تازه. کاقتی در دهان ‏ خمیازه 
کام با تو هميشه در خنده آن لت ۳ ید 
در همین معی دریک جای دیگر میسراید ۰ رباعی 
گر در سفر هزار سال و ماهی صد عرش و فرش هر قدم درراهی 
رمزیست که روشن است بر آ گاهی از خود برون قدم عایی هی 
و در شرح میکوید 
ماهی و راهی و آکاهی و گاهی بیای تنکیی است از خود بیرون قدم 
یعی مام سبر و سفر در خود استة 


راه اگر میروی تو در خود رو در حرم باش رم حود شو 
حون تو ببرون حانه میگردی همه حالی ۳۳۹ ایک 1 


و این فلسفه خود شناسی (ومزام:‌زامی1۳ع8) همأن است که مولوی 
ری فوده امست / 


هر کسی کو دورباند از اصل خویش ‏ باز جوید روزکار وصل خویش 


, ملا شاه. رباعیات . ایضابرگ مهرب مه , الف 
ب ملا شاه لاهوری ۰ رباعیات ن‌خ ایضاً برگ مربب ب 
با ما شام ربااته انضا تبر کج روت 


اوه ملا شاه لاهوری . رباعیات داخ ایضا بر م۸ 4 ۲ سب 


۳ 


و اینکه 
سر من ار ناله من دور لپیست . لک حشم را آن ور بیست 
تن رجان و جان ز تن مستور نیست لیک کس‌را دید جان دستور نیست! 


برای اینکه کلام ملا شاه سالما سال در سطور نسخه های خعطی مستور 
مانده و کسی مبدانشت:. هار شاه سخنور هم بوده عمن مسمکن ات 25 کلامش, 
از نظر اقبال نگذشته باشد و البته او درین فکر شعر دامن پی رومی را گرفته 
است ولی اگر ما شعر ملد شاه لاهوری را بخوانيم عیان است که فکر اقبال به 
همان "فکر ماد شاه: مطاشت. میکند. و بريخ دلیل. ‏ معا میعوان کفت که بل شاه 
لاهوری و اقبال لاهوری هر دو دربن .ععر فکر دامن پیر رومی ‏ را گرفته اند و 
حنانکه پیی رومی و ملا شاه لاهوری فرمودند اقبال لاهوری هم آن فاسفه خود 
شناسی (ورهزادهناه۴6-]86۱) را اینگونه سروده است : 

کرا جوئی ۰ جرا درپیچ و تابی ؟ که او پیداست تو زیر نقای 

تلاش او کی جز خود نه بمی تلاشی خود کی جز او نیایی2 
که ار آثار ق اشعار .بل شاه پیت 
مثنویات ملا شاه در کتابخانه دانشگه 


دیگر نسخه خطی 


مایت تسخه: سا 


د . مثنویات ملا شاه 
ی 


پنجاب در لاهور موجود است که دارای شش هزار بیت و هم برگ گ دل 
خط نستعلیق نوشته شده وی کمنه و داغدار و در بمض حایپا تصحیحات و حواشی 
و اضافات هم رقم شده و وضعیت پمایشی (۲.۰/+ و ۰.م/9 طبق پپیانه 
رائج‌الوقت پاکستان) و مشتمل بر سه رساله است بدینصورت 

ب . رساله اول (رساله ولوله) . . . . از برگ رب تا مه الف 

و بدین شعر آغاز میکند : بسمالته الرحمن الرحیم 


از ولوله وصال یارم بنکر دل افتاب زارم 
و بدین شعر احتتام میاید : 
که میدانند ظلمت از نور آتش در حان ص ۵ م دورد 


ب مولوی رومی بلخی حلال‌الدین ۰ مشوی معنوی ۰ (تالیف آقای مد حسن علمی) 
مران ۰ جاپخانه علمی ۰ .۰ ۳۲,خ ۰ص , 

۲ اقبال لاهوری ۰ پیام مشرق ۰ ایضاص ره 

مب ملا شاه لاهوری : مثنویات .۰ ن خ مره هب شاره ,م1 158-]۷.ز کتابخاند 
دانشگاه پنجاب ۰ لاهور (س خ درج نیست البته س ت ختمیه وه., 
هجری است) برگ , ب و مه الف 


۳-9 
بر بر گ ۵ 2 الف نوشتنه ات "مقابله کرده ۳ 3 
۳ ۰ و ۰ ۰ 
+۰ ساله دوم (رساله هوش) از بر گ وه ب تا سم , الف 
و اینطور آغاز مشود 


بسم لته الرحمن الرحم. 


فویوان. ‏ کشتو. اه .اه باو را پند بزنحس یاه 


بر پرد گ ۲ب اب در ۱۳4۹ ۲ بعد ار پسمم النه الرحمن الرحم هفت (جمت 
هم مس‌قوم شنت ِ" یه سن: سیاهی و داعمسا تب حو آنده 9 شود و در 
مثئوی شامل بست در آخر تنوشته رت و ۵ وه ست: ص ری مرطا بقل 


پ . رساله سوم : (رساله نسیت) ی از برگ سم و الف تا همم ب 
ی هل که سم , الف عبارت ذیل م‌قوم است وی داغدار 
مرمت شده است 

*رساله تست از تصانئیف قطب‌الاقطاب غوت‌الافاق عارف اله حضرت 
مولانا شاه سلمهالنه تعالی و ایقاه» 


و صانب حب بالا نوشته است 


ب و هم ۰ 


و درمیان آن بر گ سم , الف عبارت ذیل مس‌قوم است 
اهر که «حووفی ساسا ياعد ای کف ایا انا سعانله. کت 
همراهی , , . بلا پوسف وغره که باشد النسپب._, , . هر که نویسد این 


دعای بر مارا از دست ند هد 3 


مه مج و ۰ 


+ هم و هو و و 


پ ملا شاه لاهوری . مثنویات ۰ نخ ره هب شاه رم( ۳:۷1-158) لتابخانه 


دانشگه پنجاب . لاهور (س خ. درم یست الته سا ت حتمیه - وو .۱ 


هحری است) بر ک سم, الف 


۳-۳ 
و این رساله نسیت بدینصورت آغاز میکند . 
پسمم له الرحءن الرحجم 


جح ملب ۴ سبیی ی با دو د رست بر د رمه 9 بر دردست 


۵ 0 ۰ ۱ 
هر که دارد.. فان تاریختی ی تاریختی 1 
۱ مس و تس 

و دراحر بو بدول مره له متعلق به مثنوی نیست کلب حند بیت بخود 
د تس سید هد عسدالته 2 راجع به رساله هونی اضمار میدارد که سخه 
خطی ساله هوش که در ر۸00 اندیا آفس کتبلاگ موحود است کتمنر از 
نسخه حطی (در کتابخانه دانشگه پنجاب لاهور) است و درین باره نویسنده 
با د دس سید کملا اتفاقی دارد حنانکه (۳۲۲۲۴) خودشی مینویسد 3 که مثئویات 
شا ار ان در هم ۳۹ ق ری وه تا 
لد ۵ 3 ر‌ ست و در بت ۰ ی یافته دی ود ۴ عناوه او 
ار سای 3صادد و غزلیات و رباعیات و مرح رباعیات درین کتا بخانه قطع) تمتزت :4 
الته (س<مه] مشل عزلمات .اه تماق در مورد بر یطانید و در تتابخانه براین موحجود 

3 
و حوشبختانه ما در کتابنانه داشگه پنحاب علاوه بر "مثنویات ما شاد» 


د‌ در سخه خط 


میدار.ع و | کنون 


, 


ابر در مه 
ایض یز که رابت وب 


-۵4اه) .ناه تعللعصو ه او وذ ری 10 و1 0۵60ااصعصه رسالی پوش عط) «لامه‌توومم» ۶ 

6 ۱۳۲۲۰ ,صو ۳6۳۵۱ ۵6 ۵۲ ۵۱۵۱026 ازع ۸ ,۷ ٩.‏ رطع011 

م11 .۳ ,] .۷۵ ,1948 ,200۲6 ,۲۵۲۵۳۷ با اورع۷ ۱۲۵۱ طوزمعظ عط و۱ و)ون‌ونامع]۷ 
505(۰ ,۲0 359 .۲ 
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۵ 10021 801 را 2۵اه و طعهو "هزات ۵۶ 601166109 )۵8۵16 2 
-ظ۲عطو 0و2 ,۲0021۳۲۵6 رقاع2عطع موهل۴28۱ عطا هط تعطاه 66 ۵8۵ رعو1ع 
6 ,3353 .1۵1 ظ0 ,0۳6۵66 0۵60۵100۵0 200۷6 6 ها 40 ۲۵۲۵۲۳6۵0 ,۳۱00217۷2)6- 
۶ ط1 100۵0 ع۲ج قصصعهمم 17۲۱621 696 ۵۲ فعاو ۵‏ ,6۲6 ۳۷۵۵8۵8 ۱1۳۵1۷ ضع 
,۳6۳۸5۵ ۷۷۰) ۳۵۲۷هاانا وذا:عظ عط) ها هه (,69099 ,۵ 11 1:6۱۲) حمناعو ۱۷۲ طو۳۱)1ظ 
۲ 0 و۵1۵0 : ۲16۲۳۵۵۲ ,۳۲۳۲۳ سمس(922 2901 92۱ ,20۵ .26 ۶۱10عظ 
۰ ,] .۷۵1 ,1903 ,0۵۲۵0۳1 ,0866 ۲8:1۵ 0۲ 1۱۵۲۵۲۷ ۵ ۱۵ ۱۷۵۵۱9۵۱۵6 هرگ 
(.1580 ۳۷0۰ 8628 


۳۳0۳ 


| گرجد درین نسخه خطی وبا ما اوه افر-.شر که سا رف یوت 
بالای راست * تاریخ تولد بلا شاه سنه دوه هجری و بر برگ وم ب بگوشه 
پالای راست *تولد ملا شاه نوشته است وی این هر دو تولد ملز شاه 
در ششم يا هفتم هجری به هیچ وجمی ممکن نیست و تاریخ تولد این عارف 
و سخنور هال بصد و نود و هشت (مووه) است حنانکه در احوال ملا شاه زیر 
حث آورده متعین کرده شده است ۰ 

تضرعات .ونان با اه هر یضار ات او ۱ کر 
نت میات | مام آنها را زیر حث آورده شود کتای باید ضفم و در 
صفحات این ساله ممکن نیست بکنحد البته اک ترا عنوانات آبا را 
زیر عنوان آن فلسفه که با آنها م‌بوط است حداکنه زیر حث آورده شود 
به آمام افکر بل شاه بیتوانم آشنا شوم ۰ لد | عام آن بوضوعات زیر هر عنوان 
جداگّنه طبق ترتیب مثنویات رساله وار درج آورده باز موضوعات خاص را زیر عث 
میأورم و آن موضوعات ازین قرار است ۰ 
رساأ له اول (رساله ولوله) 

واین ساله مشتمل است بر موضوع فلسفه عشق و دیگر موضوعات حتاف ها 
بدین تربیب : 
۱ و اين موضوع شرح داده شد بعنوانات زیر : 
ی ی ۱ ۳ مثنوی بدین شعر آغاز میکند : 
از ولوله وصال یارم بنگر دل آفتاب زارمد 
و بر همین سبیل دیگر بشنویات که زیر فلسفه عشق نظم کرده شده است بدین 
عنوانات مشتمل است ۰ ۱ 

در وصف آتش ۰ در وصفب گوهر ۰ در معنی صبر ۰ در تعریف قرار و در معنی 
عشق و دیگر موضوعات تلف بر این عنوانات مشتمل است * 

دروصف نوروز . و شب وپار و کان و حقه و هند . 

رساله دوم (رساله هوش) مشتمل است به فلسفه خود شناسی . 
(ز) کوش هوش و صدای نی | و اين موضوع شرح داده شد بعنوانات زير : 

در وصف هوش ۰ و در تعریف ش شنوا و در وصف حشم و در تعریف 
بینی و ابرو و در تعریف دف ۰ و در تعریف نی گوید در اشکال ختلف نی مثل در وصف 
نی قلم و نی تبر و نی بوریا و نی پنجه جولاهکان و نی با کو کشان و نی نیشکر . 


ب ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات ۰ ه خ ایض برگ () ب 


۳۳۳۵ 


ملا شاه درین معنی بعنوانات زیر وصف هر ستاره را 


(111) در وصف متارکان حداکانه رده است ۰ 


در وصف عطارد و زهره و مس‌بخ و مشئری و رحل 
(1۷) در وصف مبوب او وصف محبوب مجازی را در صورن‌ای تلف بدین عنوانات 
مجازی 
در وف لباس مر وب ۰ اسب موب ۰ باز حبوب ۰ حوکان با ری عسموب و شاعر 


۰ 
ت 


اه 
جدا گنه شرح داده است ۰ 


و تا ۰ 
گت 


سوم( میتفرن عبات تین مین ای 


علوم معقول : در وصف صرف و نحو و منطق و حکمت 
و هیلت و طب و کلام و معانی و بیان و بدیع . 


(۷) در وصف علوم 
(11) عنوم متقول ۰ در وصف اصول فقه ۰ حدیث ۰ تقسیر 
قرآن ۰ سوره الم ۰ اخلاص ۰ کلمه ۰ صلوات ۰ 
روزه ۰ حج و ز کوة . 
((۷) مهاریات | (ز) دروصف ببار 
(زز) در وصف درختها مثل درخت شفتالو. بادام ۰ ام‌ود - 
ناشیانی و کیلاس و آلوحه . 
(ز) در وصف گلمهای درختان بثل کل بادام ۰ کل سیب -. 
کل زرد آلو. کل انار. 
۷ در وصف گلهای نک رنگ ۰ مثل کل کلاب۰ کل 
نسرین ۰ کل یاسمین ۰ کل نر ۳ 
(ر) در وصف گامای خاص این کشور ۰ مثل کل 
دیو لاخ . کل آفتاب (بزبان علی سورج مکهی) و 
کل داودی وغره. 
([۷1) ساق ناس ۱ (). در وصف سای د سین ساق ۰ الف سای ۰ قاف ساق . 
بای ساق ۰ معیی ساق ۰ حشم ساق ۰ س‌دم جشم ساق ۰ 
بژکان سای ۰ ابروی سای ۰ زلف و خال ساق ۰ لب و 
دندال ساق . حام سای . سایق مم‌حور ۰ همصحتان 
_ 


ملا شاه لاهوری : بثنویات ۰ مداخ ایضا 1 وج رح ۳۵ 


(11) در وصف جام -- در وصف شیسشه . منیو ۰ حم ۰ میخانه 
و 

(111) در وصف شا هد حقیتی در گهواره تین ۰ حرفکو 

ببا ری آردن در مکتب شاندن بر سر الف 

وی وا آخره . به احد رسیدن ۰ تعریف زلف و خال و 

چشم ۰ بناغه خواندن آبدن و آبدن لیلی و مجنون 


۱ 


۳۳۹ 


(۷111) در تعریف جمان 


واین مئنوی شاهکر لد شأه تن ند دیگر ما متنویات 
ر ایند کی دبک و افکّر بل شا را کاملا ابراز میناید 


او افکار با شاه لاهوری 
افکر ملا شاه لاهوری ختص با موضوعات ذیل است ۰ 


الف ۰ طبیعت پردازی 
ج ۰ فلسفه جهان 
الف . طبیعت پردازی 
(۵۵۱۱0۲211610) و ملا 
شاه لاهوری و منبر لاهوری 


هار میسراید . 
هست فصل شگوفه با را 
بلیلانش جو در خروش آیند 
و راجع به "کل گلاب» گوید . 
همه کل که هست پایه" اوست 


آب تک ر حنا نجه پروزده 
ات ل. زار مشاه . پاتالس 


جنانکه منیر لاهوری از حسن و زیبالی مناظر طبیعت 
متاثر شده در وصف باغ و راغما و جمنپا و درحهای 
رن رنگ و گلهای زیبا و قشنگ احساسات خود 
را ابراز عوده همین طور ملا شاه لاهوری آن عنصر طبیعت پردازی (مووزاهربند) 
بعنوان بپاریات در شعر فارسی در لاهور تروبج داد مار ار شام عناشتت:. اغار 


خنده زن بر شگوفه دریا را 
همه حا محر ها عحوش آیند1 


۰ 


ورق آفتاب سایه" اوست 


آب را نیز کل چنین کرده 


بر سرهن تا سر سا لت 


ب ملا شاه لاهوری : مثنویات .ان خ ایضاً برگ ووبب 


ایضا بر گ دم الف 


۳۳۳ 


سبک طبیعت پردازی ملا شاه لاهوری همان سبک بل منبر لاهوری حنانکه 
شرح داده شد میباشد بعنی دارای "خیال آفرینی» و صفات سبک هندی است مثلا این 
خیال آفریتی ما شاه ر ملاحظله شود َ 

حر هر که بخار. را پرورد ابر کشت و هزار سیل آورد 

حونکه پرو رد ها بیک حا 7 شر کحا حوی بود د ریا نله 

ظلمت از یک جراغ ری رز دقوا رای ها طلست غری 

همه پرورد ها ی بي حأ یک مپاری و لبیل ۳ پید|1 
و دربارژ کل رعنا و کل زیبا میسراید : 

کل رعنا و با کل زیبا هر دو دارند جابه زیبا 

جامه سرخ و زرد بوشهدند بلبلان کباب حوشید ناد 

در گذشتم کل شرای را در گرفتم کل کبایی را 

کل رغنا کخاسنت بر سر است کل ربا سامت رین دست 

کل ۱ 5 بر سر نو 7 عنایی نحل د‌ ر بر دو رها ۶ 

عذروه بر ایا رل" شاه مثل محر لا هوری در وصف گلمای حلیی لا هور آن 
عصر مثل کل نازبو (در عصر حاضر بعنوان نیازبو) و کل داژدی و کل آفتاب پرست 
( بزبان محلی سورج مکهی) و کل دیو لاخ (در عصر حافر دیده ی شود) فکر 
طبیعت پرست حود ر ۳ آو رده لباس شعر 9 ۱ مشلا در وصف اربو 
میگوید ۰ 

نازبو با کل خریثی گفت .ار از عوهت شا شرت 

گفنه بودند کل نداری خود قر ی سدی و کل. شباری شود 
و لا منمر لا هوری در وصف کل حنبیلی و کل ده 9 بای حلی لا هور است 


7 ۳ ۰ ۹ ف ۱ ۰ و بر 
جسم بافتا بت و ند لته نه صلو ۴ و عروب بسسته 


یی وصف کل آفتاب که يکي از کلمبای محلی لاهور میباشد ۰ اینست 


ب ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات ۰ لخ ایضاً برگ ب., ب الف 
۳ ۳ 

۲ ایضا ی الف ۳ 

۳ له لا هوری . مثنو یات دخ : ۳-9 پز ک ۲ الف 


م بلا تاه لاهوری ۰ مثنویات ن خ ۰ ایضاً برگ ء,ب ب 


۳۳۸ 


۳ وقتیکه آفتاب روشین میباشد 13 آفتاب پرست سید ار منت محرد غروب آن 
پژم‌ده میشود لذا بدین مناسیت حشم خود را بافتاب بسته است ۰ 
پیداست که این اوصاف گلهای محلی را در بیان آوردن بط فرهنگ صلی 

لاهور را ابراز تباید لا متوان, کنت که ملا شاه لاهوری عکاسی مناظر 
طبیعت در آن سبک طبیعت پردازی ( موززمینع[) کرده است چنانکه ملا منیر 
لاهوری و این قبیل سبک طبیعت رردازی "سبک هندی » را یاد میأورد . 
ملا شاه در فلسفه عشق جنانکه در تفصیل 

مولوی ردسی رباعیات گذشت تس مولوی رودی را اه امتتخ 
خصوصا درمشنویات همان سیمبول ( امطامو5 ) بعی علاست ی را بکار برده 
افکار خود را ابراز موده 2 ریا "مثنوی در تعردف ی 6 را بدین صورت در 
بیان میآورد : 


ب . فلسنه عشق ملا شاه و 


از لب نای سیدی سخم سیئه سوراخم و آتش تنم 


ناله سان در دل سوز تفتیده 
و اینکه 


رن 


عشق دار بدل یی دینه 
رارها در ره و[ پای گذاشت 


سر زند لاف حه ازسینه شکّف 
اف ر ت ژ شکاقی د رده 


و این "مثنوی نی » از ملا شاه لاهوری مثنوی مولوی روسی را یاد میاورد 
و #۷ حرفعت 1 دسست که برله شاه این یا م مولوی ر که بزبان 0 کته رده 
است که ۱ 


بشنو از نی حون حکایت میکند ور حدانیها شکایت میکند 
کو شتا ها مر ربنم 131 
سیئه خواهم شرحه شرحه از فراق 
و از آن به بعد بلاشاه لاهوری فته کد. 


از نفیرم مد وزن نالیده اند 


تا بحویم شرح درد اشتیاقد 


از لب ای سید سخم سیئه سوراخم و آتش بتم 


ر مشنویات برگ .و الف ۰ .ب ب 


+ مولوی رومی ۰ مثنوی معنوی ۰(تالیف آقای حمد حسن علمی) ایضا ص , 


۳۹ 


و اینکه 


دم آئه ماببن دو نای افناده وای وای بنوای افتاده 
دردمندانکه در آه وایند همه مشتاق نوای ایند 


و حنانکه مولوی روی فرموده که 
ی عسق ات اپن بان تا ور اهنا ۵ 
هر که این ۳ رد سوت" ناد 
آتشن عشق است کندر نی ناد 
حوشتی عسق ای کاندر می فناد 
یم ۱ 
و بلا شاه شمه نن گوش باواز مولوی رودبی نله میسراید که 
ما کبايم از آن آتش نی سوخت مارا همه آتش در وی 
حونکه نایی نفسی در نی داد آتشی بود به نی زار افتادد 


و حنانکه مولوی روسی آن پیام حود شناسی 3 بزبان ی سروده ۰ 


هر لسی از ظن خود شد یار من وز درون بن جست اآسرار من 
قر اف از تالم هی سر تیک حشم و کوفن را آن الورئیست4 
ملا شاه لاهوری همآن پیام مولوی رومی عا اینطور رسانیده است که 
کین نا حان برد از ۳ وی و نیز بود آتش ی 

و اینکه 
رازها از دل او میکوی بیکی در نفسش ‏ دلحولی؟ 


و حقیقت اینطور است که اگر ما تاریخ شعر فارسی در لاهور را در 
یک نظر آورع روشن میشود که پیش از اقبال لاهوری آن پیام عشق و نفاسفه 
خود شناسی مولوی روبی را ملا شاه لاهوری هم ما رسانیده بود وی متاسفانه 
افکار ملا شاه که مثل حواهر آبدار در صفحات کمنه کتابخانه مسطور و بان 


و مستور است بگوش هوشی ما نرسیده بود 


ب ملا شاه لا هوری ۰ مثنویات ن خ ایضاً برگ .ب الف ۰ .ب ب 
مولوی رومی ۰ ایضا ص ۱ 

ملا شاه لاهوری ۰ ن‌خ ایضاً برگ ., الف 

م مولوی رومی ۰ ایضأً ص ۱ 

و ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات نخ . اقا بر ک لت ند یر ی 


۳ ۰ 


ج , شاهکار بلا شاه لاهوری | در ام مثنویات ملا شاه لاهوری مثنوی بعنوان 
( فلسفه حمان ) "تعریف جبهان» شاهکار اوست و عام افکّر ملا شاه 
ملا شاه رومی و اقبال | را با تخصیص در یکجا مایندگی میکند . 

ما شاه لاهوری درین مثنوی یک هجوم افکر خود را در یکها جمع آورده 
فلسفه جهان را در صورت بی بای جهان و فلسفه عشق و فلسفه خود شناسی 

و فکر طبیعت پرستی را لباس شعر بخشیده است و این شاهکار او بدین اشعار 

اغار میشود . 

( تعریف جهان ) 
این حمان یک درختی قسمه کل عاشقانش هوای صد بلبل 
هر يي کل ز حسن خود غافل بلیلانش ام غافل ‏ دل 
داده در عشق بعدیکر حائرا اس حه ول بات و حیوائرا 


3 و بلبل نبات و حوانند حرف ۰ هرن تم بصورت افسانند 
قامست سرو هر یی داردد پای در راه پیش نگذا رد 
همه لب نها اش حجو با ر‌ همه مزکن نکن د ‏ ددده قطا ر‌ 


و این اشعار له ناه لا هوری م۱ را فاسفد حود شناسی 


)1( ۳ «ی مولوی رومی شم یاد میاورد که فرموده : 


تن زجان و جان ز تن مستور نیست . لیک کس را دید جان دستور نیست 
و اینکه 
نی حدیث راه پر خون میکند قصه های عشق نون میکند2 


و در همین معی ملا شاه لا هوری مپسراید که . 


همه گویند لیلی و نون نفتاده ننظر بخود | کنون 
همه ۳ لپلیند و منوند هیحکس نیست رین دو برونند 


ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات ۰ ن‌خ ب ایضاً برگ رم ب بر الف 


+ مولوی رومی مثنوی معنوی ۰(تالیف آقای حمد حسن علمی ) ایضاص , 


۳۰ 


حسن و عسشق است لپلی و نون تو همه عسشق و حسن روز افزون 

حسن لیلی و عشق نوی نس حگوید ترا دگر جوفی 
و اینکه 

ز تو جیزی عمی شود بیرون همه در تست لیلی و مجنون" 

و اقبال لاهوری ممآن فلسفه خود شناسی را که از پر رومی گرفته 
بزبان خویش برای ما باز آورده است حنانکه خودش میفرماید : 

باز بر خواع ز فیض پر روم دفتر سر بسته. اسرار علوم 

حان او از شعله ها سرمایه دار ۱ من فروغ یک نفس مثل شرارد 
و آن پیام خود شناسی که اقبال لاهوری عاداده اینست که 

کرا جوئی ۰ جرا در پیچ و تابی که او پیداست تو زیر نثایی 

تلاش او کی حز خود نه بیی تلاش خود کی حز او نیاید 
و اینکه 

تفن تخفقگ: از اتود ای وین ار تاد ناور 
یک شعاینی حلوه ادرا ک تو 


نازها می پرورد اندر نیاز" 


خویش‌داروخویش باز و خویش ساز 
یت ۱ بر همین سبیل مولوی رومی فلسفه عقل و عشق را اینگوند 
رن عقل و | اپراز عوده است ۱ 


گنت لیلی را خلیفه کان توئی کز تو مجنون شد پریشان و غونی 
ان ند کر ونان کف رون یی تاو عون عون ی 
دید نون | گر بودی ترا هر دو عالم بی خطر بودی ترا 
باخودی‌تو ۰ لیک منون بیخودست در طربق عشق بیداری بدست 


هر که بیدار است او در خواب تر هست بیداریش از خوایش بر 


هر که در خواپست بیدا ریش به مسبت شفلت عسن دشیارثی بود 


ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات ۰ دخ ایضاً بر گ رم الف ۰ مج ب 

اقبال لاهوری ۰ اسرار خودی ۰ ایضاً ص ٩‏ 

م اقبال لاهوری ۰ پیام انا تج 

اقبال لاهوری ۰ رسوز بیخودی (تالیف مد حسین) لاهور شیخ غلام علی ایند سنز 
٩٩ ۸ ۹‏ 

ه مولوی رومی ۰ مثنوی معنوی (تالیف حمد حسن علمی) ایضا ص ۱۱ 


۳9۲ 
و در همین معی ملا شاه لاهوری میفرباید که : 
حسن را حشم عشق ‏ میبیند ان هه ۰ اه وش 
غفان. تاه . .تاحهان. .رز غمزه اشفران ماده و درا 
عی. ار هنت هانه نان ترس عتل ا گر هست غمزه شیر است 
دار جخیشر فنق «سران کشت فالیزها از ان ویران 
و درین معی بلاشاه ما را همان پیام مولوی رومی_ را اینگونه میرساند کد 
عقل را بار اثتتر و و خر تن آدمی خیز و فکر دیکر تن 
عقل را خر نساخت بار خویش نیک فپمیده کرد کار خویش 
کرده او کر خویش فممیده شد به بیعقلی او پسندیده 
گرچه از عشق نیز بی خبرست . لیک فارغ از عقل درد سرست" 
و اقبال لاهوری همین فلسفه عقل و عشق را اینگونه اظهار داشته است ۰ 
ی آخر ز عقل ذو فنون کرد دل خود کام را از عشق خون کرد 
ز اقبال فلک پا حه پرسد حکم نکنه دان ما حنون کرد 
و یک حای دیکر همین معنی رادرین اشعار ابراز عودد است ۰ 
عقلی که جهان سوزد ۰ یک حلوهٌ بیبا کش از عشق بیاموزد ۰ آثین جهانتای 
خفن است: که در حانت: هر کیفیت انکیزد. از تانبا واتب رین 5 عترت: فاران 
این حرف نثاط آور. می‌ گوم و می رقصم از عشق دل آساید ۰ با این همه بیتای 
هر معی پیحیده در حرف ئمی گنحد یک لحفله بدل‌د رشوء شاید که نود ریاییه 
بسیاری از سخنوران حهان را طعنه زده اند و به کچ روی 
آن نالیده اند ولی لا شاه لاهوری هیچ وقت ‏ جهان را 
طمته نه رده اسنت. و زد کچ گفته است. او فلیقه حهان را بصبورت احسن 
اشپار داشته است یعی او حهان را بنگه . ابید و رجاء میبیند و معتقد آپتیه‌یسام 


(111) حاصل زندکای 


(صعتصناوه) و رحاثیت است و ما را درس عملی مید هد و عفبده سیدارد که 
حاضا: ند کی عشق است ۰ تا وقتیکه عشق را شعار خود نسازع نتوانم موفق 
شوع حنانکه میفرما ید که 3 


بر ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات » ن‌خ؛ برگ وم الف » وم ب 

ب ما شاه لاهوری ۰ مننویات نخ انشا ون وه ال وت 
اقبال لاهوری ۰ پیام مشرق ایضاً ص 9۲ 

۳ ایضا ص ۱ 


این حپهان یک درختی قسمه کل عاشقانش نوای لیام 
هر يِي کل زحسن خود غافل ‏ ببلانشی ام غافل دل 
این حهان حیست عالمی از حسن سر کشیده است آدمی از حسن 
و اينکه ۱ 
آدمی کفته ام عالم را حسنپا سته ام ادم را 
حسنها. راست ناز عبوی مبیرد اختیار از خوی 
کی تشر کفته ارم عالم را ز حه کج دیده اء آدم را 
ابق جبان: را کی افش فبید. ول داشتسشم ار نم دید 
و ملا شاه ما را پیام عصیل عشق که مقصود زندگی است ۰ چنین میدهد : 
عالم حسن این جهان را بین عشق را گر رهبر و بنشین ۲ 
بنگرش از های ‏ حاانه که بسوزند شمم و پروانه" 
یی سل شاه عفد انیت . وه مام فاسفه حپان کاملا بر عشُق بنای دارد 
و اساس منزل ما سراپا عشق است و همین حاصل زندکٌی باست باید بدست 
آورع . 
"۳ مولوی رومی فلسفه آن عشق .که مقصود حیات انسانی 
ی منت در تروشم گنه مت 
هر کرا حامه ز عشتی حا کب شد او ز حرص و عیب کلی پا ت شد 
شادباش ای عشق حخوش سودای ما وی طیب حمله عات های با 
ای دوای نخوت و ناموس با وی و افلاطون و حالیئوس با 
جسم خاک ازعشق بر افلا ک شد کوه در رقص آبد و حالا ک شدة 
و بلا شاه لاهوری همین معی عشق بعنوان آب حیات تعبیر کرده است و 
میفرماید که . 
همه را سینه سوز آبحیات ته آبحیات در ظلات 
طاات:. , ایتک سینه . م‌دم هست آبحیات در وی گ 
بکس آن آب روشتی بد هد چشم روشن که نیست کس حکند 
آب در سینه حاصل است ترا دیی. نله - ل. . اسنت: را 


ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات لاخ ایضا بر گ ءمم ب وم الف ۰ وچ ب 


+ مولوی رومی ۰ مثنوی معنوی تالیف آقای حه‌د حسن علمی) ایضا ص , 


م۳۵ 


انب در. میت ی حاضیل. "رست خونه: .پر دناد یلدم اد ریس 
‌ سس 
هرت ابجیات .۰ عالم ۳۹ حبره نت حسشم عالم پمر 1 


. درجپان هم صلح و عم پیکارعشقی آب حیوان تیغ حوهر دار عشق 
از نکه عشق خارا شقی بود. عشق حی آخر سراپا حی بود 
عاشقی آموز و بویی طاب حشم نوحی قلب ایوی طاب* 


)۳( آپتیمیسام (صدونهتاوم) پا | شرح داده شده که بلا شاه حهان را بنکاد امید 
رجائثیت سل شاه در عشق عدی | و رحاء میبیند و معتقد رجائیت (وونهناوم) 
آپتیمیسام است لذا ما را از آن آیحیات عشثق که حاصل زندکنی مایت دم 
مطلع ساخثه است و بر پراه امید روشن میآورد و ملا شاه آن ابید روشن در عشق 
حمدی ببییند و ما را مستعد میسازد که ۰ 
حسن و عشق از تو نیست عحب که تو باشی قبیلهای عرب 
من مثال آورم قبیله ها آنشی در همه یلد ها 


احمد و دین آتش و روغن تفج حانه عرب روشن 
خائه اآتاب روشن ساخت آسان بود بر همه پرداخت 


گر قد م در قدم نواش داری دوری و ص کزی و پرکاری 
آسانی تراست دو عالم ادسی اسم آد م و اعظم 
هست مپر یقین در انگشتت زر سکه رده و پر مشتت 
اسم اعظم در آن نکن نست نقش آن اسم در یقن نست 
اسم آدم که اسم اعظم شد . گشت اعظم بر آنگه آدم شدة 

عمدی. در دل ندارد برایش آدم ال سکن نیست و نا وقتیکه در جراغ 
دل خود روغن دین انداخته فتیله عشق محمدی را نیافروزد دلش بء‌شق دی 


, ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات ۰ نخ ایضاً بر گ رم الف 
۲ اقبال لاهوری ۰ اسرار خودی . ایضاً ص ۱ 
۳ ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات ۰ ن‌خ ایضاً بر گ ۲۸ ب 


۵ هن ۲۲ 


روشن عیشود و تاوفتیکه در دل مسلم آتش عشق هصمدی پیدا عمی شود. 
ی هم یی ره 5 

اقبال لا هوری مثل مولوی روسی و ملا شاه لا هوری دم تعنت است. .ما 
هیچ وقت چراغ زندکانی خود را بدون آنش عشقی دی ی توانم روشن 
کنج و | ۳1 بجشم خود بیینییم آن اس عسقم لایر فواسته خود طیان مجدار 3 
بلکه بقام آن حبوب مصطفیی خود دردل مسلم است حنانکه میگوید که .۰ 


متا ه وو. .مان انلو .فلت خی ای قاری ات 
عاشقان او زخوبان حویهر خوشس و رییا ثر و محبوب نر 
وا ره .3 توانامی وگ خا له همدونی ریا دیشود 
خاک مجد از فیض او حالا ک شد آل. اندن عل ی جر . اهر کب شید 
0 مسلم مقام مصطفیی ان آیروی. سا ز نام مصطفیی است! 


م . شاهجهان و سرپرسی سخنوران هنود 

در صفحات این ساله مفصلاً شوح دندشن هه .بان و شعی.ق ات 
فارسی رعرلد ار عصر غزنویان در عصر تیموریان حنان دیسشرت 5 ؟4 زد رده 
کال زسیده بود ۰ خصوصا در #۶صر | ذبری وفنیکه شاهساه حلال الدبن 
مد | کسر علاوه از دهلی فا ره اون را هو ات فد زار داضو ان 
حمنزا ر شعر فارسی در لا هور که حزا نخو رده ده بود را بار آوری ۳ و ارآن 
یه بعلد شعر فارسی در لا هو ر همیشه وی تر ق. وه است و حنانکه احداد اعلی وقار 
شاهنشاه شاهحهان یعی اسر و حهانگر به رعیرت خود بدون امتباز مذهب 
و فلت شلو کن مپربایی بعدل و ادصاف روا مود دد بر ره سیل با تساه 
سخن سنحان زبانهای ملی ابن شور مثل سخنوران سانسکرت و برج بهاشا و 
هندی ربان هم توا زشمپای ف‌ بایان و سخاوم‌ای فراوان 0 ۰ 
الف , هنر پروری و نوازشات شاهجمان | علاوه از سخنوران فارسی سخنوران هندی و برج 

(ر سخنوران هندی زبان بهاشا هم بدربار شا هحپان منسلک بودند و 
حنانکه ین سخنوران فارسی کسی که بد رحه کال زسیله تن آثرا یه خطاب 
ملک‌الشعرا مشرف گردانیده شد بر همین سبیل تسی که در کویته یدیی در 


ب اقبال لاهوری . اسراررخودی ۰ ایضاً ص ۲۰۰۱ 


۳٩ 


هم مشرف گردانیده میشد و کسي که در تشر هندی زبان کال مییانت او را 
خطاب "مپاپاثر » بعی هرن ویسندة هندی زبان داده ميشد . و بتول مصافی1 
"ام‌ای هنود» بی فاضل هندی زبان که هرناته نام میداشت بدربار شاهجهان 
منسلک و بخطاب مماپاتر موصوف بوده و در تاراخ بانزده باه شوال در سال 
یکمهزار و حمل وه هحری (٩م.,ه‏ با حلهء‌ی و اسری و فدلی سر افراز گردانیده 
و علاوه پر آن یکی لک (یی ملیون) رو بیه مکد رانچ الوقت شاهحمانی دم در 
حائز م‌حمت کرده شده بود . یک سخنور هندی زبان حکناته بخطاب ممبا اب‌رای 
(ملک الشعرای) هم مشرف گردانیده بود و شاهجمان این سخنور را بارها 
در وزن روییه ها سنحانیده زر هموزن عنابت فرودند همین طور دیگر فاضل 
هندی زبان برهمن بود که دو هزار روبیه سالانه بطور وئایفه میکرثت ۰ و ابن 
قبیل پیشششر مثال دیگر میتوان داد . 
شهره هنر پروری و نوارشات شاهحجهان بر سخنوران هندی زبان مثل 
شاهشاه اک و حپانگیر هم در جهان کسترده شده بود و این عام دوستی 
و ادب پروری او ام‌وز هم در صفحات ناردخ مسطور و مشم‌ود ات ۰ 
مثلا عیدالحمید لاهوری که بی از معروفترین مورحان عصر شاهحمای 

است این واقعه سربرستی و هر پروری و نوازشات شاهنشاهی بر سخنوران هندی 
بدین صورت در بیان آورده ات ۰ 

پنجم صفر سال یکم‌زار و سی و نه ( و۳.,ه مین الدوله آصف خان 

(حاکم لاهور) دو زنار دار نر هی« ۰ از نظر اقدس گزرانیده معروض 

داختت. که هر دو پیت هندی را که ده شاعر شاز کم گفنه بات‌ند و 

و زد هیچ نیوک یدن پاک :و آن: انیات را مان 

ترایی که شعر گفته و خوانده پاشند از بر خوانده ده بیت دیگر بان 

وزن و مضبون در بدبهه میگویند ۰ بس از آنکه ابن کار شگرف حنانحه 

بعرض مقدس رسپده بود بوقوع آید هر دو را پخلعت و انعام هزار 

روبیه سر افرار ساخته رخصت فرمودند م4 


ر حمد سعید احمد منشی ۰ آم‌ای هنود ۰ (یعیی ان هندو اسا > حالات جو کد 
سلطنت مغلیه می ممتاز عبدون پر فالض تهر ) علیگره . کالچ یک دپو. 
۵ ۴ ۳۳ 

#ترهیی ۰ باشندة ترهت ز نام جای اس در آود در هند) 

۲ عبدالحمید لاهوری ۰ بادشاه نایه ۰ ایض ج ! گس ۲۰۹۱۹-۲٩۸‏ 


۳ 


بر همین سیل خانی خان یک واقعه دیگر که در سال برست و بنجم 

از جلوس شاهجپان مطابق سنه هزار و شصت و بک هحری (,+.,ه) بعمل آمد 
درضبط ضریر میأورد که : 

"شاعر هندی که از صاحیطبعان مشپور و مقربان حضور بود کرت 

(قصیدم) پنام پادشاه گنتد گزراند فیل باده و دو هزار روبیه م‌حدت 

مود رن 12 
ب , ترویج زبان و شعر فارسی | خلاصه اینکه شاهجمان نه ننها سرپرستی زبان و 

بن هندوان در لاهور ادبیات فاسی کرد باکه دوشا دوش زبان فارسی . 

زبان و ادبیات محلی این کشور مثل سانسکرت وهندی و برج بهاشا هم سربردتی مود و 
نتیجه این شد که بامتراج زبانهای حلی این کشور و عری و تری و فارسی آنزیان 
لشکری که از آن به بعد زبان اردو نام گرفت در ایام او پیشرفت مود 
و موجب سلوک مهربانی به هندوان این کشور و نوازشهای شاهحهان 
بایثان و عراتب و مناصب اعلی فایضش گردانیدن یک جذبه قعصیل و ترویچ 
زبان فارسی بين شاه بجنبش آمد و اهل هنود سراسر این کشور بچنان تشویق 
و تذویق نه تنها زبان فارسی را یاد گرفتد باکه در آن مپارت تام یافته 
کال و حال یافتند و همین طور در لاهور هم بسیاری از نویسندکّن و سخنوران 
فاسی از هندوان و برهان بوجود آبدند باکه باید گفت که بسیاری از 
خانواده های برهمنان که بیشتر شغل ايشان نوبسندگی و سخنوری میباشد 
بزبان فارسی سلسله وار از اجداد و پسران کار تصنیف و نتالیف فارسی را 
انجام میدادند ۰ مثلاً دهرداس و خصوصاً پسرشی حندرهان برهمن لاهوری که 
کرش مفصلاً در بیان میآورع در همین عصر شاهیهانی شهره گرفت . 


و . چندربهان برهمن لاهوری 
۱ ۱ احوال و اذکار حندر بهان برهمن اهوری در ئد کره‌های 
الف . احوال و اذک5ر ۳ عصر بثل عمل صالح یساش 
مثل مساةالخبال و مفتاح التواریخ و کلات الشعرا و بهارستان سخن و مراة جهان ما 
و شمع اجمن و سفینه بیخیر و تتاثج‌الافکار و بزم تیموریه و تاریخ لاهور 
سید مد لطیف هم مسطور و بمذ کور است ولی راجم به احوال این سخنور 


و حافی خال ۰ محمد هاشم ۰ منتخب الالباب ۰ تالیف مولوی کر الدین احهد و 
مولوی غلام قادر کلکته کالج هر ۱ ۱ 


۳۰۸ 


۲۳۳-0 


دسی بیش و مپهر از حودش او نفد و او در دصئنیف حود معروف بعنوال 
جمار حمن 9 رن مفصیل5 آورده خوا هد شد ۰ احوال و اد کار حود دت 
رده ات لد | دربن بورد ماحد تال ۳ همین کتاب اواشتیتا: 
۲ نام این سخنور حندر بهال و بر همن تذلص و بولد قشاع 
)1( بو ال و منشاء ۰ ۶ سس ۰ ۳ 
همین خطه لاهور است حنانکه خودش مینویسد ۰ 

"مولد تسا این نیا زمند شمهر دارالسلطنه" لا هور ات1 

تیا تشون از خانواده معروف برهمنان لاهور و اهل قلم میباشند ۰ تاریخ 
تولذش نهد در ند کره‌های آن عصر و نه در تاریخ و نذ کره‌های ما بعد ضط 
شذه و او حودش هم 2 نکرده رن الىتد نا ریخ وفاتش معلوم اش 
ول در بعضص ند کره‌ها متشه ات ۳ تفصیلشی هم آو رده شوا هد سل ۰ سعی 
مود.ع ولی متاسفانه هیچ دلیلی نیافتم لد بعک آن تاریخ ۳ را 
دتعین کنم و برای اینکه تاربخ ولادتش بقیی یست و تا رخ گانی ر 
قایل نیستیم درضبط قریر آورده عمیشود . 
(1) اجداد و اقارب و | راحع به اجداد و قارب جندر بپان بیع از خود 
بعینه تقل میکنم : 
"و آباء و احداد برهمن درست اعتتاد به طرز قد.ع خود ععمل مینموده اند 
تا آنکه نوبت به دهربداس (دهرم داس) پدر فقبر رسید . 


آن دوم نویسنده کاروانی بود ۰مدنی در سلک منصیداران خالصه 
شریفه انتظام داشت ۰ بعد ازان نظر به ی بای روزکّر بیدار داشته 
اشعفای خدست. و منضمب عوده در کوشه خافیت نشست رای بان 
و او دیو مان دو برادر حقیتی فشبر ند » 2 

و دربا ره تعلیم و ثربیت حود مینو لسد * 


"و این بر هعن وفا کین استفاده عام ذضروری در حدست خعدوم قاعده 


ب جندر بهان برهمن ۰ چمهار جمن ۰ نخ ۰ عره هء شاه ۲ب (جموعه ادر) 
اند دانی مر تخاب هل هه پر کار ری لت 

« چندر بهان برهمن ۰ حهارجمن نخ مره هم شعر شاره ٩‏ ۲ بر (جموعه آدر) 
انش دانتت شابن هو رک یرال 


۳۰۹ 


دان عالم و عابد بر حادهٌ فقر و غنا مستقم ببلا عبدالکر,م موده 
و شاگردی آن مدوم ر میعنی و ترا زمیمت ۶ 1 
(111) ارتباط با افضل خان و | بعد از حصیلات علوم و زبان و ادیبات فارسی از عالم 
رسای بدربار شاهجان | اجل ملا عبد لکرع که مبر عارت لاهور هم بوده با 
افضل خان حا کم لاهور ارتباط یافت جنانکه محمد صالح مینویسد : 
"در آغاز حال با میر عبدالکرع میر عارت لاهور بود بس از آن با دستور 
پاک روان افضل خان بسر میبرد »2 
و طبق بیان شیر خان لودی معلوم میشود که او بدربار شمزاده دارا شکوه 
از حیت منشی فرایض خود را هم اجام میداد و بیانش اینست که 
"برهمن تلخص بیکرد خالی از وارستگی نبود در سرکار شاه باند اقبال 
داراشکوه عنوان منشی گری داثست؛3 
وقتیکه حندر بهان بدربار افضل خان منسلک بوده راجع به قدر دای 
خود و لطف و عنایت افضل خان احساسات خود را اینگونه ابراز میناید . 
در حیی که این ذره بیقدار از اتفاقات حسنه روزکر بخواهش 
و مپربانی غمام بخدمت علامه العصر والدوران افضل خان شرف بار یافت 
از عنایت_ قدردانی و لطف و عنایتی که زناد از حالت ‏ و حوصله 
این نیازمند بود مسعی و مبدول ۱ 1 
حندر بهان آن واقعه را که بتوسل افضل خان چگونه با شاهنشاه شاهجهان 
روشناس شده رسایی بدربار شاهحپان یافته هم در ضبط عریر آورده است و عبن 
منایپ است که آنرا بعینه در اینحا نقل کنم برای اينکه تلخیص آن بیان لذت 
و شیریی و رنگیی عبارت که خاصه سبک نی فاسی حندر بهان است ۰ از دست 
خواهد داد البته بیان او عکسی حقایق آن واقعه و سبک نثر فارسی ابن 
سخنور را هم روشن میسازد و حندر بهان این واقعه را بعد از وفات افضل حان 
بدین عبارت در بیان آورده است : 
۲ گرحه منشیان خوش نویس قاعده دان از اهل ایران و توران و 
هندوستان در خدست آنمرحوم (افضل خان) دانشور فرقه فرقه فراهم 


و ایضاً برگ رم ب 

۲ محمد صالح ۰ عمل صالح ۰ (تالیف غلام یزدانی ) ایضاً جب ص ممم 
م شیر خان لودی ۰ مراة الخیال ۰ ایضاً ص ۱۳۹ 

م جندر بهان برهمن لاهوری حبهار چمن ۰ ایضاً ب رگ وب 


۳۹. 


آنده بزد دق قفن تشر میا اتر آن-تتر ک صورت و معنی بر همه (س 
یکسان بود اما قنضای موافقت صحبت و مساعدت اخثر نظر 
ثربیت بیش برین مور ضعیف فان و آثار مصداق اینمعتی آنکه در وقتی 
که اعلیحضرت خلیفه الپی شاحنشاه (شاهجپان) در دارالسلطته" لاهور 
بباشای منازل آنخان بلند مکان نزول اجلال فرمودند این ذره بیقدار 
را بشرف کورنش حضور و بلازمت سراسر سعادت اشرف اقدس اعلی 
سستعد گردانیده روشناس این سعادت ساختند ء1 
حندر بهان در "افسانه نشاط افزاء در حمن اول حگونگی منسلک شدن بدربار 
شاهحهانی بدین عبارت ذیل در بیان آورده است . 
"روزی بندکان عالیحضرت خاقان زمان خدیو گپان بادشاه عر و بر شاهنشاه 
هفت کشور (شاهجهان بادشا) در دارالسلطنت لاهور بر سریر جمهان بانی 
اورنگ کشور ستای حلوس فرمودند ۳۹19 عم‌دها و زبدهای دولت 
ابد پیوند مثل رکن‌الدوله آصف خان و خانخانال سپه سالار و صدرااصدور 
موسویخان و غس آن جمع سلاطین روی زمبن است بار داشتند حکم 
اقدس شرف نفاذ یافت که متعلقان و منسوبان افضل حان مس حوم 
مغفور از نظر مبارک بگزرانند و چون نوبت بیان باین نیازبند رسید 
خط شکسته فقر که خالی از درسی نبود بنظر کیمیا اثر در آمد و پسند 
طبع مشکل پسند افتاد و از اشعار این خا لسار رباعی بسمع سبارک 
و معلی رسید درجه تسین یافت ۰ 
رباعی 
شاهی که مطیع او دو عالم 9 هر حا که سراست پیش او حم گردد 
۰ از سکه آدمی بدرشی یافت شرف خواهد که فرئنه نیز آدم گردد »2 ۱ 
۱ وقتیکه چندر بهان برهمن لاهوری بدربار شا هجهانی 
(1۷) برهمن لاهفدی ت2۳ ] بنیینی گردید یدربه منشی خاص شاهنشاهی 
سید برهمن لاهوری که واقعه نویس شاهنشاه بوده باشاره فربان شاهی تمام 
آن واقعات و خصوصیات جلسبا و جشنها و صحبتها و بذلما و عطاها و فتوحات 
و احوال و رقعات و فرمان شاهی را در صورت چهار جمن و طبق بیانات تذ کره‌ها 


۱ ایضاً برگ ۲ الف 
« جندرببان برهمن لاهوری ۰ چهار چمن ۰ نخ ایضا برگ ه ب 


۱۳ ۱ 


و کانیلا گهای ففتت درز تاریخ یکهزار و پنتجاه و هثت هجری (۰. ,مه مطابق 
۱ تست وی 

درجمن اول در همين تصنیف چپار جمن جائیکه ذ ثر حشنبهای شاهنشاهی 
در بیان آورده عناسبت حئن فرخنده مجلس سالکره شاهنشاهی آن واقعه که بعوض یک 
رباعی ‏ خود یعنایت خلعت سرفرازی یافت را هم در عبارت ذیل ضبط تحریر 
آورده است ۰ 
و حون این برهمن عقیدت ی 1 دز سلکیت منشیال این درگه 
منسلک است و در روز عظم مثل نوروز جمهان فروز و مجلس سالگره مبارک 
و وزن شمسی و قمری ریاعی از نظر انور میگذراند درین حشن فرخنده آئین 
نیز رباعی حواند بعنایت خلعت سرفراری بافت . رباعی 


۱ 


دریا شده از آب کو روی زمن خانه شده از لعل بدحشایی کانم2 


خلاصه اینکه چندر ببال برهمن لاهوری روز و شب در سایه شاهجهانی 
مانده و از جلسپا و جشنها و صحبتهای خاص هم مشرف گردیده بود و درین مورد 
در آغاز حجمن اول از آن سایه صحبهای شاهنشاهی که او را ثصیب بوده 
با کال افتخار در بیان میأورد که : 
ادر عید سعادت آئین و زمان میمنت قرین ؛علیحضرت خاقان و خدیو 
گیّی‌ستان پادشاه گنج بخش دریا نوال سایه حضرت ذوالجلال هر روز 
صحبت تازه و در هر باه و سال خلسپا و حشهای عظیم بنعتد بیکرد 
و از ششس حمت نسم فتح و نصرت عسام فیض ابتسام مرسد و مواد 
تون آسیاب: دولت این حالرفت ای طراز مرا بقتای وضا ری سس 3 
جندر بپان برهمن لاهوری گرحه بلاهر هندو بوده ول 
صحبتهای عارفان و صاحبدلان آن عصر مثل ملا شاه 
لاهوری و بل منیر ابوالبرکات لاهوری و سلا عبدالکرم که استاد او بوده 
و ملا عبدالحکيم سیالکوتی و بلا حاجی لاهوری و علامی فبامی افضل خان 


ما 0۱۷۱060 200 1057/1647 6۲اه ط۵0و هوااز صحصوطاه2۲ظ رصحصع تقو 1 
۰ ۲01۲ 

,108000 ۱۱۳۲۵(۲۰ک اه 01 ۱۵۵۲۵ هه 4 ,۲۵۲۵۲۱۸۳ ۳۳۶۵۱ ۸۵۰ ,5۲0۵۴۷) 
.(2730 .۲0 570-71 .0 و3 ۳۰ ]] .966 ,1939 .م) 2۵0 220ا,[ 


۳ برهمن لاهوری ۰ چهار جمن ۰ نخ اقا با رن آ لیا با 
1۹ ایضاً بر گ () ب 


#۲ 


و معدالته خان و حعفر خان در دل این زنار بند هندی نژاد یک حذبه طاب یردان و 
درد و عشق برای خبوب حقیتی موجزن ساخت حنانکه خود از غزلیات و رباعیات 
او عیانست وه و مفصل5 دربیان آو رده خواهد شد . بقول مولوی روسی که 
لباقت ی ان فته. آید: دز خدینت: دیگران! 
باید که به اخلاق و کردار ابن سخنور نه بزبان او بلکه بزبان دیگران 
خصوصاً نویسندگان آنروزکار مثل عحد صالح لاحوری که باو محتپا میداشت 
ففجه آ ند و البته دربن مورد بیان او کیبل صحبح و مبی بر حقابق است ودرن 
حا بعینه نقل میشود : 
ختلر یبال «پروهمن ارتها کت هون یرای رکه بردیده. کر دا رلانن 
صلح کل آرمیده ۰ بسیار پسندیده وضع و خوئی اختلاط واقع شده ۰ صمم 
پرست بتخانه سخن است و حاروب کنی آستاند" ابن والا فن ۰ طبعش 
رسا است و فکرشن اوج ره جظ -.جمه: تراد درست؟ ‏ توس 
و بزبان قلم استعلرق حرف زند ء 2 
و خصوصاً ابنکه ۱ 
"و به هنکام خواندن اذعار روان آب از حشه‌های او روان میشود و 
سخن را بحشم ثر آب میدهد و داعم مه تر میدارد و دم از درد 
طلست میرن دا رعه. بظاهر. زان بید است هاش از کر .ماد 
و هر حند. بصورت هندوست اما در معی در اسلام می زند »3 
دلیان» کفست:. .۸0 پرهءن لاهوری بظاهر سندو البته بدل هساان بوده 
فرتیتوان کت هر آفار سومیب آن‌بستان. سل فاخونه:. اس کم ووقصت 
شاهحپان بعروج رسیدد در شعر و سخن فاری حنال تافت. رد کد بسباری از 
برهمنان زنار بند مثل حندر مها برهمن لا هوری را هم متاثر ساحت .۰ 
(ز۷) اواخر ایام و تار مخ وفات | صحبت داراشکوه چندر بیان برهمن لاهوری را اصلز 
برهمن لاهوری (۱۰.۸۳ه) | صوق منش ساخته بود و همین اصل است که 
برهمی با داراشکوه میل خاض میداشت و دارا شکوه هم او را بدل و حان عزیز 


, مولوی رومی ۰ مثنوی معنوی (تالیف داود میان ۰ عبدالغفور) عبی ۸۰ ۱۲م 
دفتر اول ص م 

+ حمد صالح لاهوری عمل صالح ۰ ( تالیف غلام یزدانی) ایضاً ج ب ص مسج 

۳ ایضاً ص م۳ 


۳۲ 


فلا تست طبق بیان مت تسیل 2 شپزاده دارا شکوه باحازه شاهنشاه بر همن 
لا هوری را بدربار خود ملک گردانید نا آنکه در سال بکمزار و شصت و شش 
هدری (دد. ه) مداست وفات وزیر اعظم سعداننه خان شاهجپان پادشاه برهمن 
ر بار بدربار دود طلبید و بخطاب رای مفتخر گردانیده مصب هر منشی دربار 
بررهمن اهوری تا اوائل ایام سلطنت حی الدین اورنی زیب عالمگیر 
حتما زنده بود و بقول صباح الدین عناسبت حشن فرخنده فال سریر آرائی سلطنت 
عالمیکس بر همن دسج 3 شتا تا رباعی دیل هم سروده پود 
حون ذات تو خلق را نگهیان باشد هر حا باشی خدا نکهبان تو باد* 
البته بعد از شپادت دارا شکوه که طبق بیان مد صالح 3 دون سب 
پنت«سشه پیست و دوم دح 42 سئه هزار و شعصت و ده هدری (19. ه) اتفاق 
افتاد ۰ ق‌الواقع دل برهمن خوئربخته و شکسته شده بود لدا ملازست شاهی را 
خد | حافظی ده 1 حد | مشغول 3 و دربا ره اواخر ایام بره#حن این بیان 
شس حان لودی دلیل کفیست. ۰ ۱ 
ع: از فتل. دار شوه نر نب نو بری: دود من سازمن: ,رات ق در 
آعحا پر اه و زسم حویش مشغول می بود ۳ آنکد ق هم‌ور سنه الف و ثلاث 
و سبعین ۰.2۳۸ ۱ ه) در آنشکده فنا ۳ گرد پد,٩‏ 
9 راجع بتاریخ وفات بر هون لا عوری بیانات و در های ۳ بعرل دستد 9 


ر " کجه عرص ک بعد شاهزاده داراشکوه ت ان ی (یرهمن لاهوری ک) 
میت لباقت اور تردق هیر الم کر تاتشاه ال کف مان لیا * اور 
اپنا بر منشی مقرر لیا مدت تک یه اسی عهدت پر اور رت (بو. ,ه) 
ی علامی سعدالته خان وزیر اعظم ک انتقال ک بعد بادشاه ه پهر ابنم 
بپال بلایا اور خطاب رات س سفتخر کر ی دفتر شاهی کا مر منشی مقرر 
دیا 
(خدمد سعید احمد بنشی آمرای هنود . ایشا من ین ) 

صیاح الدین بزم نیموریه ۰ ایضاً ص و. ب 

پ شیر خال لودی ۰ س‌ادالخیال ۰ ایضاً ص .مر 


م شبر خان لودی ۰ مراةالخیال ۰ ص .م۱ 


۳۹ 


"پرهمن در سنه هزار و شصت و هشت هحری (+. ,ها در کّذة سر[ 


بر همین سبیل مصنف " ام‌ای هنود 2 هم تاریخ وفاتش (رد. ره نوشته 
است ۰ وی قدرت‌الته مینویسد که . ۱ 
خر کار از نو کری استعفا عوده در شهر بنارس که معبد هنود است 
رحل اقامت انداخت و بر ریاضت بروفقی راه و رسم فرقه خود برداخت 
و درسنه ۳ . ,ده ثلت و سبعین و الف برق اجل خرن حیاتش را 

تحت 3۸ ۱ 
طبق شواهد تاریخی له شرح داده شد شمهادت دارا شکوه در سال (وو. ,ه) 
هحری اتفاق افتاد و برهمن لاهوری بعد از آن سانحه المنا ک دارا شکود حتما 
زنده بود ادا تاریخ وفاتش در سال (رد.,ه) هیچ وقت ممکن نیست و 
علاوه برین بیان قدرت‌الله بیان مس اهالجنیال شاج تصنیفش ) ۲ ره ۹ 
و نزد یکترین تاه کر آن عصر است را تطترقن می‌کند قابل قبول .| مره 


و سر طامس ولیم بیل ۰ مفتاح‌التواریخ ۰ ایضاً مات یازدهم ص ,وب 
۲« "راه حندر بان 2 رو. ,هحری مس انتقال کیا » 
( حمد سعید احمد ی امم‌ای هنود» ایضا ص مم ) 
مب محمد قدرت‌انته گپالوی ۰ نتا پچ الافکار ایضا ص , .۱ 
ج (و) "م‌اةالخیال ۰ شپر خان لودی سال تصنیف ۹۱/۵۱۱۰ رم» 
(نیاز فتحپوری . له نکار با کستان (تد کرون کا تذ ثره عبر -- کراحی 
سالنایه می جون ع ص «ج۳) ۱ 
زو مولف این کتاب را در سال م.و, هتالیف عوده است حنانکه 
قطعه ایکه در خامه آورده است بطور غیر مستقیم میراند ۰ 
این جمنزاریکه مر‌آت‌الخیالشی خوانده ام 
دارد از حسن معانی یک جبان رنک کال 
صورت تاریخ اجامش توان ی پرده دید 
گ خافل. ود یر شاید. بر فررات الغیال 
م‌اةالخیالس پرده/ ۱۳۱۳ ۱ ۲۱ ۰.۲ هه 
( دکتر سید علیرضا نقوی ۰ تذ کره نویسی فارسی در هند و پا کستان هران 
حاپ علی | کمر علمی ۰ ۱۳۸۳/۱۳۶۲ ۹۳/۵ ۱م ص ۷۲( 


۳ > ۵ 


عقیقی شد که تاریخ وفات برههن لاهوری حتما در سال یکهزار و هفناد و سه 
هحری 6۱۰۳۸ انفاق افتاد . 
ب , آثار و انشای برهمن | آثار و انشای برهمن مشتمل است بر انشای برهمن 

بعنوان چار چمن؛ يا چمار چمن و یک دیوان برهمن دیوانل که 
مشتمل بر غزلیات و رباعیات است ۰ بسیاری از تذکره و کاتیلاگها تنها ذ در 
حهار حمن یا انشای پرهمن کرده است و راجع به دیوال او ات کر 
ذ کرخیلی کم آمده است مثلا آن نسخه انشای برههمن که در موزه بریطائیه است 
هم نا مکمل است طبق بیان ریو (یروزه! نسخه مزبور هیچ دیباجه يا سر ورق 
ندارد واقعات بالغرتیمب مدارج جلد است وحط اول بنام شاهجپان از حمارجحن 
معلوم میشود و ریو روز اضافه 2 میکند که ابن مجموعه انشای برهدن 
بر رقعات نام شاهحپان و دیگر اس‌ای آن عصر شاححپان مشتدل است و 
پیداست که آن نسخه خطی تنها حمن اول است که مشتمل بر رقعات شادحهان 
و اس‌ای اوست و بحواله ایرسکین (وونوم3)۳ مینویسد که ابن نسخه خعی 
دای ی ده رگ دارای نوزده )٩(‏ سطر بخط شکستد نوشته شده 
است و تاریخ خطاطی ماه صفر سال ددر,, هجری ۲ م است ۰ 

خوشبختانه در کتابخانه‌های شمر لاهور که دارای هزارها نسخه‌های 
خطی ( گرانقدر نایاب) بزبان فارسی است تقریب هر قسم از نتاب و راجم به هر 
موضوع از ادبیات فارسی بدست میاید خضوضا کتایخانه دانشگاه بنحاب لاهور 
درین میدان کوی سبقت ربوده است ۰ 

در کتابخانه دانشگاه پنجاب دو تا نسخه خطی انشای برهمن بخط شکسته 
و کپنه و دریده و بریده است البته یک نسخه دیگر یعیتی نسخه سوسی 


۵ 0 00۲8۶60هه ههعها فقط 16 0۲ ۳۳6۲8۵۵6 0ظ فقظ طامزط وب هط[ 1 
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و۹۵81 09160 بطاهافی1ط9 ها مهاازه نعمم( هز 4 و1126 ,19 :6 ۲« هد 10 : 58 .11ن:۲» 2 
۰ ,]1۷ ,۷۷ ,(1752 .12 .۸۵۸۰) 1166 ,۲۲ .۵ 


,(3972 .0 ۲010 .27169 ر۸]۳۴۲۲) 


تس 


تفصیلش را زیر حث میاور,ع . 
این یه خطی حهار حمن بر همن لا هوری دارای 5 پر و مستمل بر 
جپار حمن است بدین ترئیب : 
۱ اول دارای . ج ب رگ در تعریف شاهجپان و بیکم و افسانها 
(۱) جمن او و وزراع و فتح قلعه دولت آباد و بلغخ و بدخشان و خطاب 
رایکی رای رایان و عنایات خطاب شاهی و بدین عبارت آغاز میکند ۰ 
"حمن اول مشتمل پر سبرایی و شادای گلهای همیشه هار دولت اید 
بیوند و بیان خصوصیات علسپا و حشنها و صحنتحا و بدلمپا و عطاها 
و فتوحات عمهد سعادت قرین »۱ 
و بدین حمله عام میشود : 
"حسن عبودیت و صفای ارادت و خلوص عقیدت منتج این قسم نتایج 


2 


انتت؟ 
1 دارای .بر که زمر نا دنب و سل ین الموال. .و3 
(11) چمن دوم بر همن و احداد و اقاربش و احوال شپزادکّن و ام‌ای 
و وزرای آن روزگر است و بسیاری اقتباسات ار آن حهن دوم که راجع باحوال 
برهمن و احداد و اقارب است در احوال و اذکّر برهمن لاهوری در ضبط تحریر 
آورد.ء و این جمن دوم با کلک مشک افشان در عبارت رنگین و دلپدیر 
که سک سی, بزهمن لا هوزی ترا عایند م..میکند. اینگونه: آغار مشود 

"چون بعطر سای کلک مشک فشان گهر ریز طبع روان چمن اول از 

حهار جمن برهمن رنک و بوی تازه یافت باغبان طبع سخن آفرین 

جمن دوم باشجار رنکین و اثار شیرین ترتیب داد امید که منظور نظر 

صاحب نظران و مقبول طمع شبرین سخنان 9 


و اين حمن دوم بدین عبارت و بیت آعام مییابد : 


ر چندر بان برهمن لاهوری ۰ چار چمن ۰ ایضاً برگ (ر) ب 


مب چندر ببان برهمن لاهوری ۰ جار چمن ۰ ایضاً برگ .م ب 


۳۹2 
"واگر دهان حون بسته دهان خوبرویان دروقت خنده شکر افشان نگشتی 
شکر شبرین ننمودی و فرد ۱ 
لعل را بلب لعل توچه نسیت باشد . لعل بسیار ولی لمل شکر بار کجاست:؛ 
دارای برگ از ویب - وم الف مشتمل بر بیان 
(011) رشق دوف وه و تضرات: یی هار شاهیان: راد 
هو و کمن اد وغیره . و آغاز بدین عبارت است که اطلاع کرا سا و خی 
طول و عرض سلطت شاهجمانی را ابراز میناید 
احاطه ملک و مملکت این خدیو کشور کشای از سرحد بنکاله 
۳ قندهار و از بیحا پور تا بلخ و در هر ضلع صوعحات ععده از دارالخلافد" 
شاهجپان آباد و مستقرالخلافه | کمر آباد و دارالساطنه" لاهورو تشر 
کش ی هتاراک ایا مایا لاتان معان و یت تخاب انا 
تهته و دارالیرکات احمد آباد گحرات و صوعات د کن از برار و 
دولتاباد و خاندیس و تللکانه و ولایت یکلانه و صوعات خوشی 
آب و هوای بالوه و صوبه سس حاصل اود و صوبه وسیع و صویه همیشه 
بپار پننه و صوبه عمده بدکاله و صوبه عشرت سرشت او دیسه است 2 
و اهمیت این چمن سوم نه تما ازحیث حغرافیانی و تاریخی است باکه 
برهمن در آن وصفهای صوما و شمرهای دلپذیر را بابن خوی عکسی طرز 
معاشرت و زندکانی و مردمها عارنها و بازارها و سوم و رواج آنها را 
کرده است که خود مان را درآن حیط عصر شاهجم‌انی مبيايم و از اطلاعات 
گرامایه آن عصر پرمور میشوع مخصوصاً در جائیکه عکاسی شمر لاهور که مولد 
و منشاء برهمن بوده کرده است بجنان شرح و بست و دلاربیزی دربیان آورده 
که خواننده یا شنونده خودش را با برهمن لاهوری حس بیکند و از عکلسی 
مناظر لذت میگیرد ۰ و حقیقت اینست که برهمن لاهوری با موند خویش به لاهور 
یک عشق فراوان میداشت و حنانکه مسعود سعد سلان لاهوری در یاد لاهور 
قتصیده ها گفته پرهمن لا هوری هم در وصف آن سروده ات ها در همین حمن 
سوم حائیکه آب و هوا و خوبهای لاهور را ذ کر میکند آنرا اینطور سنوده و 


سروده امتت 


ب ار حمن 8 
+ ایضاً برگ بو ب 


۳۸ 


"و (لاهور) مسب ظاهر عبارات مطبوع بلند و مکانهای دلفریب و دلپسند 
و صفای بنازل و آرایش بازار و عذوبت آب خوش گوار و وفور 
فوا که و اثار خال روی زمین و زیب جر روز کار است » نظم 
هزاران منت ای لاهور بر باغ جنان داری 
ز خویی هر چه در اندیشه کنحد بیش اران داری 
برند از یک سر بازار و درشش حمت سامان 
متاع هفت کشور در مان یکدکان داریء1 
علاوه برین عبارت مزبور اسلوب نثر برهمن را هم آشکار میسازد که او 
بر منوال عبدانته انصاری و شوخ سعدی بامتزاج رنکا رنگی تفر و نظم واقعات 
و حکایات را در بیان میآورد و اگرجه بقول حمد صالح حنانکه میگوید که 
"در آئن تنر واساء پردازی ( برهم‌ن ) پبروی ابوالفضل عیکنل »۶ 
وی بفکر ما سبک نثر نویسی برهمن لاهوری سبک انشای منیر لاهوری را 
کامللا تطبیق میکند : و این حمن سوم دروصف صوبه اله آباد مام میشود ؛ 
۱ از برگ ,رب تا .و ب مشتمل است و در معنی نکات 
(۷) چمن چهارم معرفت و حقیقت محث بدین عبارت آغاز میکند : 
"جون ار رشحات فیضص بامداد طبع نکته سنج و دستیاری کلک ار 
سنج سه چمن از حمله حبپار حمن طراوت و نضارت یافت مشاطه 
سخن در آرایش و پرایش عروسیان ابکار و افکار که در جمن چهارم 
جلوه ریز و مشکییز اند در آمد ۰ امید که این گلشن هميشه بهار 
معانی منظور صاحب نظران و قبول طبع صای دلان گرددء3 
و موضاعات جمن چپارم ازبن قرار است : ۱ 
قضفت متا شافت فان اسان + . در خطاب نفس گوید 
۳ تازیانه آ اهی م ‏ بیان دریافت اصل حقیقت 
ه . اظمهار ندامت ایام حوانی با مطالعه صحاسبه شیانروزی 


و بیال لذت 2 تعلق ۰ب« استقامت بر حاده توکل 


برهمن لاهوری ۰ حبپارجمن لاخ ایضابرگ ,ء ب بم الف 
۳ حمد صالح ۰ عمل صالح ۰ ایضاً ج ب ص مج 
م برهمن لاهوری ۰ جهار جمن ۰ نخ ایضاً بر گ رم الف 


+ . ام‌اض فلت ۲ , در بیان تحصیل عام و عمل 


۳ . در پاس مساتب اوقات جب . بیان حال رهروان طلب 

ه, . در گذشتن شرط راه راست دب . در بیان عالم شوق 

ء , . در کیفیت جلوة مود بی مود ۸ صرح علم تصوف و تاقین ارباب 
٩ب‏ . دری بای احوال روزکار عرفان 


حنانکه شرح داده 5 که جندر بهان بر هون لا هوری در صعسشست ‏ بزرکان و 
دانشمندال مثل سعد الته ال و افضل ان و دار شکوه ده مت و برخاست میکرد 
حتماً متاثر کرد یلد و بیداست اینقبیل موضوعات مزبور تصوف و عرثان و معرات 
چگونه میتوانست قلم بردارد ۰ و نه تنها این بلکه مد صالح که همعصر 
او بوده. و برهمن لا هوری با ودنک دل د رده فرموده او راجع یه طیم برهدن 

۲ گرخه بظاهر ردان اش اما مور رورم یدق هر عضو رت 
هندو ات نا درمعی در اسلام می رد 1 
خلاصه این حمن حمپارم بدین شعر ام فتید ان و اتفاق استت 3 در آن عک سی 
ذات خود کرده است ۰ ۱ 
نه نقش قرعه برهمن نه فال باید دید ن هر بخ زو دهد آفاتای هایس 
مام شد کتاب چهار جهن * 
ج , اشعار و افکار برهمن | اشعار و افکر برهدن لاهوری بر دیوان برهدن 
لاهوری مشتمل است البته حند غزلیات و رباعیات و قطعات 
و ابیات در حبار جمن میا بیال حسته جسته هم آورده است حنانکه ذ کرش 
متاسفانه هیچ سخه حایی از دیوان برههن لاهوری بدست ما نیست و در 
بیان میاور. : 
ی له خعی مزبور دارای ه‌- بر ریط نستعایق حاشیه 
9 بوان برهمن دار برنگ سرخ و سبز در کتاب حا :4 عموبی بنتحاب 


ب مد صالح ۰ عمل صالح ۰ ایضا چ۳» ص مج 
+ برهمن لاهوری ۰ جبار چمن نخ ایضاً برگ بو الف 


۳۶۰ 


لاهور موجود و مکمل است ۰ صفحه اول منقش ولی ام نسخه کرمخورده کمند 
و بوسیده و شکسته عصبوصاً برگ. بازده و دوازده دریده و بریده است و دارای 
دو قسمت یعتی بخش اول مشتمل بر مرب غزلیات و بخش دوم مشتعل بر 
جس رپاعیات است ۰ : 
مولف فهرست! خطوطات فارسیه ۰ پتجاب پپلک لائسریری لاهور ( کتایخانه 

عمومی پنجاب لاهور) جواله ایتهی (ووع) مینویسد آن نسخد خطی دیوان 
برهمن که در کتابخانه اندیا آفس موحوده است در آن غزلیات ردبف (و) 
و (د) در ضمیمه لاحقه موجود است و در دیوان موحود نیست ولی در نسخه دیوان 
در کتابخانه عمومی پنجاب لاهور غزلیات با ردیف (و) یک و با ردیف (ه) 
پنچ موجود است و هیچ ضمیه ندارد و مطلع غزل با ردیف (و) اینست ۰ 

آتش بود مفته بیغ نکاه تو ان زیر سایه حنر سیاه تود2 
و غزلیات با ردیف (ه) بدین مطلع غزل اول آغاز میکند . 

شمپا همین نه حا بدل ما کرفنه* در هر دی حو در دل مها تزا 
نویسنده خود این سخه مزبور را مطالعه کرده و بیان مژلف مزبور کایاگ 
صحیح است و غزلیات مزبور در آن نسخه موجود و اسخه دیوان مکمل است . 
د, غزلیات و موضوعات | دیوان برهمن برین غزل اینطور آغاز میکند : 

بت ان الرعیی ترجه 


ای برثر از دصور و وهم و گان ما ای درمیان ما و برون از میان ما 
آئینه گت سینه . از فروغ عذتی شد حلوه 5ه صورت معنی نهان ما 


ب "ایتهی عطق 2 بایا _ه که ان ک بیان کرده سخه می ردیف (و) 
اور ( ه) 5 اشعار ویو لا حتد مس درحر دس اور اصل دیهان مس مهس هس .۰ 
اس طوطه مس کوی دید مس ی ۰ لیکن رد دیف (و) 1 ایک اور رد یف 
(ه) 1 پانچ غزابی اپبی حکه پر موحود هی ء ۰ 

عماس ۰ منظور احسن ۰ تفصیلی فهرست خطوطات فا رسیه ۰ لا هور ۰ پنعاب 
پیلک لاثیریری ۲بو, م ص ۲۳ 

+ برهمن لاهوری ۰ چندر بهان ۰ دیوان بره‌ن ۰ داخ عره فهرست برهمن ۶۹۱ ۸۱ 

شاره لا ۰ ۸۶۱ کنا بخانه عمومی پنعاب لاهور (سخ ندارد) رک سن اب 


« ایضاً بر گ مه الف 


۳ ! 


حا کرد درمیانل رک و ريشه مپر دونست پرورده شد بمغر وفا استخوان ما 


استاد عسشق حوصله فرمای عاشقتت صد حا شکست الب امد فغان ما 
مانند شنحه فا 
و عاشقانه 7 


حموئج بر همن 
جو بلیل زبان ما 
)0 بجر المپی ۱ است و معرفت السپی ر 
خصوصاً مطلع و مقطع غزل دارای یک تاثر عشق سوزنای است و تفریبً در تمام 
غزلیات او همین رنگ معرفت و عشق و عاشقی موجزن است مثلاً حند غزلیات از آن 
درج ذیل میشود ۰ خصوصاً ابن غزل برههن خیلی معروف و شامل نصاب است 
و در کلاسپای متوسط دانشکدهای لاهور درس داده میشود . ۱ 
هر نفس بوی بت آید از گفتار با وان قمع ار ان با فینان. با 
در خیال شمع روی او به شیهای فراق صیح را در خواب یاید ديد پیدار ما 
کاس اراد نان :دز بستن. گردان: و فنود کم شناد از رما .مایه دیوار نا 

در خحبت از ازل پیوند دارد برهمن 


رشته زلف بتان با رشته" زنار ما2 


(ز) فلسفه بذهب و | و این غزل برهمن غزل مسلسل است و سراسر فلسفه مذهب 


عسق عشق را در بیانل میاآورد ۰ 


کثر یی شته زنار ی آید دست 
سیر باطن د گر و ظاهر عالم د رش 
منزل عشق دراز است سر از خواب بر ار 
پند ناصح نکند در دل عاشق اثری 


کار کن کار "که گفتار امی آید دست 
سجن حانه ببارار ۳1 9 یت 
کار بیدید بیدار نمی آید دست 


مست را صحبت هشیار ی اید دست 


تزا نت :2و3 
3 


حون شکسته و 9 با مین 

اصل برهمن بای مذهب دین ۰ مذهب عشق را قائل است و همین انت 

که در مطلم گفته است که ری هه ان ای یت رک کار کنتار 
کی آیذ دست. یم ار یکاسد زار .دار است. ول‌غاشتی. عبوب: سین ابیت 


11 دست 


ب برهمن لاهوری ۰ دیوان ۰ ن خ ایضاً برگ , الف 
م برهمن لاهوری ۰ دیوان نخ ایضاً برگ ب رب 


۳2-۳ 


حشماً کافر نیست و کفر و اعال از ظاهر داری مشاهده عیشود باکه از باطن است ۰ 
لذا معتقد است که بظاهر کافر و مسلان شدن هیچ فرق ندارد باید انسان بدل 
عاشق خدا شود و مذهب عشق را اختیار کند . . 
(نتق6 قلسفه عرفان و |شرح داده شد که آن فلسنه عرفان که از شعر 
برهمن لاهوری فارسی ايران زین استخراجح کرده در شعر فارسی این 
شبه قاره ورود و وحود یافته بوده حتما در فکر و فرهنک هندی بشدت تائس کرد 
تا آنکه نه تنها سخنوران فارسی هندی نژاد را بلکه سخنوران فارسی که از 
برهمنان و هنود بودند را هم متاثر ساخت و ببنرین دلیل بدست سا برهمن لاهوری 
از آن سخنوران فارسی هندی نژاد و از هنود است ۰ 
حقیقت اینست که در عصر شاهجهان سلسله تصوف قادرید عروج و 
کال یافته بود .و موجب آن یک جنبش عشق سعرثت الهی در دل هر انسان 
بدون مدذهب و ملت له د رد بیداشت منت تانیز. کرد فق آل. مدهقب عشی که 
نه پایانی نه کناری دارد ترویج یافت و عاشقان و دلداران بل لحاظ مذهب 
و ملت بسوی آن میدان عشق قطار اندرقطار رو مودند و برحمن لاهوری هم ازآن 
کاروانیان عشق است و اگرحه زنار بند بود ولی رشته زنار را گسسته عالم ظاهری را 
ترک گفت و راه عشق حقیتی را اختیار عوده معرفت را دریافت و از عالم 
ظاهری درعالم باطن رسید حنانکه خو تون شیگوید. که 
تفر .یی رشته زنار عی آید دست کار کن کار که گفتا ز می آید «دست 
سیرباطن دگر و ظاهر عالم دگرست سخن خانه ببازار عی آید دست! 
و وقتیکه منزل عشق را دریافت بقول سولوی رومی 
هر کرا جامه ز عشقي حاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شدد2 
برهمن لاهوری هم هوس را از دست داده و از قید و بند عالم ظاهری آزاد 
گردیده راه عشق را پیمود و غزل ذیل آن کیفیت عشق برهمن را سراسر 
ابراز میناید : 


در راه عسشق یکدم ار حویش پاش پاش شوریده را صدای حرس احتیاج لیسث 


برهمن لاهوری ۰ دیوان لاخ ایضا بر گ دب ب 
۳ سولوی ری . بخوی موی ۰ (تالیف آقای حمد حسن علمی) ایضا ص ۱ 


۳ 


«هر کز نظر .بجیفه دنیا یفکنم شهپپاز را ببال مگس احتیاج نیست 
داز وه" "خمول حو عقا :فتاده ام دیگر.س| بصحیت ۰ کس احتیاج ی 

گر سوی با تدیده- برهمن ‏ او مرنج 

کل را با آشنانی خس احتیاج نیست! 
و اين قبیل اشعار در غزلیات برهمن عام است مثلاً درجای دیگر میگوید کد 
جنبش قدمی .طی کم باآسانی بلند و پست حپان را که پیش راه منست 
کین ره هر ۰ سای ضرزه تفه این درشه ریز اه مت 
برهمن از نظرم راز حچرخ مخفی نیست که هر حه هست در آئینه نکه منست2 
برهمن لاهوری علاوه بر فلسفه عشق و معرفت فلسفد 
زندگی را هم شرح موده است و اين فلسفه زندکانی بزهمن 
لاهوری به فلسفه زندگنی عمر خیام و حافظ شبرازی نطبیق میکند یعی برهمن 
لاهوری معتقد است که این دنیا حای امتحان است و ما برای مدت معینه 
قرار دار.ء . لذا باید هر نفس عمر را غنیمت شمرد و استفاده کرد و غزل 
زیر همین فلسفه برهمن را مایندگی میکند : 


(1۷) فلسفه زند کی ۱ 


بیار باده که وقت ببار میگزرد نو غافل از خودی و وقت کار میگذرد 
جو برق خرمن دلما بخنده میسوزد ز دور جلوه کنان از نار میگذدرد 
شار عمر گراانایه هر نفس باید که جشم تا زد از شار میگذرد 
مرا نظر بنهی دستی برهمن نیست 
بدامنش ۳ آبدار میگذردد 
تایه «ایشست: که غالبا برش لا مزر کارا سوه واه ری بخران 
اللپی () فلسفه مذهب عشق (و1) فلسفه عرفان و تصوف و (1۷) فلسنه زند گی 
است ۰ 
۱ ر باعبات برهمن دارای افکر اوست که بدین موضوعات 
۵ . اذکار و رباعیات ی 
() درمعتی عشق (و) تلاش حق (َنف) خونریزی اشک (1۷) گنتگو در 
ضمن خاموشی () تصور محبوب (۷1) صفایی قلب (۷11) فلسفه زندکی و بیشتر 


برهمن لاهوری ۰ دیوان لاخ ایضاً ب رگ ء وب 
ایضاً برگ ب, الف 
۳ برهمن لاهوری ۰ غزلیات ۰ دوخ ایضاً ب رک «م الف 


۳ 
رباعیات برهمن بر همین فلسفه زندکنی که فلسفه عمر خیام را تطبیق میکند 
قرار دارد و در اینجا رباعیات برهمن طبق موضوعات مزبور درج ذیل میشود : 


() در بعنی عشق ‏ | اين رباعی برهمن معی عشق را ابراز میناید : 


با ذوق شبانه را میدانم افسانه عاشقانه را میدانم 
بی جنبش دست و پا بر قص آرد دل. تا شورش این ترانه را ميدانیم 1 

(11) تلاش حق _| و ازین رباعی جدبه تلاش حق پیداست . 
ما گنج ز عالم بقا یافته اع از فیض ازل نشو و ما یافتد ارء 
3 حز این حهان حهانی کرمتتن ما از دوحهان همین ترا یافته 2 


۳ در رباعیات برهمن خونریزی اشک و دیدة گریان عام است 
(0) خفللنی ی | چنانکه میکوید: 


خواهم که زمژکن همه شب خونریزم. دردامن خویش اشک گلکونریزم 
از خون حگر دو دیده ام پرشده است معذورم اگر دو قطره پپرونریزم3 
و اینکه 

شب با سر زلف دوست پمال بسم بهر تار بر رشته دل و جان بسم 
تا خنده صبح درسیان خواهد بود آن عمد که با دید گریان بستم4 


(1۷) گفتگو در ضمن خاموشی در رباعیات برهمن گفتکو در ضبن خاموشی 
برهمن و نظیری هم نیال است حنانکه گفتد 
آنانکه ز عشق رنگ و بوی دارند در گلشن عیش آبروی دارند 
جون غنحه صد زبان خموشند ولی در پرده بخویش گفت و گوی دارند؟ 
۱ و این گفتگو درضمن خاموشی برهمن همان شکایت در ضمن خاموشی 
ننلیری نیشا پوری را یاد بیأورد حنانکه میسراید که ۱ 
هزار گونه شکایت بضمن خاموشرست آبناله" که ندارد اثر حه کار مسا6 


ب. برهمن لاهوری , رباعیات , لخ ایضاً ب رگ ره الف 

"برهمن لاهوری ۰ رباعیات ۰ نخ رت 

ا کر ر ‏ و لفت 

م برهمن لاهوری ۰ رباعیات ۰ ن‌خ ایضاً بر گ .+ الف 

و 

ب نظیر نیشاپوری . غزلیات نظبری ۰ لاهور. شیخ مبارک علی تاجر کتب 
اندرون لوهاری درواره ٩۲۰.‏ ص ۲ 


۳ ۵ 


(۷) تصور مبوب برهمن و | تصور حبوب برهدن هدن است که تصور حبوب 


پابا طاهر عریان با با طاهر عریان است بتلا بره‌ن و : 
دل در خم زلف یار خواهم بستن بر خود در اختیار خواهم رستین 
شاید قدمی نهد خیالشی در خواب در دید خود نکر خواهم بستن1 


نسیمی کز ین آن کاکل آیو مسا خشتر ز بوی سنبل آیو 
حح شو گبرم با تا را در آغوشی سر از (سخرم بوی 1 آیو2 
یاد دل دردنا ک خواهم .تردن ۱ پمرادن صمر حاک خوا هم کردن 
آلود گی 0 درمیان آمزنة اسث باب دو د ره با کت خوادم کردنو 
(ذز) فلسفه زندکی برهمن | بر هن در رباعیات خود فاسفه زندگّی را با همان 
و عمر خیام صورت در بیال آو رده حنانکه ع#<ر خیام و اد 
خیام معتقد است . که زندگنی را بشادمای بسر بردن مغر است حغانکه سروده 
" پا باده شین که تک عجود ایشسث 
و رز پنگ شنی. 25 لحن داود ایئست 
ار نامده و رفته د گر یاد مکن 
خوش باش که از وجود مقصود اینست؟* 
و درین معی برهمن لاهوری میسراید که 
ما از پی عیش در جبان آمده اء از هر شاط حاودان ابده ا.ء 
مثلا عمر خیام برای عصیل مقصود زند گنی ما را درس عمل داده است که با ید از 


ب برهمن لاهوری ۰ رباعیات نخ برگ ٩‏ الف 

ب بابا طاهر عریان ۰ رباعیات ۰ (تالیف وحید . دستگردی) مران مو سه جاپ 
انتشارات ام کبپر م۳ خ ص ۳۲ ۱ 

۳ برهمن لاهوری ۰ ایضاً برگ و ه الف وه ب ۱ 

م عمر خیام . رپاعیات (تالیف د کتور فرید رخ روزن) برلین ۰ جایخانه 
کاویانی .۳ ش ص ۱۲ 

و برهمن لاهوری ۰ رباعیات ۰ نخ اف یز کار ی 


۳ ۶ 


امی‌وز استفاده تنم حنانکه میگوید کد. 
بر چهرة کل نسیم نو روز خوشست در صحن چمن روی. دلفروز خوشست 
ازدی. که گذفنت هراعه کون خوشی‌نیست. خوفن بافن زدی مکو که اهروز خوهستت1 
7 زیر 
و برهمن لاهوری در همین معنی گوید که ۱ 
از عمر گلشته اد نتوان کردن خود را" بفسانه شاد نتوان کردن 
عمری که بلست تست از دست‌مده کم توا گر زیاد ننوان کردن 
2 ۱ 
آم‌وز که نازه در میانل آمده ۳ در نکر ۲ دل بجال. آمده : 
از بار دگر چه حاصلت خواهد بود گرم که دوباره در جبان آبدة2 
و . سک شعر برهمن | سیک شعر برهمن همان سبک شعر ملا منبر لاهوری 
لاهوری ‏ سیک هندی» است که دارای خیال آفرینی و "خیالبای» 
با شیفه" نرگسی جادویتوع . آشفتد زلف عنبرین بویتوء 
حو ماه : ذو ست<ده فرما دد حم گنه راز هلال ابرویتو,ع3 
پ ۱ 
علاوه بر رباعیات همین سبک هندی و خیال آفریی او هم پیداست مثلاً 
ای زلف یار پر گرفتاری دلم از خال دانه مینبی و دام میشوی4 
خلاصه اینکه سیک شعر برهمن لاهوری سبک هندی است . 
, , ۰ وضعیت شعر فارسی در عصر شاهجیان در لاهور 
(در یک نظر) 
در صفحات همین بحلی شم رساله وضعیرث حهر لا هور در عصر 
شاهجمان را مفصلاً شرح داده شده است و معلوم شد که شهر لاهور در آن 


رب عمر خیام . رباعیات ایضاً ص م۱۳ 

۲ برهمن لاهوری ۰ رپاعیات .ن خ ایا و 
بقر اتضا ابر کب زو ال ۱ 

م برهمن لاهوری . رباعیات .نخ ۰ ایضاً برگ به الف 


۳۵ 


عصر نه تنها درحسن و زیبایی بلکه از حیث مس کز شعر و ادب فارسی چه در 
نثر و چه درنظم عروج و کال یافته بود و نویسندکان بیمثال و سخنوران شیرین 
مقال مثل ابوالبرکات ملا منبر لاهوری و ملا شاه لاهوری و جندر پان برهمن 
لا هوری بوجود آمدئد ۰ 
ممکن است که درآن عصر دیگر سخنوران فارسی در لاهور هم میزیستد 
باشند وی برای اینکه هیچ اثاری از ایشان بدست ما نیست ی توانم ایشان را 
در بیان آورع و اگرچه اذکار و احوال و آثار و اشعار فقط سه تا سخنور مزبور 
تلضتتته آبنم:: اننت تفت انست: .۰ 25 برای شرح وضعیت شعر فارسی 
در عصر شاهجهان در لاهور تبصره ایشان کای و وای است .۰ 
اگر از نظر انتقاد بر افکار و اشعار این سخنوران چنانکه شرح داده شد 
ببینم , روشن میشود که ف‌الواقع هر سه از آنها عایندگی شعر فارسی عصر 
شاهجهان را درلاهور کرده اند 
الف , ترویج طبیعت پردازی | تاریخ شعر فارسی در لاهور که در صفحات این 
(صون121 ۵ ۱2۲) رساله شرح داده شد مشپود است کسیکه 
مناظر طبیعت را نخستین بار در شعر فارسی این احیه بوجود آورد مسعود سعد 
سلان لاهوریست و بمکن است بعد ازو دیگر سخنوران فارسی در لاهور درین 
معی افکار خود را ابراز موده باشند وی برای اینکه از دستبرد زمانه هیچ 
آثاری از آنها ندارم معذورع ۰ البته بعد از عصر غزنویان در عصر تیموریان 
خصوصاً در زمان شاهجبان بادشاه که خودش عاشق حسن و زیبای و دلداده 
مناظر طبیعت بوده ۰ ترویج طبیعت پردازی درشعر فارسی بعمل آمد و بر دلیل 
اينکه در عصر این بادشاه شهر لاهور در حسن و زیبائی بدرجه کال رسیده بود 
و باغپا و جمپا و میوه‌های هر قسم و هر رنگ و گلهای زیبا و قشنگ 
این شپر عشرت سرشت را شبر خلد اساس و جنت نظبر ساخته بود . در ذهنهای 
سخنوران حتماً تاثیر کرد و درین مورد بنرین دلیل بلست ما انشای جندربهان 
برهمن لاهوریست که افکار طبیعت پردازی آن نویسنده و سخنور شیرین مقال 
را آشکار میسازد مثلً در وصف آب و هوا و حسن و خوی لاهور میکوید که : 
" و در هر کوی و هر کوچه (لاهور) آب شیرین یاد از آب حیوان 
میدهد و بمقتضای خاصیت آب و هوای این خطه عشرت سرشت معدن خوی 
و کال حسن است شعر 
ماشا در تو صویهای معی میتوان کرد 
بدست آئینه ها از عکس رخسار بتان داری !1 


, چندر بهان ۰ لاهوری ۰ چهار چمن " نخ ایضاً برگ بء ب 


۳۶2۸ 


خلاصه اینکه حسن و زیبائی لاهور چه از نویسندکان و چه از سخنوران 
همه را متاثر ساخت خصوصاً در سخنوران بشدت تاثیر کرد و حه ملا شاه و حد 
منبر لاهوری هم مناظر طبیعت را عکاسی کرده اند مثلا ملا شاه لاهوری عناسبت 
آغاز بپار میسراید که 


هرق کی و ها ی ی شرف . از 

بلیلانش حو در خروشی آیند همه حا عر ها بحوشی آیند 
و در وصف گلدب میگوید ۰ ۱ ۱ 

همه کل که هست بای" اوست ورق آفتاب ساید" اوست 


آب کل را چان پرورده . آب را نیز گل چنين کرده! 
و بر همين سبیل ملا منیر لاهوری در وصف کل و باغ و بهار بسیار سروده است 
مثلا در تعریف کل حنبیلی که یکی از رین گلمهای یی خوشرنک و خوشبودار 


حنال جنبیلی از فیض است سر شار که او را نسئرن باشد پرستار 


طرب بخش دست بوی دلکش او بود حون خوی خوشی بوی خوش او 
هم آغوش رن با ازو مسازند گلرویان حایل 2 


ق‌الحمله میتوان گفت که طبیعت پردازی (مطو2)۱۵:۵11) در شعر 
فارسی در لاهور اصلزً در همین عصر شاهجهان کابللا ترویج یافته بود . 
شرح داده شد دسیکه الفاظط و فرهنک هی را 
ب , پیشرفت آمبک هندی کاملی 7 بار در شعر فارسی بوجود آورد مسعود سعد 
سلان لاهوریست ولی علاوه بر الفاظ فکر و فره‌نک دیگر عاصر سبک هندی 
یعنی خیال آفرینی یا خیالبای را درشعر فارسی آورده مورت "سیک هندی کامل» 
بخشید فیضی فیاضی است و سپس مبلا شبری و حمیدی لاهوری هم آن 
راه را اختیار کردند بعد از و در تاریخ شعر فارسی در لاهور چنانکه شرحش 
گذشت ملا منیر لاهوری است که نه تنها حیال آفربی يا خیالبای بلکه الفاظ 
قکر و فرهنگ هندی را در شعر فارسی بوحود آورده "سبک هندی کامل» را 
پیشبرده است ۰ مثلاً وصف گلهای محلی مانند کل جنببلی ۰ کل داژدی يا کل جنبد 
و درختهای محلی مثل درخت انبه و کیله و فالسه (ام‌وز بزبان حلی فالصه موسوم 


ملا شاه لاهوری ۰ مثنویات . نخ ایضاً برگ وو و ب , ب. م الف 
+ ملامنیر لاهوری ۰ مثنوی مظلهر گل ۰ ایضاص ۲۱ 


۳۶۹ 


است) را در شعر آورده بر همین سبیل سواری پالی که رواجش در آن 
عصر بوده را هم ستوده و حنانکه شرح داده شد همه‌ی همه حبط و فرهنگ یی را 
ابراز میناید و از لحاط معی فکرش دارای همآن خیال آفریی و خیالباقی است 
که بعنوا سبک هندی» یاد کرده میشود و بدینصورت ملا منسر لاهوری 
نه تنها سبک هندی» را اختیار کرده بلکه در صورت "سبک هندی کامل » 
آورده آنرا پیشرده است و این خیال آفریی نه تنها درشعر ملا منبر لاهوری 
موجود است بلکه در شعر بل شاه لاهوری و در شعر برهمن لاهوری هم 
بنظر میاید و او فکر و فرهنگ هندی را هم اظهار میدارد . 

بثلا این شعر از غزل برهمن ملاحفله شود : 

کفرم گر سر موی تفاوت کفرم شته زلف تو با رشته زنار یکیست 
و این خیال آفرین و خیالبانی او هم بلاحظه شود : 
با رشته" مزکال همه شب دانه" اشي از غیير ان داشته سفتم و نگفت1 

خلاصه اینست که در تاريخ شعر فارسی در لاهور سبک هندی کامل» 
نه تنها ترویج یافته بود بلکه در عصر شاهجهان پیشرفت هم کرده بود : 
ج. جنبش عشق و عرفان و تاثیر | اگرجه سلسله" قادریه" صوفیان از دیر زمانی 
آن در شعر فارسی در لاهور در هند ورود و وجود پافته بود وی حقیقت 
هو ۱ 9 
میان مير در لاهور جنان شدت ترویج یافت که هزارها طالبان حی را گرد 
خود جمع آورد و صدها عاشقان معرفت پروانه وار گرد این شمع فروزان نثار میشدند 
حنانکه حمد صالح درین باه مینویسد که 
"بالحمله بیان مر زیاده بر شصت سال در دارالسلطنه" لاهور اقامت 
پدیر شده مدقی مس‌جع طالبان و موصل سالکان بودند» ۶ 

و بتوسل همين شمع بعرفت نه تما عموم و خاص بلکه شمزادکان و 
شهزادیان و خود شاهنشاه آنروزار شاهحمهان بادشاه بعتقد این عاف کمل گردید 
و نه تنها این بلکه بتوسل همین کان عشق و عرفان لعل های بدخشانی 
مثل ملا شاه لاهوری بوجود آمدند و بدینصورت این حنبش عشقی و عرفان 
در شعر فارسی در لاهور هم تاثیر کرد و ترویح و حصیل عشق و معرفت عام 
گرد ید و تخصوصا شعر فاسی از گپرهای افکار وال ماد ۵ 


, چندرهان برهمن لاهوری ۰ دیوان برهمن ۰ نخ ۰ ایضاً برگ ء, الف ۰ مب 
ب محمد صالح لاهوری " عمل صالح " (تالیف غلام یزدانی ) ایضا ی 


۳۸۰ 


سخنوران بیمثال مثل ملا شاه لاهوری آن افکار گرانمایه عشق و معرفت در فلسفد 
عقل و عشق در آورده فرق میان عقل و عشق را اینگونه ابراز مود ۰ 
رباعی 

آنکس که حرل پار دیده بود بر استدلای همه خندیده بود 

گر دیده پود عصا ی آید کار هر حند عصا دیده بیدیده بود1 

مبختصر ایتکه آن حنبشی عشق و عرفان در شعر فاردی در لاهور حنان 
بشدت تاثر عود که نه تما مسلانان را بلکه اهل حنود متل حندر مان برهمن 
لا هوری را هم متاثر گردانید 

و این زنار بند هندی نژاد حنان تائمر گرات که شعرش را هم حامد 
عشق و معرفت پوشانید و همین اصل ست که شعر او سرابا درد و عشق و 
معرفت ‏ را حکایت مبکند و بتول هد صالح ۰ 

"(برهمن) سخن را بحهم تر آب می دهد و دا مژه ثر می دارد و دم 
از درد طاب میززد »2 
و حقیقت همین طور است حنانکه برهءن لاهوری خود گفنه است 
من عاشقم ما بموس احتیاج یست مغ رسیده را بقفس احیاج نیست 
و دردرد عشق از مزکن اینگونه خونریزی میکند ۰ 
خواهم که ز مژکن همه شب خونریزم دردامن خویش اشک گلگوریزم 
از خون حگر دو دیده ام پر شده است م«عدورم اگر دو قطره بیر‌ونریزم3 
ی‌الحمله میتوان گفت که وضعیت شعر فارسی در ءصر شاهحمان در لاهور 
دارای سه وصف است اول ترویج طبیعت پردازی (صوزامننجل) دوم بیشرفت 
"سک هندی کامل » و سوم ترویج افکار فاسفه عسق و معرفت . 

3 آخرالکلام از خدای متعال خواستکار ء ابن ساله ده بوتت فرخنده فال 
عاستخر موق سود اغعضرت .عایرن فا هتان ایرآ ربا معا رت 
شپبانوی ايران در خاک پاک لاهور بروز سعید رنجشنبه بیست و هفعم (۲) 
ماه ذی قعده سال یکپزار و سیصد و هشتاد و شش ه«حری (برس ,هم مطابق 
هژدهم اسفند ماه در سال یکمزار و سیصد و چمرل و پنچ شمسی (۱۳۰ش) در 


, ملا شاه لاهوری . رباعیات .نخ ایضاً برگ مه , ب 
۲ ۳ 9 صالح لا هوری ۰ عمل صالح ۰ (دا لیف غلام یزدانی ) ایض ۳ ص ۲۳ 
برهمن لاهوری ۰ دیوان برهمن ۰ نخ ایضاً برگ م رب ۰ رهب وه الف 


۳۸1 


برابر نیم ماه مارس یکمزار و نه صد و شعت و هفت میلادی (ءوو,م) با مام 
فرخ انجام سید مقبول بگرداناد و نویسنده ساله ین خان لاهوری که خا کب 
با ک لاهور را بدل و حال عزیز میدارد بدین بت عام ممرساند »۰ 
دل و تم ز همين سر زمین لاهوریست ‏ همين روام و نامم ,کین لاهوریست 
و ار بتوسل این رساله آن روابط دوسی و ادیی و فرهنگی که بن ادن 
دو کشور همکیش و همحوار پاک و ایران نه بعد از وحود پا کستان باکه 
هزاران سال پیش از ظمور اسلام قایم و دا.ع است استوار تر گردد نورسنده +تصود 
خود کامیاب و کامکار تصور خوادد ِ و اگر بنار نکته سنحان و دانشوران 
قبول افدد حجه عیجب ! 
تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور از مور اسلام نا ءصر شاهجهان با عام 
رسید عنه و بفضل کرمه . ۱ 


ماخ همای کلی 


(در صورت کتامای چایی و خطی) 


ماخذ های کلی 
(در ضورت کتامهای چایی و خطی) 
الف . کتام‌ای فارسی 
د و ما کل رای رس تیم 
خزانه عاممه کانیور . مطبع نولکشور(سج در آخر کتاب 
۰ م) 
, مآثرالکرام موسوم به سرو آزاد (س ت وب ,ه) » لاهور مطیع دخانی 
رفاه عام دارالسلطنت لاهور رورم 
. آذر . لطف علی بیک ۱ 
آنشکده عقدمه و فپرست سید حعفر شپیدی ‏ پران 
موسسه نشر کتاب اردیبپشت ۰ حاپ آفست محمد علی علمی 
و ون 
, آموزکار ۰ حبیب الته 
فرهنک آموزذّر رال ۰ کانون معرفت شهر پور ماه 
۳ خ (از کتابخانه مولف) 
. ابن فندق ۰ ابوالحسن عی رید بیهتی 
تاریخ بیپق ۰ با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار تهران . 
حاپخانه کانون ۰ مپر ماه ,۱۳ خ 
, اپوالفرج لاهوری المعروف روی 
دیوان ۰ بتصحیح پرفسور چایکین مستشرق هرا (ضمیمه 
ال ششم) جله ارمغان ايران . مطبوعه شوروی ۳۰۵ بخ 
, ابوالفضل ۰ شیخ علامی بن شیخ مبارک ناگوری 
اک نامه ۰ تالیف ۰ مولوی آغا احمد علی و المولوی 
عبدالرخي کلکند رایل ایشیانک سوسابتی بنکالد . 
مطبع مظلپرالعجایب المعروف به اردو گائید پریس عم ۱م 


۳۸۰ 


۳ 


۳۳4 


۳۸۹ 


ابوالفضل ۰ شیخ علامی بن شیخ مبارک نا گوری 
۱ آین ا ری ۰ تا لیف باخ‌ن لکد ۳ ۸۲ ۱ 


. ابوالفضل ۰ شیخ علامی بن شیخ مبارک نا گوری 


ابوالفضل ۰ شیخ علامی بن شیخ مبارک نا گوری 


۱ احمد علی سندیلوی 


غزن‌الغرایب ۰ لاهور ن‌خ مجموعه شیرانی شاره ۱۳۸۲ 
کتابخانه دااشگه بتعحاب ۰ هت ۳ژ۱۳۸ الف ب 


. اقبال .۰ محمد اقبال لاهوری 


اسرار خودی ۰ تالیف محمد حسین لاهور . شرخ 2<م علی 


ایند سنز ٩۰٩‏ وم 


, اقبال ۰ محمد اقبال لاهوری 


پس حه باید کرد ای اقوام شرق لاهور . کتابخانه 
طلوع اسلام ٩۳‏ ۱م 


. اقبال . محمد اقبال لاهوری 


پیام مشرق ۰ لاهور ۰ شیخ مبارک علی تاجر کتب 
لوهاری درواره ۲ج۱۹م 


اقبال . مد اقبال لاهوری 


رمور بیخودی ۰ تالیف ود حسین لا هور. قح غلام علی 


ایند سنز ٩۰‏ ۱م 


۲ اقبال ۰ مد اقبال لا هوری 


زبور عجم ۰ تالیف د کنر حاوید پسر اقبال ۰ لاهور ۰ ر ٩‏ م 


. انوری ۰ اوحد الدین مد بن عحمد 


ت 


دیوان ۰ با هتما م سعیل نفیسی ‌ مران 3 حاپخانه پیرور 
20۱۳۳ 
اوحدالدین بلگرامی . رک بلگرامی ۰ اوحدالدین 


منتخب التواریخ ۰ بتصحیح مولوی احمد علی ۰ کلکته ۰ 
کالجچ پریس وم بم 


۱9 


۰. ۳۳ ۲۳۲ 


۳۳ 


۹ 


۳ 


۳۲ ۸ 


۳۲ ٩ 


۱۳۵ 
۲ برنی ۰ ضیاءالدین ۰ تاریخ فیرور شاهی ۰ تالیف ناسولیس که .۰ 
رایل ایشیاتک سوسایی بنکاله . کالج برس ۶۱۸۲۲ 


. برهمن لاهوری ۰ چندر ببال 


چارجمن ۰ لاهورن‌خ ۰ جموعه آذر. شاه و۲ ,مر کتابخانه 
دانشگه پنحاپ . 8 


. برهمن لاهوری ۰ حندر بپان 


دیوان . لاهور نخ ۰ ره فهپرست برهمن ۶۹۹۱ ۸2۱ 
شاره ر.ع رعر کتابخانه عمومی پنجاب . سخ ن .۰ 
ک .گ .پ الف ب 

بلگرامی ۰ اوحدالدین ۱ 

نفایس اللغات ۰ لاهور . نخ ‏ کتابخانه دانشکاه پنجاپ . 


(س ج مقام و سرورق ندا رد) 


باس ول 


مفتاح التواریخ . کنپور . مطبع نولکشور ۱۲,۸ م 


۰ بیهی , ابوالفضل 


تاریخ بیهفی ۰ باهتام د کتر علی ابر فیاض ۰ هران ۰ 
حاپخانه بانک ملی ۰ بارعا 


. بهقی ۰ ابوالفضل 


تاریخ بهعی شامل آثار گمشده . تالیف سعید نفیسی 
پران ۰ کتابفروش فروغی ۱۳۲ ۵ 

بیهتی ۰ ابوالفضل ۱ ۱ 
تاریخ مسعودی موسوم به تاریخ بیفی ۰ تالیف ناسولیس 
کلکته کالج پریس ۸۱۸۲۰۲ 


رون 


کلیات تلکهنئو ۰ مطبع نولکشور ٩۳.‏ بم 


. جلال های 


مقدیه ولد نابه" سلطان ولد . تبرآن ۰ حاپخانه اقبال 


۵ ۵۳۵ و۱ برش 


. حپانگیر . نورالدین مد شاهنشاه 


لکهنئو . مطبع ولکشور . س چ ن 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۹ 


. حافظ شبرازی . 


. حافظ شبرازی . 


. حافظ شهرازی . 


۳۸ 
خواحه شه‌س الدین مهد 
دیوان . لکهنتو. مطیم نولکشور ۰ فروری عم ام 
خواحه شدس‌الدین مححد 
دیوان ۰ حسین پژمان ۰ هرال ۰ کتابفروش و حاپخانه بروخم 


۸ شخ 


حبیب البته ۰ آموزکار رک آموزکار ۰ حبیب اننه 


,. حسن پیرنیا 


. حسن علی حان 


. حسین فریور 


. حمید لاهوری 


ایران باستان ۰ رال ۰ مطبع مجاس شخ 
۴ گاشن ۰ بهوپال مطبع شاهجهای ۲ ۲م 


مطبوعاتی ابر کبیر ۰ سس ره 


طولی نامه فا ری لاهور . لاخ موعه آذرم نت و نب * 
شم 2۳ کتابخانه دانشگه پنحاب هن ۱۳۳ الف ب 


. خاق خان ۰ محمد هاشم خان 


. حاقانی شروانی 
,. خسرو دهلوی . 


. حسرو دهلوی . 


۰ 


منتخب اللباب ۰ بتصحیح مولوی کبیرالدین و مولوی 
غلام قاد رکلکته ۰ رایل ایشپاتک سوسایتی ۰ بنگله م عم ۱م 


دیوان ۰ بتصحیح علی عبدالرسولی . تهران شر کت حاپخانه 
سعادت ۳۱ ش 

آمر 

دوالرانی خضر خان ۰ تالیف رشید احمد سالم انصاری ۰ علیگره 
مطبع انستیتوت ۱۹۱/۵۱۳۳۱ م 

کلیات عناصر دواوین خسرو ۰ کنپور 

مطبع نولکشور در آخر کتاب . سچ ۱/۵۱۳۳ رم 


۱۳ 


زیر 


برضر 


۰ ۳ 


۰ ۲ ۵ 


۰ ۱ 


۰. ۸ 


۰. 1٩ 
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۳۸۹ 


خوشگو . بندرا بن داس ۱ ۱ ۱ 
سفینه خوشکو. لاهورن‌خ جموعه آزاد ۰ شهاره .مهم مره 
کتابخانه دانشگه پنحاب 

خیام ۰ رک عمر خیام 


۲ دارا شوه شمپزاده 


سفینه"الاولیا (ست وم. وه لکهنئو ۰ مطبع نولکشور 
می 9۸.۰۰۲( ص۳۵ 


بختیار نامه ۰ تالیف آقای وحید ‏ تبران ۰ مطیعه اربغان 
21۳۳۲ ۱ 
دولت شاه سمرقندی 
ت ذکرة الشعرا ۰ تالیف براژن لندن لوزک و کامبی ۱ ۱۹۰م 
رازی ۰ امین احمد ثكِ« 
هفت اقلم ‏ لاهور ن‌خ مجموعه آذر شاره .سم ره 
کتابخانه دانشگاه پنجاب ک پ مب الف ب 
رازی . عبدالته همدانی 5 ۱ ِ" 
تاریخ مفصل ایران - تهران ۰ کذابفروش و چاپخانه اقبال . 


۳۵ شش 
تذ کره علای هند لکهنو مطبع, نولکشور ۱۹۱۲م 


تیه خیران سود مد اسان لاهواعنه تران: ما ترفن 
ادپ م۳ خ ۱ ۱ 

رضا قلی ۰ هدایت رک هدایت ۰ رضا قل 

رودی سمرقندی 
دیوان ۰ حاپ ايران ۰ کارخانه میرزا حبیب‌الله رجمبه 
۵ ۱۳۱ 2 تج 2 

رومی . مولوی جلال الدین بلخی م 7 ۱ 

۱ مثنوی معنوی ۰ تالیف آقای حسین علمی ۰ نبران ۰ جاپخانه 


علمی , ۱۳۲ خ 


9۳ 


9 0۵۳ 


موب 


56 ۵ 


91 


5 ۸ 


99 


۰ 


۳۹۰ 


رومی ۰ مولوی جلال الدین بلخی 
۱ ب مثلوی معنوی ۰ باهتام عبدالغفور عرف داوّد میان ۰ عبی 


۵ ۱ ۲ ۸ ۰ 


. سحان رای منتی بمنداری بتالوی 


خلاصه التواریخ دهلی ۰ حی ایند سنز ,وم 
سر خوش ۰ محمد افضل ۱ 
کلات الشعرا ۰ تالیف صادق علی دلاوری لاهور ۲٩۱م‏ 


. سعدی شبراری .۰ مصاح الدین شرف‌الدین 


طیبات سعدی . لکهنئو . مطبع نولکشور . س ل 


. سعدی شپرازی ۰ مصلح‌الدین شرف الدین 


گلستان ۰ تالیف مد علی فروغی ۰ تمبران ۰ ,۳ شش " 


تعلیقات لباب الالباب عوی ۰ تبران ۰ کتابفروش وا پخاند 


مد علی علمی ه ۱۳۳ الف خ 


۰ سلطان ولد ۰ بپاءالدین پسر مولوی حلال الدین رومی 


ولد نامه ۰ تالیف جلال هائی ۰ هران ۰ حایخانه اقبال 


۳۱/۸۱۳۵ اش 


تاریخ ادبیات ایران ۰ تبران , چاپ ش رکت نسبی حاج 


مد حسین اقبال و شرکاء ج۱۳۳خ 
نشانی غزنوی ۱ ۱ ۱ 
دیوانل ۰ عقدمه و نصحیح رئیس رضوی ایران . 
مقام حاپ دا رد ۰ ۱۳۳ ش‌ 


. سنبلی . مبر دوست حسن 


تذکره حسیی ۰ لکهنئو مطبعه نولکشور هم " 


سس سندیلوی ۰ احمد علی رک احمد علی سندیلوی 


+« 
س 


1 


دییاحه دیوان بابا فغانی ثبراری هرا حاپخانه 
گودرزی ۳۱۰ بش 


1۲ 


۳ 


۰ 


۸ 


۳۹ 


. سپیلی خوانساری 


حصار نای ۰ شرح حای مسعود نع سنان رال ۹ 


شاهنواز خان ۰ نواب صمصام‌الدوله اشرف علی 


مآثر الام‌اء تالیف عبدالرحم ۰ کلکته . باهتام رایل 
انشیاتکت سوسایی ۰ بتکاله ۰ سطبع اردو کانید ۰ م2 


. شفق رضا زاده 


ناردخ ادبیات ایرال ۰ مرادن ۰ انشا رات امیر کر م۱۳ خ 


. شهایی علی ا کر 


روا بط ادی ایران و هند ۰ رال .۰ حا پخانه کتابفروش 
مس کزی اسفند ماه ورس۱۳ ش 

شبر خان لودی 
نذ کره س‌اهالخیال ۰ تالیف مزا مد ملک الکتاب 


۳ 
م۰ 


شبراری (س ت (. ب , ه) مبعی مطبع مظفری (سرچ ج ۱۳۲ ه) 


. صادق سرمد شاعر ملی ایران 


حاپخانه لس . س ن 


تاریخ ادبیات ایران ۰ نبران . کتابفروش این سینا و۳م,خ 


9ب . طالب آملی 
قصاید ۰ لاهور ن‌خ شم ۲۰۲ ( 56-]۷-ز۸ ) کتابخانه 
دانشگاه پنجاب (س خ در آخر برگ ب ماه رجب 
ودره ک ب ,۲ الف ۱ 

,۰ . طاهر عریان ۰ بابا 


1 


۳ 


رباعیات ۰ تالیف وحید دستگردی ‏ بران ۰ موس جاپ 
انتشارات امیر کبیر ۰ مم۳رخ ۱ 
طاهر نصر آبادی ۰ میرزا حمد اصنهانی 
تذ کره نصر آبادی ۰ نهران . جاپخانه ارمغان ۳۰,خ 
عبدالحمید لاهوری . بل 
پادشاه نابه . باهتمام مولوی کپرالدین و عبدالرحم 
رایل ایشیاتک سوساییئی. بنکاله کالج پریس ءدم ۱م 
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۶ ۵: 


۳) 


هه ء 


۶ 


۶٩ 


۳ص 


و 5 
ت 


. علیشیر نوایی 


و اس 


۰ عبدالرشید نقوی ۰ بلا 


فرهنگ رشیدی ۰ کلکته ۰ رایل ایشیاتک سوسایتی بنگاله 


۳۵ ۵ 


۰ عبدالیی. ملا_ فخرالزمانی قزوینی 


تذکره میخانه ۰ تالیف احمد گلحین معانی ۰ تهران . 
شر لت 1 نسمیی حاج محمد حسین اقبال و شرکاء ۰ ۱۳۰ 2 


. عبدالبی. ملا فخرالزمانی قزویی 


میخانه ۰ تالیف مولوی عحمد شفیع 
لاهور . عطر حند کپور ایند سنز + ۱٩۲‏ م 
عبداته رازی همدانی ۰ رک رازی ۰ عبدانته همدانی 
ابو نصر محمد بن عبدالجبار 
تاریخ یی ۰ مرجم ناصح بن ظفر از عریی بزبان فارسی . 
ایرال ۱۲۲ ه 


. عرق شبرازی ۰ مد حال الدین بن زین الدین 


کلبات عری کنپور . مطبع نولکشور ۸۸۰ م 


. عری شبرازی . مد حال‌الدین بن زین الدین 


قصاید .۰ لکهنشو . مطبع تولکشور ۰ ستمیی مر ۲ورم 


۰ علی رضا نقوی ۰ سل 


تذ کره نویسی فارسی در هند و پاکستان - رال ۰ 


حاپ علی اکبر علمی ۱۳,۸۳ش ۵۱۳۸۳ ۱۹۰7م 


دیوان فایی ۰ تالیف هایون فرخ ۰ رال . حاپ اشاد 


۲ شخ 


. عمر حیام . عمر بن ابراهم الخیامی (الخیام . حیام) 


رباعبات ۰ تالیف د کنر فرید رخ روزن ۰ برلن ۰ جاپخانه 


کلویای م.س بش 


انتشارات جاویدال ۱۳۸۳ خ 


۸۳ 


مراد 


. عوق . مد بن محمد بخاری 


و ی ۱۳| 
۱۹۰۳م 
عوق ۰ مد بن محمد بخاری 
لباب الالباب ۰ تالیف سعید نفیسی ۰ بران ۰ کتابفروش 
و حاپخانه مد علی علمی ۳۳۰ خ 


۰ غربی لاهوری المعروف شاه ابوالمعال 


دیوان ۰ لاهور ۰ ن‌خ جموعه آذر. شم مهم 6۰ ۸ 
کتا بخانه دازشگاه پنحاب : اک ب ! ۱ ۱ الف ب 


قایه مزا در ان نخان 


دم ۰ 
۱ داستان تر کتازان هند ۰ عبی ۰ م‌زبان ایند کمبی وم وم 
مر فرخ و2 
سفینه فرخ مشمد ۳۳۵رش 
مهم ۰ فرخی سیستای 


۸۹ 


۹1 


۱۳ 


دیوان ۰ بتصحیح عبدالعلی الرسولی ۰ تبران ۰ مطبعه عجلس ۰ 


ابا ,۳ب ش 


۰ فردوسی طوسی , حسن بن اسحاق بن شرف 


شاهنامه . با هام سعید نفیسی ۰ رال ۰ مطبوعه بروخم ۰ 


را و 9" 


. فرشته ۰ حمد قاسم بن هندو شاه استر آبادی 


تلشن ابراهیمی معروف به تاریخ فرشته ۰ کانیور مطبع فیضی 
نولکشور ۰ ذی‌الحجه .۲۹,ه فروری ۸2۲ ۱م 


۰ فرشت۹ ه بمب فاسم بن هندو شاه اسر آبادی 


تاریخ فرشته ۰ تالیف برگز کبی ۸۳۲ ۱م 


۰ فروز انفر. بدیع آلزمان 


سخن و سخنوران ایران ۰ تهران میم جلس .سرخ 


. فغانی شبرازی 


۰ 


دیوال . پتصحیح سبیلی خوانساری ۰ مران ۰ حاپخانه 


درزی ۰ ,بش 


۹ 


۹۸ 


۹۹ 


۹ 


. دکتر علی ! کر 
مقدمد تاریخ بمقی 0 ۰ رال ۰ حا پخانه بای ملی 


سم ۲۲ رف 


. فیروز الدین مولوی 


/ فیضی فیاخی 


مقدمد دیوان فیضی فیاخی ۰ لاهور . فیروزالدین ایند منز 
س ن 


دیوان . تالیف مولوی فیروز الدین . لاهور 


دیوانل ۰ درآخر کتاب س‌چ رور یکشنه غره رمضان‌المبارک 


ت ی 

کلیات ۰ لاهور. ن‌خ عره م« بجموعه آذر ۰ کتابخانه 
دانشگه پنحاب ت‌ح ۰ ۰ ۱۲ ۸۱۸۹/۵ ک ب ۳۳۰ 
الف پ 

نل دمن فاسی . کنبور. مطبع نولکشور ۱۹۰م 


نلدمن فارسی تکهنئو مطبع نولکشور ۱۹۳۰ 


نلدمن فارسی لکهغوق مطبع اسدی ۲۶ ۶۰ 


قد رت‌النه ۰ حمد گیالوی 


ند ره نتانجالافکار ‏ عبی ۰ حا پخانه سلطای و۳۳ خ ‏ 


۰ قزویی .۰ حدمدالله دود ن ای بکر بن اخفلد بن نصر مستوقی 


تاریخ گزیده (س ت . «ءه) تالیف بران ۰ لندن لوزک. و 


کامبی ۵۱۳۲ مبورم 


۰ قزویی محمد بن عبدالوهاب 


یمقدبده تاریخ بمق ان فندق ۰ با تصحیح و تعلیقات احمد 
مپمنیار ۰ مران ۰ حا پخانه کانون ۰ مهر ماه ۶ شخ 


۳۹ 


۵ م ٩‏ ۰ قزویی محمد بن عبدالو هاب 9 
. مقدمد لباب الالیاب ء عوق تالیف براون » لندن . (لوزک و 
کامپی) ۳.٩۱م‏ ۱ 


د., ۰ کبیرالدین مولوی 
مقدیه بادشاه نابه عبدالحه‌ید لاهوری : کلکته ۰ باهتام رایل 
۱ ایشیانک سوساییی بنکّله . ۰ کالج پرٍس ۰ عبرم 
م., ۰ گردیزی ۰ ابوسعید عبدالحی ین الضحاک بن مود 
زین‌الاخبار. بتصحیح مد ناظم برلین ۰ مطبعه" ایرانشهر 
۳ 5 ۸ ۱۲ 
ک ه جاهتا اف 
را ۷ حمد بادشاه متخلص به شاد 
ِ" نت ترش ی تن هت فبی سای ان 
از انتشارات کتابخانه خیام بد۳۳رخ 
٩‏ ۰ محمد شفیع مولوی 
مقدمه تد کره میخانه عبدالنی لاهور عطر حند ایند کپور 
اثار کی ٩‏ ۲٩۱م ‏ > 
۰ ۰ محمد صالح لاهوری المعروف کنبوه ۱ 
شاهجم‌ان نایه ۰ لاهور . جاس نرق ادب ره رم 
5 مد صالح لا هوری المعروف_ تنبوه ۱ 
عمل صالح یا شاهجهان ناه ۰ بتصحیح غلام یزدانی 
کاکنه ایشیانک سوسایی ٩۳‏ م 
۲ ۰ محمد صدیق حسن خال ۰ نواب 
شمع نجمن (ت ذ کر بهوبال (هند) مطبع شا هجهانی ٩۳‏ ۲ه 
مود فرخ رک ۰ فرخ محمود 
۳ب - محمود لاهوری ۱ ۱ 
محمود نامه .. لاهور , ن‌خ شم ۲۳ . کتابخانه دانشکه 
پنجاپب لاهور . ک ب »۲ الف ب 
مر ۰ محمود لاهوری ‏ . 
مود نامه حسب فرمایش حراغدین کتب فروش ۰ لاهور . 
مطبوعه و کتوریه پریس ۰ یکم زوان ۷۱ م 


۱ ۸ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۳۹ 
ختا ری غزنوی 
قصاید ۰ بکوششی رکن الدین هایون فرخ تهران . 
موه مطبوعات ءلی ا لیر علحی . (در آخر مقدمه اردی 
بهشت سص چ ۳۳٩‏ ش) 
مسعود سعد سلان لا هوری 
دیوان . پتصحیح .. رشید یاس‌ی هران .۰ کتابنروشی ادپ , 
۷۸ شخ ۱ 
مسعود سعد سلان لا هوری 
دیوان - تالیف آقا سید ابوالقاسم خوانساری (مقام حاپ 
ندارد) . ایران ۰ ب , ب ه ۱ 


۰ معزی ۰ امسر 


۰ 


دیوان ۰ باهمام عباس اقبال . هران ۰ کتابفروش اسلامیه 
هبش 
معین ۰ ید 
فرهنگ فارسی ۰ هران ۰ انتشارات امبر کییر ۰ سمس رخ 
ملا شاه لاهوری. الءعروف بدحشانی يا بدخشی 
رباعبات و شرح رباعیات لاهور . دخ عموعه آزاد شم 
م .وم کتابخانه دانشکه پنجاب ۰ سخ بررره ک ب 
٩‏ الف ب 
ملا شاه لاهوری المعروف بدحشانی يا بدخشی 
بثئویات ملا شاه . لاهور . داخ شم م۲ کتابخانه 
دانشکه پئعاب س ت وو ,۱ ه کاپ وس 
منو چپری دامغانی ۰ ابوالتجم احهد 
دیوان ۰ تالیف بی دو ببرستین ۰ کظمی مر ۰ پاربس 
۰ 
منهاج الدین عثان بن سراج الدین لاهوری 
طبقات ناصری بتصحیح ولج ناسولیس ۰ کلکته ۰ اهتام رایل 
ایشیانک سوسابی بنکاله . کالچ پردس . ۹ ۱م 
منبر لاهوری ۰ ابوالبرکات ملا ۱ 
انشای منیر کانپور ۰ نولکشور (در آخر کتاب سچج 


) ۳ 


[ ۲ ۶ 


[ ۲ 1 


۳4 


۱ ۲ ٩ 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


مزایط 


۳۹ 


۰ مثیر لاهوری ۰ ابوالبرکات بل 


مشنوی منظهر کل (در صفت بنگالم۳ در آخر کتاب مطبم 
نولکشور ٩+‏ ۲ ه 


۰ میر خواند . محمد بن حاوند شاه بن مود 


روضهالصفا ۰ بمیئی ۰ مطبع حیدری ,مره 


۰ میرزا مهدی شیرازی 


تد کرة الخواتین (در آخر کتاب بهوپال بخط مرزا مسهدی 
شیرازی جس : ۹ ۵ ۱ 


. اصح ۰ بن ظفر (مترجم) 


تاریخ یی عی ۰ ابو نصر ول بٍن عبدالچار از عری بفارسی ۲ 
ایرال ۰ ۲ ۱۲ ه 


۰ ناصح , محمد علی 


شرح حال ابوالفرج رونی . مقدمه دیوان رونی ۰ بتصحیح 
پروفسور چایکین مستشرق مطبع شوروی ۰ ضمیمه سال 


۰ نظامی عروضی سمرقندی 


چهار مقاله ۰ تالیف محمد بن عبدالوهاب قزوینی. برلین ۰ 
مطبعه ایرانشر ۵۱۳۰ ۱۹۲م 

نظیری نیشا پوری . ۱ 
وان لا هو وه شیخ مبارک علی تاجر کتب اندرون 
لوهماری دروازه . ٩۳‏ ۱م 


۰ نورالحسن ۰ سل 


نک رستان سخن ۰ بهوپال ۰ مطبع شاهجهانی 7٩۲بره‏ 
مهاوندی ۰ مار عبدالباق 

ماثر رحی‌ی (س ت و ۲. ,ه) ۰ ثالیف مد حسبن هدایت 

کلکته ۰ رایل ایشیانک سوسایتی بنکاله ۰ مطبعه بیتس مشن 

۰۱ ۱ م 


۰ واله داغستانی ۰ علی قلی 


ریاض الشعراء ۰ لاهور ۰ ن‌خ شم بمب کتایخانه دانشگاه 


۱ ۶ 


۱۳ ۰ 


۲ 


۱۳۸ 


۱۳۱ 


و۳ 


اوه ۸ 


۱/۳ 


۱۳۰ 


۰ وحیلد آقا 


. وطواط 


یت ۰ رضا قلی 


۰ ابن حوقل ۰ 


۰ اصطخری .۰ 


۰ البلاذ ری 


۰ الزرکلی 


۳۹۸ 


۱ دیباحه بختیار نامه" دفایقی ۰ مران ۰ مطعه ارمغانل 


۵ ۱۳۳۲/۱ ۰ 


۰ رشیدالدین حمد عمری کاتب بلخی . متوی: ۳و ۵ 


حدایقی الیحرقی دقایق‌الشعر . پتصحیح و اهتام عباس تبال 


مران . مطیعه باس و ۱۳۰ 


۰ رضا قلی 


ریاض‌العارفین ۰ نهران ۰ حاپخانه آفتاب تير ماه +ر۱۳خ 


س‌چ ۹۰ ۱۲ ه) 


. محبی بن احمد عبدالته سهرندی 


تاریخ مبارک شاهی ۰ تالیف ملد هدا یت حسن ۰ کلکته 
با هتام رایل ارشیانی سوسایتی ۰ بنکله کر که 


ب ۰ کتابهای عری 
ابن‌القاسم التصیی 
سورةالارض ۰ البیروت . دارال‌کتبه الحياة ۰ س ن 
ابراهم بن حمد ۰ المتوق . همه ۱ 
السالک و المالک ۰ باهتام دکتر مد جابر الحسیی 
الپیروت ۰ الناشر والقلم ۵۱۳۱ ۱٩٩م‏ 


۰ حبرالدین 
الاعلام مطبعه کوستانسو ماس ۰ ۰ همه و رم (۰ وجلم 


. حمد جابرالحسیی 


یه ا سالک المالک به تصنفی ابن حوقل ۰ الیروت ۰ 
ی ۱۳ 


. یاقوت حموی 


بعجم‌البلدان ۰ البیروت ۰ دارالصادر ۱۹۰۰۸۱۳۰۹ 


مر 


۱۹ 


۱ ۳۲ 


۱ 


جهان آرا بیگم 


۳۹۹ 


ج . کتایبای آردو 


۰ اکرام , , شیخ محمد 


آب کوثر ۰ لاهور ۰ فیروز منز ره رم 


۰ پدحشانی .۰ مس زا مقبول بیک 


ادب نامه ایران ۰ لا هور ۰ یونی ورستی ۰ بک اعجنسی .س ن 


۰ جنیدی , محمد عظی‌الحق 


ماثر عجم گ و 


صاحبیه ۰ مخرحم ی رل ابرادم ۰ اورینثل ل کالچ میگزین ‌ 
۳۰ نسم ,و ص ستاو ۰ اگست ۱۹۳ م 


۰ خهانگیر : نورالدین حمد بادشاه 


ک حمانگیری : مترجم احعد ءلی ساب ۰ لاهور. 


شعرالعجم عایکژه : معایع فیض عام ۱۳۳۵۰ ۰/۵ ۲۱ ۰ 


فیلی نان 


شعرالعجم لاهور ظفر بک دُپو. سن 


۰ شیرانی ۰ حافظ محمود شیرای 


پتحاپ مین اردو ۰ هي تیه | کنر وحیل فریشی ۰ لا هور 
کتاب ما بو ۳ 


۰ صباح‌الدین ۰ سید عجدالرحدن 


بزم نیموریه ۰ اعظم گزه ۰ مطیم معارف ۱۹۸/۸۱۳۹م 


, صباح الدین ۰ سید عبدالرحمن 


۰ طالب هاشه‌ی 


شیخ الشیوخ عالم ۰ حضرت بابا فرید گنج شکر ۰ تالیف 


پا کستان می فارسی ادب لاهور. یونی ورستی بک اجنسی 
در آخر تعارف و وع 


۱ ۸ 


[| 1 ۰ 


۱۳ 


۱۳ 


۱ 


۱! 


ی 


م۳ 


۰ کنیا لال 


۰ حمد ابراهم 


. مد سعیه اجمد تن 


۰ ظپور الدین احمد 


مقاله ابوالعایی ۰ در نذر رحمن و تالیف غلام حسین 
ذوالفقار و دکتر سید محمد عبدانته لاهور ۰ مجلس نذر رحمن 


۰ 


. عباسی , منظور احسن 


ت#صیا فهپرست خطوطات فارسیه .۰ پنجاپ پیلک لاثبربری 
لاهور۰ ۳و رم ۱ 


تاریخ لا هور ۰ لاهور . و کئوریا پر یس لاه 


جبان آرا بیگم ی ایک غیر معروف تصنیف . لاهور 
اورینثل کالج میگزین ج ۳, شم .ه ص مس تا و, اگست 
9 ۱ 


ی 


امم‌ای هنود علیکژه کالج بک دُپو . ۰ عم 


. نکار پا کستان 


تذکرود کا تذکره عبر کراچی ۰ نکار پا کستان 
ج «م شم ه . می حون ۳ ۱٩‏ ۳۰ 


. هاشمی . فریده آبادی ۰ سید 


1 لا هور لا هور اداره ثقافت اسلاییه کب رود ۰۰ ۱ع 
د ۰ کتامای پنجای 


وا تا 


شمر لا هور دی تاریخ " لا هور . مس کینشایل پر بس ۰۳۳ص« 


۰ عبدالغفور قریشی 


پنجای زبان دا ادب 2 تاریخ ۰ لاهور . تاج بک ژپو . 
اردو بازار ٩‏ م ۱ 


پنجای شاعران دا ند کره . تالیف مد افضل حال ۰ لا هور 
فرم میان مولا بخش ۰ م ثمیل رود ۰ ۱۹۰۰ع 


. مد افضل خان 


"مقدمه پنحای شاعران دا تذ کره ۰ اصنیف ولا بخش کشته 
: ۰ ۹ 3 
فرم میال مولا بخش ۰ م تمپل ۳۹ج 


۳ ۰ 1 


۵ . کنامهای انکلیسی 


٩.۷, 4 0930۳۱۳۵۱۲۷۵ 0۱۵108۸ 0۴ ۱۱6 ۳6۲۶۱۵۱ ۲۵۲‏ رتتشتاطهخ۸ 
0 0۷۲۵۳ ۳۵۳۵ ۱۵ 1 دا۵ ۵۵۵۵ ۸4۳۵۱6 
۱ ۰ ۳۲۵6۹۹ 0۱۷۵۲۵۲۲۷ 0وز۳2۸ و2016 

۸1۲۲, ۲.۳۲, 600261166۳ 0 ۱6 ۳۲۵۷۸۷۵۵ 0 4 162726, [1۷]6۲- 

۱ ۰ ,۳۲6۹۹ و56 6221116 ۱ 

-۳۵۷ ا2توط لاتم 0۲ 9۷۵۲ صوزورع۳ 0ج ۱116 ,۲1196 .ناخ رطهتوجخ۸ 
6 0۳ 1711۷61۲5۱۱۷ ,.0,]۲۸ ۵۲ واوع1۳) .1961 ,120۲6 ,۷۵2 
271(۰ .0 ,12001۲6 ,۳۲20۵0 

0۲ ۵4۳۷۵ ۱۵۵6۲۱ ۱۵ زن ۳۵۱۱۱۵۲ ۵۵۱۵۵۲۵۱۷۵ 4 1012۰ ,3۳۸۸/85 
۰ ,1872 ,.20) 4صو 1۴۵۵6۲ رجهصمص؟ ,00 زه وت جرهباج 

وانومهتنوتا ,6 ۵۵۲10 ۳۲۱۵۰ 0 3۹/0۳۲ ۱1۵۲۵۲ 2۸4 ۳۰۵۰ ,۸0۱۷(۱8ظ 
۰ ,۳۲6۹۹ 

۰ ۹ ۵۱۵۱۱۱۱۱۵4 ۷ زه وراه آبطامطاس] 16 ,۳۲۵1108 ۲,۵۲۰ ,۳0۲۷(۱8ظ 

۰ ,0.۰ 220 ر220ان] روص 

۷۵ 0 ۵/۱۰۵۲ 7۵۵۷۳۵۸ 16 ,۲.۰۳108 ,8( /0۱۲ظ 
5۱۱۵ 4-61۱۵82۱0 اعواوز1 :۲۱ عآ1(0-( یروآ رز 
1۰ .0 ) 2۳4 220 ,1۵300 

ع ۷ ما3 زه 10۳-02۵ 7162 ,۲0۲۲68 ۳۰0۰ 3۸0۷۷۲ 

۰ ,۷۵61۱ .1330 730-۸1 .۸۵۰۳۲ 18 4عالنوه 10۲۷-1-02 

۳۳۱11, ۰ ۱ 

۷۵۵۲ ۱۱۶ 0 6۲۵۲۴۱۱۵۴ 00۵۵۳۵۲۵ 4 .۵8۵۸۲ ناه 
0۵ 1۲۱۵8۵6۲ رج40جص۱ .عازن راز وم ابوک 0۳ 
0200۰ .]0494.1 .1875 .006 

601009170 ۷۷۰۵, 60. ۳۳۵۶۵۵۵ ۵ 1۲2۱۹۱۵110۲ ۳ 0 
1۵02191 ۲ ٩۱۲ ۷۷, 02۹016۷۰ 12920۷ ۲۸600۵6 ۰ 
)۳۱ 126-7( ۱ 

6 ,۳۳۱۱۱ .01620۳ ه ۵2-0010406۷ ی ۰ .1۷.1 ,00۳068 18 
1-2(۰ ع۸۲) 

۳۵۷۱ 0۷ 2۸4۳۵0۵16 1 ۵ و0۵0 .60 ,1۳099 .ظ ,(۲8150([ 

0 19۲۵۳ 6اه م0۵۳۵ م۱ و اور 

۰ .120001 001 96۵۲6۱۵۲1۵1 أهعصعظ 1846 رهاوج 

۰۸ 0۲ 471016711 ۰ ۱۵۳۵1۸۳ ۳۵۳۵/۵ 1۳۲۴۳۰ ۸۰ ,۳۲1,2۸۳8127113 
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